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 مقدمه

تم التسليم على سيدنا أالحمد الله رب العالمين، حمداً طيباً مباركاً فيه، وأفضل الصلاة و

 آله وصحبه أجمعين.محمد النبي الأمي، وعلى 
کنیم که دانش مادی بشری به صورتی بسیار  ما در زمان و شرایطی زندگی می

گسترده پیشرفت نموده، وسایل رفاھی متنوعی را برای انسان تولید کرده، بر دوام در 
 نماید. دارد، و ھر روز محصول جدیدی را عرضه می راه پیشرفت گام برمی

ان پیشرفت مادی، شتاب انسان برای به ھای سریع در مید پیامد این گام
است، اما ھیچگاه به آن آرزوی ھا  آن آوردن وسایل رفاھی روز و استفاده از دست

خویش دست نخواھد یافت، زیرا محصولات و امکانات جدید بدون توقف به بازارھا 
 شوند! عرضه می

حالت حرص  م در پی دارد! پیامد این پدیدهب در تولید که شتاب در مصرف را ھشتا
کالای جدید است و  ۀولع فراگیر است، زیرا که تولیدکننده مدام در پی عرض

 کشاند. کننده را به دنبال تھیه تولیدات تازه به دنبال خود می مصرف
باشد این است که ھیچکدام از آنان  چیزی که در این میدان شگفتی برانگیز می

 ی ھم توقف کنند و کوتاه بیایند.نمودن نفس خویش حتی اندک توانند برای تازه نمی
ھای مختلف بیماری و ظھور انواع  پیشرفت مادی بشر امروزی با بالارفتن آمار گونه

ای که  آشنایی نداشته، ھمراه است! پدیدهھا  آن متفاوتی از بیمارھایی که انسان پیشتر با
دید از دانیم و ھر روز خبر کشف نوع ج آن را حاصل طبیعی پیشرفت و تمدن مادی می

 شنویم! می بیماری را
ھا و مراکز پزشکی و بھداشتی در مورد کشف  روزی آزمایشگاه فعالیت شبانه

ھا را ھم در راھی  داروھای جدید که بیمارھای جدید!؟ را معالجه کند، آن سازمان
 آلود و حرص و ولعی از نوعی دیگر قرار داده است! شتاب

تر شده و میزان  بیشتر و گسترده –ھمچون دیگر اعضای بدن  – ھای قلبی بیماری
آوری رسیده است. این وضع و حال انسان امروزی  مبتلایان به آن به ارقام سرسام

 است.
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ھای قلبی به این علت است که قلب مرکز و محور اصلی  اھتمام بیشتر به بیماری
ھمه تن سالم و در  جسم انسان است و عضوی است که چنانچه سالم و تندرست باشد

جسم به بیماری مبتلا خواھد گردید، و تمامی  یصورتی که بیمار و ناسالم باشد ھمه
اعضا از آن تأثیرپذیرند. اما بیماری دیگر اعضا موضعی است و به ھمان عضو محدود 

 باشد. می
و داروھای فراوانی اند  تعداد پزشکان متخصص و جراحان قلب بسیار افزایش یافته

ھای پیشرفته تا حدودی  ھای آن تولید گردیده، و بر اثر جراحی مداوای بیماریبرای 
 ھای آن کاھش پیدا نموده است. دردھا و بیماری

 ھا در عصر حاضر است! این وضع و حال قلب انسان
لب غیر قابل رؤیت قدارای  –غیر از قلب مادی  –اما نباید فراموش کنیم که انسان 

ت آن به ھیچ وجه کمتر از قلبی که در مورد آن سخن دیگری است که نقش و اھمی
گفتیم نیست، ھمان قلبی است که قرآن آن را مورد خطاب قرار داده و در آیات 

 بسیاری در باره آن سخن گفته است.
شود،  دادن زندگی منجر می زمانی که از کارافتادن قلب مادی به مرگ و از دست

دادن سربلندی  ه انسانیت انسان و از دستتباھی و تلف قلب دیگر به مرگ ھمه جانب
شود. و ھمانی خواھد شد که قرآن در مورد آن  دنیا و سعادت عقبی منتھی می

 گوید: می

ۡ�يَاٱخَِ�َ ﴿ ۚ ٱوَ  �ُّ انُ ٱَ�لٰكَِ هُوَ  �خِرَةَ  ].۱۱[الحج:  ﴾١١ لمُۡبِ�ُ ٱ ۡ�ُۡ�َ
 .»است ھم دنیا و ھم آخرت را از دست داده، این ھمان زیان آشکار«

 شود. اھمیت بحث و بررسی در مورد قلب غیر قابل رؤیت از ھمین جا ناشی می
شود،  مشکل اساسی در ارتباط با قلب این است که صاحب آن متوجه بیماریش نمی

زیرا ھمچون قلب ظاھری و مادی دارای عوارض و تأثیراتی ظاھری بر روی جسم 
 نیست.

آن که صاحبش متوجه بشود به به ھمین خاطر گاھی قلب غیر مشھود بدون 
 شود. ناکی مبتلا میرھای مزمن و خط بیماری

ھای بھداشتی و  در این رابطه وظیفه عالمان است که در میدان گسترش آموزش
گاھی به مردم و بالابردن بصیرت ایشان به امور خویش و  سلامتی معنوی و دادن آ

لبی و شخصیتی به ھای غیر محسوس ق جلوگیری از مبتلاشدن آنان به بیماری



 ٣  مقدمه

مسئولیت خود عمل کنند... و عالمان مسلمان در گذشته به خوبی به این مسؤولیت 
 اند. خود توجه داشته

ند، اما درھای اھای قلبی از این نوع در زمان ما اندک ھرچند که متخصصان بیماری
مطب پزشکان و کارشناسان گذشته ھمچنان باز است و بر دوام بدون ھیچگونه 

شان  دھند و در این راه چشم کنندگان خود ادامه می داشتی به معاینه و معالجه چشم
ھا و جزوات لازم  تنھا به اجر الھی دوخته است و بس، و برای توجه بیشتر مردم کتاب

 اند. را در دسترس ھمگان قرار داده
کنندگان  ھایشان ھمچنان بر روی مراجعه برخی از آن متخصصان دلسوز که مطب

 ز است، عبارتند از:با
حسن بصری، حارث محاسبی، جنید بغدادی، امام محمد غزالی رحمھم الله و 

 بسیاری دیگر...
نیز یکی از آن متخصصان و پیشگاھان نامدار در این میدان است  /امام ابن القیم
 اند. گان به خبرگی و درایت و معرفت او شھادت دادهلمان و بزرکه بسیاری از عا

ف استفاده از دانش و خبرگی او به مطبش مراجعه کنیم و دکه با ھشایسته است 
 ی لازم را از او برگیریم. بھره

گردانیدن مطالب این کتاب  آوری و آماده ھمین ھدف سبب اھتمام من به جمع
 گردید.

امیدوارم که خداوند متعال این کارم را خالص گرداند و مورد قبول خویش قرار 
 اه برای درخواست و دعا بارگاه با عظمت خداوند است.بدھد. زیرا بھترین بارگ

 وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 ھـ ١٤٢١شوال سال  ٦
 م    ٢٠٠١/  ١/  ١

 الشامیصالح احمد 
 





 
 

 نامه امام ابن قیم جوزیه زندگی

محقق حافظ شمس الدین (عبدالله) محمد بن ابی بکر بن ایوب بن سعد بن او امام 
 است.» ابن قیم جوزیه«حریز زرعی دمشقی، معروف به 

ای بوده که یوسف بن عبدالرحمن الجوزی آن را بنیان نھاده و  جوزیه نام مدرسه
زیه پدر امام ابن قیم، سرپرست و قیم آن مدرسه بوده، به ھمین سبب به ابن قیم الجو

 شھرت یافته است.
» حوران«از توابع منطقه » ازرع«ھـ . ق در روستای  ٦٩١امام ابن قیم در سال 

سوریه به دنیا آمد، در ایام نوجوانی به دمشق رفت و در محضر علمای آن شھر به 
 کسب دانش پرداخت.

تا وفات او  ٧١٢پس از بازگشت شیخ الاسلام ابن تیمیه از مصر به دمشق در سال 
 ھـ . ق از مقربان و ملازمان او بود. ٧٢٨سال در 

این ھمراھی زمینه را برای این قیم فراھم نمود تا از نزدیک با آراء و اجتھادات شیخ 
ھای  الاسلام ابن تیمیه آشنا شود و خوشه چین خرمن دانش او بگردد، و حتی با روش

تابت و روش تحریر استدلالی او در مناقشه و مناظره آشنا شود و تحت تأثیر اسلوب ک
 مسایل او قرار بگیرد.

ترین درسی که ابن قیم از شیخ الاسلام ابن تیمیه آموخت دعوت به معرفت و  مھم
 و سنت صحیح به شیوه سلف صالح بود. دتبعیت از کتاب خداون

او نیز ھمچون استادش در معرض اذیت و آزارھای بسیاری قرار گرفت، و ھمراه با 
ق زندانی شد و تنھا پس از وفات شیخ الاسلام بود که آزاد او در زندان قلعه دمش

 گردید.
داشت و در دانش و سلوک خویش  پس از وفات استادش ھمچنان او را دوست می

 گزید. روش او را برمی
امام ابن قیم بسیار اھل عبادت و نماز شب بود، و نمازش را بسیار طولانی 

 گوید: می خواند، تا جایی که ابن کثیر در مورد او می
اھل عبادت باشد! او در ادای  او م که به اندازهرسراغ ندا در این عصر ھیچکس را«
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ای بود و قرائت و رکوع و سجودش بسیار طولانی بود، ھرچند  نماز دارای طریقه ویژه
خواندن نماز مورد ملامت قرار  گاھی از طرف دوستانش در این رابطه به خاطر طولانی

 »داد، درود و رحمت خداوند شامل حال او باد! خود را تغییر نمی گرفت، اما او روش می
راجع به عبادت  اند، کسانی که در مورد سیره و زندگانی او مطلبی را ذکر کرده

 اند. بسیار و زھد و صداقت او در کلام و عمل چیزھای بسیاری را بیان کرده
 اند. و به چاپ رسیدهاو دارای تألیفات بسیار زیادی است که تنھا حدود سی کتاب ا

ھـ . ق وفات یافت و در مسجد بزرگ  ٧٥١امام ابن قیم جوزیه در ماه رجب سال 
 دمشق بر پیکر او نماز خوانده شد!

برای شناخت بیشتر شخصیت ابن قیم، جا دارد که به بیان دیدگاه برخی از علماء 
 در مورد او بپردازیم.

 :فرماید حافظ ابن حجر عسقلانی در مورد او می
دل و پرجرأت بود، علم و دانشی گسترده داشت و به مسایل  ابن قیم بسیار قوی«

 ».مورد اختلاف و مذاھب و آراء سلف بسیار آشنا بود
 گوید: علامه ابن جرب حنبلی می

تر از او نیافتم، و در میدان معرفت معانی قرآن و سنت و حقایق  ھیچکس را عالم«
ھرچند معصوم نبود. اما کسی را مانند او ندیده  –رسید  ایمان ھیچکس به پای او نمی

 ».بودم
در زیر سقف آسمان زمان خویش ھیچکس را « گوید: قاضی برھان الدین زرعی می

 ».ام تر نیافته از او عالم
شب و روز را به مطالعه و تحقیق مشغول بود، « گوید: حافظ عمادالدین ابن کثیر می

محبت بود، و اثری از کینه و حسادت در او  اخلاق و با نماز و قرائتش بسیار، خوش
 ».شد یافت نمی

ابن قیم جوزی متعھد مطلق، مفسر قرآن، نحوی، « گوید: ابن العماد حنبلی می
رقیب  اصولی، و اھل کلام و در علوم اسلامی اھل تفنن و ابتکار بود. در تفسیر قرآن بی

 و در اصول عقاید دینی مرجع و حرف آخر از آن او بود.
دارای نبوغی غیر ھا  آن ھای دقیق از فھم و معرفت صحیح احادیث و استنباطدر 

نظیر و در زبان و ادبیات عرب و علم کلام و  قابل وصف و در فقه و اصول فقه بی
 ».نظیر بود بسیاری از علوم دیگر دست بالایی داشت و در علم سلوک و عرفان کم
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ھایی  نماییم، در ضمن لیست کتاب نامه امام ابن القیم مراجعه می وقتی به زندگی
 نماییم. برخورد می» طب القلوب«که تألیف نموده به کتابی به نام 

. اما تاکنون )١(اند از آن کتاب نام بردهاند  نامه او را نوشته بیشتر کسانی که زندگی
ھرچند در دانشگاه اسلامی محمد بن سعود ریاض  اند. ھای خطی آن یافت نشده نسخه

وجود دارد، اما در » برلین غربی«(پایتخت عربستان) تصویری از نسخه خطی کتابخانه 
او نیست، و آن اوراقی که زیر » زاد المعاد«ھایی از کتاب  واقع چیزی به غیر از بخش

 .)٢(آید کتاب مستقلی به شمار نمیاند  قرار داده شده» القلوبطب «عنوان 
اما امام ابن القیم در  اند، ھای خطی آن کتاب تاکنون یافته نشده ھرچند نسخه

 دارای مطالب مفصلی است:» طب القلوب«ھای زیر در مورد  کتاب
 مدارج السالکین. -١
 طریق الھجرتین. -٢
 )يسأل عن الدواء الشاف لمن يالجواب الکاف(الداء والدواء  -٣
 اغاثه اللھفان. -٤
 الفوائد و... -٥

و  –ناشی از شبھات یا شھوات  –ھا راجع به امراض قلب  امام ابن القیم در آن کتاب
 ھا سخن گفته است. ھای معالجه آن بیماری داروھا و راه

آوری مطالب مربوط به این موضوع و در دسترس قراردادن آن کاری است  جمع
 شود. جویی در تلاش و وقت خواننده می صرفهمفید و موجب 

ھنگامی که در چھارچوب طرح در دسترس قراردادن میراث فکری و علمی امام 
نمودن این کار تصمیم گرفتم، پس از مقداری تحقیق و بررسی  ابن القیم به عملی

                                           
 ٢٢١، ص ١نوشـته دکتـر بکـر ابوزیـد ج  »التقریب لفقه ابـن قـیم الجوزیـه«برای مثال به کتاب  -١

 مراجعه شود.
 .٧٦تحقیق استاد عبدالله مدیفر ص  »ابن القیم إلی أحد إخوانه لةرسا«اب کت -٢
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مطالبی وجود » مصاید الشیطان اغاثه اللھفان في«بخش اول کتاب:  دریافتم که در
 تواند پایه و محوری برای این کار باشد. که میدارد 

گردانیدن  توانند برای کامل ھای او مطالب و مسایلی را یافتم که می و در دیگر کتاب
 ساختار موضوع کمک کنند.

را مرتب ھا  آن آوری نمودم، تصمیم گرفتم که زمانی که مواد و مطالب کافی را جمع
 ایم فراھم فرمود و در نھایت این کتاب پدید آمد.و منظم نمایم و خداوند اسباب آن را بر

*** 
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که امام ابن قیم  )در مقام بیان موضوع بسیار مھمی مانند (طب قلوب و تزکیه نفس
ھای خود راجع به آن سخن گفته، جا دارد که خوانندگان  جوزیه در تعدادی از کتاب

گرامی را از چھارچوب و روش و ترتیب موضوع کتاب مطلع نمایم، چیزی که باعث 
 خواھد شد خواننده تصوری کلی را از موضوع پیدا نماید.

ر مورد منزلت قلب در وجود د –ای کلی  به عنوان پیش زمینه –بخش اول کتاب 
 گوید، و سپس آن را از نظر سلامت و بیماری به: انسان سخن می

 ھای صحیح و سالم قلب -
 ھای سقیم و بیمار قلب -
را بیان ھا  آن ھای میت و مرده، تقسیم و صفات و خصوصیات ھریک از و قلب -

 نموده است.
ر و مفسداتی که ھای سالم و بیما بخش دوم کتاب به بیان علامات ھریک از قلب

 پردازد. شوند می میھا  آن سبب تباھی و بیماری
پردازد و این موضوع را  در بخش سوم به بررسی حقیقت مرض و بیماری قلب می

ھا، ھمچون  نماید که قلب در ارتباط با بیماری و داروھای شفابخش آن یادآوری می
 جسم انسان است.

در سه بخش اول کتاب، خواننده با مفاھیم کلی مربوط به قلب از نظر  ،بدین صورت
 .گردد شوند، آشنا می میھا  آن صحت و بیماری و اسباب و عواملی که منجر به

گاھی از وجود آن به ھنگام بروز  و این آشنایی او را برای پرھیز از اسباب بیماری و آ
 دھد. علایم، یاری می

» نفس، شیطان و فتنه و گناه«لب از طرف سه دشمن لازم به یادآوری است که ق
 مدام در معر خطر قرار دارد.

ابن القیم به توضیح و بیان چگونگی جلوگیری از  ،در بخش چھارم کتاب ایمان
 پردازد. تسلط نفس بر قلب انسان می

 گوید. در بخش پنجم در مورد چگونگی مصونیت از تسلط شیطان بر قلب سخن می



 طب القلوب  ١٠

ھا و گناھان و اثرات آن بر قلب  ھای فتنه به بیان خطرھا و زیان در بخش ششم نیز
 پردازد. می

آفرین ھای خطر کننده به کانون ھا مطالعه با مطالعه مطالب مطرح شده در آن بخش
تواند  کند و اگر اراده کند می شود و به وضعیت خود معرفت پیدا می مطلع می

 ھای لازم را به عمل آورد. مراقبت
ھایی قابل  ه در این کتاب سخن از معالجه و مداوای قلوب است. تنھا قلباز آنجا ک

 .باقی مانده باشدھا  آن که حیاتی دراند  معالجه
مؤثر ھا  آن پذیر نیستند و نسخه و دارو در ھای مرده به ھیچ وجه معالجه اما قلب

نده ھای ز ھای قلب واقع نخواھند شد، به ھمین خاطر در بخش ھفتم در مورد علامت
 آید. سخن به میان می

گاھی و اراده و عزم او  پس از حصول اطمینان از وجود حیات در قلب انسان و آ
برای معالجه به امید خداوند و دارو مفید واقع خواھد شد، و اینجاست که در مورد انواع 

 آید. ھای بیمار در بخش ھشتم سخن به میان می داروھا و راھکارھای معالجه قلب
و اقدام ھا  آن گیری از ھمه راھکارھا برای دوری از ھای خطر و بھره ونمعرفت کان

فوری برای مداوا به ھنگام بروز علایم بیماری باطنی قلب، زمینه را برای بقای صحت 
و سلامت معنوی آن فراھم نمود، و چیزی که در مورد دوام آن صحت و سلامتی بسیار 

ھاست که در بخش  تیھا و پس ز آلودگیرای طھارت قلب اشود، تلاش ب مؤثر واقع می
 شود. نھم در مورد آن بحث و بررسی می
تزکیه «نوبت به » طھارت و پاکی قلب«گوید: پس از  ھمچنان که امام ابن القیم می

 شود. رسد، و مطالب مربوط به آن در بخش دھم کتاب ذکر می آن می» تعالی و
درھای سعادت بر روی آن گشوده زمانی که قلب در منزلت تزکیه استقرار یافت، 

گاھی از آنچه که موجب سعادتش می می شود ضروری است، و  شود، و اینجاست که آ
 پردازد. میھا  آن بخش یازدھم که بخش پایانی کتاب است، به بیان

این توضیح کوتاھی بود در مورد اسباب ترتیب و تنظیم کتاب به این صورتی که 
 اند. نی باشم که جھد و اجتھاد نموده و حق را یافتهھست، امیدوارم که از جمله کسا
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 مؤلف ۀمقدم

شَ  نَا رَ رِ نْ أَمْ نَا مِ يِّئْ لَ هَ َةً وَ حمْ نْكَ رَ دُ نْ لَ نَا آتِنَا مِ بَّ ارَ َ نَ دِ يِّ  سَ لىَ عَ   االلهُلىَ صَ ، وَ دً  هِ آلِ وِ  دٍ مَّ ا محُ

َ أَ  هِ ابِ حَ صْ أَ وَ  َ عِ جمْ  .ينْ
بر ھایی که  ھا و فضل حمد و ستایش خداوندی را سزاست که از طریق نعمت

که ذات او تنھا اند  خود را به آنان شناسانده و دریافته است ارزانی داشته بندگانش
نیازی است که در ذات، صفات و افعالش دارای شریک و انبازی  ھمتا و یکتای بی بی

ی فراتر از آنی است بسنیست، و او ھمانی است که خود خویشتن را توصیف نموده و 
 نمایند. که بندگانش کم و بیش او را توصیف و تعریف می

ای است که بر زبان آنکس  ھمانگونهھیچکس را یارای حق ادای ثنایش نیست، و او 
 که خلقت رسالت را بر تن او نمود، ستود که:

ای نخواھد بود،  ای نبود و آخرینی که بعد از او آفریده اولینی که پیش از او پدیده«
ای موجود  پیدایی که چیزی و کسی بالاتر از او نیست و باطنی که به جز او پدیده

ماند، او سرچشمه حیات و  دن خود از او پنھان نمیکر نیست. و ھیچ موجودی با پنھان
ای است که به تنھایی صاحب بقا و ماندگاری است و ھمه  کننده برپادارنده و اداره

 مخلوقات و موجودات را سرانجامی جز فنا و ناپایداری نیست.
 شنود، رغم تفاوت و تنوع حاجات میسمیعی که نجواھا و معانی ھمه لغات را علی 

شود، و  دارد و امور و مسایل بر او مشتبه نمی ه او را از شنیدن دیگر بازنمیی کیدنشن
 گرداند. اصرار اھل دعا و درخواست او را آزرده نمی

سنگی در تاریکی شب و در دشت و  های را بر روی تخت بصیری که حرکت مورچه
و تحول  بندگان ھای دل تر از این آن است که دگرگونی بیند، و فراتر و دقیق کوه می

 فرماید: احوال ایشان را به تمام و کمال مشاھده می
نماید، و توجه بندگان تنھا در پناه  آوردن بندگانش استقبال می با آغوش باز از روی

توجه او ممکن و میسر است، و اگر از او روی برتابند آنان را به دشمنان خود 
به بندگان از محبت مادران  گذارد، زیرا محبت او سپارد و در بیھودگی باقی نمی نمی
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نسبت به فرزندان و مھربانی ایشان در ایام حمل و رضاع و قطع شیر از کودک به 
 مراتب بیشتر است!

کننده، از کسی که بار و توشه و طعام و آب خود را در صحرایی سوزان گم  اگر توبه
توشه و طعام و آب کرده و خود را برای مرگ و نابودی آماده گردانیده باشد، اما به ناگاه 

 گردد. خویش را بیابد، بیشتر شادمان می
ھا به او پشت کنند، و به اسباب رحمت خداوند متوسل نشوند، در  اما اگر انسان

گفتار و کردار خویش بر معصیت و نافرمانی او اصرار ورزند، و با دشمن خدا دوستی 
گردند و به سبب  میکنند و با خدای خویش قطع رابطه نمایند، مستحق مرگ و ھلاک 

که مھر ذلت اند  ھای شقاوت پشیه وسعت و عظمت رحمت حضرت احدیت این تنھا آدم
 شود. و خسران بر پیشانی ایشان نھاده می

دھم که به غیر از خداوند معبود و مستعانی مشروعیت ندارد، معبود  شھادت می
ست و منزلت او از واحد و احدی و فرد و صمدی که مقام او فراتر از شبیه و مانند ا

رقیب و شریک و شبیه منزه و مقدس است. آنچه را که او بدھد ھیچکس را یارای 
باشد. و در برابر  دادن نمی ممانعت نیست، و ھرچه را که او ندھد، ھیچکس را توانایی

 حکم و فرمان او رادع و مانعی نیست.

رَادَ ﴿
َ
ُ ٱ�ذَآ أ  .]۱۱الرعد: [ ﴾١١مِن وَالٍ  ۦدُونهِِ  وَمَا لهَُم مِّن ۚۥ بقَِوٖۡ� سُوءٓٗ� فََ� مَرَدَّ َ�ُ  �َّ

تواند  ھرگاه خداوند اراده کند ملتی را به بلایی گرفتار نماید، ھیچکس و ھیچ چیزی نمی«
 .»مانع از آن شود، و به غیر از خداوند یاوری ندارند

بنده و فرستاده، قائم به حق، امین و حی و برترین  جدھم که محمد  شھادت می
ای خداوند است، و او را برای رحمت و سعادت جھانیان، و پیشوایی پرھیزکاران،  آفریده

 و حسرت و خواری کافران و اتمام حجت بر جھانیان فرستاده است.
تا او در شرایطی که مدت زمان زیادی از بعثت پیامبران گذشته بود، معبوث گردید 

ترین مسیر راھنمایی کند. و اطاعت، محبت، احترام  ترین راه و محکم مردم را به روشن
 و تکریم و قیام به حقوق او را بر اھل ایمان واجب گردانید.

 –به جز راه و سنت او  –شوند  به بھشت منتھی می دگوی ھایی را که می ھمه راه
مسدود نموده، و شرح صدرش فرموده و بار گناھش را از دوش او برداشته و یادش را 
گرامی و بر پیشانی مخالفان او امر و نواھیش مھر مذلت نھاده و در کتاب خود به جان 



 ١٥  مقدمۀ مؤلف

و زندگی او سوگند یاد فرموده و نامش را در کنار نام خود قرار داده و در شھادتین و 
 و را قرین نام خویش گردانیده است.تشھد و خطبه و اذان نام ا

ای استوار اوامر الھی را به اجرا نھاد و  پیامبری که در تمامی عمر خویش با اراده
ی او نبود، و ھمه توان و تلاش خود را برای  ھیچ چیزی را یاری رویارویی با آن اراده

ر این گذاشتن د توانست از گام کسب رضایت خداوند به کار گرفت و ھیچ مشکلی نمی
راه او را مانع شود، تا این که پرتو نور رسالتش دنیا را روشنی بخشید و مردم گروه 

ھایی که آفتاب بر آن  ی سرزمین گروه به دین خداوند گرویدند، و دامنه دعوتش به ھمه
کردند گسترش یافت و دین  تابید و شب و روز در آن جھان را تاریک و روشن می می

 ا استوار گردانید.استوارش جای پای خود ر
بعد از ابلاغ رسالت و ادای امانت و اندرز امت، و جھاد شایسته در راه گسترش دین 

نمودن  حضرت احدیت، و اقامه شریعت، و قراردادن امت بر جاده حق و حقیقت و راھی
ای را که  سالکان مسلک سعادت دنیا و آخرت، خداوند او را به نزد خویش برد، تا وعده

 شنگر قرآن داده بود. اجرا فرماید:در کتاب رو

ْ إَِ�  ۦَ�ذِٰهِ  قلُۡ ﴿ دۡعُوٓا
َ
ِۚ ٱسَبيِِ�ٓ أ ۠ وَمَنِ  �َّ ناَ

َ
ٰ بصََِ�ٍ� � بَعَِ�� ٱَ�َ ِ ٱوَسُبَۡ�نَٰ  �َّ ناَ۠  �َّ

َ
� ٓ وَمَا

 .]۱۰۸یوسف: [ ﴾١٠٨ لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱمِنَ 
گاھی و بصیرت به « خوانم و  سوی خدا فرا میبگو: این راه من است که (مردم را) با آ

 .»دانم و من از زمره مشرکان نیستم و خدا را منزه میاند  پیروان من نیز ھمچنین
 اما بعد:

ھا  آن پوشانیده، ونبه حقیقت حضرت احدیت بیھوده لباس خلقت بر پیکر مخلوقات 
را مھمل و بیھوده به جھان ھستی نیاورده است. بلکه ایشان را مکلف نموده و به 

ی نھی نموده و گاھی مفصل و گاھی ھم مجمل ایشان را به ری امر و از اموامور
معرفت شریعت خویش فرمان داده و آنان را به دو دسته اھل سعادت و اھل شقاوت 
تقسیم و ھریک از آن دو را در منزلتی خاص قرار داده و اسباب و استعداد علم و عمل 

 به ایشان ارزانی داشته است. و دیگر اعضای بدن را» قلب و سمع و بصر«یعنی 
گاھی از ھا  آن ھرکس که را در طریق عبادتش به کار گیرد و راه معرفتش را برای آ

ھای منعم  گردان نشود، به حق سپاسگزار نعمت ارشاد و ھدایتش بپوید و از آن روی
 حق بوده و راه رضایت حضرت احدیت را در پیش گرفته است.
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ھای ناروای  روی از کشش تعدادھا در راستای دنبالهاما ھرکس که از آن اسباب و اس
نفسانی و شھوات مورد استفاده قرار دھد و به حق خداوند و مسؤولیت خود در برابر او 
توجه نکند، در روز موعود قیامت و در پیشگاه الوھیت دچار ندامت و حسرت شده و 

ده از آن اسباب و اندوھی فراگیر دامنگیرش خواھد گردید. زیرا حساب چگونگی استفا
 استعدادھا را باید پس بدھد.

مۡعَ ٱعِلۡمٌۚ إنَِّ  ۦَ�قۡفُ مَا لَيۡسَ لكََ بهِِ  وََ�  ﴿ وَْ�ٰٓ�كَِ َ�نَ َ�نۡهُ  لۡفُؤَادَ ٱوَ  ۡ�ََ�َ ٱوَ  لسَّ
ُ
ُ�ُّ أ

بیگمان در مورد شنیدن و دیدن و دل ھمه مسؤولند (و مورد « ]۳۶الإسراء: [ ﴾٣٦وٗ�  ُٔ مَۡ� 
 .»گیرند قرار میپرس و جو 

از آنجا که قلب در ارتباط با دیگر اعضا از منزلتی ھمچون حاکمان در جامعه 
برخوردار است و اعضاء و جوارح ھمچون مأموران و سربازان آن ھستند و گوش به 

به ھا  آن دھند و ھمه دھد انجام می باشند و ھمان کاری را که او فرمان می فرمان او می
باشند و  ی او می گیرند و تابع عزم و اراده در پیش می یا گمراھی را فرمان او راه رھایی

 فرماید: می جرسول خدا 

لاَ «
َ
سََدِ  فِي  وَ�نَِّ  أ

ْ
سََدُ  صَلحََ  صَلحََتْ  إذَِا مُضْغَةً  الج

ْ
 .)١(»كُلُّهُ  الج

بدانید که در جسم عضوی است که اگر اصلاح شود، تمامی جسم اصلاح «
 ».شود می

وجود انسان و اعضا و جوارح او مجری فرامین اویند، ھمان راھی را قلب فرمانروای 
گیرند، ھیچ گفتار و کرداری را پیش از قصد و  نھد در پیش می که او فرا راھشان می

دارای مسؤولیت است. زیرا ھر ھا  آن دھند، در نتیجه در برابر ھمه اراده او انجام نمی
گیرد، در نتیجه اھتمام  بازخواست قرار میفرمانروایی در مورد فرمانبران خویش مورد 

به اصلاح و تزکیه و تقویت قلب در اولویت مسؤولیت سالکان مسلک سربلندی دنیا و 
 سعادت عقبی قرار دارد.

سوز، از نقش و منزلت قلب و مرکزیت و  وقتی که ابلیس آتش افروز و سعادت
گاه گردید، فساد و نابودی آن را در رأس اھداف خویش قرار داد و با انواع  محوریت آن آ

دادن کردار و گفتارھای  ھای ناروای نفسانی و زیبا جلوه ھا و آراستن کشش وسوسه
شھوانی بر سر راه تعالی آن دام نھاده و اسباب انحراف را برای آن آماده نموده تا انسان 

                                           
 متفق علیه. -١
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به تمامی از ھا اگر نتواند او را  را از حرکت در راه عبودیت بازدارد، و با آن دام و فریب
 توان بیندازد، تلاش و تکاپوی او را سست و ضعیف گرداند.

پس برای رھایی از گمراھی ھیچ راھی به غیر از استعانت از ھدایت حضرت احدیت 
و توسل به اسباب رضایت او و تبعیت ھمه جانبه قلب از اوامر و نواھیش و به جز 

برای تضمین مصونیت از  پوشانیدن خلعت عبودیت و تبعیت از شریعت ھیچ طریقی
 شیطنت ابلیس وجود ندارد.

 .]۴۲الحجر: [ ﴾عِبَاديِ لَيۡسَ لكََ عَليَۡهِمۡ سُلَۡ�نٌٰ  إنَِّ ﴿
 .»به درستی تو را بر بندگان (صالح) من تسلطی نیست«

بندد، و حصول آن  ان را بر انسان میطھای تسلط شی تحقق عبودیت خالص ھمه راه
گرداند و خلوص عمل و دوام یقین را  العالمین نایل می انسان را به منزلت عبودیت رب

آورد. و ھرگاه قلب به حقیقت لذت عبودیت و اخلاص را  برای قلب به ارمغان می
 گردد که: شود و مشمول این استثنا می چشید، از مقربان بارگاه خداوند سبحان می

 .]۴۰الحجر: [ ﴾٤٠ لمُۡخۡلَصِ�َ ٱإِ�َّ عِبَادَكَ مِنۡهُمُ ﴿
 .»به غیر از بندگان خالص و مخلص تو«

 اما خداوند کریم و منان به لطف خویش انسان را از امراض قلب و ادویه شفابخش
ھا و حالاتی  ھای شیاطین شراره به دست و پیامدھای عملی آن وسوسه و وسوسهھا  آن

گاه گردانیده است. که پس از آن قلب پیدا می  نماید، آ
نیت قلب است، و کردار زشت فساد و قسوت قلب را در کار بد حاصل تباھی قصد و 

شوند و  افزایند و در نھایت موجب مرگش می پی دارند و بر بیماری و رنجوری آن می
 گردانند. نور و فروغ آن را خاموش می

ھای نفس و شیطان و  خوردن به وسوسه ھا حاصل فریب ھا و گمراھی ھمه آن تباھی
آزادی و سعادت  ،که تنھا با نافرمانی ھمه جانبه او  شدن در برابر دشمنی است تسلیم

 ممکن خواھد بود.
ھای  ھای معنوی قلب و راه تصمیم گرفتم در این کتاب به بررسی و بیان بیماری

بپردازم تا فضل و انعام خداوند را بر خود یادآور شوم و به آن اعتراف ھا  آن معالجه
فید واقع گردد و برای نویسنده آن رحمت و کنندگان را م نمایم، و امیدوارم که مطالعه

 مغفرت را از خداوند خواستار شوند.
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امیدوارم خداوند این کار را برای خود خالص بگرداند، و از زیان و تباھی مصون 
کنندگان آن را در دنیا و آخرت منتفع فرماید. زیرا به  بدارد، و نویسنده و کاتب و مطالعه

گاه است. و ھیچ تحول و توانی جز از جانب خداوند والای بزرگوار  درستی او شنوا و آ
 ممکن نیست.



 
 

 بخش اول:
 سلامت و بیماری قلب





 
 

 صحت و بیماری قلب

 منزلت قلب:
استعدادھای جسمی و معنوی انسان قلب فرمانروایی است که بر ھمه اعضاء و 

 برھا  آن را به خدمت گرفته و نقش محوری و مرکزی را در میانھا  آن و ،راند فرمان می
 عھده دارد.

ی روح  قلب مھمترین عضو وجود آدمی، ستون فقرات حیات و زندگی، و سرچشمه
 حیوانی و صفات غریزی است.

پذیری، عشق،  ، شکیبایی، تحملقلب معدن و جایگاه عقل، علم، حلم، کرم، شجاعت
 اراده، خشم و خشنودی و دیگر صفات بشری است.

 اند. تمامی اعضا و استعدادھای ظاھری و باطنی، سربازانی مطیع و فرمانبردار قلب
ھا است و ھرگاه چشم چیزی را  اول و راھنمای او برای کشف دیدنیچشم پیشقر

رتباط استوار میان آن دو ھرگاه چیزی دھد و به سبب پیوند و ا ببیند به او گزارش می
ای است که  گردد و در واقع چشم آیینه در آن مستقر شود. در دیگری نمایان می

 توان از خلال آن آنچه را که در قلب قرار دارد، دید. می
 ھمچنین زبان ترجمان و بازگوکننده آن چیزھایی است که در دل جای دارند.

ل در بسیاری از موارد آن سه را در کنار به ھمین سبب است که خداوند متعا
 یکدیگر ذکر فرموده است:

مۡعَ ٱإنَِّ ﴿ وَْ�ٰٓ�كَِ َ�نَ َ�نۡهُ مَۡ�  لۡفُؤَادَ ٱوَ  ۡ�ََ�َ ٱوَ  لسَّ
ُ
 .]۳۶الإسراء: [ ﴾٣٦وٗ�  ُٔ ُ�ُّ أ

به راستی در مورد شنیدن و دیدن و دل ھمه مسؤولند (و مورد بازخواست قرار «
 .»گیرند) می

 ای دیگر دل و دیدن را در کنار یکدیگر قرار داده و فرموده است: در آیهھمچنین 

ۡ�  وَُ�قَلّبُِ ﴿
َ
ْ بهِِ  ِٔ أ بَۡ�رَٰهُمۡ كَمَا لمَۡ يؤُۡمِنُوا

َ
�ٖ وَنذََرهُُمۡ ِ� طُغَۡ�نٰهِِمۡ   ٓۦدََ�هُمۡ وَ� لَ مَرَّ وَّ

َ
أ

 .»گردانیم واژگونه و حیران میھای ایشان را  ھا و چشم ما دل« .]۱۱۰[الأنعام:  ﴾١١٠َ�عۡمَهُونَ 
ھا و سخنان دیگران را به دل آدمی برعھده دارد، و زبان  شنیدن نیز کار ارسال پیام

 نماید. نیز ھمچنان که گفته شد، مکنونات دل را به دیگران منتقل می
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توان گفت که دیگر اعضای ظاھری و باطنی وجود آدمی کارگزار و  در مجموع می
 اند: فرموده جو رسول خدا  ،اند فرمانبردار قلب

لاَ «
َ
سََدِ  فِى  وَ�نَِّ  أ

ْ
سََدُ  صَلحََ  صَلحََتْ  إذَِا مُضْغَةً  الج

ْ
سََدُ  فَسَدَ  فَسَدَتْ  وَ�ذَِا كُلُّهُ، الج

ْ
 ،كُلُّهُ  الج

لاَ 
َ
بُ  وَِ�َ  أ

ْ
قَل

ْ
 .)١(»ال

بدانید که در جسم عضوی قرار دارد که ھرگاه اصلاح گردد ھمه وجود آدمی «
شود، متوجه  شود، و ھرگاه تباه شود، تمامی وجود انسان فاسد و تباه می میاصلاح 

 ».باشید که آن عضو قلب است
 فرماید: می سابوھریره

روا پاک باشد،  قلب فرمانروا و اعضای ظاھری و باطنی سرابازن اویند، اگر فرمان«
گردد، فرمانبردارانش گیرند، اما اگر او ناپاک  فرمانبرداران نیز راه پاکی را در پیش می

 .)٢(»گزینند نیز راه ناپاکی را برمی
شود، سه حالت و وضعیت خاص را  از آنجا که قلب به حیات و ضد آن توصیف می

 نماید. پیدا می

 اول: قلب سالم:
در قیامت اھل نجات و سعادت ھا  آن قلب سالم ھمان قلبی است که تنھا صاحبان

 فرماید: عال میخواھند بود. ھمانگونه که خداوند مت

َ�  إِ�َّ  ٨٨يوَۡمَ َ� ينَفَعُ مَالٞ وََ� َ�نُونَ ﴿
َ
َ ٱمَنۡ �  .]۸۹ -۸۸الشعراء: [ ﴾٨٩بقَِلۡبٖ سَليِٖ�  �َّ

آن روزی که اموال (و نیروی مادی) و اولاد (نیروی انسانی) سودی نخواھد داشت، و «
 .»خداوند آمده باشد تنھا کسی (نجات پیدا خواھد کرد) که با قلبی سالم به پیشگاه
ی سلیم مانند: طویل و قصیر  قلب سلیم، ھمان قلب سالم است و به این علت کلمه

شوند، خداوند نیز آن را برای توصیف قلب به کار  و ظریف برای صفات به کار برده می
 برده است.

                                           
 ).١٥٩٩) و مسلم (٥٢رواه البخاری ( -١

 .١٦، ص ٢: ج ةمفتاح دارالسعاد -٢
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قلب سلیم، قلبی است که سلامت و صحت برای آن به صورت صفاتی ثابت و استوار 
باشند. مانند: علیم و قدیر. از طرفی سلیم در نقطه مقابل مریض و سقیم و درآمده 

 علیل قرار دارد.
باشند، اما  متفاوت می اند، به کار برده شده» قلب سلیم«ھایی که برای  تعریف

 ھاست این است که: تعریفی که جامع ھمه آن
نواھی  ھایی که با اوامر و ھا و شھوت قلب سلیم قلبی است که از ھمه کشش«

ای که با رھنمودھای الھی مخالفت  هھخداوند ناسازگارند، سالم بوده و از ھرگونه شب
 داشته باشد، تھی باشد.

کمیت غیر پیامبر سالم بماند، و در محبت و اطاعت اح و از عبودیت غیر خداوند،
مطلق خداوند کسی و چیزی را با او شریک نگرداند و از خوف و رجاء و توکل و توجه و 
عجز در برابر غیر خداوند پاک باشد، در ھر شرایطی رضایت او را بر رضایت دیگران 

 ».ترجیح بدھد، و از ھر راھی برای دوری از چشم او بھره بگیرد
سبحان  دآنچه گفته شد در واقع حقیقت توحید عبودیت است که تنھا برای خداون

 حقانیت و مشروعیت دارد. به عبارت دیگر اگر قلبی این چنین باشد از:
 شرک -
 بدعت -
 ضلالت -
 و باطل -

ھایی را که در مورد قلب سالم گفته  پاک و منزله است، و این سلامت ھمه تعریف
 گیرد. بر می شده در

ورزی به ھر صورتی پاک مانده باشد، و در  قلب سالم آن است که از ھرگونه شرک
بودیت خداوند و ایمان، اراده، محبت، توکل، انابت، خشوع، خوف و رجاء به او خالص ع

 شائبه باشد. و بی
ورزد،  کردار خویش را برای خداوند خالص بگرداند، اگر دوست و یا دشمنی می

بخشد و یا از بخشش  دوستی و دشمنی او برای خوشنودی خداوند باشد، و اگر می
 را انجام بدھد.ھا  آن ی رضایت خداوندکند، در راستا خودداری می

کند که از تسلیم و تحکیم غیر رسول خدا خودداری کند،  این زمانی او را کفایت می
و با اراده و قوت قلب عزم خود را برای اقتداء به رسول خدا و اھتداء به ھدایت او در 
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ارش ما فی که احوال قلب و در گفتار که گز» عقاید«کردار و گفتار جزم کند، و در 
 الضمیر است، از تبعیت از غیر صاحب رسالت اجتناب نماید.

و اعمال و کردار اعضا از ھا  آن ھمچنین در ایمان و اراده و محبت و دشمنی و توابع
 دوری ورزد. جروی از غیر رسول خدا  دنباله

حاکم بگرداند، و  جبر تمامی موارد مھم و غیر مھم زندگی رھنمودھای رسول را 
 بوده نپذیرد و انجام ندھد.ھا  آن اور و کردار و گفتاری به جز آنچه او راھنمایھیچ ب

 فرماید: ھمانگونه که خداوند متعال می

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ مُواْ َ�ۡ�َ يدََيِ  �َّ ِ ٱءَامَنُواْ َ� ُ�قَدِّ  .]۱الحجرات: [ ﴾ۖۦ وَرسَُوِ�ِ  �َّ

 .»پیامبرش پیشی نگیرید! ای کسانی که ایمان آورده اید! بر خداوند و«
یعنی پیش از او گفتاری را بر زبان نیاورید، و کرداری را برخلاف ھدایت او انجام 

 ندھید!
 اند: برخی از علمای سلف فرموده

نیست که در مورد آن از انسان دو پرسش صورت  –ولو اندک  –ھیچ کرداری «
 »نگیرد، اول: چرا آن را انجام دادی؟ دوم: چگونه و به چه صورتی به آن اقدام نمودی؟

سؤال او با علت و انگیزه اقدام در ارتباط است که آیا کشش و خواستی شخصی و 
یا به زودگذر و آرزوی دنیوی مانند: محبت مدح مردم و خشیت از قضاوت ایشان 

اش قیام به حق  آوردن محبوبی زودگذر یا مکروھی ناپایدار بوده، یا عامل و انگیزه دست
عبودیت خداوند و طلب تقرب و تلاش برای توسل به اسباب برای کسب رضایت او 

 بوده است؟
زمینه این پرسش آن است که آیا در مورد آن کار در برابر پروردگار خویش احساس 

ا آن که آن را برای ارضای خوی و کششی نفسانی انجام کردی، ی مسؤولیت می
 دادی؟ می

در مورد آن کار  ج دوم: به سؤال در مورد متابعت از سنت و روش رسول خدا
پرسد که آن کار جزو اموری بوده که بر  گردد، بدین معنی که خداوند از انسان می برمی

اری بوده که من آن را مقرر بر تو لازم گردانیده بودم؟ یا آن که ک ج زبان رسول خدا
 ام؟ ننموده و بدان راضی نبوده

 »اخلاص«اولی: سؤال در مورد 
 دومی: در مورد تبعیت و التزام است.
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پذیرد، و راه رھایی و پاسخگویی  زیرا خداوند ھیچ عملی را بدون تحقق آن دو نمی
 به پرسش اول: وجود قصد و نیت نیک و خالص.

تحقق متابعت از صاحب رسالت و سلامت قلب از و طریقه خلاص از سؤال دوم: 
 ھرچیزی است که با اخلاص و اتباع در تضاد باشد.

 این حقیقت قلبی است که برای صاحب آن نجات و سعادت تضمین گردیده است.

 :»مُرده« دوم: قلب میت
. قلبی است که دارای حیاتی به معنای )١(قلب میت در نقطه مقابل زنده قرار دارد

کند و در پی  شناسد، اوامر او را اطاعت نمی نیست، خداوند خویش را نمی واقعی آن
ھای خویش ھمراه شده و به این که  ھا و ھوس کسب رضایت او نیست، بلکه با شھوت

 دھد! ھدف او تنھا شوند اھمیتی نمی ھا موجب خشم و عذاب خداوند می آن ھوس
 خداوند برای او مھم نیست.خویش است و رضایت و خشم  آلود رسیدن به اھداف گناه

صاحب قلب میت ھمه محبت، خشیت، رضایت، خشم و احساس عظمت را به غیر 
نماید: اگر چیزی را  خداوند اختصاص داده و از دیگران اطاعت و فرمانبرداری می

دوست بدارد و یا از چیزی خشمگین باشد، ببخشد یا از بذل و بخشش خودداری کند، 
 دھد. ھای خویش است که انجام می ھوی و ھوس را در راستایھا  آن ھمه

او آنچه را که در اختیار دارد بر عبادت و محبت پروردگار خویش ترجیح داده است، 
 امام او ھوی و ھوس، و راھنمای او جھالت و مرکبش غفلت است.

ھمه توان فکری خود را برای کسب اھداف دنیوی به کار گرفته و سرمستی و ھوی 
دنیای زودگذر سراپای او را فرا گرفته و بانگ بازگشت به اطاعت  پرستی و عشق به

شنود و به نصیحت ناصحان گوش  خداوند و تھیه توشه آخرت را از مکانی دور دست می
دھد و از ھر ابلیس پیدا و پنھانی اطاعت  دھد و به شفقت مشفقان اھمیتی نمی فرا نمی

 نماید. می
انگیزد، و گوش  و یا خشنودی او را برمی تنھا مسایل مادی و دنیوی است که خشم

 او از شنیدن حق و حقیقت کر و برای شنیدن باطل باز است.

                                           
منظور از قلب زنده و قلب مرده در اینجا مرگ و زندگی به معنای اصطلاحی نیست بلکه منظور از  -١

 پذیری و پاکی و منظور از مرگ ضد آن است. ھوشیاری و حقبودن قلب  زنده
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اش بیماری و ناھنجاری، و معاشرت با او  ھمراھی با صاحب این چنین قلبی ھمه
 نشینی با او به معنای مرگ و نابودی است. کشنده و مایه خواری و ھم سم

 سوم: قلب بیمار:
برد. و در  است که ھم دارای حیات است و ھم از درد و علت رنج مینوع سوم قلبی 

کشانند، گاھی آن و  درون آن دو نیرو وجود دارند که ھریک آن را به سوی خود می
 شوند. گاھی این بر قلب او چیره می

 در آن وجود دارند.اند  محبت و ایمان و اخلاص و توکل که صفات حیات
ھا، و تلاش برای  دادن به آن از ھوی و ھوس و برتریاما در مقابل، عشق به پیروی 

طلبی و  شان و ھمچنین حسادت و تکبر و خودپسندی و محبت برتری آوردن به دست
 اند. در آن جای خود را خوش کرده اند، ریاست که عامل ھلاک و نابودی قلب

او را چنین قلبی از طرف دو منادی در معرض ابتلاء و آزمون قرار دارد. ندای یکم 
 خواند. به ایمان و اطاعت از خداوند و کسب سعادت در آخرت فرا می

ھای زودگذر  و ندای دیگر که او را به نافرمانی خداوند و کسب متاع دنیوی و لذت
 کند. دعوت می

تر  گوید که آن را به خود نزدیکتر و مونس و در این میان قلب به آن ندایی لبیک می
 شمارد. می

 ذاکر، ھوشیار و لطیف است.قلب اول: زنده، 
 قلب دوم: مرده، غافل، جاھل و قسوت گرفته است.

شود و گاھی  قلب سوم: بیمار و ناھنجار است، گاھی به صحت و سلامت نزدیک می
ای از قرآن به ھریک از این سه  آورد. در آیه ھم به سوی عدم صحت و بیماری روی می

 لب را در کنار ھم قرار داده است:نوع قلب اشاره شده و خداوند متعال این سه ق

﴿ ٓ لَۡ�  وَمَا
َ
� ٰٓ ٓ إذَِا َ�مَ�َّ رسَۡلۡنَا مِن َ�بۡلكَِ مِن رَّسُولٖ وََ� نَِ�ٍّ إِ�َّ

َ
يَۡ�نُٰ ٱأ مۡنيَِّتهِِ  لشَّ

ُ
 ۦِ�ٓ أ

ُ ٱَ�يَنسَخُ  يَۡ�نُٰ ٱمَا يلُِۡ�  �َّ ُ ٱُ�مَّ ُ�ِۡ�مُ  لشَّ ُ ٱوَ  ۗۦ ءَاَ�تٰهِِ  �َّ َجۡعَلَ  ٥٢كِيمٞ عَليِمٌ حَ  �َّ مَا  ّ�ِ
يَۡ�نُٰ ٱيلُِۡ�  رَضٞ وَ  لشَّ ِينَ ِ� قُلُو�هِِم مَّ لٰمِِ�َ ٱقُلُوُ�هُمۡۗ �نَّ  لۡقَاسِيَةِ ٱفتِۡنَةٗ لِّ�َّ لَِ� شِقَاقِۢ  ل�َّ
ِينَ ٱ وَِ�عَۡلمََ  ٥٣بعَيِدٖ  وتوُاْ  �َّ

ُ
نَّهُ  لۡعِلۡمَ ٱأ

َ
ّ�كَِ َ�يُؤۡمِنُواْ بهِِ  ۡ�َقُّ ٱ� قُلُوُ�هُمۡۗ  ۥَ�تُخۡبتَِ َ�ُ  ۦمِن رَّ

َ ٱ�نَّ  ِينَ ٱلهََادِ  �َّ سۡتَقِيٖ�  �َّ  .]۵۴ -۵۲الحج: [ ﴾٥٤ءَامَنُوٓاْ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ مُّ
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ما پیش از تو ھیچ رسول و نبی را نفرستاده ایم، مگر این که ھنگامی که کتاب خدا را «
کرده شیطان در تلاوت او القاء شک و تردید نموده، اما خداوند آنچه را (برای مردم) تلاوت 

روزی پیامبران و اتباع ایشان) از میان برداشته  که شیطان القاء نموده (بر اثر تلاش شبانه
گاه و حکیم است، این  است، و سپس آیات خود را پایدار و استوار نموده، زیرا خداوند بسیار آ

را وسیله آزمایش کسانی ھا  آن خواھد ن خاطر است که خداوند میھای شیطانی بدا وسوسه
ھایشان بیماری است و ھمچنین وسیله آزمون کسانی بنماید که دلی قوت  سازد که در دل
سلماً ستمگران (با احکام خداوند) عداوت عمیق و سختی دارند. و این که مگرفته دارند، و 

ردگار است، پس باید وگویند) بوده و از جانب پر به مردم می عالمان بدانند آنچه (پیامبران
ھایشان به آن آرامش یابد و خاشع شود، قطعاً خداوند مؤمنان را به  بدان ایمان بیاورند تا دل

 .»نماید راه راست ھدایت می
در ھا  آن خداوند متعال در این آیه به سه گونه قلب اشاره فرموده که دو گونه

گرفته و سومی قلبی است که موجب نجات و سعادت صاحب معرض فتنه و تباھی قرار 
 شود. آن می

یکی از آن دو نوع قلب مفتون و مبتلا یکی قلبی است که از بیماری درونی رنج 
 برد و دیگری قلبی است که قسوت آن را فرا گرفته است. می

و نجات یافته، قلب انسان اھل ایمانی است که به سوی خداوند روی قلب سوم 
و به حقانیت ھدایت او یقین و اطمینان دارد و تسلیم و فرمانبردار فرامین  آورده

 اوست.
رود که سالم و  زیرا از قلب و دیگر اعضای ظاھری و باطنی انسان انتظار می

تندرست باشند و از ھیچ نوع بلا و بیماری رنج نبرند، تا بتوانند به آنچه که برای آن 
 عمل کنند. اند، آفریده شده

شدن قلب از حالت صحت و استقامت، یا به خاطر قسوت و خشنی و عدم  خارج
قیام به مسؤولیتی است که برای آن آفریده شده، مانند: دست و پای فلج، زبان لال، 

 چشم نابینا.
یا به خاطر بیماری و آفتی درونی است که مانع از قیام قلب به ادای آن اعمال به 

 باشد. صورتی صحیح می
 اند: ھا به سه گونه تقسیم شده ست که قلببه ھمین علت ا
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دادن آن بر دیگر امور،  قلب صحیح و سالم که میان او و قبول حق و محبت و برتری
قرار دارد و پس از درک و معرفت حق و حقیقت به آن گردن ھا  آن تنھا درک و معرفت

 نھد و در مورد معرفت حقیقت و التزام و تبعیت از آن مشکلی ندارد. می
ناپذیر  قلبی که قسوت آن را فرا گرفته و دچار مرگ معنوی شده به سختی حق اما

 نھد. است و به آن گردن نمی
قلب بیمار ھم اگر مغلوب بیماری خویش بشود، اندک اندک به جانب قسوت و مرگ 

رود و اگر صحت و سلامتی آن بیشتر گردد به سوی خیر و سعادت بیشتر متمایل  می
 شود. می

 قلب سالم راهی نیست: شیطان را به
ھایی را که در  کند، و شک و شبھه ھا زمزمه می ھایی را که شیطان در گوش شبھه

ھا یعنی قلب بیمار و قلب  ساز فتنه و فساد، آن دو نوع از قلب اندازد، زمینه ھا می دل
 شود. قسوت گرفته می

اری لم موجب قوت و پویایی و ھوشیاھا برای قلب س اما آن شک و شبه افکنی
یابد  شمارد، و درمی داند و ناپسند و ناروایشان می را مردود میھا  آن شود، زیرا بیشتر می

قرار دارند، به ھمین علت به سوی حق تمایل ھا  آن که حق و حقیقت در نقطه مقابل
گاھی و التزام به پیدا می داند، و به بطلان القائات  میھا  آن کند و آرامش خود را در آ

اش از باطل  برد و ایمان و محبتش به حق و دوری و کینه ر پی میشیطانی بیشت
 شود. تر می افزون

ھای بیمار و مبتلا ھمچنان در معرض شک و تردیدھای القاء شده از جانب  اما قلب
 شیطان قرار دارند.

ھای سالم و تندرست به ھیچوجه تحت تأثیر القائات شیطانی قرار  ولی قلب
 گیرند. نمی



 
 

 :دومبخش 
 یا بیماری قلب های سلامت نشانه





 
 

 :فصل یکم
 های سلامت و یا بیماری قلب علامت

 تعریف بیماری قلب:
شده و کمال آن در  ھرکدام از اعضای وجود انسان به خاطر عملی خاص آفریده

 نماید. ادای ھرچه بھتر آن عمل تحقق پیدا می
اما بیماری آن این است که از اقدام به کاری که برای آن آفریده شده به تمامی باز 

 بماند، یا به صورتی ضعیف و ناموزون آن را انجام بدھد.
م بیماری و عیب دست این است که کار و مسؤلیت خود را نتواند به خوبی انجا

 بدھد.
بیماری چشم آن است که توانایی دیدن و مشاھده را به صورت مطلوب از دست 

 داده باشد.
 گفتن را نداشته باشد. بیماری و عیب زبان نیز این است که توانایی سخن

بیماری جسمی آن است که حرکت و توان طبیعی خود را از دست بدھد یا ضعیف و 
 ناتوان بگردد.

به ملاقات خداوند و توجه و  شوقست که از معرفت، محبت، بیماری قلب: نیز این ا
 –آفریده شده ھا  آن که به خاطر –بر دیگر امور ھا  آن دادن بازگشت به او و ترجیح

 ناتوان باشد.
چنانچه انسان به غیر از خداوند خویش ھرچیزی را بشناسد. و ھرچند به تمامی 

محبت خداوند و شوق دیدار و انس  به مقام ھای دنیوی دست پیدا کند، لذایذ و نعمت
به او دست نخواھد یافت. و ھمچون آن است که به ھیچگونه لذت، نعمت و سعادتی 
نایل نگردیده باشد. حتی اگر قلب انسان از محبت خداوند تھی باشد، ھمه لذایذ و 

 ھا شوند، و از دو نظر به ھمان اندازه که از نعمت می ھا به عذاب و بدبختی تبدیل نعمت
 برخوردار بوده، در اضطراب و عذاب قرار خواھد داشت:

ھا  ی بسیاری که به آن نعمت ھا، و بر اثر عشق و علاقه دادن آن به خاطر از دست -
 دھند. را از دست میھا  آن ه روزیو لذایذ دارند، و این ک
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ھای مادی  ھا و نعمت دادن چیزی که از ھمه آن لذت ھمچنین به علت از دست -
 ترند. وامبرتر و با د

، عبادتش دارد ھرکس به حقیقت معرفت خداوند برسد، به درستی او را دوست می
 گرداند و محبت ھیچ چیزی را بر محبت او برتری نخواھد داد. را برای او خالص می

ھرکس چیزی دوست داشتنی را بر دوستی با خداوند ترجیح دھد، دل او بیمار 
خاصیت عادت کند، آن را بر  ھای آلوده و بی است، ھمانگونه که معده اگر به خوراکی

 نماید. دھد، و اشتھابه آن دو را جا به جا می و مطلوب ترجیح می پاک ھای خوراکی

 به وجود بیماری باطنی قلب: احساس
گردد و در حالی که روز به روز بیماری آن بیشتر  باطنی می گاھی دل دچار بیماری

اطلاعی از اسباب صحت و بیماری دل،  ھا و بی صاحب آن به خاطر دلمشغولی شود، می
گردد، اما صاحبش  ماند، و حتی گاھی دل دچار مرگ و نابودی می از آن غافل می

 :شود. نشانه مرگ قلب این است که متوجه مرگ آن نمی
 کند. زشتی و ناپسندی گناھان را احساس نمی -
باطل خود، او را  آمدن در دام باورھایارمعرفت به حق و حقیقت و گرفت عدم -

 دھد. رنج و عذاب نمی
ھا و قبایح دچار درد و عکس العمل  زیرا اگر دل زنده باشد، از گرفتار آمدن به زشتی

شود، و به اندازه برخورداری خود از حیات واقعی، از جھالتش به حق احساس درد  می

يّ «زیرا  و رنج خواھد نمود. حٍ بِمَ ُرْ ا لجِ مَ  ».دھد نمودن مرده او را آزار نمی زخم« »تٍ إيلاموَ

 تحمل تلخی دارو:
کند که دل او به بیماری دچار شده اما تحمل تلخی دارو و  گاھی انسان احساس می

شکیبایی در مورد آن بر او سخت است، و بقای بیماری را بر درد درمان ترجیح 
ار دارد، و این کار بر نفس انسان اش با ھوی و ھوس قر دھد. زیرا داروی او در مقابله می

 بسیار سخت است، در حالی که ھیچ چیزی برایش از آن سودمندتر نیست.
ھا و ھواھای نفسانی  ھای مبارزه با کشش گاھی ھم عزم خود را برای تحمل سختی

شود، و بر اثر ضعف علم، بصیرت و  اش سست می کند، اما پس از مدتی ارده جزم می
 ماند! بازمیصبرش از ادامه راه 
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ھمچون کسی که در راھی ھولناک و پر مخاطره که در نھایت آن امنیت و آسایش 
قرار داشته باشد. بخواھد گام بردارد، و بداند که اگر بردبار و با عزیمت باشد، ھراس 

 رسد. یابد و به مقصد و امنیت می پایان می
یقین نیازمند است. چنین انسانی برای رسیدن به ھدف به توانایی، تلاش، صبر و 

ماند و دوباره به جای قبلی  اما ھرگاه صبر و یقین او ضعیف شوند، از ادامه راه بازمی
دھد. به ویژه زمانی که در  ھای آن را از دست می گردد، و تحمل سختی خویش بازمی

راه رفیقی او را ھمراھی نکند و ترس از تنھایی او را فرا بگیرد، و به خود بگوید: مردم 
کجا که رفتند و ھرراھی را که در پیش گرفتند، من ھم ھمان راه ایشان را در پیش ھر

 خواھم گرفت.
ھاست، و ھمین موضوع زمینه را برای نابودی  این حال و وضع بسیاری از انسان
 بسیاری از ایشان فراھم گردانیده است.

 های بیماری دل: نشانه
شده به بیماری باطنی  ھای دل دچار ھمچنان که گفته شد: یکی از نشانه

خودداری از مصرف غذای معنوی مناسب و تمایل به امور فاسدکننده و مضر است و به 
 آورد. جای مصرف دارو و جانب بیشترگردانیدن درد خویش روی می

 در این ارتباط چھار موضوع وجود دارد:
 غذای مفید. -١
 داروی شفابخش. -٢
 غذای مضر. -٣
 آور. داروی مرگ -٤

 ب:های سلامت قل علامت
برخلاف قلب  –اما قلب سلیم، امور مفید و شفابخش را بر امور مضر و نابودکننده 

 دھد. ترجیح می –بیمار 
گاھی و ایمان است. -  مھمترین و بھترین غذای قلب آ
ھا  آن باشد که ھریک از ترین دارو، آیات شفابخش قرآن می و مفیدترین و مناسب -

 ھم غذاست و درمان.
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گریزد و به  قلب سالم و زنده این است که از دنیاپرستی میھای  یکی دیگر از نشانه
ای به دنیای پس از مرگ یقین و باور دارد و  کند، و به گونه گرایی گرایش پیدا می آخرت

ار اساساً وطن و مسکن او گکه ان دکن نماید و توشه خویش را تھیه می برای آن تلاش می
 در آنجاست.

آورد  ن ھمچون مسافری غریب به شمار میصاحب قلب سلیم خود را در این جھا
که تنھا به اندازه احتیاج به آن توجه دارد، اما دلمشغولی او دوری از وطن آخرت و 

 بازگشت به وطن اصلی خویش است.
 فرمودند: بخطاب به عبدالله بن عمر جھمانگونه که رسول خدا 

ْ�يَا فِى  ُ�نْ « نَّكَ  الدُّ
َ
وْ  غَرِ�بٌ  كَ�

َ
هْلِ  مِنْ  َ�فْسَكَ  وعَُدَّ  ،سَبِيلٍ  عَابرُِ  أ

َ
قُبُورِ  أ

ْ
 .»ال

ای باش که انگار غریب و یا رھگذری و خود را از اھل قبور به شمار  در دنیا به گونه«
 ».بیاور!

 فحـــــــي عـــــــلى جنـــــــات عـــــــدن فإنهـــــــا
 

ــــــــ  ــــــــيم كمنازل ــــــــا المخ  الأولى وفيه
 

ولكننــــــا ســــــبي العــــــدو، فهــــــل تــــــر 
 

 نعــــــــــود إلى أوطاننــــــــــا ونســــــــــلم 
 

ھای بھشت ماندگار خود را آماده کن، زیرا منازل و محل اقامت  باغبرای رفتن به «
بری که سالم به میھن خویش  اولیه تو در آنجا است، اما اسیر دام دشمنیم، گمان می

 ».گردیم بازمی
 اند: فرموده سحضرت علی

آوردن است، و  مدن و رویآکردن و آخرت در حال  دنیا در حال رفتن و پشت«
اھل و ساکنانی است، تلاش کنید از اھل آخرت باشید و به دنیا دل ھریک از آنان را 

نبندید، زیرا امروز روز تلاش بدون محاسبه و فردا روز محاسبه است و مجالی برای 
 ».سعی و تلاش وجود نخواھد داشت

به ھر میزان که بیماری دل بھبودی پیدا کند، به سوی دنیای دیگر گام برخواھد 
نزدیک خواھد کرد، و آن وطن را محل آرامش و سکونت خود  داشت و خود را به آن

 خواھد دانست.
اما به ھراندازه که دل دچار بیماری شود و میزان آن بیشتر گردد، بیشتر به دنیا 
روی خواھد آورد و آن را بر آخرت برتری خواھد داد و آن را وطن خویش خواھد شمرد 

 و به صورت اھل دنیا درخواھد آمد.
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از علامات سلامت قلب: آن است که مدام صاحب خود را مورد ملامت یکی دیگر 
آوردن به رحمتش  قرار خواھد داد و تا بازگردانیدن او به بارگاه با عظمت خداوند و روی

بردار نخواھد بود. ھمچون عاشقی مسلوب الاراده مجذوب معشوق خویش  از او دست
را تنھا در کسب رضایت، انس،  خواھد گردید، و حیات، سعادت، سرور و امنیت خویش

الفت و قربت او خواھد دانست. آرامش و آسودگی را به بودن در کنار معبود و معشوق 
حقیقی و شادمانی و پشت گرمی و اطمینان خاطر و امید و ھراسش تنھا به او خواھد 

 بود.
قوت خود را در ذکر و غذای خویش را در اطاعت و حیات، نعمت، لذت و مسرت 

در عشق و محبت او خواھد جست. و درمان ھمه دردھای خویش را به توجه  خود را
 به او و اسباب ھمه بیمارھای خویش را به التفات و رجوع به غیر او خواھد دانست.
نماید  ھرگاه به جوار بارگاه با عظمت رب خویش برسد احساس آرامش و آسودگی می

 داند. ای خود را حاصل شده میشود، و ھمه نیازھ و پریشانی و نگرانیش برطرف می
زیرا دل را نیازی است که ھیچ چیزی به جز محبت، معرفت و عبادت خداوند آن را 

 برطرف نخواھد نمود.
آوردن به خداوند ھیچ چیزی آن را مرتفع  و در آن نیازی است که به غیر از روی

 نخواھد کرد.
د در عبادت و اخلاص برد که ھیچ چیزی به غیر از توحی و از عیب و نقصی رنج می

 آن را برطرف نخواھد کرد.
دھد و تا زمانی که در جوار  قلب سلیم مدام صاحب خود را مورد بازخواست قرار می

محبت و عبادت معبود خویش آرامش و اطمینان پیدا نکند، او را تنھا نخواھد گذاشت. 
شد و لذت و تنھا آن زمان است که با روح و حقیقت حیات ھمنشین و ھمراه خواھد 

آن را خواھد چشید، و از زندگانی برخوردار خواھد گردید که با زندگی غافلانی که از 
اھدافی که بھشت و جھنم  –اند  رویگردان شده اند، آفریده شدهھا  آن اھدافی که برای

 –اند  ھایی نازل گردیده ساخته شده و پیامبران مأموریت پیدا کرده و کتابھا  آن برای
 متفاوت خواھد بود.

اگر او به غیر از نفس وجود خویش اجر و پاداش ھم نداشت، ھمین برای عذاب او 
دادن آن به بدترین حسرت و مجازات دچار  کرد، و به خاطر از دست کفایت می

 اند: گردد. برخی از عارفان گفته می
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ترین و با  مشان از دنیا کوتاه گردید که از مھ در حالی دست« دنیاپرستان بیچاره«
 ترین نعمت و لذت آن محروم ماندند! ارزش

 ترین نعمت دنیا چی بود؟ از ایشان سؤال شد که بھترین و با ارزش
گفت: محبت عبادت و اطاعت خداوند و عشق و شوق به ملاقات با او که با ھیچ 

 ».نعمت و لذت دیگری قابل مقایسه نیست
 یکی دیگر از عارفان گفته است:

 گویم: گذرد که در آن می بر من می گاھی حالاتی«
اگر به درستی بھشتیان ھم از این نوع حیات پر از نعمت و لذت برخوردار باشند، به 

 »راستی اھل سعادتند!
محبت او عبادت، اطاعت و سوگند به خداوند! دنیا جز با «دیگری نیز گفته است: 

 »ارزشی ندارد و بھشت ھم بدون رؤیت او لذت و اھمیتی ندارد!
 ابوالحسن وراق گفته است:

حیات قلب به ذکر و عبادت حی لا یموت و عشق به زندگی آرام و مطمئن در «
 ».حضور و بارگاه با عظمت خداوند بستگی دارد

به ھمین خاطر مرگ قلب و محرومیت از معرفت و عبادت حضرت احدیت بر 
میت از معرفت و تر است، زیرا محرو تر و گران عارفان به مراتب از مرگ طبیعی سخت

عبادت خداوند، بریدن از حق و حقیقت و مرگ طبیعی بریدن از مردم و طبیعت است، 
 و تفاوت میان این دو تفاوتی بسیار عظیم است.

 گوید: یکی دیگر از عارفان می
معرفت خداوند باشد، ھمه چیز و و  عبادت مغشولی و شادمانی ھرکسی به اگر دل«

گردند. اما کسی که ھمه  از وجود او شادمان می شوند و ھمه کس دلبسته او می
دلمشغولی او معرفت و اطاعت خداوند نباشد، داغ و حسرت دنیا دل او را پاره پاره 

 ».خواھد نمود
 گوید: یحیی بن معاذ می

ھرکس از اطاعت و خدمت خداوند شادمان شود، ھمه چیز و ھمه کس از خدمت «
معرفت خداوند مسرور گردد ھمه کس از به او شادمان خواھند گردید و ھرکس از 

 ».دیدن او مسرور خواھند شد
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کند و  ھای سلامت قلب: آن است که از ذکر خداوند کوتاھی نمی یکی دیگر از نشانه
گیرد، مگر کسی و چیزی  شود، و به غیر او الفت و انس نمی از خدمت به او خسته نمی

 که او را به قرب و ذکر خداوند ھدایت کند.
ھای سلامت قلب: این است که ھرگاه ذکر و نمازش از دست  یکی دیگر از نشانه

 –دوست که دنیای خویش را از دست بدھد  از آدمی بسیار حریص و دنیا –برود 
 نماید. بیشتر احساس درد و ناراحتی می

یکی دیگر از علامات قلب سلیم این است که ھمچون اشتیاق آدمی گم شده و 
ذایی لذیذ، به عبادت و اطاعت خداوند از خود شوق و رغبت نشان بسیار گرسنه به غ

 دھد. می
ھای سلامت دل این است که ھرگاه نمازش را آغاز کرد، ھمه  یکی دیگر از نشانه

یافتن نماز بر او گران  کند، و پایان ھای دنیوی خود را فراموش می ھموم و دلمشغولی
و از آن احساس سرور و شادمانی  یابد گردد، لذت و آرامش خود را در آن می می
 نماید. می

مشغولی صاحب آن به  و دل شوقھای قلب سلیم این است که  یکی دیگر از نشانه
 شود. عبادت و اطاعت خداوند محدود و منحصر می

ھای بخیل و  آدم بانشدن وقت و عمر خویش  ی دیگر آن در مورد ضایع نشانه
 دھد. میدوست از خود بیشتر حرص و طمع نشان  مال

ھای آن این است بیش از اھتمامی که به عمل و عبادت دارد،  یکی دیگر از علامت
از خود شوق ھا  آن دھد، و به تحقیق اخلاص و اتباع و اصلاح اھتمام میھا  آن به اصلاح

دھد، و در عین حال رحمت و نعمت ھدایت خداوند و کوتاھی و  و رغبت نشان می
 نماید. موش میضعف خویش را در برابر او فرا

 رسند. ھای سلیم و زنده به آن می این سه منزلت و مقام است که تنھا قلب

 خلاصه کلام
در مورد قلب صحیح و سلیم باید گفت که ھمه ھم و غم او در توجه به خداوند 
است، و تمامی محبت و نیت، توان مادی و معنوی، خواب و بیداری و کردار و گفتارش 

ھایش در ارتباط  ھا و دلمشغولی نماید، و ھمه اندیشه و مرتب میرا در راستای رضایت ا
 با معرفت، عبادت و کسب رضایت اوست.
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دھد. مگر آن  صاحب چنان قلبی خلوت با خداوند را بر معاشرت با مردم ترجیح می
که بودن با مردم را راھی برای رضایت خداوند بداند. او لذت و آرامش و امنیت خود را 

یابد. و ھرگاه به غیر او اندک التفاتی بنماید، این کلام  ھدایت خداوند میدر تبعیت از 
 آورد که: ھدایتگر الھی را به خاطر می

تُهَا﴿ َّ�
َ
� رۡضِيَّةٗ  رجِِۡ�ٓ ٱ ٢٧ لمُۡطۡمَ�نَِّةُ ٱ �َّفۡسُ ٱ َ�ٰٓ  .]۲۸ -۲۷الفجر: [ ﴾٢٨إَِ�ٰ رَّ�كِِ رَاضِيَةٗ مَّ

پروردگارت بازگرد در حالی که خوشنودی و خداوند نیز یافته! به سوی  ای انسان آرامش«
 .»از تو خوشنود است

کند که آن را از  خواند و احساس می او این کلام الھی را مدام بر نفس خویش می
شود که قلب احساس کند که  شنود، و این ایمان و اطمینان باعث می خداوند متعال می

ای عبودیت خود را به خداوندش نزدیک در حضور خداوند قرار دارد، و با حال و ھو
شود، و از روی  گرداند، و عبودیت و اطاعت خداوند جز و صفت و طبیعت آن می می

  .آورد و شوق نه اجبار و اکراه به اطاعت خداوند روی می محبت
ھرگاه امر و نھی خداوندش به او یادآوری شود، در دل خویش ندای نداگری را 

خداوندا! ما مطیع و فرمانبرداریم، و به خاطر این راھنمایی تو را گوید:  شنود که می می
 ستابیم. سپاسگزاریم و بابرترین حمد و تعریف تو را می

گوید:  خداوندا!  شنود که می ھرگاه با مشکلی مواجه شود ندایی را از قلب خویش می
م من عبدی محتاج و نیازمند و تو پروردگاری صاحب عزت و محبتی! اگر شکیبای

نگردانی، شکیبایی خود را از دست خواھم داد. و اگر مرا قوت و توان نبخشی خود از 
آوردن به  قدرت و توانی برخوردار نخواھم بود! ھیچ پناھگاھی و فریادرسی جز روی

بارگاه با عظمت تو و یار بخواھی از تو حلال مشکلاتم نخواھد شد، ھیچگاه از بارگاھت 
 پیشگاھت گریزان نخواھم گردید.رویگردان نخواھم بود و از 

او به تمامی خود را به خداوند دانای بینای توانا خواھد سپرد. و به او تکیه و توکل 
خواھد کرد، اگر با مشکلی و سختی مواجه شود، صادقانه خواھد گفت که خداوندا! این 

رای ای و دارویی است که از روی دلسوزی ب رحمتی است که آن را به من ارزانی داشته
دارد، از او دور گرداند. با  ای و چنانچه چیزی را که دوست می من دردمند تجویز کرده

گوید: خداوندا!  گوید که قطعاً آن چیز برای من مضر بوده است، و می کمال رضایت می
 ای که از را انجام بدھم، اما مرا بر آن داشتهھا  آن ام خواسته اموری که میاند  کم نبوده«

 ».تری بردارم و تو ھمچنان از خودم با من نیکوکارتر و مھرباندست ھا  آن
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به ھرگونه سرور و شادمانی یا غصه و نگرانی که دچار شود، آن را راھی برای 
 گرداند. تر شدن به خداوند و دری برای وصول به بارگاه او می رسیدن و نزدیک

 گوید: ھمانگونه که شاعری می

هٍ أو رضى ــــــــرْ ــــــــني قــــــــدرٌ بكُ سّ  مــــــــا مَ
 

 يت بـــــــه إليـــــــك طريقـــــــاً إلا اهتـــــــد 
 

ــــه ــــى ب ــــرضى من ــــضِ القضــــاء عــــلى ال  أمْ
 

 إني وجـــــــــدتك في الـــــــــبلاء رفيقـــــــــاً  
 

ھیچ چیز ناخوشایند و خوشایندی برایم پیش نیامده، مگر آن که آن را راھی برای «
ام، قضا و قدر تو این است که من از آن خوشنود باشم، به راستی  رسیدن به تو گردانیده

 ».ام بلایا تو را رفیق راه خویش یافتهدر مصایب و 
ھایی که در آن قرار  ھا و لذت ھا و نھانی خوشا به سعادت صاحبان آن چنان دل

ھا و  چه پاک است پنھانی اند. ذخیره شدهھا  آن ھا و گوھرھایی که در قلوب دارند و گنج
 د!شون ھا عیان می به ویژه زمانی که اسرار و نھانیھا  آن چه زیباست اسرار

برافراشته شده و با تمام توان ھا  آن سوگند به خداوند پرچم بزرگ و ھدایتگری برای
روند و در صراط مستقیمی که برای آنان نمایان شده استوار گام  به سوی آن می

اما گوش خود را بر ندای  اند، دارند، و غیر خداوند بسیار او را به سوی خود خوانده برمی
 دھند. طاعت از خداوند را بر ھرچیز و کسی ترجیح میایشان بسته و ایمان و ا





 
 

 فصل دوم:
 های باطنی و تباهی فساد قلب اسباب و عوامل بیماری

 مقدمه:
 ھا ھستند: کننده دل پنج چیز تباه

 با دیگرانروی در آمیختن  زیاده -١
 امید و آرزوھای دور و دراز -٢
 دلبستگی و وابستگی به غیر خداوند -٣
 اسراف و تبذیر در خورد و خوراک -٤
 افراط در خواب و استراحت -٥

ما در این فصل به بیان  اند، این امور پنجگانه از جمله مھمترین مفسدات قلب
 خواھیم پرداخت.ھا  آن پیامدھای مشترک و خاص ھریک از

آورد و راه  قلب زمانی به سوی خداوند و دنیای پس از مرگ روی می باید فھمید که
گاھی کند، و به آفات نفس و عمل  حق و روش صحیح را کشف می و راھزنان راه آ

یابد که از نور، حیات، قوت، سلامت، عزیمت و صحت سمع و بصیرت برخوردار  می
 ل ننمایند.ھای کاذب و بازدارنده او را به خود مشغو مشغولی باشد، و دل

این پنج عامل نور قلب را خاموش نموده و بصیرت آن را از بین برده و سبب 
ھایش  شوند. اگر به تمامی آن را کر و کور نگردانند ھمه توانایی سنگینی شنوایی آن می

دھند  اش را به شدت کاھش می را تضعیف و صحت و سلامتش را دچار اختلال و اراده
 نمایند. ایی دچار میو او را به ارتجاع و ایست

اگر انسانی این امور را احساس ننماید، قلب او دچار مرگ معنوی گردیده است، زیرا 
کند، این عدم احساس دلمردگی  آدم مرده زخمی شدن جسم خود را احساس نمی

گردد که به سوی ھدفی  شود، و مانع از آن می مانعی اساسی بر سر راه تکامل آدمی می
شده گام بردارد. و لذت و سعادت و مسرت خود را در وصول به آن  که برای آن آفریده

 بداند.
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نھادن در راه رشد و تکاملی جز از  ھیچ نعمت و لذتی. و شادمانی و مسرتی و گام
طریق معرفت و محبت خداوند و آرامش به وسیله ذکر و یاد او و سرور و شادمانی به 

ند، و این بھشت اولی و ابتدایی وسلیه قرب او و شوق دیدارش ممکن و میسر نیست
 صاحبان قلب سلیم است.

ی خداوند  ھمانگونه که تنھا از طریق ایمان و عبودیت و اطاعت صادقانه و خالصانه
حد و حساب آخرت دست یافت: یعنی صاحبان قلب  ھای بی به نعمت توان است که می

ا خود را از آن سلیم را دو بھشت است یکی در دنیا و دیگری در آخرت، اگر در دنی
 شوند. محروم کنند، در آخرت نیز از آن محروم می

 فرمود: شنیدم که می /از شیخ الاسلام احمد بن تیمیه
در این جھان بھشتی ھست که اگر کسی وارد آن نشود، به بھشت آخرت ھم برده «

 ».نخواھد شد
 یکی از عارفان گفته است:

گویم:  چنانی است که می گاھی قلب را حال و ھوی و سرور و شادمانی آن«
ندگی خداوندا! اگر بھشتیان ھم در چنین حال و وضعی قرار دارند، به راستی از ز

 .»پرنعمت و سعادتی برخوردارند
 یکی از دوستان خداوند گفته است:

 ھا از دنیا خارج شدند! مندشدن از بھترین لذت بیچاره دنیاپرستان که بدون بھره«
 کدام است؟سؤال شد: بھترین لذت دنیا 

کردن به  آوردن به او و پشت محبت، الفت و اشتیاق به دیدار خداوند و روی گفت:
 ».غیر او، نعمتی است که با ھیچ لذت و نعمت دیگری قابل مقایسه نیست

کند و به  ھرکس که دلی زنده و بیدار داشته باشد، با ذوق خویش آن را احساس می
 دھد. صحت آن شھادت می
بندند، میان قلب و آن  ھا می عوامل پنجگانه این راه را بر انساناما آن اسباب و 

ھا و  دارند، بیماری ھا سد و دیوار بلندی را ایجاد و او را از حرکت بازمی ھا نعمت لذت
ھا  آن آورند، و اگر انسان دردمند دل خویش را از ھایی را برایش به وجود می ناھنجاری

 نتظارش خواھد بود.معالجه ننماید، ھلاک و نابودی در ا
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 روی در آمیختن با دیگران: ی اول: زیاده کننده تباه
 ط با دیگران عبارتند از:باثرات و پیامدھای افراط در روا

شدن قلب از شنیدن و دیدن گفتار و کردارھای ناپسند دیگران و سخت و  انباشته
تضعیف  شدن آن، که باعث پریشانی و پراکندگی و دلمشغولی و غم و غصه و سیاه

شود، و ناچار  گردد. و باری بیش از حد توان آن بر دوشش نھاده می ھای آن می توانایی
گردد بیشتر به مشکلات دوستان و نزدیکان بدمشغول بگردد و خیر و مصلحت  می

ھا و باروھای آنان  خویش را از دست بدھد، و فکر و اندیشه او در دشت و دمن خواسته
رای اندیشه و عمل خود و کسب قرب خداوند و تھیه توشه پریشان و سرگردان شود و ب

 برای جھان آخرت توانی و وقت چندانی برای او باقی نماند!
ھایی را که سبب نشده و  متآمیختن بیش از حد با دیگران چه نعاز طرف دیگر در 

 ھایی را که از بین نبرده است؟! چه نعمت
سوز و  ساز و سعادت حنتبه راستی معاشرت بیش از حد لازم با دیگران م

 ی آسایش و مانع از آرامش است. کننده سلب
مگر بلای جان و آفت آفرین برای سعادت انسان، جز از طریق کردار و گفتار و 

 معاشرت بیش از حد لازم با دیگران، ممکن است؟
حتی در دم مرگ مانع از آن شدند که  –مگر این نزدیکانی ناسالم نبودند که 

ای را بر زبان بیاورد که سعادت ابدی او را تضمین  کلمه سضرت علیابوطالب پدر ح
 خسرانی بدتر از این؟!نماید، چه زیانی و 

این معاشرت و در آمیختن که غالباً در قالب دوستی و رفاقت دنیوی و ارضای 
به  ھای نفسانی طرفین است، وقتی و زمانی که حقایق واقعیت پیدا کردند کشش

 گردند. شوند و سبب ندامت می یل میدشمنی و عداوت تبد
 فرماید: ھمانگونه که خداوند متعال می

المُِ ٱَ�عَضُّ  وََ�وۡمَ ﴿ ٰ يدََيهِۡ َ�قُولُ َ�لٰيَۡتَِ�  لظَّ َذۡتُ ٱَ�َ  َ�وَٰۡ�لََ�ٰ  ٢٧سَبيِٗ�  لرَّسُولِ ٱمَعَ  �َّ
ذِۡ فَُ�ناً خَليِٗ�  َّ�

َ
ضَلَِّ� عَنِ  لَّقَدۡ  ٢٨َ�ۡتَِ� لمَۡ �

َ
 .]۲۹ -۲۷الفرقان: [ ﴾َ�عۡدَ إذِۡ جَاءَِٓ��  ّ�ِكۡرِ ٱ أ

در آن روز ستمکار (کفرپیشه) ھردو دست خود را (از شدت حسرت و ندامت) با دندان «
گزیدم! ای کاش فلانی را به  گوید: ای کاش با رسول خدا راه (بھشت را) برمی گزد. و می می

(آن دوستی) مرا گمراه  .ستم رسیده بودگرفتم. به ویژه زمانی که قرآن به د دوستی نمی
 .»کرد
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 فرماید: ھمچنین می

ءُٓ ٱ﴿ خِ�َّ
َ
 .]۶۷الزخرف: [ ﴾٦٧ لمُۡتَّقِ�َ ٱيوَۡمَ�ذِِۢ َ�عۡضُهُمۡ ِ�َعۡضٍ عَدُوٌّ إِ�َّ  ۡ�

 .»کیشان) به غیر از پرھیزگاران دشمن یکدیگر خواھند شد در آن روز دوستان (و ھم«
 قوم خویش فرمود: حضرت ابراھیم خلیل خطاب به

َذۡتمُٱإِ�َّمَا  وَقَالَ ﴿ ِ ٱمِّن دُونِ  �َّ ةَ بيَۡنُِ�مۡ ِ�  �َّ وَدَّ وَۡ�نٰٗا مَّ
َ
ۖ ٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱأ ۡ�يَا ُ�مَّ يوَۡمَ  �ُّ

وَٮُٰ�مُ  لۡقَِ�مَٰةِ ٱ
ۡ
وَمَا لَُ�م  �َّارُ ٱيَۡ�فُرُ َ�عۡضُُ�م ببَِعۡضٖ وََ�لۡعَنُ َ�عۡضُُ�م َ�عۡضٗا وَمَأ

ِٰ�ِ�نَ   .]۲۵العنکبوت: [ ﴾٢٥مِّن �َّ
ھایی را برای خویش برگزیده اید، تنھا به  ابراھیم به قوم خود) گفت: شما غیر از خدا بت«(

دارید، سپس در روز قیامت  نای) که در زندگی دنیا میان خودتا خاطر محبت (بزھکارانه
کنید، و  عضی از شما بعضی دیگر را نفرین میجویید و ب برخی از شما از برخی دیگر بیزاری می

 .»بالأخره جایگاه شما آتش دوزخ خواھد بود، و ھیچ یار و یاوری نخواھید داشت؟
این وضع و حال تمامی کسانی است که براساس ھدفی مادی، دنیوی و غیر مشروع 

شوند. مادامی که غرض و ھدف آنان تأمین بشود به دوستی  باھم دوست و ھمکار می
دھند و ھرگاه آن ھدف قطع گردید، ندامت و درد و اندوه را در پی  ویش ادامه میخ

 خواھد داشت و آن مودت به عداوت تبدیل خواھد شد.
دو طرف یکدیگر را مورد لعن و نفرین قرار خواھند داد و آن ھدف و غرض به غم 

و  غصه مبدل خواھد گردید. این چیزی است که در این جھان و در میان دوستان
شوند، مشاھده  رفیقانی که بر پایه پیوندھای ناپسند و ناپایدار باھم دوست و شریک می

شود. ھرگاه آن دو مورد بازخواست قرار گیرند، غالباً ھردو بر باطل بوده و دوستی  می
ریشه به عداوتی  ای پوشالی قرار داشته و طبیعی است که چنین مودتی بی آنان بر پایه

 د.دار تبدیل شو ریشه
قاعده و ضابطه معاشرت مطلوب و مفید این است که در ارتباط با امور خیر و نیک 
مانند شرکت در نماز جمعه و جماعت و اعیاد، حج، کسب علم و دانش، جھاد و امر به 

 معروف و نھی از منکر با اھل ایمان و تقوا ھمراه شویم.
ضروری لازم است از معاشرت با اما در رابطه با امور شر و ناروا و مسایل مباح و غیر 

 آنان خودداری نماییم!
کرد که در کارھایی ناپسند با آنان ھمراه شویم و ھیچ راھی  اگر ضرورت ایجاب می

برای عدم ھمراھی وجود نداشت، باید با عزم و اراده کامل از موافقت و مشارکت با 
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ر او از قوت خویش و ایشان خودداری نمود و اذیت و ملامت ایشان را به جان خرید. اگ
نصرت دیگران محروم باشد، آنان غالباً او را مورد اذیت و آزار قرار خواھند داد، اما 
اذیتی است که عزت، محبت، احترام و تمجید خداوند رب العالمین و مؤمنین متقین را 

 در پی خواھد داشت.
داوند رب اما موافقت و مشارکت با اھل باطل، ذلت و درماندگی، ملامت و لعنت خ

 العالمین و مؤمنان و صالحان را به دنبال خواھد داشت.
 دارتر است. تر و آینده صبر بر اذیت و آزار اھل باطل، بھتر و خوش عاقبت

باطل اما چنانکه در ارتباط با اموری مباح و غیر ضروری، انسانی ناچار بود با اھل 
را در حد امکان به کند که آن مجلس و ھمراھی  معاشرت و ھمراھی نماید، سعی

ی  مجلس نصیحت و اطاعت خداوند تبدیل نماید و به خود قوت قلب بدھد و اراده
ھای شیطانی که این کار تو خودنمایی و  ھا و دام بگرداند. و به وسوسه خویش را استوار

اظھار علم خویش و ریا است، توجه نکند! با آن به مقابله برخیزد و از خداوند یاری 
حد امکان معاشرت و ھمراھی خویش را با آنان در جھت خیر و مصلحت بطلبد و در 
 سوق بدھد.

کشیدن تار مویی از میان  اگر چنین چیزی برای او ممکن نبود، ھمچون بیرون
ھمچون حاضری ھا  آن خمیر، قلب خویش را از میان آنان بیرون بکشد. و در بین

فرادادن، آنان  ین نگریستن و گوشای بیدار باشد که در ع غایب، نزدیکی دور و خوابیده
شان را نشنود! زیرا دیدن و شنیدن کار قلب است و او قلبش را از  را نبیند و سخنان

ھا اوج داده و ھمراه با ارواح پاک و  میان ایشان بیرون کشیده و آن را به ملکوت آسمان
 والا بر گرد عرش خداوند به تھلیل و تسبیح مشغول گردانیده است.

بر نفس انسان بسیار سخت و گران است، اما بر کسانی که توفیق الھی  این کار
گردد. ھمین کافی است که رابطه انسان با خداوند  رفیق راھشان باشد، آسان می

ای عالمانه و صادقانه باشد و مدام به او پناه برد و سر خود را عاجزانه در بارگاه با  رابطه
 عظمتش بر سجده بگذارد.

کننده چھارگانه  خالصانه و ذکر قلبی، زبانی و پرھیز از موارد تباه این تنھا محبت
توانند به انسان نیرو و توان بدھند و در این  باشد که می می اند، دیگری که باقی مانده

ای پاک و توان افزا از جانب خداوند و عزم و  راه او را ھمراھی کنند و با توسل به توشه
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توان به آن  اسارت قید و بندھای غیر الھی است که میای صادقانه و آزادی از  اراده
 ھدف متعالی دست یافت.

آنچه که بر انسان است، معاشرت و مشارکت با دیگران به اندازه احتیاج است، اما 
باید به این حقیقت معرفت پیدا نمود که در ارتباط با معاشرت مردم به چھار دسته 

ای دیگر درآمیزیم و آنان را اشتباه بگیریم  دستهای را با  شوند، و ھرگاه دسته تقسیم می
 به شر و زیان مبتلا خواھیم گردید:

گروه یکم: کسانی ھستند که معاشرت با ایشان ھمچون غذا ضروری است و در 
نیاز بود. ھرگاه کسی در حد رفع نیاز با ایشان درآمیخت  توان بی شبانه روز از آن نمی

مه بدھد، و بعد از آن ھرگاه نیاز پیدا کرد، بار دیگر پس از آن به معاشرت به ایشان خات
 نشینی نماید و این کار را مدام تکرار کند. با ایشان ھم

ارزش معاشرت با این گروه از طلا ارزشمندتر است، آنان عالمانی ھستند که از اوامر 
گاھند، ناصحان ھا  آن خداوند و مکاید دشمنان دین خداوند و امراض قلوب و ادویه آ

نمایند،  مشفقی که به وسیله کتاب خداوند و به روش رسول خدا مردم را نصیحت می
 اش خیر و منفعت است. معاشرت با این دسته ھمه

دوم: آنانی ھستند که معاشرت با ایشان ھمچون دارویی است که به ھنگام  گروه
اریم نماییم. تا وقتی که در حال صحت و سلامت قرار د بیماری به آن نیاز پیدا می

نیازی به آنان نداریم، اما کسانی ھستند که در جھت تأمین مصلحت معاش و معاد و 
ادای مسؤولیات و انجام انواع معاملات و مشارکات و مشاوره و معالجه امراض از ایشان 

 نیازی نمود. توان احساس بی نمی
چون اما ھرگاه نیاز خود را از ایشان برطرف نمودیم، ادامه معاشرت با آنان ھم

 معاشرت با گروه سوم است.
علی رغم تفاوت درجات و انواع قوت  –که معاشرت با ایشان اند  گروم سوم: کسانی

 و ضعف، ھمچون مبتلاشدن به درد و بیماری است.
ھای سخت و مزمن  معاشرت با برخی از ایشان ھمچون مبتلاگرویدن به بیماری

سودی مادی، معنوی، دینی و است. آنان کسانی ھستند که از معاشرت با ایشان 
شود. در عین حال ادامه معاشرت با آنان حتماً باعث خسران و  دنیوی عاید انسان نمی

 شود. زیان دینی و دنیوی یا یکی از آن دو می
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آور  دار شود به صورت بیماری مرگ معاشرت با این گروه اگر محکم و استوار و ادامه
 کننده درخواھد آمد. و ھلاک

بعضی دیگر از ایشانی ھمچون درد دندان است که تنھا پس از کشیدن معاشرت با 
 رود. آن است که درد ھم از بین می

ھای  شود، آنان آدم نشینی با جمعی دیگر از ایشان سبب تب معنوی می ھم
مغزی ھستند که توانایی سخن سنجیده را ندارند، تا نفعی را به تو  طبع و سبک خشک

 مند گردند. تا از شنیدن سخنان تو بھره اند، بھره بی استماع برسانند، و از ھنر
شناسند تا خود را در منزلت مناسب قرار بدھند.  کسانی ھستند که خویشتن را نمی

آید و در  اگر سخنی را بر زبان بیاورند سخنانشان ھمچون پتک بر سر حاضران فرود می
 دند.گر شوند و شادمان می عین حال خود از کلام خویش در شگفت می

گویند که در دل قسوت گرفته خویش دارند، و به خیال خود عطر و  از ھمانی می
نشینند حضورشان  کنند! و زمانی ھم که ساکت می گل را در میان مخاطبان تقسیم می

ھمچون سنگ آسیای سنگینی است که حمل و نقل آن برای حاضران ممکن و میسر 
 نیست.

 نمایند که گفته است: نقل می /از شافعی
کنم که آن طرفم  نشیند، فکر می مغزی در کنارم می طبع و سبک ھرگاه آدم خشک«

 ».تر شده است از طرف دیگرم سنیگن
دیدم، استاد به  /ابن تیمیه –روزی آدمی از این نوع را در کنار استاد بزرگوار «

به من رو نمود و فرمود:  نمود. تا این که ھر زحمتی که بود وجود او را تحمل می
 طبع مایه رنجش روح است. مغز و خشک ھای سبک نشینی با آدم ھم

ھا زیاد داریم و دیده ایم و به ھمین  او در ادامه فرمود: اما متأسفانه از اینگونه آدم
 ».عادت کرده استھا  آن خاطر روح ما به رنج تحمل

فرا گرفته مایه تب و رنج روح در مجموع معاشرت با ھر آدمی که قلب او را قسوت 
است، اما تبی عارضی و گاھی دایمی. یکی از بلایایی که ممکن است برای انسانی پیش 

ای به جز درآمیختن  بیاید. این است که به معاشرت با آنگونه انسانی مبتلا شود و چاره
اید و تا ای مطلوب با او رفتار نم با او را نداشته باشد. بر چنین کسی است که به گونه

نماید. راه صبر و  شود و از دست او نجات پیدا می زمانی که گشایش حاصل می
 شکیبایی را در پیش بگیرد.
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کشنده  ه چھارم: کسانی ھستند که معاشرت و درآمیختن با ایشان ھمچون سمگرو
است، و اگر خورنده آن را در اسراع وقت با پادزھری مناسب معالجه نکنند، مرگ و 

 اغ او خواھند آمد.ھلاک به سر
اند  ھای اھل بدعت و ظلالت کم نیستند، آنان آدم –متأسفانه  –ھا  تعداد اینگونه آدم

خوانند، و بر  فاصله گرفته و دیگران را به خلاف آن فرا می جکه از سنت رسول خدا 
کنند و آن را کج و نازیبا معرفی  سر صراط مستقیم خداوند سد و مانع ایجاد می

سنت را بدعت و بدعت را سنت و معروف را منکر و منکر را معروف جلوه نمایند،  می
 دھند. می

گویند: مقام و منزلت اولیاء و  د خالص با ایشان سخن بگویی، مییاگر از توح
 اید!؟ صالحان را دست کم گرفته

گویند: این سخنان شما  بگویی، می جچنانچه از ضرورت تبعیت از سنت رسول خدا 
 ائمه و پیشوایان است.توھین به مقام 

اش او را  چنانچه خداوند را آنگونه که خود خویشتن را توصیف فرموده و فرستاده
گویند: تو از تفکر اھل  تعریف و تمجید نموده، بدون افراط و تفریط توصیف نمایی، می

 نمایی؟! تشبیه تبعیت می
مایی و از منکری امر ن اند، اگر به معروفی که خداوند و پیامبرش به آن امر فرموده

گویند: تو داری در بین  نھی کنی، می اند، که خداوند و پیامبرش از آن نھی نموده
 کنی!؟ مسلمانان فتنه و تفرقه ایجاد می

چنانچه از سنت تبعیت نمایی، و با ھرآنچه که با آن مخالف است، مخالفت کنی، 
 نمایی!؟ میگویند: تو اھل بدعت ھستی و داری مردم را گمراه  می

اگر با خداوند خلوت کنی و ایشان را با مردارخواری دنیوی خود تنھا بگذاری، 
 گویند: بیچاره فریب خورده و گمراه شده است!؟ می

ای استوار باید به خاطر خوشنودی خداوند، خشم ایشان را  اما با تمام توان و با اراده
غول گردانید و به مذمت و تحمل کرد و به ملامت و عتاب ایشان نباید خود را مش

عداوت ایشان نباید اھمیت داد، زیرا ھمچنین روشی عین کمال و بلندھمتی است. 
 ھمانگونه که شاعری گفته است:

متي مــــــــن نــــــــاقصأوإذا   تتــــــــك مــــــــذّ
 

 ي الشـــــــهادة لي بـــــــأني فاضـــــــلفهـــــــ 
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خرد مرا نزد تو مورد مذمت قرار داد، این شھادتی است به  ھرگاه آدمی ضعیف و کم«
 ».من که به راستی اھل فضلمنفع 

 ی دوم: آرزوهای طولانی: کننده تباه
دریای آرزوھای دور و دراز  جی قلب سوارشدن آن بر اموا کننده دومین عامل تباه

است، دریایی که دارای ھیچگونه ساحلی نیست و تمام درماندگان و مفلسان جھان 
 کارشان سوارشدن بر امواج آن است.

ھای مفلس و درمانده و کالا و ثروت  ر و دراز تنھا سرمایه آدمگویند: آرزوھای دو می
ھای شیطان، عین اوھام و خیالات محال و  سوارشدگان بر زورق در ھم شکسته وعده

 سرگردانی به دنبال سراب است.
ھمچون بازی  –امواج آرزوھای کاذب و خیالات خام مدام سوارشدگان خود را 

گیرد. امید و آرزوھای خام کالا و  به بازی می –ی حیوانات مردار  لاشه ھا با سگ
ای برای رویارویی  ھمت و عزیمت است که از اندک اراده ھای خام، خوار، بی سرمایه آدم

 با حقایق زندگی برخوردار نیستند.
ای از حقایق دچار غفلت  بلکه به وسیله خیالات و آرزوھای ذھنی، ھریک به گونه

یابی به  ابی به قدرت و سلطان، دیگری در امید دستی گردیده و برخی در آرزوی دست
ثروت و سامان، و کامجویی از مردان و یا زنان، و رفتن به سیر و سفر در ممالک سرسبز 

 آورند. و خرم جھان، شب را به روز و روز را به شب می
بینند و انگار به  کنند یا در خواب می مطلوب و محبوب خود را در ذھن مجسم می

شوند،  نمایند، اما وقتی که ھوشیار و بیدار می و از آن کامجویی میاند  افتهآن دست ی
 بینند که آنان ھستند و ھمان گلیم و حصیر و ھیچی دیگر. می

علم و «ھای استوار آرزوھایشان بر گرد دایره  ھای بلند و اراده اما صاحبان ھمت
شوند و او را  ند میچرخد، اموری که موجب خوشنودی خداو و کار و تلاش می» ایمان

 نمایند. به بارگاه با عظمتش نزدیک می
اش ایمان و نور و حکمت و آرزوھای آنان چیزی به غیر  نان ھمهیامید و آرزوھای ا

 از خود فریبی و خواری نیست.
نمایند و ھمراه با آن از کار و  کسانی را که آرزوی خیر و نیکی می جرسول خدا 

دھنده   گاھی اجر آنان را ھمچون اجر و پاداش انجام شوند، ستوده و تلاش غافل نمی
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گوید: کاش من ھم مانند فلانی دارای ثروت و  آن برشمرده است. مانند کسی که می
آورد و  نماید و صله رحم را بر جای می بودم که تقوای الھی را مراعات می سامان می

 یکسان است!ھا  آن فرماید: اجر و پاداش ھردوی پردازد! می حقوق ثروت خود را می
نمود و لباس احرام  می» تمتع«الوداع آرزو فرمود که کاش  حجة در جرسول خدا 

حج خود را انجام » قران«زیرا او به صورت  –کرد  آورد و قربانی می را از تن بیرون می
انجام داده بود و » قران«داده بود. به ھمین خاطر خداوند ثواب حجش را که به صورت 

را که آرزویش را داشت به او عطا فرمود، و ھردو اجر را » تمتع« ھمچنین ثواب
 نصیبش گردانید!

 ی سوم: دلبستگی به غیر خداوند: کننده تباه
نمایند، تعلق و  ھایی که قلب آدمی را فاسد می کننده از آن سومین مفسد و تباه

 آید. میدلبستگی به غیر خداوند است که از بدترین اسباب فساد قلب به شمار 
ھیچ چیزی از دلبستگی و در آویختن به غیر خداوند برای انسان زیانبارتر نیست، 
زیرا پیوند او را با مصالح و منافع دینی و دنیوی و سربلندی و سعادت اخروی قطع 

نماید. تعلق و پیوند به غیر خداوند، انسان را از ھدف اصلی خویش که توحید در  می
گرداند، زیرا او با این انحراف خویش از صراط  . دور میعبودیت و استعانت از اوست

مستقیم نه توانسته سھم خویش را از نعمت عبودیت خداوند برگیرد و نه به امید و 
 آرزوھای خویشی در تعلق به غیر او دست یافته است.

ْ ٱوَ ﴿ َذُوا ِ ٱمِن دُونِ  �َّ َّ�  � ْ لهَُمۡ عِزّٗ َكُونوُا ۚ  ٨١ءَالهَِةٗ ّ�ِ يَۡ�فُرُونَ بعِبَِادَتهِِمۡ سَ  َ�َّ
ا   .]۸۲ -۸۱مریم: [ ﴾٨٢وََ�ُ�ونوُنَ عَليَۡهِمۡ ضِدًّ

تا مایه عزت و احترام (دنیوی و  اند، به جز خداوند معبودھایی را برای خود برگزیده«
پرستند عبادت  اخروی) ایشان شوند. به ھیچوجه این چنین نیست و آن معبودھایی را که می

 .»اھند کرد و با ایشان دشمن خواھند شدایشان را انکار خو
 ھمچنین فرموده است:

ْ ٱوَ ﴿ َذُوا ِ ٱمِن دُونِ  �َّ ونَ  �َّ �سَۡتَطِيعُونَ نَۡ�َهُمۡ وَهُمۡ لهَُمۡ  َ�  ٧٤ءَالهَِةٗ لَّعَلَّهُمۡ ينَُ�ُ
ونَ  ُ�َۡ  .]۷۵ -۷۴یس: [ ﴾٧٥جُندٞ �ُّ
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د که (از سوی ایشان) یبدین اماند  آنان غیر از خداوند معبودھایی را برای خود برگزیده«
توانند پرستندگان خود را کمک کنند، بلکه  یاری شوند، اما (معبودھای دروغین) نمی

 .»کنندگان سپاھیان آماده معبودھای (ناتوان) خود ھستند عبادت
ھا کسانی ھستند که به غیر خداوند دلبستگی و  خوارترین و زینکارترین انسان

نمایند، زیرا سعادت و سربلندی و مصالح و رستگاری را که به خاطر  میوابستگی پیدا 
قابل مقایسه نیست! و اند  دھند، به ھیچوجه با آنچه که به دست آورده آن از دست می

 آنان در معرض ھلاک و نابودی قرار دارند.
شود، ھمچون کسی است که از  کسی که به غیر خداوند دلبسته و وابسته می

ای  تر از آن خانه سوزان به زیر سایه خانه عنکبوت پناه ببرد که سست گرمای آفتاب
 یافت نشود.

در مجموع باید دانست که اساس و پایه شرک تعلق و دلبستگی به غیر خداوند است 
 و چنین کسی مستحق ملامت و خواری و درماندگی است.

 فرماید: ھمانگونه که خداوند متعال می

ِ ٱَ�ۡعَلۡ مَعَ  �َّ ﴿ ۡذُوٗ�  �َّ  .]۲۲الإسراء: [ ﴾٢٢إَِ�هًٰا ءَاخَرَ َ�تَقۡعُدَ مَذۡمُومٗا �َّ
افکنده شوی و از  خھرگز با خداوند معبود دیگری را قرار مده (اگر چنین کنی) به دوز«

 .»گردی گیری و از رحمت خداوند محروم می سوی خداوند و مردم) مورد ملامت قرار می
مدح نخواھد کرد و درمانده و خواری که ھیچکس ای که ھیچکس او را  شده ملامت

ھا ھستند که در عین مورد اھانت قرارگرفتن  او را یاری نخواھد داد! زیرا بعضی از انسان
گیرند. و  ھایی که به ناحق مورد تحقیر و توھین قرار می محبوب و محمودند، مانند آن

فتن از طرف دیگران گاھی ھم ھستند کسانی که در عین مورد ملامت و مذمت قرارگر
 گیرند. مورد حمایت ھستند و به ناحق و ناروا مورد سرزنش قرار می

گیرند و ھم از آنان  از طرف دیگر ھستند کسانی که ھم مورد ستایش قرار می
گیرد، مانند کسانی که به حق زمام قدرت و حکومت را به دست  حمایت صورت می

 اند. گرفته
داوند دلبستگی و وابستگی پیدا نمود، از میان آن اما سھم آدم مشرکی که به غیر خ

ترین سھم است، زیرا نه محمود و ستایش شده است و نه  ارزش چھار نوع، بدترین و بی
 منصور و حمایت شده.
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 کننده چهارم: اسراف در خورد و خوراک تباه
 کنندگی آن دوگونه است: فساد و تباه

مانند: محرمات که این نیز خود به یک نوع آن به خاطر فساد عین و ذات آن است 
 شود: دو نوع تقسیم می

محرماتی که جزو حقوق خداوند ھستند مانند: مردار، خون، گوشت خوک،  -١
 حیوانات درنده دارای ناب و پرندگان دارای چنگال شکاری.

محرماتی که جزو حقوق مردم ھستند: مانند: اشیای دزدی و غصبی و غارت  -٢
صاحب آن از طریق زور یا غصب الحیاء و به خاطر  شده و آنچه که بدون رضایت

 جلوگیری از ملامت دیگران تصاحب شده باشد.
و تجاوز از حد مشروع باعث فساد ھا  آن ی دوم آن اموری ھستند که افراط در گونه

شود، مانند: اسراف در امور حلال، افراط در خورد و خوراک!  میھا  آن کنندگی و تباه
دارد، و قلب او را به امور خورد و خوراک و  را از عبادت بازمیزیرا پرخوری انسان 

ھای لذیذتر و  یابی به خوراکی گرداند، و مدام در پی دست ارگی مشغول میپ شکم
بردن و  تر است، و ھرگاه به مقصود خود رسید، ھمه ھم و غم او از یک طرف لذت متنوع

ز طرفی ھم نیروی شھوانی و آن است، و اھای  از طرف دیگر نگرانی از ضرر و زیان
حیوانی بر او چیره شده و راھای نفوذ شیطان را در او ھموار کرده. زیرا شیطان 

 تواند نفوذ نماید. ھمچون خون در تار و پود وجود انسان می
چرانی راه نفوذ او را آزاد و  بندد، اما پرخوری و شکم ھای نفوذ شیطان را می روزه راه

خوردنی بسیار بخورد به نوشیدن و خوابیدن بسیار ھم نیاز گرداند، ھرکس  ھموار می
 دھد. کند و در نتیجه خیر و منافع بسیاری را از دست می پیدا می

 در حدیثی مشھور روایت شده است:

  مَا«
َ
ا وعَِاءً  آدَمَ  اْ�نُ  مَلأ بَهُ  يقُِمْنَ  لقيمات آدَمَ  ابنِْ  بِحَسْبِ  ،َ�طْنِهِ  مِنْ  شَرًّ

ْ
إِنْ  ،صُل

 كَانَ  فَ
ابهِِ  وَثلُثٌُ  لِطَعَامِهِ  َ�ثُلثٌُ  دّ بُ لاَ   .)١(»لِنَفَسِهِ  وَثلُثٌُ  لشَِرَ

ھیچ چیزی نیست که بدتر از آن باشد که انسان شکم خود را از غذا انباشته کند، «
چندین لقمه که توان او را حفظ کنند کافی است، اگر خوردن بیشتر لازم بود، یک 

                                           
 ).٣٣٤٩) و ابن ماجه (٢٣٨٠اخرجه الترمذی ( -١
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کشیدن خود  نوشیدنی و یک سوم را به نفسسوم را به خوراک یک سوم را به 
 ».اختصاص بدھد

نمایند که ابلیس لعنه الله! بر یحیی بن زکریا ظاھر شد و زکریا خطاب به او  نقل می
ای؟ شیطان گفت: به غیر از یک مورد نه! و  گفت: تاکنون در موردی بر من چیره شده

یت را برای پرخوری بیشتر آن این بود که شبی غذایی را برای تو تھیه کردند، اشتھا
 کردم! و سیر خوردی و خواب تو را گرفت و از خواندن نماز و عبادتت بازماندی!؟

شوم که ھیچگاه پرخوری  یحیی گفت: پس از آن در پیشگاه خداوند متعھد می
 نکنم!

شوم که ھیچگاه کسی را اینگونه  ابلیس گفت: من ھم در پیشگاه خداوند متعھد می
 نصیحت نکنم!

 ی پنجم: افراط در خوابیدن: کننده هتبا
گرداند، بدن را سنگین و عمر و  افراط در خوابیدن زمینه مرگ قلب را فراھم می

 گردد. ھای فراوانی می وقت را تباه و موجب غفلت و ناتوانی
ھا برای جسم زیانبار و غیر  و برخی دیگر از خوابیدن بھای نامطلو برخی از خواب

 مفیدند.
نوع خواب آن است که انسان به آن به سختی نیاز داشته باشد. و سودمندترین 

خوابیدن اوایل شب از اواخر آن بھتر، و خوابیدن در اواسط روز از خوابیدن در اول و 
تر باشد  تر است. به ھر میزان که زمان خواب به آغاز و پایان روز نزدیک آخر آن مناسب

 داران ضرر و زیان آن بیشتر است. زندهبه ویژه خواب عصر و صبح ھنگام جز برای شب 
گاھان خوابیدن پس از نماز فجر تا طلوع آفتاب ناپسند است، زیرا آن زمان  از نظر آ
فرصتی است برای ذکر و تلاوت قرآن، و این مدت زمان از نظر سالکان دارای مزیت 

 دھند سیر و عظیمی است و حتی اگر تمامی شب را بیدار مانده باشند، اجازه نمی
سلوک خود را در آن فاصله زمانی تا طلوع آفتاب متوقف کنند. زیرا طلوع فجر آغاز روز 
و زمان نزول ارزاق و تحصیل سھم و حلول برکت است، و روز از آن زمان ظھور خود را 

برداری از آن زمان به معنای برخورداری از آن خیر و برکت است، و  کند، و بھره آغاز می
 باید آن را به خواب اختصاص داد.جز در موارد ضروری ن
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خلاصه سخن این است که متعادل و مفیدترین خواب خواب نیمه اول شب و یک 
ترین و  شود. و از نظر پزشکان مناسب ششم آخر آن است که حدود ھشت ساعت می

مفیدترین روش خواب از نظر زمان و میزان است. و به ھر مقدار به آن افزوده یا کاسته 
 آورد. آنان در طبیعت انسان مشکل و ناھنجاری را پدید می شود، از نظر

ھای غیر مفید خوابیدن پس از غروب آفتاب تا قبل از  یکی از انواع خواب
آن را مکروه و ناپسند  جشدن و فرارسیدن کامل شب است. رسول خدا  تاریک

 شمارد و از نظر شریعت و طبیعت نیز مکروه و ناپسند است. می
خوابی و  شود، بی ھا می ساز بروز این آفت راط در خوابیدن زمینهھمانگونه که اف

ھای  توان به ناھنجاری شوند که می خوابی نیز سبب بروز آفات بزرگ دیگری می کم
شدن توان و انرژی در زمینه اندیشه و عمل،  مانند: سوء مزاج، و انحراف نفس، کم

 اشاره کرد.
ود که قلب و جسم انسان توانایی ش ھای خطرناکی را باعث می ھمچنین بیماری

را نخواھد داشت، زیرا قیام و ادامه حیات بر پایه اعتدال است، و ھرکس آن ھا  آن تحمل
را مراعات کند، ھمه خیر و منافع را به دست آورده است، و از ھدایت خداوند باید یاری 

 طلبید.

 های غیر ضروری: کردن ی ششم: نگاه کننده تباه
شود، و شمایل طرف مقابل را در  کننده می نگاه هسبب جلب توج نظر و نگاه اضافی

گرداند و غالباً در مورد  کننده را به خود مشغول می کشد و نگاه قلب به تصویر می
 رود. یابی به آن به فکر فرو می دست

ھا و  ساز بسیاری از فتنه ھای نامشروع زمینه توان گفت که نگاه می
 روایت شده که: جاز رسول خدا » المسند«در کتاب ھاست. ھمانگونه که  ناھنجاری

أورثه االله حلاوة �دها في  ،، فمن غض بصرهإبليس سهام من مسموم سهم النظرة«
 .»قلبه إلى يوم يلقاه

نگاه (به نامحرم) تیری مسموم از تیرھای ابلیس است، ھرکس به خاطر خداوند، «
گرداند که تا روز ملاقات با خداوند  می(به نامحرم) نگاه نکند، خداوند لذتی را نصیب او 

 ».آن را در قلب خویش احساس خواھد نمود



 ٥٥  های سلامت یا بیماری قلب بخش دوم: نشانه

ھای نامشروع به وجود  بسیاری از مشکلات بزرگ خانوادگی و اجتماعی از نگاه
ھا حسرت و ندامت  ھایی که نه یک حسرت و ندامت، بلکه ده نگاهاند  کم نبوده اند، آمده

 اند. را در پی داشته
 اعر گفته است:ھمانگونه که ش

 كــــــل الحــــــوادث مبــــــدئها مــــــن النظــــــر
 

ـــن مستصـــغر الشرـــر  ـــم النـــار م  ومعظ
 

 كـــــم نظـــــرة فتكـــــت في قلـــــب صـــــاحبها
 

ـــــر  ـــــوس ولا وت ـــــهام بلاق ـــــک الس  فت
 

سوزھای بزرگ از یک  منشاء تمامی رویدادھا نگاه نامشروع است، و بیشتر آتش«
ھایی که پارگی (و پراکندگی) را در دل نگاه کنند ایجاد  چه نگاه اند، جرقه به وجود آمده

 ».اند ھا تیرھایی بدون کمان و چله زیرا نگاه اند، کرده

 کننده هفتم: پرحرفی: تباه
سخن و کلام اضافی و غیر ضروری درھای شر و بدی بسیاری را برای نفوذ شیطان 

م غیر ضروری ھمه آن درھا را بر گشاید. اما خودداری از کلا ی آن می بر روی گوینده
 بندد. روی شیطان می

 جھایی که عامل آن یک جمله و کلام بوده است. رسول خدا  جنگاند  کم نبوده
 روزی خطاب به حضرت معاذ بن جبل فرمود:

  جَهَنَّمَ  فِى  مَنَاخِرهِِمْ  عَلىَ  النَّاسَ  يَُ�بُّ  وهََلْ «
َّ
سِنتَِهِمْ  حَصَائدُِ  إِلا

ْ
ل
َ
 .)١(»أ

ھا مردم را با بینی (و سر و صورت) در آتش  چیزی به غیر از محصول زبانمگر «
 »نماید؟ سرنگون می

گفتند: خوشا به  در صحیح ترمذی آمده که مردی انصاری وفات یافت و مردم می
 فرمودند: جسعادت او! رسول خدا 

 .)٢(»فما يدر�ك فلعله ت�لم بما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه«
نی شاید او سخن بیھوده (برای دین و دنیای خویش) گفته یا در دا از کجا می«

 ».شده، بخل ورزیده باشد مورد چیزی که از او کم نمی

                                           
 .٣٩٧٣و ابن ماجه  ٢٦١٦بروایت ترمذی  -١
 و ضعفه الألبانی. ٢٣١٦بروایت ترمذی  -٢
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ھا  ترین راه باشند. و فراخ کلام بیش از حد و نظر حرام منشأ بسیاری از گناھان می
شھوت کنند، اما  ھیچگاه بھبودی پیدا نمیھا  آن برای نفوذ شیطان ھستند. زیرا زخم

 شود. اش به غذا کاسته می چرانی اینگونه نیست و ھرگاه پر شده، علاقه شکم
شوند،  اما چشم و زبان اگر به حال خود رھا شوند، ھیچگاه از نظر و کلام خسته نمی

 گردد. تر می دار و پیامدھای آن گسترده دامنهھا  آن و جر و انحراف
داشتند، و  ھای غیر ضروری برحذر می گویی و نگاه سلف صالح اھل ایمان را از زیاده

 نمودن دراز مدت زبان نیست! گفتند: ھیچ چیزی بھتر از زندانی می
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 حقیقت بیماری باطنی قلب

 ضی و بیماری قلب سخن به میان آمده است:در آیاتی از قرآن از مری

رَضٞ فزََادَهُمُ  ِ� ﴿ فرماید: خداوند متعال در مورد منافقین می ُ ٱقُلُو�هِِم مَّ َّ�  ۖ  ﴾مَرَضٗا
 .]۱۰:ةالبقر[

ھایشان بیماری است و خداوند (به وسیله نصرت اھل ایمان) بر بیماری آنان  در دل«
 .»خواھد افزود

َجۡعَلَ ﴿ يَۡ�نُٰ ٱمَا يلُِۡ�  ّ�ِ رَضٞ  لشَّ ِينَ ِ� قُلُو�هِِم مَّ  .]۵۳الحج: [ ﴾فتِۡنَةٗ لِّ�َّ
ای برای آزمون کسانی قرار دھد که در  کند وسیله تا خداوند آنچه را که شیطان القاء می«

 .»ھایشان بیماری است دل

حَدٖ مِّنَ  �َِّ�ِّ ٱ َ�نٰسَِاءَٓ ﴿ فرماید: ھمچنین می
َ
ۚ ٱإنِِ  لنّسَِاءِٓ ٱلسَُۡ�َّ كَأ قَيُۡ�َّ فََ� َ�ۡضَعۡنَ  �َّ

 ِ ِيٱَ�يَطۡمَعَ  لۡقَوۡلِ ٱب  .]۳۲الأحزاب: [ ﴾مَرَضٞ  ۦِ� قَلۡبهِِ  �َّ
ای ھمسران پیامبر! شما (در فضل و شرف) مثل ھیچیک از زنان (عادی مردم) نیستید، «

مع کسی شود که در ای صدای خود را نازک کنید که سبب ط اگر پرھیزکار باشید! پس به گونه
 .»دل او بیماری است

سخن در  خداوند متعال به آنان امر فرموده که ھمچون برخی از زنان ضعیف و نازک
کلام خود نرمی و ضعف نشان ندھند، تا کسانی که بیماردلند در ایشان طمع نکنند، اما 

ناسزار ای تند و خشن باشد که به صورت فحش و  شان به گونه در کنار آن نباید کلام
 دربیابد، بلکه باید سنجیده و مطلوب سخن بگویند:

ِينَ ٱوَ  لمَُۡ�فِٰقُونَ ٱ۞لَّ�نِ لَّمۡ ينَتَهِ ﴿ اند: خداوند متعال فرموده رَضٞ  �َّ ِ� قُلُو�هِِم مَّ
 .]۶۰الأحزاب: [ ﴾َ�غُۡرَِ�نَّكَ بهِِمۡ  لمَۡدِينَةِ ٱِ�  لمُۡرجِۡفُونَ ٱوَ 

کسانی که در مدینه با شایعه پراکنی باعث اضطراب مؤمنان اگر منافقان و بیماردلان و «
 .»شورانیم... بردار نشوند، تو را بر ضد ایشان می شوند، دست می
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 گیری قلوب: تفاوت موضع
 باشند. ھای متفاوتی می گیری ھا دارای موضع گاھی در مورد یک موضوع قلب

 فرمایند: خداوند متعال می

صَۡ�بَٰ  وَمَا﴿
َ
ِينَ َ�فَرُواْ  �َّارِ ٱجَعَلۡنَآ أ َ�هُمۡ إِ�َّ فتِۡنَةٗ لِّ�َّ إِ�َّ مََ�ٰٓ�كَِةٗۖ وَمَا جَعَلۡنَا عِدَّ

ِينَ ٱليَِسۡتيَۡقنَِ  َّ�  ْ وتوُا
ُ
ِينَ ٱوََ�زۡدَادَ  لۡكَِ�بَٰ ٱأ ْ إيَِ�نٰٗا وََ� يرَۡتاَبَ  �َّ ِينَ ٱءَامَنُوٓا وتوُاْ  �َّ

ُ
أ

ِينَ ٱولَ وَِ�َقُ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱوَ  لۡكَِ�بَٰ ٱ رَضٞ وَ  �َّ رَادَ  لَۡ�فٰرُِونَ ٱِ� قُلُو�هِِم مَّ
َ
ٓ أ ُ ٱمَاذَا بَِ�ذَٰا  �َّ

 .]۳۱المدثر:[ ﴾مَثَٗ�ۚ 
ی آنان را نیز جز آزمونی  ایم. و شماره مأموران دوزخ را جز از میان فرشتگان برنگزیده«

حاصل کنند و بر برای کافران نساخته ایم، ھدف این است که اھل کتاب یقین و اطمینان 
ایمان مؤمنان نیز بیفزاید و اھل کتاب و مؤمنان به خود تردید راه ندھند و کسانی که در 

ھایشان بیماری نفاق است. و ھمچنین کافران بگویند: خداوند از بیان (تعداد ملائکه) چه  دل
 .»کرده است ھدفی را دنبال می

یی است که نوزده فرشته را بر ھا فرماید که به خاطر حکمت خداوند در این مورد می
 پنج حکمت را بیان فرموده است:ھا  آن آتش دوزخ گمارده است، و از میان

فتنه و آزمونی برای کافران که به وسیله آن بیشتر در کفر و گمراھی غرق  -
 شوند. می

بدون  جتقویت یقین اھل کتاب که به خاطر باور به آن خبر که رسول خدا  -
نمایند و بر آنانی  شان آن را آورده، نفس خود را تقویت میملاقات با پیامبران ای

جویان را خداوند ھدایت  گیرد، و ھدایت که اھل انکارند اتمام حجت صورت می
 فرماید. می

ھمچنین ایمان اھل ایمان را به خاطر تصدیق تام و تمام و اقرار به آن افزایش 
 دھد. می

به خاطر یقین آنان و تصدیق تام  شک و تردید را از دل اھل کتاب و اھل ایمان  -
 فرماید: و تمام اینان برطرف می

 ای که آورده شد دارای این چھار حکمت بود: یعنی آیه
 فتنه برای کافران -
 یقین و اطمینان اھل کتاب -



 ٦١  بخش سوم: حقیقت بیماری باطنی قلب

 یقین و اطمینان اھل کتاب -
 افزایش ایمان مسلمانان -
 نمودن شک و تردید اھل کتاب و اھل اسلام برطرف -

مردگان در مورد علت تعیین  درماندگی کافران و بیماردلان و دلپنجم: حیرت و 

رَادَ ﴿ گویند: نوزده فرشته برای اداره جھنم که می
َ
ُ ٱمَاذَآ أ  .]۲۶: ةالبقر[ ﴾بَِ�ذَٰا مَثَٗ�ۘ  �َّ

 این حال و وضع قلوب به ھنگام فرودآمدن حق و حقیقت بر آنان است.
 شود. گمراھی غرق میقلبی بر اثر آن بیشتر در کفر و انکار و  -
 شود. قلبی دیگر بر ایمان و تصدیقش افزوده می -
 گیرد. کند و بر او اتمام حجت صورت می دلی دیگر به آن یقین پیدا می -
 داند منظور از آن چیست؟ شود، و نمی قلبی دیگر حیران و سرگردان می -
 کنند. ھای دیگری از شک و تردید در این مورد رھایی پیدا می قلب -

 ها: داروی دلقرآن 
هَا﴿ فرماید: خداوند متعال می ُّ�

َ
� ّ�ُِ�مۡ وشَِفَاءٓٞ  �َّاسُ ٱ َ�ٰٓ وعِۡظَةٞ مِّن رَّ قَدۡ جَاءَٓتُۡ�م مَّ

دُورِ ٱلمَِّا ِ�   .]۵۷یونس: [ ﴾٥٧وهَُدٗى وَرَۡ�َةٞ لّلِۡمُؤۡمِنَِ�  لصُّ
ده است که ای مردم! به راستی اندرز (و ھدایتی) از سوی پررودگارتان برای شما آم«

ی ھدایت و  ھا قرار دارند و برای مؤمنین مایه ھایی است) که در سینه شفای آن (بیماری
 .»رحمت است

ھا از بیماری جھالت و گمراھی است، زیرا علم و ھدایت  قرآن درمان شفابخش دل
گاھی و جھالت، و رشد و ھدایت درمان گمراھی و ضلالت  اند. درمان بیماری ناآ

 پیامبرش را از این دو مرض و بیماری مصون و منزه فرموده است:خداوند متعال 

 .]۲ -۱النجم: [ ﴾مَا ضَلَّ صَاحِبُُ�مۡ وَمَا غَوَىٰ   ١إذَِا هَوَىٰ  �َّجۡمِ ٱوَ ﴿
کند! دوست شما (محمد) گمراه و منحرف نشده  سوگند به آن ستاره آنگاه که غروب می«

 .»و راه خطا را در پیش نگرفته است
 نیز جانشینان خود را به علم و ھدایت توصیف نموده و فرموده است:رسول خدا 

لُفََاءِ  وسَُنَّةِ  �سُِنَّتِى  عَليَُْ�مْ «
ْ
اشِدِينَ  الخ مَهْدِيِّ�َ  الرَّ

ْ
 .)١(»مِنْ َ�عْدِى ال

                                           
 بروایت ابوداود و ترمذی و ابن ماجه و دارمی و آلبانی آن را صحیح دانسته است. -١
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بر شماست که از سنت من و سنت جانشینان رشد و ھدایت یافته و ھدایتگر پس «
 ».از من تبعیت کنید
کلام خویش را نصیحتی برای عامه مردم و ھدایت و رمتی برای اھل خداوند متعال 

ھای  ھا قرار داده است. ھرکس از قرآن برای بھبودی بیماری ایمان و شفابخش درد دل
شود و ھرکس  فکری، اخلاقی و عملی خود بھره بگیرد، مشکل و بیماری او برطرف می

 گوید: این چنین نکند مصداق کلام شاعری است که می

ــــــ ــــــن ف ــــــه ظ ــــــن داء ب ــــــل م ــــــهأإذا ب  ن
 

ــــا  ــــ نج ــــه ال ــــهوب ــــو قاتل ــــذي ه  داء ال
 

کند که نجات پیدا کرده است،  ھرگاه از بیماری که دارد شفا پیدا کرد، گمان می«
 ».برد داند که از بیماری کشنده دیگری رنج می اما نمی

ِلُ ﴿ فرماید: خداوند متعال می مَا هُوَ شِفَاءٓٞ وَرَۡ�َةٞ لّلِۡمُؤۡمِنَِ� وََ�  لۡقُرۡءَانِ ٱمِنَ  وَُ�َ�ّ
لٰمِِ�َ ٱيزَِ�دُ   .]۸۲الإسراء: [ ﴾٨٢إِ�َّ خَسَارٗ�  ل�َّ
کنیم که وسیله بھبودی و رحمت برای مؤمنین است، اما  ما از قرآن آنچه را نازل می«

 .»افزاید برای ستمکاران جز زیان چیزی را نمی
است، زیرا » بیان جنس«در این آیه برای » من«حرف رأی استوارتر این است که 

 اش برای اھل ایمان شفا و رحمت است. قرآن ھمه



 
 

 فصل دوم:
 اسباب امراض قلب و قالب

 ها های معالجه آن امراض جسمی و راه
در برابر صحت و سلامت آن قرار گرفته و در نتیجه آن را از ھای جسمی  بیماری

حالت اعتدال خارج گردانیده و کار و حرکت طبیعی اعضای آن را دچار اختلال 
گردانند، یا مانند نابینایی، کری و فلج توان و استعداد خود را به تمامی از دست  می
نگونه که شایسته است از دھند و یا بر اثر آن بیماری دچار ضعف و مشکل شده و آ می

 آیند. نمی عھده وظایف خود بر
ھا بر اثر بیماری و حوادث از حالت طبیعی  در مواردی اھم اعضا و حواس انسان

دھند، و شیرین را  خویش خارج شده و خلاف حقیقت را به صاحب خود گزارش می
 برند. تلخ و تلخ را شیرین و پاک را ناپاک و ناپاک را پاک گمان می

ھای ھاضمه،  مانند اختلال و ضعف در کار سیستمھا  آن د و اختلال کار طبیعیفسا
شدن از حالت اعتدال دچار درد والم  لامسه، دافعه و جاذبه و... که به خاطر خارج

شوند، اما در عین حال توان خود را به تمامی از دست نداده و دچار ھلاکت  می
 نمایند. ا حفظ میبلکه تا حدودی توان حرکت خویش ر اند، نشده

عامل و سبب آن خروج از حالت اعتدال، یا تباھی و فساد در کمیت یا در کیفیت 
 است.

یا ابر اثر کمبود ماده خاصی است که باید میزان آن را » کمیت«فساد و اختلال در 
 افزایش داد، یا بر اثر افزایش آن است که لازم است مقدارش را کاھش داد.

ھم یا بر اثر ازدیاد حرارت، برودت، رطوبت و یا » یفیتک«اختلال و تباھی در 
شدن از میزان طبیعی که ھریک را به روش و با داروی  یبوست است یا به خاطر کم

 مناسب باید معالجه کرد.
ھا و  پایه و محور سلامتی جسم بر روی حفظ توانایی و مصونیت در برابر بیماری

 دارد. کردن مواد فاسد و زاید از بدن قرار خارج
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تشخیص پزشکان براساس این سه اصل قرار دارد که قرآن به آن اشاره دارد و 
ھا نازل نموده ما را به آن سه اصل  خداوندی که آن را برای شفا و رحمت انسان

 راھنمایی فرموده است:
حفظ قوت: خداوند متعال به بیماران و مسافران دستور فرموده که در  اصل اول:

ن روزه خودداری نمایند، و مسافران پس از پایان مسافرت و بیماران ماه رمضان از گرفت
بعد از بھبودی آن را تدارک و جبران کنند. تا قوت و توان خود را حفظ کنند! زیرا 

کند، و مسافران به خاطر کار و مشغلت  گرفتن گاھی بیماری بیماران را بیشتر می روزه
 مسافرت به حفظ توان خود نیاز دارند.

ھای بیمار  حمایت و مصونیت در برابر امور مضر: خداوند متعال به انسان وم:اصل د
اجازه داده که از استعمال آب سرد برای غسل و وضو خودداری نمایند. زیرا برای آنان 

باشد و به آنان اجازه داده که به جای آن با خاک پاک تیمم کنند. تا از ورود  مضر می
 ریق اولی به باطن آن مورد حمایت قرار بگیرند.چیزھای مضر به ظاھر بدن و به ط

دفع مواد مسموم و زاید از بدن: خداوند به حاجیان در حال احرامی که  اصل سوم:
کردن موی خویش را داده  سرشان زخمی شده و یا بیماری خاصی دارند، اجازه کوتاه

ترین انواع بھشت جسمی  است، تا از موھا و بخارھای آلوده پاک شود. این یکی از ساده
ھا و مشکلات  راعات این روش در بیماریای باشد به ضرورت م تواند اشاره است که می

 بزرگتر.
این موضوع را برای یکی از اطبای مشھور مصری توضیح دادم، او گفت: به خدا 

نمودم، آن را سفری سخت  قسم! اگر برای کشف این موضوع به غرب ھم مسافرت می
 کردم! تلقی نمی

 قلب نیز در این ارتباط همچون قالب است:
 شود که قلب نیز نیازمند: وم میپس از آن توضیحات معل

محافظت  –یعنی ایمان و ذکر و اطاعت  –اموری است که از عوامل قدرت آن  -
 کنند.

به اجتناب از گناه و معصیت  –برای مصونیت در برابر چیزھای مضر و زیبانبار  -
 و پرھیز از مخالفت با شریعت، نیازمند است.



 ٦٥  بخش سوم: حقیقت بیماری باطنی قلب

ای صادقانه و استغفاری  کننده به توبه تباهشدن از امور فاسد و  برای فارغ و تھی -
گاھانه محتاج می  باشد. آ

آید و معرفت و تبعیت از حق  مرض قلب اشکال و عیبی است که برای آن پدید می
بیند و یا آن را برخلاف آنچه که ھست تصور  نماید، و حق را حق نمی را بر او مشتبه می

اش برای پذیرش حق  کند، و اراده کند و یا درک حقیقتش به شدت کاھش پیدا می می
ورزد و باطل را دوست  گردد، و با حق و حقیقت و مصلحت عداوت می سست می

 نماید. تحقق پیدا میھا  آن ھا ھردوی این موضوع در دارد، و غالباً بسیاری از آدم می
شوند، گاھی با تعبیر شک و  به ھمین خاطر از امراض و عوارضی که بر قلب وارد می

 در این آیه:» مرض«شود ھمانگونه که مجاھد و قتاده کلمه  عبیر میریب ت

رَضٞ  ِ� ﴿  .]۱۰: ةالبقر[ ﴾قُلُو�هِِم مَّ
 .»ھایشان بیماری است در دل«

 اند. شک و تردید معنی کرده
مانند: این آیه که  اند، را به شھوت زنا تفسیر کرده» مرض قلب«گاھی ھم 

 فرماید: می

ِيٱَ�يَطۡمَعَ ﴿  .]۳۲الأحزاب: [ ﴾مَرَضٞ  ۦِ� قَلۡبهِِ  �َّ
 .»ھایشان بیماری است. طمع نکند تا کسی که در دل«

 اولی: مرض شک
 دومی: مرض شھوت است.

شود، اما مرض و بیماری به  صحت و سلامت به وسیله مشابه و ھمانند حفظ می
 گردند. وسیله مخالف و ضدشان برطرف می

نند اسباب خود تقویت شده و به وسیله ضد در واقع بیماری به وسیله اسبابی ھما
حفظ ھا  آن گردند. و صحت و سلامتی به وسیله اسباب مشابه اسباب آن برطرف می

 رود. از بین میھا  آن مخالف شده و به وسیله
از آنجا که بدن آدم بیمار به وسیله چیزھایی مانند: سرما، گرما و کار که بدن انسان 

شود. قلب مریض نیز به وسیله  د، دچار درد و عذاب میدھن سالم را چندان آزار نمی
 شود. زیرا توانایی مقابله با اش بیشتر می مریضی» ه و شھوتھشب«اندک اموری مانند: 

 را ندارد.ھا  آن
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را ھم با قوت و اراده دفع ھا  آن اما قلب سلیم و قوی اموری به مراتب بدتر از
 کند. می

ھمانند سبب بیماری بیماران پدید بیاید بر توان گفت که ھرگاه چیزی  در کل می
گردد، و اگر این  شان به ضعف تبدیل می شود و قوت افزوده میھا  آن میزان بیماری

اسباب به درستی برطرف نشوند و اسباب رفع بیماری فراھم نگردد به سوی ھلاک و 
 دارند. نابودی گام برمی

 خلاصه حال قلب:
 شود. میقلب نیز ھمچون جسم دچار بیماری  -
 شود. شفای آن از طریق توبه و مراقبت محقق می -
کردن آن معرفت، ذکر و  شود، و تنھا راه پاک قلب نیز ھمچون آینه گردآلود می -

 اطاعت خداوند است.
» تقوا«شود، و پوشش و آرایش آن تنھا به وسیله  قلب ھمچون جسم عریان می -

 پذیر است. امکان
توحید، توکل، إنابه، «، و خوراک آن شود قلب ھمچون بدن گرسنه و تشنه می -

 خداوند است.» خدمت و محبت



 
 

 بخش چهارم:

 های جلوگیری از تسلط نفس بر قلب راه





 
 

 فصل یکم:
 منشأ امراض قلب

 بردن به خداوند از شر نفس: پناه
 ھای بعدی است. ای برای بخش قاعده این بخش ھمچون پایه و

 ھایی است که قلب به منشأ تمامی بیماری» نفس اماره«لازم به یادآوری است که 
گردند، و به دیگر  شوند. و تمامی عوامل فاسدکننده قلب به آن برمی مبتلا میھا  آن
 نماید. به قلب سرایت میھا  آن و پیش از ھمه ءاضاع

 فرمود: ایش غالباً میھ در مقدمه صحبت جرسول خدا 

مَْدَ إنَّ «
ْ
ِ  الح ِ  وََ�عُوذُ  وَ�سَْتغَْفِرُهُ  و�ستهديه �سَْتعَِينُهُ  ِ�َّ ورِ  مِنْ  باِ�َّ ْ�فُسِنَا شُرُ

َ
 وسََيِّئَاتِ  أ

ْ�مَالِنَا
َ
 .)١(...»أ

جوییم، و طلب  طلبیم و ھدایت می ستایش خاص خداوند است، از او یاری می«
شرارت نفس خویش و کردارھای بدمان به خداوند پناه نماییم و از شر و  بخشش می

 »بریم... می
 در مسند ترمذی از حُصین بن عبید روایت شده که:

حُصین چند خدا را «به من فرمود:  جشدنم رسول خدا  پیش از مسلمان«
 »پرستی؟ می

 گفتم: ھفت خدا در زمین و یک خدا در آسمان.
 »داری؟ امید و ھراسھا  آن از کدامیک از«فرمود: 

 گفتم: به آن خدایی که در آسمان است.
 ».اسلام را قبول کن! تا چیزھای مفیدی را به تو بیاموزم«فرمود: 

 پس از آن که ایمان آوردم، فرمود:
بگو: خداوندا! راه رشد و صراط مستقیم را به من بنمایان، و مرا از شر نفسم «

 ».مصون بدار

                                           
 ) و اصحاب سنن.٢١١٨ابوداود ( -١
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ھای کردار و گفتاری که از آن  به طور کلی از شر نفس و از شر و زیان جرسول خدا 
برد. این که از شر  به خداوند پناه میھا  آن ھا و مجازات آیند و پیامدھا، سختی پدید می

 برد، به خاطر دو احتمال بوده است. نفس و اعمال ھردو به خداوند پناه می
عنی خداوند از شر این نوع از اعمال یکم: از باب اضافه نوع به جنس خویش است، ی

 برم. به تو پناه می
دوم: منظور از آن مجازات اعمالی است که صاحب آن را دچار مشکل و زیان 

 گردانند. می
براساس احتمال اول، رسول خدا از صفت و خلصت نفس و عملکرد آن به خداوند 

 متوسل شده است.
 به خداوند پناه برده است.ھا  آن بابھا و اس ای احتمال دوم، از مجازات و بر پایه

 آید. بدین صورت کردار بد نیز جزء شر نفس به شمار می
آیا این دعای او بدان معناست که خداوندا! از مجازات اعمالم که مرا ناخوشایند 

 برم. یا از نفس کردارھای بدم؟ است. به تو پناه می
د پس از وقوع آن، چیزی به ظاھراً معنی اول مرجح است، زیرا استعاذه از کردار ب

بردن به خداوند از مجازات و عواقب آن نیست، ھرچند که عین امر واقع و  جز پناه
 توان رفع و برطرف کرد. موجود را نمی

 حجاب میان قلب و خالق آن:
ھمه سالکان و پویندگان طریق الی الله علی رغم اختلاف روش و تفاوت طریق، در 

ی راه وصول سالک به معبود حق  کننده که نفس اماره قطعاین مورد اتفاق نظر دارند 
توان طریق توحید و  است، و تنھا پس از تضعیف و سرکوبی و مخالفت با آن است که می

 عبادت خالص را برای وصول به رضایت معبود و کسب سعادت ابدی ادامه داد.
 شوند: زیرا مردم به دو دسته تقسیم می

چیره شده و آنان را تحت فرمان کامل خویش ای که نفس بر ایشان  دسته  -١
 درآورده و در راه ھلاک و نابودی قرار داده است.

ای دیگر کسانی ھستند که بر نفس خویش پیروز شده و آن را مطیع و  دسته  -٢
 اند. فرمانبرداری اراده و ایمان خویش گردانیده



 ٧١  بر قلبهای جلوگیری از تسلط نفس  بخش چهارم: راه

یش پایان گویند: سفر سالکان تنھا با پیروزی بر نفس خو برخی از عارفان می
گردد و ھرکس که  پذیرد، ھرکس بر نفس خویش چیره شد، رستگار و سربلند می می

 شود. مغلوب نفس خویش گردید، نیست و نابود می
 فرماید: خداوند متعال می

ا مَن طََ�ٰ ﴿ مَّ
َ
ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةَ ٱ وَءَاثرََ  ٣٧فَأ وَىٰ ٱِ�َ  ۡ�َحِيمَ ٱفَإنَِّ   ٣٨ �ُّ

ۡ
ا ٣٩ لمَۡأ مَّ

َ
مَنۡ  وَأ

وَىٰ ٱِ�َ  ۡ�َنَّةَ ٱ فَإنَِّ  ٤٠ لهَۡوَىٰ ٱعَنِ  �َّفۡسَ ٱوََ�َ�  ۦخَافَ مَقَامَ رَّ�هِِ 
ۡ
 -۳۷النازعات: [ ﴾٤١ لمَۡأ

۴۱[. 
اما آن کسی طغیان و سرکشی کرده و زندگی دنیا را (بر آخرت) ترجیح داده، قطعاً «

یده و نفس خود را از ھوی و جایگاه او دوزخ است. اما آن کسی که از مقام خداوند خود ترس
 .»ھوس باز داشته، قطعاً جایگاه او بھشت است

دادن  ای است که انسان را به سرکشی و نافرمانی و برتری به گونه» نفس«طبیعت 
 کند. دنیا بر آخرت وسوسه می

اما خداوند مھربان انسان را به ھراس از خود و مقابله با ھواھای نفسانی دعوت 
 فرماید. می

گیرد، گاھی به سوی یکی و گاھی به طرف  از دو جھت مورد خطاب قرار میقلب 
 شود. ینه ابتلاء و آزمون از اینجا ناشی میمکند. ز دیگری تمایل پیدا می

 صفات نفس یا صفات نفوس:
خداوند در قرآن نفس را به سه صفت توصیف فرموده است: نفس مطمئنه، نفس 

 .»اماره و نفس لوامه
آیا نفس تنھا یکی است و دارای این سه اوصاف و حالات است؟ یا در این مورد که 

باشد، اختلاف نظر وجود  این که ھر انسانی دارای سه نفس اماره، لوامه و مطمئنه می
 دارد.

رأی اول: رأی فقھا و متکلمین و اکثریت اھل تفسیر و نظر عارفان اھل تحقیق 
 است.

 رأی دوم: رأی اکثریت اھل تصوف است.
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رسیم که اساساً  طرفانه موضوع به این نتیجه می از تحقیق و بررسی بی اما پس
به اعتبار ذات خود یک » نفس«اختلافی میان طرفداران این دو رأی وجود ندارد، زیرا 

 نفس و به اعتبار اوصاف و احوال آن سه نفس است.
زاویه ھرگاه ذات آن را مورد توجه قرار بدھید، نفس یکی است. و چنانچه آن را از 

 اند. اوصاف و احوالش نگاه نمایید. نفس انسان سه گونه
برم که منظور برخی از صوفیان آن باشد که ھر انسانی دارای سه نفس  گمان نمی

قائم به ذات و مستقل و ھریک در حد و حقیقت با دیگری ھمسان باشد. و ھرگاه 
 د.انسانی بمیرد، سه نفس و روح مستقل و جدای از ھم قبض شده باشن

زیرا ھرگاه خداوند نفس را ذکر فرموده و آن را به صاحب آن نسبت داده، با لفظ 
مفرد آن را بیان فرموده و در سایر موارد نیز به ھمین صورت است و حتی در یک مورد 

را نیاورده است و اگر » انفسه«و» انفسک«و» نفوسه«و » نفوسک«ھم الفاظی مانند: 

 .]۷التکویر: [ ﴾٧زُوجَِّتۡ  �ُّفُوسُ ٱ�ذَا ﴿ نند:به صورت جمع آورده شده باشد ما
 .»کنند ھا باھم پیوند پیدا می ھا و جسم آنگاه که دوباره جان«

 ھا است. منظور از آن عموم نفس
ھای آنان با  اگر ھم به صورت جمع آورده شده باشد، به جمع اضافه شده یعنی نفس

 فرماید: می جھای شما. ھمانگونه که رسول خدا  نفس

ْ�فُسُنَا إِ�َّمَا«
َ
ِ  �ِيَدِ  أ  .)١(»ا�َّ

 ».ھای ما تنھا در اختیار خداوند است نفس«
بود حتی اگر در یک مورد ھم بوده،  اگر ھر انسانی به تنھایی دارای سه نفس می

 فرمود. خداوند آن را به صورت جمع به مفرد اضافه می

                                           
 روایت نموده است. ٦٨٠بخشی از حدیثی که امام مسلم آن را با شماره  -١



 
 

 فصل دوم:
 صفات نفوس

 نفس مطمئنه:
ھرگاه نفس در بارگاه با عظمت خداوند حاضر شود، و از ذکر و یاد او آرامش یابد و به 
سوی او توجه نماید و مشتاق ملاقات او شود، و به قربت او الفت گیرد، چنین نفسی 

 شود: است. این ھمان نفسی است که به ھنگام مرگ به او گفته می» نفس مطمئنه«

تُهَا﴿ َّ�
َ
� رۡضِيَّةٗ  رجِِۡ�ٓ ٱ ٢٧ لمُۡطۡمَ�نَِّةُ ٱ �َّفۡسُ ٱ َ�ٰٓ  .]۲۸ -۲۷الفجر: [ ﴾٢٨إَِ�ٰ رَّ�كِِ رَاضِيَةٗ مَّ

یافته! به سوی پروردگارت بازگرد، در حالی که خوشنودی و خداوند نیز  ای نفس آرامش«
 .»خوشنود است از تو

 به معنای نفس مصدقه است.» نفس مطمئنه«گوید:  می بابن عباس
ھای خداوند ایمان،  گوید: نفس مطمئنه نفس مؤمنی است که به وعده قتاده می

 اطمینان و آرامش دارد.
گوید: نفس مطمئنه نفس خاشعی است که به ربوبیت خداوند یقین پیدا  مجاھد می

آورد، و به رسیدن به حضور او  عت و بندگی خداوند روی میکرده و با کمال میل به اطا
 یقین دارد.

گوید: نفس مطمئنه یعنی نفسی که به گفتار خداوند ایمان و یقین دارد و  حسن می
 نماید. آن را تصدیق می

حقیقت اطمینان، آرامش و استقرار از آن نفسی است که به ذکر و اطاعت و ایمان 
 جوید. ، و آرامش خود را در چیزی دیگر نمیبه خداوند آرامش پیدا کرده

نفسی که به محبت عبودیت و اطاعت از اوامر و دوری از نواھی الھی و عشق به 
دیدار او و تصدیق حقایق اسماء و صفاتش روی آورده و اطمینان و آرامش پیدا کرده، 

 ج مدام در پی کسب خوشنودی خداوند است، اسلام را به عنوان دین و حضرت محمد
بودن  را به عنوان پیامبر برگزیده، ایمان و یقین پیدا کرده و به قضا و قدر خداوند و کافی

 خداوند در محاسبه و مراقبه ایمان و یقین دارد.
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و صاحب » رب وإله ومعبود ومالک ومستعان«به این حقیقت یقین پیدا کرده که 
ھمتا  خداوند تنھای بی نیاز نیست، زدن از او بی ھمه امور و مرجع او که حتی یک چشم

گاه است.  و آفریدگار شنوا و بینا و آ

 نفس اماره:
نفس اماره: یا نفس سرکش و بسیار دستوردھنده به نافرمانی و ناپرھیزکاری در 

قرار دارد، نفس اماره صاحب آن را به ھمه آنچه که خود » نفس مطمئنه«مقابل 
باطل و افتادن به دنبال  دھد و او را برای تبعیت از دارد دستور می دوست می

 نماید. ھای ناروا ترغیب می کشش
ھاست، اگر انسان از آن اطاعت کند او  ھا و بدی نفس اماره سرچشمه تمامی تباھی

 کند. ھا راھنمایی می ھا و پلشتی را به سوی ارتکاب ھمه زشتی
 یعنی بسیار امرکننده به بدی را» اماره بالسوء«خداوند متعال در مورد آن صفت 

ھا و  و امرکننده تنھا، زیرا طبیعت و عادت نفس ھمین امرکردن» آمر«آورده، نه 
ھاست، مگر کسی که توانسته باشد، آن را پاک و تزکیه کند، در این صورت  فریبکاری

خواند و این ھم از نعمت رحمت و ھدایت الھی  است که او را به خیر و نیکی فرا می
 نسان به گرداب گناه و منجلاب معصیت است.است، زیرا اساس کار نفس کشانیدن ا

نفس در اصل ظالم و جاھل آفریده شده، و عدالت و دانش و دینداری برای آن از 
شود، اما اگر راه رشد، تعالی و  و ھدایت آفریدگار فرا راه آن قرار داده می پروردگارطریق 

 اند.م نمایاند، ھمچنان بر ظلم و جھل خود باقی می تزکیه را به او نمی
عامل اصلی فراخوانی فراوان و مداوم نفس به نافرمانی خداوند ناشی از ستمگری و 
نادانی اوست. اگر فضل، رحمت و ھدایت خداوند نبود، حتی یک نفر ھم نفس خویش 

 کرد. را پاک و تزکیه نمی
گاھی و اراد » اصلاح و تزکیه«او را برای  ۀھرگاه خداوند به آن اراده خیر بفرماید، آ

نماید. و ھرگاه در مورد او این چنین خواستی نداشته باشد، او را به ھمان  یت میتقو
 گذارد.  حال ستمگری و نادانی خویش که براساس آن آفریده شده باقی می

گردد.  عامل ستم یا جھالت است یا حق ناپذیری که این ھم در اصل به جھالت برمی
دادن فراوان آن به بدی و  ر فرمانی جھالت است، به ھمین خاط و حق ناپذیری لازمه
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ناروایی لازمه و جزو طبیعت آن است، مگر آن که مشمول رحمت ھدایت خداوند 
 بگردد.

خویش بر » معبود واحد«شود که ضرورت اطاعت انسان از  بدین ترتیب معلوم می
ھر ضرورت دیگری برتری دارد و با ھیچ نیاز و ضرورت دیگری قابل مقایسه نیست. و 

نھادن رحمت و توفیق و ھدایت خود را از او  خداوند به اندازه یک چشم بر ھم چنانچه
 دریغ بدارد، سرانجامی به غیر از ھلاک و نابودی نخواھد داشت.

 نفس لوامه:
به » اللوم«به معنای تلون و تحول یا » تلوم«در مورد ریشه این کلمه که آیا از 

 معنای ملامت است، اختلاف نظر وجود دارد.
 رات علمای سلف بر حول محور این دو معنی قرار دارند.عبا

چیست؟ گفت: » لوامه«گفتم: معنی  ببه ابن عباس«گوید:  سعید بن جبیر می
 ».گر است لوامه صفت نفس ملامت

گوید: نفس لوامه نفسی است که به خاطر آنچه از دست داده دچار  مجاھد می
 و خود را مورد ملامت قرار دھد. ندامت شده

گوید: نفس لوامه نفسی است که گاھی به سوی شر و گاھی به سوی خیر  قتاده می
 کند. تمایل پیدا می

 نقل نموده است که: بعطاء از ابن عباس
دھند. انسان خوب به  ھا خود را مورد ملامت قرار می در روز قیامت ھمه نفس«

تا آخر عمر از ھای خویش نیفزوده و انسان بد به خاطر آن که  خاطر آن که بر خوبی
 دھند. بدی دست بردار نبوده، ھریک خود را مورد سرزنش و ملامت قرار می

گوید: سوگند به خداوند، نفس مؤمن در ھر شرایطی خود را مورد  حسن نیز می
شمارد، اما آدم  ھا و اعمالش مقصر می دھد، و خود را در مورد مسؤولیت ملامت قرار می

امه داده و به ھیچوجه خود را مورد عتاب قرار فاجر و بدکار به بدکاری خود اد
 دھد. نمی

» لوم«از » لوامه«ی  آنچه بیان شد نظرات کسانی بود که نظر ایشان بر اشتقاق کلمه
 و ملامت است.
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را به خاطر تلون و تغییر مداوم آن و عدم استقرارش بر یک » لوامه«اما کسانی دیگر 
 دانند. می» تلوم«وضع و حال، از ریشه 

ھراً معنای مورد نظر جمع اول مرجح و مشخص است، زیرا اگر لوامه به معنی ظا
گفته » متلونه و متردده«مانند: » متلومه«بسیار تغییرکننده بود، باید به جای آن 

شد. اما این معنا جزو لوازم معنی اولی است. زیرا به خاطر تغییر و تلون و عدم  می
دھد،  د، و سپس خود را مورد ملامت قرار میشو ثباتش کارھای ناروایی را مرتکب می

 یعنی تغییر و تحول از لوازم ملامت و تلوم است.

 تغییر و تحول نفس:
نفس آدمی اماره، گواھی ھم مطمئنه است. حتی ممکن است در طول ساعات 

به ھا  آن شبانه روز ھر ساعتی بر یکی از آن حالات قرار داشته باشد، و حکم در مورد
 بستگی دارد.ھا  آن بیشتربودن یکی ازغلبه و 

 توصیف آن به مطمئنه نوعی تعریف و تمجید -
 توصیف آن به اماره، نوعی توھین و تحقیر -
و توصیف آن به لوامه، ھم مشمول مدح و ھم مشمول ذم با توجه به مواردی  -

 دھد. مورد ملامت قرار میھا  آن است که خود را به خاطر



 
 

 فصل سوم:
 نفس معالجه بیماری قلب از طریق محاسبۀ

 ی بیماری قلب: معالجه
شدن آن به وسیله نفس  منظور از معالجه قلب، معالجه و مداوای بیماری مغلوب

 اماره است، معالجه این بیماری باطنی از دو طریق ممکن است:
 محاسبه -١
 تمخالف -٢

از محاسبه نفس و موافقت و اطاعت از اوامر آن زمینه مرگ معنوی قلب زیرا غفلت 
 کند. را فراھم می

روایت  سای دیگر از محدثان از شداد بن اوس در حدیثی که امام احمد و عده
 اند: فرموده جآمده است که رسول الله  اند، کرده

كَيِّسُ «
ْ
مَوتِْ  َ�عْدَ  لمَِا وعََمِلَ  َ�فْسَهُ  دَانَ  مَنْ  ال

ْ
عَاجِزُ  ال

ْ
ْ�بَعُ  مَنْ  وَال

َ
 وََ�مَ�َّ  هَوَاهَا َ�فْسَهُ  أ

ِ  عَلىَ   .)١(»ا�َّ
آدم زیرک و ھوشیار کسی است که نفس خویش را محاسبه و مھار نماید و برای «

پس از مرگش کار کند، و آدم ناتوان کسی است که از ھواھای نفسانی پیروی کند و به 
 ».(مغفرت) خداوند امیدوار باشد

 گفتار گذشتگان در مورد محاسبه نفس:
 نقل نموده که گفته است: ساز عمر بن خطاب /امام احمد بن حنبل

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في «

 .»الحساب غداً ان تحاسبوا اليوم وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفي منكم خافية
پیش از آن که مورد بازخواست قرار بگیرید، نفس خود را مورد بازخواست قرار «

دھید! و پیش از آن که مورد سنجش قرار بگیرید خود را بسنجید! اگر امروز حال و 

                                           
 ).٤٢٦) و ابن ماجه، (٢٤٥٩ترمذی ( -١
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تر خواھد  شدن فردایتان بر شما آسان وضع خود را مورد بررسی قرار بدھید. بازخواست
(قیامت) آراسته کنید! در آن روز حضور پیدا  بود، و خود را برای ھمایش روزی بزرگ

 ».خواھید کرد و ھیچ چیزی از شما پنھان باقی نخواھد ماند
یابی  ھیچ انسان اھل ایمانی را نمی« روایت نموده که: سھمچنین از حضرت حسن

که نفس خود را مورد بازخواست قرار ندھد و از خود نپرسد که چرا چنان گفتم؟ و چرا 
خوردم و یا نوشیدم؟ اما آدم اھل فسق و فجور بدون آن که خود را چنین چیزی را 

 ».دھد مورد سئوال و بازپرسی قرار بدھد، راه گمراھی خویش را ھمچنان ادامه می

مۡرُهُ  وََ�نَ ﴿ در مورد این فرموده خداوند: /قتاده
َ
 .]۲۸الکهف: [ ﴾٢٨فُرُطٗا  ۥأ

 .»و ھمه کار و بارش افراط و تفریط است«
است که یعنی نفس خود را تباه نموده و فریب خورده و در عین حال دین گفته 

 خود را از دست داده و دو دستی دنیایش را چسپیده است.
 گفته است: /حسن

اگر انسانی دارای اندرزگویی درونی باشد، در خیر و سلامت باقی خواھد ماند، و با «
 ».دھمت و اراده تمام محاسبه خویش را فراموش نخواھد نمو

 میمون بن مھران گفته است:
ی خویش خواھد کرد که به ھمان  تنھا زمانی انسان به راستی پرھیزکاری را پیشه«

دھد، نفس خویش را نیز مورد پرس  صورت شریک نا اھل خود را مورد محاسبه قرار می
و جو و بازخواست قرار بدھد. به ھمین دلیل است که گفته شده: نفس ھمچون شریک 

 ».ی تو را حیف و میل خواھد کرد ، اگر مراقبش نباشی سرمایهخائن است
 میمون بن مھران ھمچنین گفته است:

انسان اھل تقوا بیشتر از آن که مراقب زورگویی حاکم ستمکار و شریک بدکار «
 ».کشد باشد، از نفس خود حساب می

 امام احمد بن حنبل از وھب روایت نموده که:
است: حق آن است که آدم عاقل از چھار ساعت در عمر در مکتوبات آل داود آمده «

 خویش غفلت ننماید:
 ساعتی که در آن به ذکر و مناجات با خداوند مشغول شود. -
 ساعتی که در آن نفس خویش را مورد محاسبه قرار بدھد. -
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ھای  ساعتی که با دوستان دلسوز و صادق خویش برای بیان عیوب و ضعف -
 یکدیگر خلوت نمایند.

که در آن ھمه لذایذ و امور مطلوب نفس خویش را ترک کند، زیرا این ساعتی  -
نمودن قیام به ادای آن سه مورد قبلی یاری  کار در این ساعت او را به عملی

 .)١(»آید داده و برای قلب او نوعی گردش و تفریح به حساب می
ی شد و انگشت خود را بر رو گویند: احنف بن قیس گاھی به چراغ نزدیک می می

 گفت: نھاد و به خود می شعله آن می
حُنَیف سوزش آتس را بچش! چرا فلان روز فلان گناه را مرتکب شدی؟ چرا فلان «

 »روز فلان کار ناروا را انجام دادی؟
ای به یکی از کارگزاران خود یادآوری نمود که  در نامه سحضرت عمر بن خطاب

 شرایط سخت نفس خود را مورددر شرایط رفاه و سلامتی و قبل از قرارگرفتن در «
محاسبه قرار بده! زیرا ھرکس در شرایط آسودگی و قبل از فرارسیدن شرایط سخت 

بخش خواھد گردید و  نفس خود را مورد محاسبه قرار بدھد، وضع و حال او رضایت
دیگران به او غبطه خواھند خورد. اما ھرکس که زندگی دنیوی و اھواء نفسانی او را از 

 ».س بازدارد، دچار ندامت، حسرت و خسران خواھد شدمحاسبه نف
 فرماید: می /حسن

انسان اھل ایمان به سختی مراقب نفس خویش است، در جھت رضایت خداوند «
ی کسانی آسان  دھد، در قیامت بازخواست و محاسبه آن را مورد محاسبه قرار می

 باشند.خواھد بود که در دنیا نفس خویش را مورد بازخواست قرار داده 
اما در قیامت محاسبه کسانی بسیار سخت خواھد بود که در دنیا مغلوب نفس 

 ».اند شده و از محاسبه آن غفلت ورزیده خویش
گوید:  برانگیز و لذتبخش مواجه شود. می  ھرگاه انسان اھل ایمان با چیزی شگفتی

نظر خواھم  تو صرفبه خداوند سوگند علاقه و اشتھایت را دارم و به تو نیازمندم! اما از 
 کرد. و ھیچگاه به خاطر تو خداوندم را نافرمانی نخواھم نمود.

گوید: چرا چنین  نماید می اما ھرگاه در مورد کوتاھی به نفس خویش مراجعه می
 گردم! کردم؟ مرا چکار به این کارھا! سوگند به خداوند! بار دیگر به این کار برنمی

                                           
 رواه ابوحاتم و ابن حبان مرفوعاً. -١
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ت ایشان را گرفته و از نابودیشان جلوگیری اھل ایمان آنانی ھستند که قرآن دس
 نموده است.

دانند که مدام در اندیشه  اھل ایمان در این جھان خود را ھمچون اسیرانی می
 آزادی خویش ھستند.

ھایشان به ذکر و یاد خداوند آرامش پیدا  مؤمنین راستین آنانی ھستند که دل
 کنند. ی پیدا نمیکند و به غیر از او به چیزی دلبستگی و وابستگ نمی

دانند در مورد شنیدن، دیدن، گفتن و  ھایی ھستند که به یقین می اھل ایمان ھمان
 اعمال و کردار خویش مورد بازخواست و محاسبه قرار خواھند گرفت.

 گوید: مالک بن دینار می
گوید: تو مگر فلان کردار ناروا را  س خویش میفخداوند کسی را که خطاب به ن«

گیرد و لگامش  و فلان گفتار ناپسند را نگفتی؟ سپس بینی آن را می انجام ندادی
ی خود را رھبر و  نماید و ایمان و اراده کند و به تبعیت از کتاب و سنت ملزم می می

 ».گرداند راھنمای او می

 مثالی برای کیفیت محاسبه نفس:
که اولاً: پیشتر نفس را به شریک تجاری غیر قابل اعتماد تشبیه کردم. ھمانگونه 

ھدف از شراکت که  ومسؤولیت شراکت از سوی شریک است  ،پس از مراعات حق
نماید، و در مرتبه دوم: مراقبت از تصرفات و اقدامات  حصول سود است، تحقق پیدا می

و چھارم: جلوگیری از تکرار  ،نمودن اقدامات و سوم: حسابرسی و مشخص ،او
 اشد.ھایی است که احیاناً مرتکب شده ب خیانت

گانه که  نفس نیز به ھمین صورت است، ابتدا در ارتباط با محافظت از اعضای ھفت
باشد،  حفظ سرمایه است و بعد از آن کسب سود و منفعت مطرح میھا  آن محافظت از

 زیرا کسی که دارای سرمایه نیست چگونه انتظار سود را دارد؟
و...  )١(دھان، عورت، دست و پاآن اعضا و جوارح ھفتگانه عبارتند از: چشم، گوش، 

ھا  آن باشند، ھرکس در مورد محافظت از که مرکب و وسایلی برای شقاوت یا سعادت می
محافظت ھا  آن شود و ھرکسی از ھایی می کوتاھی نماید. دچار مشکلات و بدعاقبتی

                                           
 مؤلف فقط شش عضو را ذکر کرده است. -١
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اساس ھمه ھا  آن کند از خیر و سعادت خویش محافظت کرده است. در واقع حفظ
 شدن به ھمه شر و مفاسد است. مصالح و اھمالشان به معنای مبتلیخیر و 

بَۡ�رٰهِمِۡ وََ�حۡفَظُواْ فرُُوجَهُمۚۡ  قُل﴿ فرماید: خداوند متعال می
َ
واْ مِنۡ �  ﴾لّلِۡمُؤۡمِنَِ� َ�غُضُّ

ھای  به مؤمنین بگو که چشمان خود را فرو بنھند (و سر به زیر باشند) و عورت« ]۳۰النور:[
 .»زنا) حفظ کنند (از خود را
�ضِ ٱَ�مۡشِ ِ�  وََ� ﴿

َ
ۖ إنَِّكَ لنَ َ�ۡرِقَ  ۡ� �ضَ ٱمَرحًَا

َ
بَالَ ٱوَلَن َ�بۡلُغَ  ۡ�  ﴾٣٧طُوٗ�  ۡ�ِ

زمین را  داتوانی نمیبر روی زمین مغرورانه و متکبرانه راه مرو! چرا که تو « ]۳۷الإسراء:[
 .»ھا برسی بشکافی و به بلندای کوه

مۡعَ ٱعِلۡمٌۚ إنَِّ  ۦَ�قۡفُ مَا لَيۡسَ لكََ بهِِ  وََ� ﴿ فرماید: میھمچنین   لۡفُؤَادَ ٱوَ  ۡ�ََ�َ ٱوَ  لسَّ
وَْ�ٰٓ�كَِ َ�نَ َ�نۡهُ مَۡ� 

ُ
 .]۳۶الإسراء: [ ﴾٣٦وٗ�  ُٔ ُ�ُّ أ
گاھی دنباله« روی مکن! بیگمان که چشم و گوش و دل ھمه مورد  از چیزی که از آن ناآ

 .»گیرند میبازخواست قرار 

حۡسَنُۚ  لَِّ� ٱلّعِِبَاديِ َ�قُولوُاْ  وَقلُ﴿
َ
 .]۵۳الإسراء: [ ﴾ِ�َ أ

 .»ھا را بگویند به بندگانم بگو که بھترین و زیباترین سخن«

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ ٱءَامَنُواْ  �َّ َ ٱ �َّقُوا  .]۷۰الأحزاب: [ ﴾٧٠وَقُولوُاْ قَوۡٗ� سَدِيدٗا  �َّ

 .»ورده اید، از خداوند پروا کنید، و سخن صحیح و سنجیده بگویید!ای کسانی که ایمان آ«

هَا﴿ فرمایند: ھمچنین در سوره الحشر می ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ ٱءَامَنُواْ  �َّ َ ٱ �َّقُوا وَۡ�نَظُرۡ َ�فۡسٞ  �َّ

مَتۡ لغَِدٖ�  ا قَدَّ  .]۱۸الحشر: [ ﴾مَّ
ھرکس نگاه کند که برای فردای ای کسانی که ایمان آورده اید! از خداوند پروا کنید، و «

 .»ای را اندوخته است (قیامت خود) چه توشه
ی  اگر انسان بر نفس خود در مورد چگونگی اتسافده از اعضا سخت بگیرد به مرحله

شود که به ھیچوجه نباید دخل و تصرفات نفس را در مورد  مراقبت و نظارت وارد می
ا اگر یک لحظه ھم از آن غفلت ورزد، قطعاً استفاده از اعضا مورد اھمال قرار بدھد، زیر

شود، اگر ھرچه بیشتر از مراقبت از آن غفلت کند نفس نیز  نفس مرتکب خیانت می
شود.  شود و کار به نابودی قلب و اعضا کشیده می بیشتر مرتکب انحراف و خیانت می

به ھر صورت کسی که احساس نقص و سود و منافع معنوی نمود، باید به مرحله 
 حاسبه و بررسی نفس وارد شود.م
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شود،  پس از محاسبه و حسابرسی است که حقیقت سود و زیان بر او معلوم می
ھرگاه در مورد زیان و مفاسد یقین پیدا کرد، ھمانگونه که شریک خاطی باید خیانتی را 

داری و محافظت و  که مرتکب شد. جبران نماید، آن را جبران کند و نفس را به امانت
 در آینده، ملزم نماید. مراقبت

اما نباید فراموش کرد که در مورد فسخ شراکت با نفس انسان صاحب اختیار نیست 
تواند  باشد، یعنی نمی و ھیچ راھی برای قطع ھمه پیوندھایش با آن برای او ممکن نمی

نفس دیگری را جایگزین آن بنماید، و در نتیجه تنھا چاره او مراقبت و محاسبه از آن و 
 یز از غفلت در مورد تصرفات آن است.پرھ

 کند: آنچه کار محاسبه نفس را آسان می
دھند، شناخت و  یکی از اموری که در کار محاسبه و مراقبه نفس انسان را یاری می

معرفت است که اگر ھرچه بیشتر در زندگی دنیا به مراقبه و محاسبه نفس بپردازد، 
گرداند، و اگر امروز که محاسبه آن در  بیشتر خود را به آسایش و سعادت نزدیک می

اختیار خود اوست از آن غفلت ننماید، فردا که کار محاسبه به دست خداوند افتاد، 
خاطر خواھد بود، اما به ھر اندازه که امروز در مورد آن غفلت کند، فردای قیامت  آسوده

 تر خواھد شد. کار بر او سخت
گاھی از این موضوع که سود آن  یابی به سعادت ابدی در  تجارت دستھمچنین آ

شدن به دوزخ و  نمودن به خداوند مھربان است، و زیان آن داخل بھشت و نگاه
محرومیت از ملاقات پروردگار خویش است، اگر کسی در این مورد ایمان و اطمینان 

 تر خواھد بود. داشته باشد، محاسبه نفس خویش در زندگی این جھان بر او آسان
ھای اھل ایمان، عزم و اراده که به دنیای پس از مرگ باور  ه انسانحق آن است ک

یقینی دارند، از محاسبه و مراقبه نفس خویش غافل نشوند و ھمه حرکات و سکنات و 
 ھای آن را تحت کنترول و نظارت شدید خویش درآورند. گام

وسیله  توان به آیند که می بھایی به شمار می ھای عمر گوھر گران ھرلحظه از لحظه
 ھای پر از ناز و نعمت و ماندگار بھشت را خریدار کرد. ھا، خانه آن

نمودشان در برابر چیزھایی که به غیر از زیان،  نمودن لحظات عمر یا معامله ضایع
خردترین  ترین و بی ترین، احمق تباھی و نابودی حاصلی ندارند، فقط کار جاھل

 ت است که به این حقیقت پی خواھند برد.و ندام» تغابن«ھاست، و تنھا در روز  انسان
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نَّ بيَۡنَهَا  يوَۡمَ ﴿
َ
� وَمَا عَمِلَتۡ مِن سُوءٖٓ توََدُّ لوَۡ أ ٗ�َۡ ا عَمِلَتۡ مِنۡ خَۡ�ٖ �ُّ َ�ِدُ ُ�ُّ َ�فۡسٖ مَّ

رُُ�مُ   ٓۥوََ�يۡنَهُ  مَدَۢ� بعَِيدٗ�ۗ وَُ�حَذِّ
َ
ُ ٱأ ُ ٱوَ  ۗۥ َ�فۡسَهُ  �َّ َّ�  ِ  .]۳۰آل عمران: [ ﴾٣٠ لۡعبَِادِ ٱرءَُوفُۢ ب

دارد که  بیند. و دوست می روزی که ھرکس آنچه را از نیکی انجام داده حاضر و آماده می«
 .»بود ھایی که انجام داده فاصله زیادی می کاش میان او و آن بدی





 
 

 فصل چهارم:
 ی نفس محاسبه

 از عمل و نوع بعد از آنمحاسبه نفس دو نوع است: نوع قبل 

 محاسبه نفس قبل از عمل و اقدام:
حق آن است که انسان قبل از تصمیم و اراده به انجام کاری تمام جوانب آن را 

نکردنش ترجیح داد، به آن  نمودن آن را بر عملی مورد بررسی قرار بدھد و ھرگاه عملی
 اقدام نماید.

 فرماید: می /حسن بصری
گیری به انجام کاری تمام جوانب آن را مورد  ه ھنگام تصمیمخداوند کسی را که ب«

دھد، و بعد از آن اگر برای خدا و مورد رضایت او بود، آن را انجام دھد،  بررسی قرار می
 ».و در غیر این صورت آن را ترک کند، مورد رحمت خویش قرار دھد

 اند: برخی این کلام او را شرح و توضیح داده و گفته
دادن کاری پا پیش گذاشت و انسان نیز قصد آن را کرد.  برای انجامھرگاه نفس 

لازم است قبل از عمل و اقدام در مورد آن بیندیشد که آیا آن کار در حد توان او ھست 
 یا نیست؟

 ی توانایی او نبود، به آن اقدام ننماید. اگر در محدوده
یشد و بررسی کند که آیا اگر در حد توان او بود، بازھم صبر کند و در مورد آن بیند

 نکردن آن؟ نمودن آن برایش بھتر است یا عملی عملی
 ندادن آن برایش بھتر بود، از آن خودداری کند. اگر انجام

کرد که اقدام به آن برایش بھتر است، برای بار سوم لازم است. در  اگر ھم فکر می
و اجر اخروی است، یا آن فکر کند که آیا انگیزه و عامل آن کسب رضایت خداوند  مورد

 یابی به شھرت و نام در میان مردم است؟ ھدف او کسب مقام، مال و دست
اگر ھدف او مورد دوم بود از اقدام به آن خودداری کند، ھرچند او را به مطلوبش 

تا نفس او به شرک آلوده نشود و به آن عادت نکند، و کار برای غیر خدا بر او  –برساند 
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به ھراندازه که این کار بر او آسان شود، کار برای خداوند بر او سخت آسان نگردد، زیرا 
 ترین بار بر دوش خود خواھد دانست. شود، و آن را سنگین می

اگر به این نتیجه رسید که کار او برای کسب رضایت خداوند و اجر اخروی است، 
ر نیازمند ھمکاری بار دیگر صبر کند و ببیند. آیا اگر به ھمکاری نیازمند است یا نه، اگ

 است آیا ھمکارانی برای او وجود دارند یا خیر؟
یافت از اقدام به آن کار خودداری کند، و ھمانگونه  اگر ھمکاری یا ھمکارانی را نمی

در مکه از جھاد (به معنای رویارویی نظامی) با مشرکان تا زمان  جکه رسول خدا 
 ری کرد.یابی به قدرت و یافتن اعوان و انصار خوددا دست

 اما اگر ھمکاران و یاورانی را یافت به آن اقدام کند.
تنھا کسانی به موفقیت دست نخواھند یافت که یکی از آن موارد را مراعات ننمایند، 
اما اگر ھمه آن مراحل مورد ملاحظه قرار بگیرند، قطعاً در آن کار موفقیت وجود 

ه قبل از ھر اقدامی نفس را باید خواھد داشت. آنچه بیان گردید، چھار مرحله بودند ک
 در موردشان مورد محاسبه قرار داد.

 زیرا قضیه به آن صورت نیست که انسان ھر کاری را که بخواھد بتواند انجام بدھد.
دادن آن از ترکش برای او بھتر  ای نیست که انجام ھر کار مقدوری ھم به گونه

 باشد.
م بدھد، بدین صورت نیست که حتماً خواھد انجا ھمه کارھای خیر و نیک ھم که می

 در راستای رضایت خداوند باشد.
ھر کاری ھم که انسان در مورد نیت پاک خود مطمئن است، به صورتی نیست که 

 بدون ھمکاری و یاری دیگران بتواند آن را عملی کند.
چنانچه انسانی در مورد این امور نفس خود را مورد محاسبه و بازخواست قرار 

شود که چه کاری را انجام بدھد و از اقدام به چه کارھایی  او معلوم می بدھد، بر
 خودداری نماید.

 محاسبه نفس بعد از عمل و اقدام:
 گردد، خود سه گونه است: نوع دوم که به محاسبه نفس بعد از عمل و اقدام برمی



 ٨٧  بر قلبهای جلوگیری از تسلط نفس  بخش چهارم: راه

تر  یکم: محاسبه آن در مورد عبادت و کار نیکی که در مورد ھرچه بھتر و خالص
دادن آن کوتاھی صورت گرفته و آنگونه که لازم است حق خداوند مراعات نشده  انجام
 باشد.

گاھی در مورد  حق خداوند در عرصه عبادت شش چیز است که عبارتند از: علم و آ
دادن آن، و  ھا، اندرز صادقانه دیگران، تبعیت از رسول خدا، ھرچه بھتر انجام آن

 ھای خود در مورد آن. به کوتاھی یادآوری نعمت ھدایت الھی و توجه
نفس خویش را در این رابطه باید مورد بازخواست قرار داد که آیا آن مراحل را به 

 درستی مورد توجه قرار داده، و در آن عبادت آن موارد را مراعات نموده است یا خیر؟
 دادنشان بوده مورد بھتر از انجامھا  آن دوم: نفس را در مورد کارھایی که ترک

 بازخواست قرار بدھد.
سوم: در مورد اقدام به کارھای مباح و عادات نفس خود را مورد بازخواست قرار 

را انجام داده و آیا در جھت رضایت خداوند و کسب اجر اخروی ھا  آن بدھد که چرا
 بوده است یا خیر؟

اگر قصد نیک و درستی داشته سود برده و اگر ھدف او مادیات و دنیای ناپایدار 
 بوده، آن سود و منفعت را از کف داده است.

 های ترک محاسبه نفس: زیان
کردن امور نفسانی  توجھی به بازخواست و محاسبه نفس و آزادگذاشتن و فراھم بی

ی ھلاکت و نابودیش  نماید، و زمینه و تسامح با آن، بدترین ضرر و زیان را به او وارد می
 گرداند. را فراھم می

 خوردگان است که چشم خود را در مورد عواقب ل غرور و فریباین حال و وضع اھ
شوند، و به عفو  گذارند و با شرایط روز ھمراه می غفلت از محاسبه نفس بر روی ھم می

 اند. و رحمت خداوند بیھوده امید بسته
شود، و به آن الفت  ھرگاه کسی آن چنان باشد، ارتکاب معصیت بر او آسان می

شود. اما اگر به عقل و خرد خویش بازگردد.  ن بر او گران میگیرد و ترک گناھا می
داند که پاسداری از اقدامات نفس از آزادگذاشتن آن و حتی گاھی ترک امور مباح و  می

 عادات برای او بھتر است.
 گوید: ابن ابی دنیا می
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کرد که او از نسل طلحه بن عبیدالله است، او  مردی قریشی برای من نقل می«
کرد او عادت داشت که به سختی  که نوبه بن صمه در روستای رقه زندگی میگفت  می

 داد. نفس خود را مورد محاسبه و بازخواست قرار می
او روزی در مورد عمر خویش فکر کرد و دید که به سن شصت سالگی رسیده است 

ز روز است، او فریادی کشید و گفت: وای بر من! اگر ھر رو ٢١٦٠٠و تعداد روزھای آن 
گناه به محضر خداوند باید برده شوم!؟  ٢١٦٠٠یک گناه را انجام داده باشم، ھمراه با 

 ھا گناه را انجام داده باشم!؟ در حالی که ممکن است ھر روز ده
 او از شدت اندوه بیھوش بر زمین افتاد و دار فانی را وداع گفت.

 »گفت: خوشا به سعادتت برای آن جھیدن به سوی بھشت! یکی می
 حاسبه نفس در مورد اخلاص و متابعه:م

 ی این موضوع بدین صورت است که: خلاصه
انسان در مورد ادای واجبات نفس خود را مورد بازخواست قرار بدھد. اگر  -

 نقصی و اشکالی را دید آن را از طریق جبران یا اصلاح اشکالات آن برطرف کند.
مورد مراقبه و محاسبه قرار در کنار آن، نفس خویش را در رابطه با امور حرام  -

بدھد، ھرگاه متوجه شد که کار ناروایی را مرتکب شده، به وسیله توبه و استغفار 
 و اقدام به کاری نیک آن را جبران نماید.

در مورد غفلت از خداوند نفس خویش را محاسبه کند، اگر به راستی در مورد  -
 آن را جبران نماید. آن دچار اھمال و غفلت شده، با ذکر و توجه به خداوند

ھای خود نفسش را  ھا و شنیده و دیده ،و رفت و آمد ،ھمچنین در مورد کلام -
چی بوده؟ ھا  آن مورد بازخواست قرار بدھد، و از خود بپرسد که ھدف او از

اقدام کرده ھا  آن را عملی نموده؟ و به چه صورتی بهھا  آن برای چه کسی
 است؟

ه باشد که برای ھر کردار و گفتاری که انجام ھمچنین در این مورد یقین داشت
 شود: دھد دو پرونده گشوده می می

 یک پرونده در مورد ھدف و انگیزه او -
 دومی در ارتباط با چگونگی و کیفیت آن -

 »اخلاص«در پرونده اول از او در مورد 



 ٨٩  بر قلبهای جلوگیری از تسلط نفس  بخش چهارم: راه

و در پرونده دوم راجع به چگونگی تبعیت و میزان سازگاری گفتار و کردارش با 
 شود. از او پرسش میشریعت 

ۡ�َعَِ�  َٔ لَنَۡ�  فَوَرَّ�كَِ ﴿ فرماید: خداوند متعال می
َ
ْ َ�عۡمَلُونَ  ٩٢لنََّهُمۡ أ ا َ�نوُا  ﴾٩٣َ�مَّ

اند  داده پس سوگند به پروردگارت از ھمه ایشان در مورد آنچه که انجام می« ]۹۳ -۹۲الحجر:[
 .»پرس و جو خواھیم نمود

ِينَ ٱ لنََّ  َٔ فَلَنَۡ� ﴿ فرماید: ھمچنین می رۡسِلَ إَِ�ۡهِمۡ وَلَنَۡ�  �َّ
ُ
نَّ  ٦ لمُۡرۡسَلِ�َ ٱلنََّ  َٔ أ فَلنََقُصَّ

 .]۷ -۶الأعراف: [ ﴾٧عَليَۡهِم بعِِلۡ�ٖ� وَمَا كُنَّا َ�ٓ�بَِِ� 
بازپرسی اند  در روز قیامت) قطعاً از کسانی که پیامبران به سوی آنان روانه شده«(

گاھی ھمه چیز را نماییم و از  می پیامبران ھم پرس و جو خواھیم کرد و از روی علم و آ
 .»کنیم، زیرا که ما از کردارشان غافل نبوده ایم برایشان نقل می

دِٰ�ِ�َ ٱ لَ  َٔ لّيَِۡ� ﴿ فرماید: و در سوره احزاب می  .]۸الأحزاب: [ ﴾عَن صِدۡقهِِمۚۡ  ل�َّ
 .»شان سؤال صورت بگیرد تا از صدیقین در مورد صدق«

شود، در مورد کاذبان چگونه  شان سؤال می وقتی که از صادقان در مورد صدق
 برید؟ گمان می

 گوید: مقاتل در مورد آن آیات می
یعنی  –فرماید: از ایشان عھد و میثاق گرفته ایم که از صادقین  خداوند می«

 .»شان سؤال کنیم در مورد تبلیغ رسالت –پیامبران 
 گوید: مجاھد می

پرسد: ھمچنانکه پیامبران پیام خود را آنگونه که  از اھل دعوت و تبلیغ میخداوند «
 »شما ھم پیام و رسالت مرا به مردم ابلاغ کردید یا نه؟ اند، ھست به مردم رسانیده

شود، زیرا ھم پیامبران و ھم  اما حقیقت موضوع این است که آیه ھردو را شامل می
ران در مورد ابلاغ رسالت و از داعیان نیز راجع مبلغان ھردو جزو صادقانند، و از پیامب

گیرد، و بعد از آن از آنانی که پیام دعوت  به دعوت به رسالت رسولان سؤال صورت می
 شود. به ایشان رسیده در مورد قبول پیام ایشان پرس و جو می

جَبۡتُ ﴿ فرماید: ھمانگونه که خداوند می
َ
ٓ أ  ﴾٦٥ لمُۡرۡسَلِ�َ ٱمُ وََ�وۡمَ ُ�نَادِيهِمۡ َ�يَقُولُ مَاذَا

گوید: به  دھد و می روزی که خداوند مشرکین را مورد خطاب قرار می« .]۶۵القصص: [
 .»پیامبران چه پاسخی دادید؟
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 گوید: در مورد دو موضوع از گذشتگان و آیندگان سؤال خواھد شد. قتاده می
 کردید؟ چه کسی را عبادت می -
 چی بوده است؟عکس العمل شما در مورد دعوت پیامبران  -

 گیرد. یعنی در مورد معبود، عبادت و نعمت ھدایت از ھمه سؤال صورت می

 .]۸التکاثر: [ ﴾٨ �َّعِيمِ ٱلنَُّ يوَۡمَ�ذٍِ عَنِ  َٔ ُ�مَّ لَتُۡ� ﴿ فرماید: خداوند متعال می
 .»گیرید ھا مورد بازخواست قرار می سپس به طور یقین آن روز در مورد نعمت«

 گوید: میمحمد بن جریر طبری 
ھایی که در دنیا از آن برخوردار  فرماید: بعد از آن در مورد نعمت خداوند متعال می«
اید؟  به کجا رسیدهھا  آن اید؟ به وسیله چکار کردهھا  آن اید، سؤال خواھد شد که با بوده

 »اید؟ را به دست آورده و به چه صورت مورد استفاده قرارشان دادهھا  آن چگونه
 گوید: یقتاده نیز م

ھایی که به ایشان ارزانی فرموده و  ھا در مورد نعمت خداوند از ھمه انسان«
 ».سؤال خواھد نمود اند، داشتهھا  آن ھایی که در مورد مسؤولیت
 اند: شود، دو گونه ھایی که در موردشان سؤال می نعمت

ھایی ھستند که از راه روا به دست آمده و در راه درست مورد  نوع اول نعمت -
که آیا شکر خداوند را به خاطرشان به جا آورده است یا اند  استفاده قرار گرفته

 نه؟
ھایی است که از راه حرام به دست آمده و در راه حرام مورد  نوع دوم، نعمت -

ھا  آن نمودن از آوردن و استفاده که در مورد به دستاند  استفاده قرار گرفته
 گیرند. مورد بازخواست قرار می

ھا در مورد نیروی شنیدن و دیدن و قلب و ھمه کردار و گفتارھای  که انساناز آنجا 
 گیرند. خود مورد محاسبه و سؤال قرار می

مۡعَ ٱإنَِّ ﴿ فرماید: ھمانگونه که خداوند متعال می وَْ�ٰٓ�كَِ َ�نَ  لۡفُؤَادَ ٱوَ  ۡ�ََ�َ ٱوَ  لسَّ
ُ
ُ�ُّ أ

در مورد کار ھا  آن شنیدن و دیدن و دل ھمهبه راستی « ]۳۶الإسراء: [ ﴾٣٦وٗ�  ُٔ َ�نۡهُ مَۡ� 
 .»گیرند خود مورد بازخواست قرار می
یش از روز حساب و کتاب، خود خویشتن را راجع به کردار پحق و شایسته است که 

 و گفتار مورد محاسبه و بازنگری قرار بدھید.
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 نفس: ۀوجوب محاسب
 فرماید: دارد که می اشاره» محاسبه نفس«این فرموده خداوند به وجوب و ضرورت 

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ ٱءَامَنُواْ  �َّ َ ٱ �َّقُوا مَتۡ لغَِدٖ�  �َّ ا قَدَّ  .]۱۸الحشر: [ ﴾وَۡ�نَظُرۡ َ�فۡسٞ مَّ

اید! از خدا وند پروا کنید و پرھیزکار باشید و ھرکسی نگه کند که  ای کسانی ایمان آورده«
 .»ه استای را اندوخت برای فردای (قیامت خود) چه توشه

فرماید: ھریک از شما فکر کند و ببیند  یعنی خداوند متعال خطاب به اھل ایمان می
ای را برای قیامت خویش فراھم کرده است؟ آیا اعمال صالحه را انجام  که چه توشه

داده تا اسباب نجات و سعادت او را فراھم نمایند، یا مرتکب اعمال ناروا و معصیت شده 
 شقاوتش را آماده کنند؟ینه ذلت و مکه ز

 گوید: قتاده می
یعنی فردا تعبیر فرموده که به نزدیکی زمان آن » غد«خداوند در این آیه با کلمه 

 ھمچون فردا برای امروز اشاره دارد.
خلاصه مطلب این است که خیر، صلاح و اصلاح قلب تنھا از طریق مراقبه و 

 کند. و رھاکردن آن تحقق پیدا می محاسبه آن و شر، تباھی و نابودیش بر اثر اھمال





 
 

 فصل پنجم:
 فوائد محاسبه نفس

 نماید که عبارتند از: نفس بسیاری از مصالح را محقق می ۀمحاسب

 اطلاع از معایب نفس: -۱
گاھی از عیوب آن است. ھرکسی که از معایب  یکی از فواید و مصالح محاسبه نفس آ

را از میان بردارد، اما ھرگاه از نقایص و ھا  آن تواند ویش مطلع نباشد نمینفس خ
گاه گردد، به خاطر کوتاھیش در عبودیت خداوند آن را مورد ملامت و  بیماری ھای آن آ

 محاسبه قرار خواھد داد.
 نماید که فرموده است: نقل می بامام احمد از ابودرداء

د شد که دیگران را به خاطر کوتاھی در فقه و معرفت انسان زمانی کامل خواھ«
ادای وظایف دینی و بندگی خداوند اندرز نموده و مورد ملامت قرار دھد، اما به نفس 

ھایش آن را بیش از دیگران مورد  ھا و کوتاھی خویش ھم توجه کند و به خاطر ضعف
 ».ملامت قرار بدھد

 مطرف بن عبدالله گفته است:
 ».کردم ش نبود با مردم قطع رابطه میاگر به خاطر معرفت نفس خوی«

 گفت: خواند، می ھمچنین او در دعایی که در عرفات می
 »خداوندا! به سبب من مردم را از خود مران!«

 گوید: بکر بن عبدالله مزی می
کردم اگر من در میان ایشان  نمودم، فکر می ی عرفات نگه می وقتی به صحنه«

 ».گرفتند خداوند قرار میمورد مغفرت ھا  آن نبودم. ھمه
 ایوب سختیانی گفته است:

آید، شرم دارم خود را از ایشان به شمار  ھرگاه از صالحان سخن به میان می«
 ».بیاورم
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ب و حماد بن ھھنگامی که سفیان ثوری در لحظات پایانی مرگ قرار داشت، ابوالأش
ه از آن ھراس داشتی سلمه به عیادت او رفتند، حماد گفت: ابوعبدالله مگر از آنچه ک

روی که به رحمت و  ای؟ تو به پیشگاه پروردگاری ارحم الراحمین می مصون نمانده
 مغفرت او امیدواری؟

کنی کسی ھمچون من از آتش دوزخ رھایی پیدا خواھد  گفت: ای ابوسلمه! فکر می
 نمود؟

 »گفت: آری، سوگند به خداوند امیدوارم که اھل نجات باشی!
 شناسم که حتی یکی از ت از خصال خیر را میفیکصد ص« گوید: یونس بن عبید می

 ».یابم را در نفس خود نمیھا  آن
شد، ھیچکس  اگر گناه باعث وزیدن باد و طوفان می« محمد بن واسع گفته است:

 ».توانست خود را بر روی زمین نگاه دارد نمی
اگر مردم از «فت: کرد، او گ نزد یکی از حاکمان کسی از داود طایی به نیکی یاد می

شدند، ھیچگاه ھیچکس کلامی را در  بعضی از آنچه که ما در آن قرار داریم باخبر می
 ».آورد تعریف ما بر زبان نمی

ھرکس در ھر اوقات و احوالی نفس خود را متھم نکند و مورد « گوید: ابوحفص می
نچه که برایش ملامت قرارش ندھد و در ھر شرایطی با آن مخالفت ننماید و او را به آ

گردد، و ھرکس یکی از خصال نفسانی  سخت است وادار نکند! دچار زیان و خسران می
 ».خود را مورد تحسین قرار بدھد، نفسش او را نابود خواھد کرد

کشاند،  ای است که او را به سوی پرتگاه ھلاکت می طبیعت نفس بشری به گونه
ھا  آورد، از ھمه پلشتی روی میھا  دھد، به سوی ھمه زشتی دشمنانش را یاری می

 گذارد. ای است که مدام در راه مخالفت گام می کند، و خوی آن به گونه پیروی می
نعمت و سعادتی که با ھیچ نعمت و سعادت دیگری قابل مقایسه نیست، نجات از 

ترین مانع میان خداوند و انسان  آن است، زیرا بدترین و بزرگ یھای نفس و بردگ دام
. ھر انسانی که بیشتر آن را بشناسد. بیشتر مورد سرزنش و ملامتش قرار نفس است

 دھد. می
گوید: ابوداود از صلت بن دینار و او از بقیه بن صھبان ھنانی  یونس بن حبیب می

 در مورد معنای آیه زیر سؤال شد: لنقل نموده که از ام المؤمنین عایشه
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وۡرَۡ�نَا  ُ�مَّ ﴿
َ
ِينَ ٱ لۡكَِ�بَٰ ٱأ فَۡسِهِ  صۡطَفَيۡنَاٱ �َّ قۡتَصِدٞ  ۦمِنۡ عِبَادِناَۖ فَمِنۡهُمۡ ظَالمِٞ ّ�ِ وَمِنۡهُم مُّ

 ِ ِۚ ٱ�إِذِۡنِ  ۡ�َيَۡ�تِٰ ٱوَمِنۡهُمۡ سَابقُِۢ ب  .]۳۲فاطر: [ ﴾�َّ
سپس کتاب (قرآن) را به بندگان برگزیده خود (امت محمدی) عطا کردیم، اما برخی از «

ای از آنان به خاطر توفیقات  روند، و دسته ی از ایشان میانهکنند و گروھ آنان بر خود ستم می
 .»ھا پیشتازند الھی در نیکی

 فرمود: لحضرت عایشه
فرزندم! آنان اھل بھشتند! پیشگامان در خیر و نیکی کسانی بودند که در عصر «

بودن و برخورداریشان از  به بھشتی ج کرده و رسول خدا زندگی می ج رسول خدا
آن عده از اصحابی ھستند که تا » مقتصدین«ھای آن شھادت داده است، اما  نعمت

تبعیت نمودند، اما ستمگران بر نفس  ج پایان عمر از راه و رسم و سنت رسول خدا
 ».و شما ھستند ١خویش کسانی مثل من

ان بر خود به حساب خود را جزو ستمگر لکنید که حضرت عایشه ملاحظه می
بود، او گفت:  لنزد ام سلمه سآورده است. امام احمد روایت نموده که عبدالرحمن

برخی از این مردم پس از مرگم برای ھمیشه « فرمود: شنیدم که می جاز رسول خدا 
 ».مرا نخواھند دید

م عبدالرحمن با نگرانی از نزد او خارج شد! پس از ساعاتی بار دیگر بازگشت و به ا
 دھم بگو که آیا من از آنان ھستم یا نه؟! گفت: تو را به خداوند سوگند می لسلمه

 .)٢(»توانم ھیچکس دیگر را تبرئه کنم گفت: نه اما غیر از تو نمی لام سلمه
 گفت: از استاد خویش شنیدم که می

گشایم و در  این بوده که من این باب را بر روی خود نمی لمنظور ام سلمه«
نمایم، منظور او این نبوده که از میان اصحاب تنھا  مورد ھیچکس داوری نمی

 ».بھشتی بوده است سعبدالرحمن

 ملامت نفس: -۲

                                           
 باشد. (مُصحح)میالبته این یک نوع تواضع و فروتنی از جانب ام المؤمنین  -١
 .٢٩٨ – ٦بروایت امام احمد در المسند ج  -٢
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ملامت نفس به سبب کوتاھی در عبودیت و اطاعت خداوند کار صدیقین است. و 
 نماید. کردار و گفتاری نیک انسان را به خداوند نزدیک میاین کار گاھی چندین برابر 

ای از مردم بنی اسرائیل روز  عده« ابن ابی دنیا از مالک بن دینار نقل نموده که:
ھای خود بودند که جوانی آمده و در کنار او در عبادتگاه ایستاد  عید در یکی از عبادتگاه

ما بشود! من آدم بدی ھستم و و گفت: شایسته نیست آدمی ھمچون من وارد جمع ش
 کرد. ام و ھمچنان از خود بدگویی می فلان و فلان کار خلاف را انجام داده

جوان از جمله صدیقین  نتا این که خداوند بر پیامبر ایشان وحی فرستاد که فلا
 ».است

گوید: منذر از وھب نقل نموده که  گوید: محمد بن حسن بن انس می امام احمد می
گرد ھفتاد سال خداوند را عبادت کرده بود. او روزی در پیشگاه خداوند مردی جھان«

 کرد! شمرد، و از بارگاه با عظمت او عذرخواھی می ھای خود را اندک می عبادت
ات،  ندایی از جانب خداوند به او رسید که این دعا و سخنت از عبادت ھفتاد ساله

 »تر بود! تر و محبوب برای من شیرین
فرمود: من رقیق القلب  ÷رت عیسیحض« احمد روایت نموده که:ھمچنین امام 

 »شمارم! خود شما از من سؤال کنید! ھستم و نفس خود را ضعیف می
 امام احمد از عبدالله بن رباح انصاری روایت نموده که:

رفت و در میان ایشان  داود به میان بزرگترین اجتماع مردم بنی اسرائیل می«
 ».وندا! با من مسکین در میان این مساکین مھربان باشگفت: خدا نشست و می می

 از عمران بن موسی القصیر روایت شده که گفته است:
 روزی گفت: پروردگارا! کجا تو را جستجو کنم؟ ÷موسی«

خداوند فرمود: مرا نزد دل شکستگان بیاب! من ھر روز مقداری به ایشان نزدیک 
 »شدند وم، اگر این نبود نابود میش می

فردی از افراد بنی اسرائیل برای « امام احمد آمده است:» الزھد«کتاب در 
شدن نیازی شصت سال خداوند را عبادت کرد، اما به ھدف و مقصود خود  برآورده
 نرسید!

بود، به مقصد  او روزی به خود گفت: سوگند به خداوند اگر خیر و نیکی در تو می
 رسیدی! خود می
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ای را که نفس خود را در آن  ھمان لحظه گفت: شب کسی به خوابش آمد و به او
بینی؟ آن لحظه از عبادت آن شصت سال تو با  خوار شمردی و ملامت کردی می

 ».تر بوده است ارزش

 معرفت خداوند: -۳
توان به مسؤلیت خود در  یکی از فوائد محاسبه نفس این است که از این طریق می

گاه نباشد برابر خداوند معرفت پیدا کرد. زیرا ھرکس   از حق خداوند و مسؤلیت خود آ
عبادت او برایش سود چندانی را در بر نخواھد داشت و اثرات آن بسیار اندک خواھد 

 بود.
 نقل نموده که: /امام احمد

بر مردی گذر کرد و او را در حال دعا و زاری دید! حضرت  ÷حضرت موسی«
 گفت: خداوندا! او را مورد رحمت و مھربانی خویش قرار بده! ÷موسی

ھای خود معرفت  خداوند به او وحی فرستاد که اگر به حقوق من و مسئولیت
نداشته باشد، اگر آنقدر دعا کند تا رودھایش ھم پاره شوند، دعای او را نخواھم 

 ».پذیرفت
بر بندگان خویش است!  ترین و مفیدترین امور توجه به حقوق خداوند یکی از مھم

شود که انسان نفس خویش را مورد ملامت قرار بدھد و  زیرا چنین چیزی باعث می
خوار و ضعیفش بشمارد و آن را از تکبر و خود برتر بینی و غرور به کردار خویش 
خالص گرداند، از طرف دیگر باب فروتنی و تواضع را در برابر خداوند متعال بر روی او 

خود برتر بینی رھایی پیدا کند، و به این نتیجه برسد که تنھا به وسیله  بگشاید، و از
 عفو و رحمت و مغفرت خداوند نجات پیدا خواھد کرد.

یکی از حقوق خداوند بر اھل ایمان این است که اطاعت شود و از فرمانش نافرمانی 
ه شود صورت نگیرد و یاد گردد و به دست فراموشی سپرده نشود و شکرش به جا آورد

 و از کفران نعمتش پرھیز به عمل بیاید.
ھرکس به این حق خداوند بر خود معرفت پیدا نماید به یقین خواھد دانست که او 
حق بندگی خداوند را به جا نیاورده و تنھا راه نجات و سعادتش امید به رحمت و 

 مغفرت خداوند است و اگر معیار نجاتش اعمال او باشد، ھلاک خواھد گردید.
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 اند، این حال و احوال کسانی است که به خداوند و نفوس خویش معرفت پیدا کرده
دارد و ھمه امید خود را به عفو و  این معرفت است که آنان را از اتکاء به خود برحذر می

 بندند. رحمت خداوند می
یابی که برخلاف این ھستند و  ھرگاه در وضع و حال بیشتر مردم بیندیشی درمی

کنند! از  ر حق خود بر خداوندند، و در مورد حق خداوند بر خویش فکر نمیمدام در فک
ھایشان  ھمین جاست که زمینه قطع ارتباط ایشان با خداوند فراھم گردیده و میان دل

بردن از ذکر و یاد او حجاب و مانع به  و معرفت و محبت و شوق دیدار معبود و لذت
 ه خداوند و خویشتن است.وجود آمده است. این نھایت جھالت انسان ب

 ی نفس: محاسبه
 ضرورت توجه و تفکر انسان ابتدا در مورد حق خداوند بر خود. -
ھای خویش  پس از آن در این مورد که آیا آنگونه که لازم است به مسئولیت -

 عمل کرده است یا نه؟ نفس خود را محاسبه کند.
ا به سوی معبود راستین برترین اندیشیدن، اندیشیدن در این مورد است، زیرا قلب ر

سوق خواھد داد و او را در بارگاه با عظمت خداوند به خضوع و خشوع و تواضع وادار 
نیازی و  خواھد کرد و به تمام معنی خود را نیازمند او خواھد شمرد، نیازی که عین بی

تواضعی که عین سربلندی است. اما چنانچه انسان به ھراندازه اعمال نیکی را که 
دارد انجام بدھد، اگر محاسبه نفس را فراموش نماید. فضیلت و نیکی بسیار  یدوست م

 بیشتری را از آنچه که انجام داده از دست داده است.
ابن القاسم از صالح المری و او از عمران الجونی و او نیز از  فرماید: امام احمد می

 ابی الجلد نقل نموده است که:
پردازی  وحی فرستاد که ھرگاه به ذکر من می ÷خداوند به حضرت موسی«

اعضایت بر خود بلرزند و به ھنگام ذکرم خاشع و آرام باش! به ھنگام ذکر زبانت را در 
پشت قلبت قرار بده! ھرگاه به پیشگاه من آمدی با حالت عبدی درمانده و ذلیل بیا! 

گاه با من راز و نیاز تر است مورد ملامت قرار بده! و ھر نفس خویش را که به مذمت اولی
 »نمایی با قلبی نگران و زبانی پاک و صادق با من مناجات کن! می

یکی دیگر از فواید توجه انسان اھل ایمان به حقوق خداوند بر خویش آن است که 
اعتماد و  –ھرچیزی که باشد  –دھد بر کرداری از کردارھای خویش  به او اجازه نمی
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به کردار خود اعتماد کند به سوی خداوند صعود نخواھد  اتکاء کند، زیرا ھرکس که تنھا
 نمود.

از یکی از اھل معرفت خداوند نقل کرده که مردی به او  /ھمانگونه که امام احمد
ریزم که نزدیک است از آب چشمانم  من در نمازھایم آن چنان اشک می« گفته است:

 ».سبزه و گیاه برویند
کردی و  به حقیقت به خداوند معرفت پیدا میاگر « آن اھل معرفت به آن آدم گفت:

بردی!  گریستی و از عبادت و اعمال خود اسم می خندیدی بھتر از آن بود که می می
کشند، از سر ایشان بالاتر  زیرا نماز کسانی که کار و عبادت خود را به رخ دیگران می

 ».رود نمی
 به او گفت: مرا وصیتی و نصیحتی کن!

ھل زھد و قناعت باش و با اھل دنیا بر سر آن نزاع مکن! و گفت: در مورد دنیا ا
آورد. و اگر بر روی  خورد و پاکی پدید می ھمچون زنبور عسل باش که از پاکی می

 رساند! ای بنشیند به آن زیانی نمی شاخه
کنم که از وفاداری سگ نسبت به صاحبش پند و عبرت بگیری!  به تو توصیه می

کنند، اما او از بودن در  دارند و گاھی از خود طرد می گاه میآنان گاھی او را گرسنه ن
 ».آید شان کوتاه نمی کنارشان و نگاھبانی از دارایی و ثروت

 امام شاطبی از این کلام الھام گرفته و این شعر را سروده است که:

ـــــــــه ـــــــــيه أهل ـــــــــب يقص ـــــــــن كالكل  ك
 

ــــــــذلاً   ــــــــحهم متب ــــــــل في نص  ولا يأت
 

کنند، اما خشمگین  را از خود دور میھمچون سگی باش که صاحبانش او «
 ».ورزد شود، و از خدمت به ایشان کوتاھی نمی نمی





 
 

 بخش پنجم:
 محافظت از قلب در برابر تسلط شیطان





 
 

 فصل یکم:
 ی بیماری تسلط شیطان معالجه

 بر انسان:ی تسلط شیطان  دائره
گاه به راه ھای ھلاک انسان و اسباب  خداوند براساس حکمت خویش دشمنی آ

 ایجاد شر و بدبختی را برای او قرار داده است.
ھا و در  گردانیدن انسان که با انواع روش دشمنی خبره و بسیار علاقمند به گمراه

ششی برای نماید. و از ھیچگونه کو زدن به او تلاش می ی اوقات برای ضربه ھمه
 ورزد: یابی به یکی از شش ھدف زیر کوتاھی نمی دست

یکم: چیزی که برای او اھمیت دارد و منتھای مقصد اوست، این است که میان 
ای عمیق بیندازد و او را در راه جھالت و کفر قرار دھد، اگر  انسان، علم و ایمان فاصله

و خیالش از آن انسان آسوده  به این کار توفیق پیدا کند به تمامی بر او پیروز شده
 شود. می

دوم: اگر شیطان نتوانست به آن ھدف خود برسد، و آن انسان به اسلام ھدایت پیدا 
وادار نماید.  –ای پس از کفر است  که درجه -» بدعت«که او را به  دکن کرد، سعی می

زیرا از دارد.  بودن او بیشتر دوست می بودن انسان را از اھل معصیت شیطان اھل بدعت
توان توبه کرد، اما اھل بدعت به خاطر آن که کار خود را عین ھدایت به  معصیت می

 آورند در فکر توبه نیستند. شمار می
گوید: من آدمیان را به وسیله گناھان در  ابلیس می« در برخی از آثار آمده است:

لتزام به وحدانیت گمراھی انداختم، اما آنان با توبه و طلب بخشش از خداوند و اقرار و ا
 خداوند در الوھیت دست مرا بستند.

وقتی چنان دیدم روحیه ھوی پرستی را در میان آنان گسترش دادم! زیرا اھل 
کنند که کار درستی  نمایند، زیرا آنان گمان می کنند و توبه نمی اھواء گناه میبدعت و 

 »دھند! را دارند انجام می
کردن (به اصول و ثوابت عقیده  زیاد و کمگذاری و  اگر شیطان در قضیه بدعت

 دھد. اخلاق و احکام) بر کسی پیروز شود، او را جزو پیروان و سربازان خویش قرار می
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کند  گذاری بیندازد، سعی می سوم: اگر شیطان نتوانست انسانی را در گرداب بدعت
 او را مرتکب گناھان بزرگ بنماید.

گناھان کبیره توفیق پیدا ننمود. او را به  چھارم: اگر به گرفتارنمودن انسانی به
 نماید. و لغزش یا گناھان صغیره وادار می» لمم«

پنجم: چنانچه انسان آن اندازه در برابر شیطان پایداری نمود و حاضر نشد گناھان 
اھمیت مشغول  صغیره را نیز انجام بدھد، شیطان او را به امور درجه چندم و کم

تر و دارای اولویت  و را بیھوده به ھدر بدھد و از امور مھمکند، تا عمر و توان ا می
 بازدارد.

گاھی و ایمان و اراده  ششم: اگر شیطان از این کار ناتوان ماند و آن انسان با آ
بردار نیست، و  خویش از آن دام خطرناک نیز رھایی پیدا کرد، شیطان بازھم از او دست

کند تا او را مورد اذیت و آزار  سان تحریک میاین بار اعوان و انصار خود را علیه آن ان
ھای بزرگی را نسبت بدھند، تا او را دچار غم و اندوه کننده، و از  قرار داده و به او تھمت

 علم، ایمان، اراده و اعمال نیک بازدارند.
گاھی ندارد و دشمن خود را به درستی نمی شناسد و از  کسی که به این امور آ

 تواند خود را از آن در امان بدارد؟! خبر است، چگونه می ھای او بی کاری ھا و فریب دام
گری دشمنان خود در امان خواھند ماند  اندازی و توطئه زیرا تنھا کسانی از دست

شان و چگونگی  و اعوان و انصار و سربازانھا  آن ھای اقدام ھای نفوذ و روش که از راه
 دارند، و اموری که ھایی که برمی ی زخمی مقابله و چگونگی مداوا رویارویی و وسیله

گاھی داشته باشند. را برای این رویارویی قدرت و توان میھا  آن  بخشند، به خوبی آ
گاھی امکان ھمه ھای جاھل از  پذیر نیست. اما انسان ی آن امور جز از طریق علم و آ

 .برند اطلاعی به سر می سازی در بی چنین موضوع بسیار مھم، حساس و سرنوشت
ھا و  به ھمین خاطر است که از آن دشمن و وضع و حال او و سربازان و توطئه

ھایش به صورتی بسیار مفصل سخن به میان آمده است. زیرا مردم به  کاری فریب
ھای رویارویی و مقابله با آن شدیداً احتیاج دارند. اگر علم (به  آشنایی با دشمن و راه

ھای او نجات پیدا  ھا و توطئه ھیچکس از دامنمود،  قرآن) این حقیقت را کشف نمی
گاھی  نمی کرد بر ھمین اساس است که باید گفت: نجات و سعادت میوه درخت علم و آ

 است.
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 خطر شیطان و خطر نفس:
ھای این کتاب است. اما متأخرین اھل  ترین و مفیدترین بحث این بخش از مھم

فات آن توجه نشان داده و مفصل سلوک آن اندازه که به بیان حقیقت نفس و عیوب و آ
 اند. به این موضوع اھمیت نداده اند، سخن گفته

شود که پس  تأمل و تدبر بنماید، متوجه می جکسی که در قرآن و سنت رسول خدا 
 از اعتنا و اھتمام به ذکر نفس، به قضیه شیطان و مبارزه با او توجه نشان داده است.

ِ  �َّفۡسَ ٱإنَِّ ﴿ نفس اماره را در آیه: ارَةُۢ ب مَّ
َ
وءِٓ ٱَ�  .]۵۳یوسف: [ ﴾لسُّ

 .»به راستی نفس به بدی بسیار دستوردھنده است«

ِ ﴿ در آیه:» نفس لوامه« قۡسِمُ ب
ُ
امَةِ ٱ �َّفۡسِ ٱوََ�ٓ أ  .]۲: ةالقیام[ ﴾٢ للَّوَّ

 .»خورم نمی دگر سوگن به نفس ملامت«

 .]۴۰النازعات: [ ﴾٤٠ لهَۡوَىٰ ٱعَنِ  �َّفۡسَ ٱوََ�َ� ﴿ ھمچنین نفس مذمومه را در آیه:
 .»و نفس خود را از ھوی و ھوس بازداشته است«

 اند: ذکر و یادآوری فرموده
به آن  )١(اما در بسیاری از آیات قرآن از شیطان سخن به میان آمده و یک سوره

اختصاص داده شده است. و خداوند متعال بیش از آنچه اھل ایمان را در مورد خطرات 
ھا و خطرھای شیطان ھشدار داده است.  نفس ھشدار داده باشد، آنان را در مورد دام

حق ھم ھمین است، زیرا شر و فساد برانگیزی نفس ھم ناشی از وسوسه شیطان است، 
 پاشد. ند زمینی است که بذر فساد را در آن میو نفس ھمچون مرکب او یا ھمان

بردن به خود از شیطان به ھنگام قرائت قرآن و  خداوند متعال اھل ایمان را به پناه
بردن به خداوند از شرارت  در دیگر امور فرا خوانده است. این به خاطر نیاز شدید به پناه

 شیطان است.
رد ھم امر نفرموده که از شر نفس اما خداوند متعال به اھل ایمان حتی در یک مو

خود به خداوند پناه ببرند، و تنھا در خطبه یا دعایی است که از شر نفس به خداوند 
 پناه برده شده است، ھمانگونه که نقل شده:

وذُ « نَعُ نْ  بِااللهَِّ  وَ ورِ  مِ ُ نَا شرُ سِ يِّئَاتِ  أَنْفُ سَ لِنَا وَ ماَ  .»أَعْ

                                           
 است.» الفلق«گوید: سوره  ظاھراً منظور از آن ھمانگونه که حامد الفقی می -١
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 .»بریم بدمان به خداوند پناه میھای نفس خود و کردارھای  از شرارت«
روایت  سدو را در حدیثی که از ابوھریره بردن به خداوند از ھر پناه جرسول خدا 

 نموده، در کنار ھم قارر داده است:
گفت: یا رسول الله! چیزی را به من بیاموز که در آغاز روز و  سابوبکر صدیق«

 ابتدای شب آن را بگویم.

غَيبِْ  عَالمَِ  اللَّهُمَّ  قُلِ « فرمود: جرسول خدا 
ْ
هَادَةِ  ال مَوَاتِ  فاَطِرَ  وَالشَّ رضِْ  السَّ

َ
 ربََّ  وَالأ

ءٍ  كُلِّ  شْهَدُ  وَمَلِيكَهُ  شَىْ
َ
نْ  أ

َ
َ  لاَ  أ

َ
  إلِه

َّ
نتَْ  إِلا

َ
عُوذُ  أ

َ
يطَْانِ  شَرِّ  وَمِنْ  َ�فْسِى  شَرِّ  مِنْ  بكَِ  أ  الشَّ

كِهِ  نْ ، وَشِرْ
َ
ْ�تَرفَِ  وَأ

َ
وْ  سُوءًا َ�فْسِى  عَلىَ  أ

َ
هُ  أ جُرَّ

َ
هُ . مُسْلِمٍ  عَلىَ  أ

ْ
صْبَحْتَ  إذَِا قُل

َ
مْسَيتَْ  وَ�ذَِا أ

َ
 أ

خَذْتَ  وَ�ذَِا
َ
 .)١(»مَضْجَعَكَ  أ
گاه به جھان پیدا و پنھان! ای پدیدآورنده« ی زمین و آسمان! ای  خداوندا! ای آ

دھم که ھیچ معبود و مستعانی به غیر از تو  پروردگار و مالک ھمه چیز! شھادت می
برم! از این که  نمودن شیطان به تو پناه می روعیت ندارد! از شر نفس و از شر شریکمش

 »بدی و گناھی را مرتکب شوم. یا علیه مسلمانی ستمی را روا دارم!
 »ھرگاه صبح شد و یا شب آغاز گردید و ھرگاه به بستر خواب رفتی آن را بگو!

خداوند پناه برده شده، زیرا در این حدیث شریف از شر و اسباب و پیامدھای آن به 
شود یا از شیطان، و پیامدھایش یا به زیان  ھا یا از نفس ناشی می ھمه شر و زیان

دھنده است یا به زیان دیگر مسلمانان که این حدیث از ھردو سرچشمه شر و  انجام
 پیامدھای آن بر انجام دھنده و دیگران سخن به میان آورده است.

 هنگام قرائت قرآن: پناه بردن به خداوند به
 فرماید: خداوند متعال می

تَ  فَإذَِا﴿
ۡ
ِ  سۡتَعِذۡ ٱفَ  لۡقُرۡءَانَ ٱقرََأ ِ ٱب يَۡ�نِٰ ٱمِنَ  �َّ سُلَۡ�نٌٰ  ۥلَيۡسَ َ�ُ  ۥإنَِّهُ  ٩٨ لرَّجِيمِ ٱ لشَّ

ِينَ ٱَ�َ  وُنَ  �َّ ٰ رَّ�هِِمۡ َ�تَوَ�َّ ْ وََ�َ ِ ٱَ�َ  ۥسُلَۡ�نُٰهُ  إِ�َّمَا ٩٩ءَامَنُوا ِينَ ٱوَ  ۥَ�تَوَلَّوۡنهَُ  ينَ �َّ هُم  �َّ
 .]۱۰۰ -۹۸النحل: [ ﴾١٠٠مُۡ�ُِ�ونَ  ۦبهِِ 

ھای شیطان مطرود به خداوند پناه ببر!  ھنگامی که خواستی قرآن بخوانی، از وسوسه«
گمان شیطان ھیچگونه تسلطی بر کسانی ندارد که ایمان دارند، و بر پروردگارشان توکل  بی

                                           
 .٣٣٩٢و ترمذی  ٥٠٦٧ابوداود  -١
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گیرند و کسانی که  تنھا شیطان بر کسانی تسلط دارد که او را به دوستی مینمایند، بلکه  می
 .»دھند او را شریک (خداوند) قرار می

خداوند دستور فرموده که به ھنگام قرائت قرآن، اھل ایمان به او پناه ببرند. این به 
 خاطر اسبابی است که عبارتند از:

ھا و  ننده القائات و وسوسهک ھای درونی و برطرف قرآن شفا و درمان بیماری -١
 ھای ناروای شیطانی است. ھا و خواست کشش

ھایی است که شیطان در نفس انسان پدید آورده است.  قرآن درمان دردھا و تلخی
به ھمین خاطر خداوند امر فرموده که عامل بیماری یعنی شیطان طرد و رانده شود و 

ای تأثیرگذاری خود پیدا کند. قلب از آن پاک گردد تا دارو و بستر مناسبی را بر
 ھمانگونه که گفته شده:

أتـــــاني هواهـــــا قبـــــل أن أعـــــرف الهـــــو 
 

ـــــــاً   ـــــــاً خالي ـــــــا فصـــــــادف قلب  فتمكن
 

پیش از آن که ھوس را بشناسیم، ھوسش به سراغم آمد، و با قلبی تھی مواجه شد «
 ».و بر آن تسلط پیدا کرد

وجود مزاحم و مخالف با آن گیرد که از  این داروی شفابخش ھم در قلبی قرار می
 گذارد. جای می خالی شده باشد، آن زمان است که تأثیر خود را بر

قرآن سرچشمه ھدایت و علم و منفعت در قلب است. ھمانگونه که زندگی  -٢
گیاھان به وجود آب بستگی دارد، شیطان نیز ھمچون آتشی که تمامی گیاھان 

ل خیری در قلب کاشته شده سوزاند، ھرگاه احساس کرد نھا و درختان را می
 سعی در خشکاندن و سوزانیدن آن دارد.

به ھمین خاطر به اھل ایمان دستور داده شده که به خاطر جلوگیری از 
شدن نھال علم، ھدایت، ایمان و عمل صالح توسط شیطان، به خداوند (یعنی به  خشک

پناه ببرند و رھنمودھا و اسباب تقویت و حفظ علم و ھدایت و ایمان و توفیق او) 
 متوسل شوند.

بردن به  فرق میان این موضوع و مطلب قبل از آن، این است که در صورت اول پناه
یابی به فواید قرآن است، اما در مورد دوم به خاطر  خداوند از شر شیطان به خاطر دست

 حفظ، بقا و ثبات و تقویت آن فواید و منافع است.
عاذه پس از قرآن ھم به این موضوع تحقق بردن و است چنانچه کسی بگوید: پناه

 بخشد. می
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 ش ای بسیار بجا و سنجیده است، اما سنت و آثار اصحاب این سخن و ملاحظه
باشند. و  بردن به خداوند از شر شیطان پیش از قرائت قرآن می بیانگر استعاذه و پناه

 کننده ھردو دیدگاه است. رأی اکثریت علمای سلف و خلف امت، حاصل
دھند.  شوند و به قرائت آنان گوش فرا می فرشتگان به قاریان قرآن نزدیک می -٣

آمده که ھنگام قرائت قرآن  سھمانگونه که در حدیثی از اُسَید بن حضیر
 جھایی افروخته شده بودند. رسول خدا  ای دلربا را دیده که در آن چراغ ھاله

 فرمودند: آنان فرشتگانند.
مقابل فرشتگان است، و با آنان سر دشمنی دارد. به اما شیطان درست در نقطه 

ھمین خاطر خداوند از اھل قرآن خواسته که از شر شیطان به او پناه ببرند تا از ایشان 
دور گردد و مقربان و فرشتگان به او نزدیک شوند. زیرا قرائت قرآن ھمچون مھمانی 

 کنند. پیدا نمیخاصی است که فرشتگان و نیکان با شیاطین در آن باھم حضور 
نمودن قاریان و  ی توانایی و اعوان و انصار خود را برای مشغول شیطان ھمه -٤

یعنی  –مستمعان از ھدف از قرائت، تدبر و فھم و معرفت مقصود صاحب قرآن 
کند که آنان را از فھم و عمل به  نماید. و سعی می خداوند متعال بسیج می
آن کامل نگردد. به ھمین علت خداوند  مندی ایشان از قرآن دور بگرداند و بھره

ھای شیطان به خداوند  به قاریان توصیه فرموده برای مصونیت از آن تلاش
 منان پناه ببرند.

قاری قرآن به ھنگام قرائت در واقع مشغول به منجات با خداوند است، و در  -٥
 روایتی آمده است که:

ئت قاریان برای استماع خداوند از آھنگران به صدای آھنگری خود به شنیدن قرا«
 ».لحن شیرین قرآن علاقمندتر است

ن برد، به ھمی ھای زشت لذت می از طرفی شیطان از شنیدن اشعار انحرافی و ترانه
به ھنگام قرائت قرآن از شر شیطان به «ه فرموده که خاطر خداوند به قاری قرآن توصی

 ».خداوند پناه ببرند
ای نبوده که شیطان در  امبر و فرستادهکه ھیچ پیاند  خداوند متعال فرموده -٦

امید و آرزوھای ایشان القائاتی را به عمل نیاورده باشد. ھمه علمای سلف بر 
خوانند شیطان برای ایجاد دلمشغولی و  این باورند که ھرگاه قاریان قرآن را می
 شود. دورگردانیدن آنان از آن وارد عمل می
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خواھد  کند، معلوم است که با دیگران می یوقتی شیطان با پیامبران اینگونه عمل م
 رفتار کند. چگونه

گرداند و  در ھمین ارتباط گاھی قاری را دچار اشتباه و گاھی دچار دلمشغولی می
 سازد. نماید، گاھی ھم او را از فھم و حضور قلب دور می زبان او را دچار مشکل می

بالأخره یکی از آن کارھا را ھرگاه شیطان به ھنگام قرائت قرآن حضور پیدا کند، 
دھد، و گاھی ممکن است ھمه آن مشکلات را برای قاریان و مستعمان به  انجام می

وجود بیاورد. به ھمین علت استعاذه به خداوند از شر شیطان یکی از امور بسیار با 
 اھمیت است.

ھنگامی که انسانی قصد و اراده و اقدام به عمل نیک و خیری بنماید، شیطان  -٧
شود و ھمه سعی خود را برای بستن راه بر او به کار  ه شدت نگران میب

 گیرد. می
 روایت شده آمده است: جدر حدیث صحیحی که از رسول خدا 

 .)١(»إن شيطاناً تفلت على البارحة فأراد أن يقطع على صلاتي«
 ».خواست که نمازم را قطع کند دیشب شیطانی از دست من نجات یافت او می«

دار که آن اقدام برای انسان مفیدتر باشد و خداوند بیشتر آن را دوست به ھر مق
 گردد. بدارد، تلاش شیطان برای ایجاد اشکال در آن به مراتب بیشتر می

 جآمده که از رسول خدا  سدر مسند امام احمد در حدیثی از سبره بن ابی الفاکه
گیرند، کمین  می ھایی که بنی آدم در پیش شیطان بر سر ھمه راه« شنیده است:

خواھی دین  گوید: می نشیند و به او می شدن او می نماید، ابتداء بر سر راه مسلمان می
 آباء و اجداد خود را رھا کنی و مسلمان بشوی؟!

اگر بنی آدم او را نافرمانی نماید و مسلمان شود، شیطان در مورد تصمیم به 
خواھی زمین و آسمان خود را رھا  گوید: می شود، و به او می مھاجرت او وارد عمل می

 کنی و به جایی دیگر مھاجرت نمایی؟!...
اگر او را نافرمانی کرد و راه مھاجرت را در پیش گرفت. بر سر راه قصد جھاد او 

خواھی به جھاد  گوید: می کند و به او می کمین می –یعنی جھاد جانی و جھاد مالی 
ود نکاح نمایند و اموالت را میان خود بروی تا کشته شوی و دیگران زنت را برای خ

                                           
 .٥٤١م  ٤٦١متفق علیه خ  -١
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کند و راه جھاد را  تقسیم کنند؟! اما (انسان اھل ایمان و اراده و علم) او را نافرمانی می
 گیرد. در پیش می

 کند. شیطان بر راه ھمه کارھای خیر انسان کمین می
دند، ھرگاه کاروانی برای رفتن به مکه بار سفر ببن« منصور از مجاھد نقل نموده که:

 .)١(»نماید افراد و امکانات را برای آن سفر مھیا میھا  آن ابلیس ھم به اندازه
زدن به انسان به ویژه به ھنگام تلاوت قرآن  شیطان مدام به دنبال فرصت ضربه

است. به ھمین علت خداوند به بنده خود دستور فرموده که ابتدا از شر دشمنی که 
خداوند پناه ببرد! و پس از آن راه خود را در پیش راه را بر او سد کند به  خواھد می

کند آن  بگیرد. ھمچون مسافری که اگر مانعی را بر سر راه خود مشاھده کند، سعی می
 را از سر راه خویش بردارد و سپس راھش را ادامه بدھد.

شود  استعاذه قبل از قرائت قرآن عنوان و اعلامی است که آنچه خوانده می -٨
مقدمه و یادآوری به » اعوذ بالله من الشیطان الرجیم«گفتن قرآن است. یعنی 

شود، و ھرگاه شنونده  مستعمین است که قرائت کلام خداوند دارد آغاز می
نماید. حتی اگر  استعاذه را شنید، خود را برای شنیدن کلام خداوند آماده می

 ب است.قاری تنھا باشد، بازگفتن استعاذه، به خاطر مسایلی که گفته شد، مطلو
 آنچه بیان گردید برخی از فوائد استعاذه است.

شود، مگر  امام احمد در روایتی آورده که قبل از نماز و دیگر امور استعاذه گفته نمی

تَ  فَإذَِا﴿ اند: ای که خداوند متعال در مورد آن فرموده استعاذه
ۡ
 سۡتَعِذۡ ٱفَ  لۡقُرۡءَانَ ٱقرََأ

 ِ ِ ٱب يَۡ�نِٰ ٱمِنَ  �َّ ھرگاه خواستی قرآن را قرائت کنی، از (شر و « .]۹۸النحل: [ ﴾٩٨ لرَّجِيمِ ٱ لشَّ
 .»خداوند به او پناه ببر! شده از رحمت وسوسه) شیطان رانده

 ».نمود خواند استعاذه می ھرگاه قرآن می«و در روایت مشیش آمده که: 

 استعاذه از شیاطین جن و انس:
عُوذُ بكَِ مِنۡ هَمََ�تِٰ  وَقلُ﴿ اند: خداوند متعال فرموده

َ
َ�طِٰ�ِ ٱرَّبِّ أ عُوذُ  ٩٧ لشَّ

َ
بكَِ  وَأ

ونِ  ن َ�ُۡ�ُ
َ
 .]۹۸ -۹۷المؤمنون: [ ﴾٩٨رَبِّ أ

                                           
 ابن أبی حاتم در تفسیرش. -١
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دھم و از این که با من  ھای شیاطین، خود را در پناه تو قرار می بگو! پروردگارا از وسوسه«
 .»برم ھمراه شوند نیز به تو پناه می
 بر قلب است.ھا  آن وسوسه و اغواءھمزات شیاطین، ایجاد 

نمودن و فریبکاری  ھمزات شیاطین وسوسه« اند: گفته بابن عباس و حسن
 ».ھاست آن

عُوذُ ﴿ فرماید: در مورد این که خداوند می
َ
ونِ  وَأ ن َ�ُۡ�ُ

َ
المؤمنون: [ ﴾٩٨بكَِ رَبِّ أ

۹۸[. 
 ».دخالت کنندیعنی استعاذه از این که در امور زندگی من « گوید: ابن زید می

 ».یعنی به خاطر این که ھنگام تلاوت قرآن حضور پیدا ننماید« گوید: کلبی ھم می
 ».رفتن روح حضور نیابند یعنی به ھنگام مرگ و بیرون« گوید: عکرمه نیز می

ھای آنان  خداوند مسلمانان را به ھردو گونه شر شیطان یعنی تحت تأثیر وسوسه
 شان دستور فرموده است. کردن ور پیداشدن و حض قرارگرفتن و یا نزدیک

ِ  دَۡ�عۡ ٱ﴿ خداوند متعال آن آیه را بعد از این آیه بیان فرموده است که: ِ�َ  لَِّ� ٱب
حۡسَنُ 

َ
ۚ ٱأ يّئَِةَ عۡلمَُ بمَِا يصَِفُونَ  لسَّ

َ
 .]۹۶المؤمنون: [ ﴾٩٦َ�ۡنُ أ

گاھیم میھای ایشان به بھترین روش رفتار کن! ما کاملاً از آنچه که  با بدی«  .»گویند، آ
به او دستور فرموده که از طریق بھترین و زیباترین برخورد با بدکرداری و 
بدگفتاری دیگران مقابله کند، و به وسیله استعاذه از خداوند، شر شیاطین پیدا و پنھان 

 یا جن و انسان را از سر خود دفع نماید.
 فرموده است که: الأعرافمشابه ھمین را در سوره 

ِ  لۡعَفۡوَ ٱ خُذِ ﴿ مُرۡ ب
ۡ
عۡرضِۡ عَنِ  لۡعُرۡفِ ٱوَأ

َ
 .]۱۹۹الأعراف: [ ﴾١٩٩ لَۡ�هِٰلِ�َ ٱوَأ

 .»عفو و بخشش را پیشه کن و به امور نیک دستور بده و از جاھلان روی برگردان!«
ھا امر فرموده که از طریق رویگردانی از جاھلان شر ایشان را از سر  خداوند به انسان
ند. پس از آن به ایشان امر فرموده که از طریق استعاذه به خداوند خود دور و دفع کن

 شر شیطان را از خود دفع نمایند.

ا﴿ يَۡ�نِٰ ٱيَ�ََ�نَّكَ مِنَ  �مَّ ِ  سۡتَعِذۡ ٱنزَۡغٞ فَ  لشَّ ِۚ ٱب الأعراف: [ ﴾٢٠٠سَمِيعٌ عَليِمٌ  ۥإنَِّهُ  �َّ

۲۰۰[. 
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خداوند پناه ببر به راستی او شنوا و ای به تو رسید به  اگر از جانب شیطان وسوسه«
 .»داناست

 کلامی مشابه ھمین را در سوره فصلت فرموده است که:

ۚ ٱوََ�  ۡ�َسَنَةُ ٱ�سَۡتَويِ  وََ� ﴿ يّئَِةُ ِ  دَۡ�عۡ ٱ لسَّ حۡسَنُ فَإذَِا  لَِّ� ٱب
َ
ِيٱِ�َ أ  ۥبيَۡنَكَ وََ�يۡنَهُ  �َّ

نَّهُ 
َ
 .]۳۴فصلت: [ ﴾٣٤وَِ�ٌّ َ�يِمٞ  ۥعََ�وَٰةٞ كَ�

نیکی و بدی یکسان نیستند، (ھرگز بدی را با بدی پاسخ مده) با زیباترین و بھترین روش «
اش این خواھد شد که میان تو و کسی که عداوتی وجود داشته، دوستی  پاسخ بده! زیرا نتیجه

 .»و صمیمیت به وجود بیاید

ا﴿ فرماید: میاین برای دفع شر شیاطین انس است، اما بعد از آن ھم  يَ�ََ�نَّكَ  �مَّ
يَۡ�نِٰ ٱمِنَ  ِ  سۡتَعِذۡ ٱنزَۡغٞ فَ  لشَّ ِۖ ٱب مِيعُ ٱهُوَ  ۥإنَِّهُ  �َّ ھرگاه از « .]۳۶فصلت: [ ﴾٣٦ لۡعَليِمُ ٱ لسَّ

 .»جانب شیطان مورد وسوسه قرار گرفتی به خداوند پناه ببرد، به راستی او شنوا و داناست

 رابطه صبر و إستعاذه:
یعنی نفس و  –ھای رویارویی با آن دو دشمن  ترین روش قرآن اھل ایمان را به ساده

گردانی از  ھای مانند: استعاذه از شیطان و روی راھنمایی نموده است. روش –شیطان 
 جاھلان و دفع بدی دیگران با احسان.

 و این موضوع را یادآوری نموده که ھرکس چنان راھی را در پیش بگیرد از حظی و
کند، بلکه  سھمی بزرگ برخوردار گردیده است و نه اینک از شر دشمن نجات پیدا می

آورد، و موجب کسب محبت و تعریف و تمجید  او را به صورت دوستی دلسوز درمی
شود، و  ماندن قلب از حقد و کینه آنان می ھای ایشان و سالم دیگران و سرکوبی کشش

 یابند. ش میدیگران حتی دشمنان از بودن با او آرام
آنچه گفته شد، منافعی است اضافه بر احترام و اجر و پاداش و رضایت خداوند، این 

 ای است. ھدف نھایی کوتاه و دراز مدت ھر انسان اھل ایمان و اندیشه

 وَمَا﴿ اند: از آنجا که چنین چیزی جز از راه صبر ممکن نیست، زیرا خداوند فرموده
ٮهَٰآ إِ�َّ  ِينَ ٱيلَُقَّ َّ�  ْ وا  .]۳۵فصلت: [ ﴾صََ�ُ

 .»اند که راه شکیبایی را در پیش گرفته تنھا کسانی به آن خواھند رسید«
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زیرا آدم سبک سر، عجول، احساسی و کم تحمل توانایی رویارویی با شیاطین جن و 
 انس را ندارد.

از آنجا که خشم و غضب ابزار بسیار کارآمدی در اختیار شیطان است، نفس 
خشمناک و شیطان ھردو علیه نفس مطمئنه که انسان را به مقابله ھرچه بھتر با بدی 

کنند. اما به انسان دستور داده شده که برای  دست به یکی می –خواند  دیگران فرا می
. زیرا استعاذه توانایی انسان را برای تقویت نفس مطمئنه به استعاذه متوسل شود

صبر و «نمایند، و حامیان بزرگی مانند:  مقابله لشکریان نفس خشمگین تقویت می
آیند و قلب و اراده را از تسلط شیطان  می» نفس مطمئنه«به یاری » ایمان و توکل

 شوند، زیرا: دھند و بر آن پیروز می نجات می

ِينَ ٱَ�َ  سُلَۡ�نٌٰ  ۥلَيۡسَ َ�ُ  ۥإنَِّهُ ﴿ وُنَ  �َّ ٰ رَّ�هِِمۡ َ�تَوَ�َّ  .]۹۹النحل: [ ﴾٩٩ءَامَنُواْ وََ�َ
ھایی که (به راستی) ایمان آورده و بر پروردگار خویش توکل  به راستی شیطان را بر آن«

 .»نمایند، تسلطی نیست می

 شیطان را بر اهل ایمان تسلطی نیست، یعنی چی؟
یعنی شیطان را بر اھل ایمان حجت و «گویند:  میمجاھد و عکرمه و دیگر مفسران 

 ».دلیلی نیست
اما صحیح این است گفته شود که شیطان را راھی برای تسلط بر آنان نیست، نه از 

شود. از آن نظر حجت  نظر حجت و نه از نظر قدرت. زیرا سلطان شامل قدرت نیز می
حب قدرت عملاً سلطان نامیده شده، زیرا از طریق آن صاحب سلطان ھمچون صا

 شود. برطرف مقابل چیره می
خداوند متعال به این موضوع اشاره دارد که دشمنی مانند شیطان را بر بندگان 

 مخلص و اھل توکل قدرت و توانی نیست.

زَّ�نََِّ لهَُمۡ ِ�  قَالَ ﴿ فرماید: می» الحجر«در سوره 
ُ
غۡوَۡ�تَِ� َ�

َ
ٓ أ �ضِ ٱرَبِّ بمَِا

َ
�ۡ 

غۡوَِ�نَّ 
ُ
ۡ�َعَِ� وََ�

َ
َّ مُسۡتَقِيمٌ  قَالَ  ٤٠ لمُۡخۡلَصِ�َ ٱإِ�َّ عِبَادَكَ مِنۡهُمُ   ٣٩هُمۡ أ َ�ذَٰا صَِ�طٌٰ َ�َ

 -۳۹الحجر: [ ﴾٤٢ لۡغَاوِ�نَ ٱمِنَ  �َّبَعَكَ ٱعِبَادِي لَيۡسَ لكََ عَليَۡهِمۡ سُلَۡ�نٌٰ إِ�َّ مَنِ  إنَِّ  ٤١

۴۲[. 
ھا زیبا  گمراه ساختی (گناه و زشتی را) برای انسانگفت: پروردگارا! به سبب این که مرا «

گردانم به غیر از بندگان صادق و خالص تو. (خداوند)  را گمراه میھا  آن دھم و ھمه جلوه می
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فرمود: این (خلوص بندگان راستین) طریقه درستی است که دقیقاً راه به سوی من دارد. 
الص) من نداری، مگر آن گمراھانی که از بیگمان تو ھیچگونه تسلطی بر بندگان (و پیروان خ

 .»تو تبعیت کنند
 فرماید: و در سوره النحل می

ِينَ ٱسُلَۡ�نٌٰ َ�َ  ۥلَيۡسَ َ�ُ  ۥإنَِّهُ ﴿ وُنَ  �َّ ٰ رَّ�هِِمۡ َ�تَوَ�َّ َ�َ  ۥسُلَۡ�نُٰهُ  إِ�َّمَا ٩٩ءَامَنُواْ وََ�َ
ِينَ ٱ ِينَ ٱوَ  ۥَ�تَوَلَّوۡنهَُ  �َّ  .]۱۰۰ -۹۹النحل: [ ﴾١٠مُۡ�ُِ�ونَ  ۦهُم بهِِ  �َّ

 نمایند به راستی شیطان را بر آنانی که ایمان آورده و بر پروردگار خویش توکل می«
ھایی است  گیرند و بر آن تسلطی نیست، تسلط او تنھا بر کسانی است که او را به دوستی می

 .»دھند که او را شریک خداوند قرار می
 شود: یاین آیه دو موضوع را شامل م

 نفی تسلط و نفوذ شیطان بر اھل توحید، اخلاص و ایمان. یکم:
اثبات تسلط و حاکمیت او بر اھل شرک، کفر و ریا و کسانی که ولایتش را  دوم:
 اند. برگزیده

از آنجا که آن دشمن دین خداوند متوجه شد که خداوند اجازه تسلط او را بر اھل 
 دھد. توحید و اخلاص نمی

ۡ�َعَِ�  قَالَ ﴿
َ
غۡوَِ�نَّهُمۡ أ

ُ
تكَِ َ�  -۸۲ص: [ ﴾٨٣ لمُۡخۡلَصِ�َ ٱإِ�َّ عِبَادَكَ مِنۡهُمُ   ٨٢فبَعِزَِّ

۸۳[. 
نمایم، به جز بندگان  دھم و گمراه می گفت: سوگند به عزت تو ھمه ایشان را فریب می«

 .»صادق و مخلص تو
گاھانه و مخلصانه به دین خداوند متوسل شود و به  شیطان متوجه شد که ھرکس آ

شان را ندارد. بلکه تنھا بر کسانی  نمودن دادن و گمراه او توکل کند، او توانایی فریب
تواند تسلط یابد که دوستی و ولایتش را بپذیرند و برای خداوند کسی و یا چیزی را  می

 شریک نمایند، آنان کارگزاران و پیروان او ھستند و تنھا بر آنان تسلط دارد.
شود چنانچه خداوند در اینجا تسلط او را بر اولیایش معلوم و ثابت  اگر گفته

 نماید: گردانیده، چگونه در آیه زیر آن را نفی می

قَ عَليَۡهِمۡ إبِلۡيِسُ ظَنَّهُ  وَلَقَدۡ ﴿ بَعُوهُ ٱفَ  ۥصَدَّ  ۥَ�نَ َ�ُ  وَمَا ٢٠ لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱإِ�َّ فَرِ�قٗا مِّنَ  �َّ
ِ عَليَۡهِم مِّن سُلَۡ�نٍٰ إِ  ۗ  �خِرَةِ ٱ�َّ ِ�عَۡلمََ مَن يؤُۡمِنُ ب نۡ هُوَ مِنۡهَا ِ� شَكّٖ  .]۲۱ -۲۰سبأ: [ ﴾مِمَّ
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به راستی ابلیس گمان خود را برای ایشان راست جلوه داد و به غیر از جمعی از مؤمنین «
ھمه از او تبعیت کردند، شیطان ھیچگونه تسلطی بر ایشان ندارد، مگر به آن خاطر که بدانیم 

 .»آورد، و چه کسی در مورد آن در شک و تردید قرار دارد چه کسی به آخرت ایمان می

به  ﴾عَليَۡهِم مِّن سُلَۡ�نٍٰ  ۥَ�نَ َ�ُ  وَمَا﴿ در پاسخ باید گفت که اگر ضمیر موجود در:
استثنای «مؤمنین باز گردد، اساساً جایی برای این پرسش وجود ندارد، زیرا استثنا 

اما ایشان را به وسیله ابلیس آزمودیم تا بدانیم که چه کسی به  است، یعنی:» منقطع
 آخرت ایمان و یقین دارد و چه کسی در شک و تردید است.

قَ عَليَۡهِمۡ إبِلۡيِسُ  وَلَقَدۡ ﴿ فرماید: اما اگر به این فرموده خداوند، برگردد که می صَدَّ
را برای ایشان راست جلوه داد و ھمه از شیطان گمان و ظن خود « ]۲۰سبأ: [ ﴾�َّبَعُوهُ ٱفَ  ۥظَنَّهُ 

 .»او تبعیت کردند...
شدن پس از نفی  که ظاھراً این درست است. تا استثنای منقطع به خاطر واقع -

شیطان را بر ایشان چیره ننموده ایم، « صحیح باشد و این معنی را برساند که:
 مرگ ایمانمگر به خاطر آن که بدانیم که چه کسی به راستی به جھان پس از 

 ».و یقین دارد
 گوید: ابن قتیبه می

وقتی ابلیس از خداوند مھلت خواست، خداوند به او مھلت داد، و شیطان سپس «
دھم، و از میان  نمایم و به فلان امور فرمان می دھم و گمراه می گفت: آنان را فریب می

ن چنین بندگانت قطعاً کسانی را برای خود برخواھم گزید، ابلیس زمانی که ای
گفت: یقین نداشت آنچه را که در نظر دارد، حتماً تحقق پیدا خواھد نمود، بلکه  می

 گفت. براساس ظن و گمان خود چنان می
کنند، ظنش به یقین  ای از او پیروی نموده و اطاعتش می اما زمانی که دید عده

گاھی تبدیل شد. سپس خداوند فرمود: مسلط از  نمودن شیطان بر ایشان به خاطر آ
را در حال و وضعی عملی و ھا  آن طبیعت اھل ایمان و اھل شک بوده است، یعنی

 واقعی ببینیم تا قول ما بر ایشان تحقق پیدا نماید و مستحق پاداش یا مجازات شوند.
بر این اساس ابلیس بر آنانی تسلط دارد که به آخرت ایمان ندارند و در مورد آن در 

ھایی ھستند که ولایت و سرپرستی شیطان را  نان ھمانبرند، آ شک و تردید به سر می
در این صورت سلطه او بر آنان ثابت  اند! برگزیده و او را شریک خداوند گردانیده

 نماید. شود، و این آیه با دیگر آیات سازگاری پیدا می گردد و نفی نمی می
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که کنید  اگر سؤال شود که آیه موجود در سوره ابراھیم را چگونه معنی می
 فرماید: می

ن دَعَوۡتُُ�مۡ فَ ﴿
َ
ٓ أ  .]۲۲إبراهیم: [ ﴾ِ��  سۡتَجَبۡتُمۡ ٱوَمَا َ�نَ ِ�َ عَليَُۡ�م مِّن سُلَۡ�نٍٰ إِ�َّ

مرا بر شما تسلطی نبود، مگر آن که شما را فرا خواندم و شما نیز دعوت مرا اجابت «
 .»کردید

نموده و برای او مقرر  این ھرچند در اصل سخن ابلیس است، اما خداوند آن را نقل
فرموده، نه این که آن را از او انکار نماید. این بیانگر آن است که موضوع به ھمین 

 ضرورت است.
باید گفت: این پرسش پرسش خوبی است و جواب آن این است که منظور از تسلط 

ی حجت و برھان است. یعنی من بر شما حجت  سلط به وسیلهتنفی شده در این مورد 
 باستدلال کنم ندارم. ھمانگونه که ابن عباسھا  آن انی که علیه شما بهو برھ

فرماید: یعنی من دارای حجت و دلیلی که آن را علیه شما اقامه کنم نیستم. ھیچ  می
ام، من تنھا شما را به کفر، شرک و گمراھی فرا خواندم  دلیلی را من به شما ارائه نداده

لیل و برھانی از من باور کردید و بدون ھیچگونه د شما ھم آن را پذیرفتید. و سخنم را
 .پیروی نمودید

ِينَ ٱَ�َ  ۥسُلَۡ�نُٰهُ  إِ�َّمَا﴿ فرماید: اما اثبات تسلط ابلیس در این آیه که می َّ� 
 .»گزینند تسلط او تنھا بر کسانی است که او را به دوستی برمی« ﴾ۥَ�تَوَلَّوۡنهَُ 

ای است  کردن ایشان به گونه گردانیدن و رام گمراهتسلط او بر آنان از طریق فریب و 
کند و آنان را برای  خواند و به خود دلبسته می که آنان را به کفر و شرک فرا می

 فرماید: کند. ھمانگونه که خداوند متعال می رھاکردن کفر و شرک به حال خود رھا نمی

لمَۡ ﴿
َ
رسَۡلۡنَا  �

َ
آ أ َّ�

َ
َ�طِٰ�َ ٱترََ � �  َ�فٰرِِ�نَ لۡ ٱَ�َ  لشَّ زّٗ

َ
 .]۸۳مریم: [ ﴾٨٣تؤَُزُّهُمۡ أ

، شیاطین را به سوی کافران فرستاده ایم، تا ایشان را به کارھای بد بینی مگر نمی«
 .»تحریک و وسوسه کنند

� ﴿ گوید: می بابن عباس زّٗ
َ
 دھد. آنان به سختی فریب می :یعنی ﴾٨٣تؤَُزُّهُمۡ أ

 کند. فلج و ناتوانی میدر روایتی آمده که یعنی: آنان را دچار 
 نماید. در تفسیر دیگری: یعنی آنان را به معاصی وادار می
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کردن و به ھیجان  به معنای تحریک» از«ی  اما حقیقت موضوع این است که کلمه
زیرا آب در آن به » ازیز«گویند:  درآوردن است. به ھمین خاطر به جوشیدن دیگ می

 تندی حرکت و جوشش دارد.
 دارای دو معناست:» از«ی  مهبه ھر صورت کل

 تحریک و به جنب و جوش درآوردن. یکم:
 نمودن  افروختن و ملتھب دوم:

ھردو معنی باھم ارتباطی نزدیک دارند، زیرا تحریک حالت خاصی است که باعث 
 گردد. جوشش و التھاب می

این جزو ھمان سلطه و قدرت او بر اتباع خود و اھل شرک است، اما برای آن 
و قدرت خود دارای ھیچگونه دلیل و حجتی نیست، و آنان تنھا به فراخوانی و سلطان 

ھایش  زیرا فراخوانی اند، ھای فریبکارانه او بدون درخواست دلیل تسلیم گردیده دعوت
ھای نفسانی آنان سازگار بوده است. آنان خود زمینه تسلط دشمن را  با اھواء و کشش

ھای ناروای  و خواستهزیرا آن را با اھداف  اند، بر خود فراھم گردانیده و او را یاری داده
زمانی که داوطلبانه ریاست او را پذیرفته و خود را اسیرش  اند. خود ھمگان شمرده

 شان ابلیس را بر آنان مسلط گردانیده است. به عنوان مجازات اند، گردانیده
 فرماید: شود که می ی خداوند بیشتر معلوم می اینجاست که معنای این فرموده

ِينَ ٱ﴿ �َّصُونَ بُِ�مۡ فَإنِ َ�نَ لَُ�مۡ َ�تۡحٞ مِّنَ  �َّ ِ ٱَ�َ�َ عَُ�مۡ �ن  �َّ لمَۡ نَُ�ن مَّ
َ
� ْ قَالوُٓا

لمَۡ �سَۡتَحۡوذِۡ عَليَُۡ�مۡ وََ�مۡنَعُۡ�م مِّنَ  َ�نَ 
َ
� ْ ُ ٱفَ  لمُۡؤۡمِنَِ�ۚ ٱللَِۡ�فٰرِِ�نَ نصَِيبٞ قَالوُٓا َّ� 

ُ ٱلۡقَِ�مَٰةِ� وَلنَ َ�ۡعَلَ ٱَ�ُۡ�مُ بيَۡنَُ�مۡ يوَۡمَ  النساء: [ ﴾١٤١سَبيًِ�  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱللَِۡ�فٰرِِ�نَ َ�َ  �َّ

۱۴۱[. 
 .»کافران را (برای ھمیشه) بر مؤمنان چیره و پیروز نخواھد نمودخداوند ھرگز «

آیه بر پایه ھمان ظاھر و عمومیت آن قرار دارد، این مؤمنین ھستند که با ارتکاب 
معاصی و نافرمانی خداوند که با ایمان ایشان در تضاد ھستند، زمینه را برای نفوذ و 

اند  نمایند، این خود ایشان بوده میسلطه کافران در حد ھمان گناھان بر خود فراھم 
مانند ھمان اسبابی که با نافرمانی  اند. که اسباب آن نفوذ و تسلط را به وجود آورده

 پیروزی مشرکان فراھم گردید. رسول خدا در غزوه احد برای
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خداوند ابلیس را بر اھل ایمان مسلط ننموده، مگر زمانی که خود آنان با اطاعت از 
مودنش با خداوند، زمینه تسلطش را بر خود فراھم نمایند، در چنین ن ابلیس و شریک

 گرداند. ھا چیره می شرایطی است که خداوند ابلیس را بر آنگونه آدم
ھرکس به سعادت ھدایت دست یافت خداوند را حمد و ستایش نماید و ھرکس در 

 راه گمراھی گام نھاد جز خود ھیچکس را مورد ملامت قرار ندھد.
ھا  ورزی شوند، اما انواع شرک مانع از تسلط شیطان می» توکل و اخلاص و توحید«

ھای کسی است که  براساس سنتھا  آن نمایند، و ھمه زمینه سلطه ابلیس را فراھم می
ھای حجت  گردند، و منت زمام ھمه امور در دست اوست و ھمه امور به سوی او بازمی

مردم را امتی یک پارچه بگرداند. اما  توانست ھمه خواست می از آن اوست. اگر او می
 حکمت و تدبیرش آنگونه اقتضاء ننموده است.

َ�َٰ�تِٰ ٱرَبِّ  ۡ�َمۡدُ ٱفَللَِّهِ ﴿ �ضِ ٱوَرَبِّ  لسَّ
َ
ِ�  لۡكِۡ�َِ�اءُٓ ٱ وََ�ُ  ٣٦ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱرَبِّ  ۡ�

َ�َٰ�تِٰ ٱ �ضِ� ٱوَ  لسَّ
َ
 .]۳۷ -۳۶: ةالجاثی[ ﴾٣٧ ۡ�َكِيمُ ٱ لۡعَزِ�زُ ٱوهَُوَ  ۡ�

ھا و زمین و پررودگار جھانیان است،  ستایش و ستودن از آن خداوند پررودگار آسمان«
 .»ھا و زمین از آن اوست و او صاحب عزت و حکمت است کبریا و برتری در آسمان



 
 

 فصل دوم:
 اسباب مقابله با ابلیس

 فرماید: ابن القیم می
انسان ھا  آن پردازیم که قطعاً با استفاده از اینک به بیان قواعد سودمندی می

 تواند با ابلیس مقابله نماید و از شر او در امان بماند و از آن پرھیز کند. می
 از:ای ھستند که عبارتند  ھا قواعد، اسباب و سنگرھای دھگانه آن

 )١(بردن به خداوند سنگر یکم: استعاذه و پناه

 »ناسال«و » فلقال«سنگر دوم: قرائت دو سوره 
ماندن از  زیرا قرائت، فھم و عمل به آن دو سوره برای رفع شر شیاطین و در امان

 بسیار مؤثرند.ھا  آن مکاید
 اند: فرموده جبه ھمین خاطر است که رسول خدا 

 .)٢(»بمثلهاما تعوذ المتعوذون «
 ».برندگان مؤثر نیست ھیچ چیزی به اندازه آن دو سوره برای پناه«
و  )٣(خواند ھرشب به ھنگام رفتن به بستر خواب، آن دو سوره را می جرسول خدا «

 .)٤(»ی نمازھا بخواند را پس از ھمهھا  آن فرمود که سبه عُقبه
 ھمچنین فرموده است:

سه بار به ھنگام غروب و سه بار » اخلاص«سوره ھرکس آن دو سوره را ھمراه با «
 »ی چیز کافی است ای ھمهربامداد بخواند. او را ب در

 

                                           
 این موضوع پیشتر به تفصیل توضیح داده شد. -١
 نسائی و دارمی. -٢
 .ببخاری از حدیث عایشه -٣
 ابوداود و ترمذی و نسائی. -٤
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 :الکرسی ةیسنگر سوم: خواندن آ
آمده که گفته  سھای صحیح از محمد بن سیرین و او از ابوھریره زیرا در روایت

 است:
یک نفر آمد و  ھداری زکات فطر ماه رمضان دستور فرمود،نگمرا به  جرسول خدا «

خواست بدون اجازه مقداری از آن را بردارد و او را گرفتم و گفتم: تو را نزد رسول  می
ھرگاه به بستر خواب  هک برم، او آن حدیث را نقل نموده و سپس گفت می ج خدا

شود که خداوند مدام نگھبانی را بر  الکرسی را بخوان! زیرا این کار باعث می یۀرفتی، آ
 ».و تا صبح شیطانی به تو نزدیک نشودتو بگمارد، 

 .)١(»او با تو راست گفته، اما شیطان بسیار دروغگوست«فرمود:  جرسول خدا 

 »بقره«سنگر چهارم: قرائت و فهم و عمل به سوره 
نقل نموده که  سو او از ابوھریره بزیرا در حدیثی صحیح از سھل بن عبدالله

 اند: فرموده ج رسول خدا

عَْلوُا لاَ «
َ

َيتَْ  وَ�نَِّ  ُ�بُورًا ُ�يُوتَُ�مْ  تج
ْ

ى الب ِ
َّ

  الذ
ُ
َقَرَةُ  ِ�يهِ  ُ�قْرَأ يطَْانُ  يدَْخُلهُُ  لاَ  البْ  .)٢(»الشَّ

ھایی که  ھای خود را به صورت قبرستان درنیاورید، به راستی شیطان به خانه خانه«
 ».گردد شود، وارد نمی خوانده میھا  آن سوره بقره در

 البقره:سنگر پنجم: آیات پایانی سوره 
 ج روایت شده که رسول خدا سزیرا در حدیثی صحیح از ابوموسی انصاری

 .)٣(»کند ھرکس شبی دو ایه آخر سوره بقره را بخواند، او را کفایت می« اند: فرموده
 اند: فرموده جروایت شده که رسول الله  سدر صحیح ترمذی از نعمان بن بشیر

خداوند دو ھزار سال پیش از آفرینش موجودات کتابی را نوشت که با دو آیه پایانی «
ای خوانده شوند،  کرد، اگر آن دو آیه سه شب در خانه سوره البقره خاتمه پیدا می

 .)١(»ن نزدیک نخواھد شدآشیطان به 

                                           
 ).٢٣١١بروایت بخاری معلق (  -١
 ).٧٨٠مسلم ( بروایت -٢
 بخاری و مسلم. بروایت -٣



 ١٢١  بخش پنجم: محافظت از قلب در برابر تسلط شیطان

 با آیه الکرسی همراه» الیه المصیر«تا و » حم«سوره سنگر ششم: آیات اوایل 
 ج روایت شده که رسول خدا بصحیح ترمذی از عبدالرحمن بن ابی بکر در

  مَنْ «: اند فرموده
َ
مُؤْمِنَ  حم قرََأ

ْ
  ل

َ
هِْ ( إِلى

َ
مَصِ�ُ  إِلي

ْ
كُرسِْىِّ  وَآيةََ ) ال

ْ
 بهِِمَا حُفِظَ  يصُْبِحُ  حِ�َ  ال

هُمَا وَمَنْ  ُ�مْسِىَ  حَتىَّ 
َ
 .)٢(»يصُْبِحَ  حَتىَّ  بهِِمَا حُفِظَ  ُ�مْسِىَ  حِ�َ  قرََأ

به ھنگام صبح  الکرسی آیة ھمراه به» الیه مصیر«را تا » المؤمن«ھرکس سوره حم «
را ھا  آن ماند و ھرکسی به ھنگام غروب محفوظ میھا  آن بخواند تا غروب به وسله
 ».ماند مصون میھا  آن بخواند، تا صبح به وسیله

 : اللهلا إله إلا« سنگر هفتم: گفتن، فهمیدن و عمل به معنای
هَ  لا« هُ  االلهَُّ  إِلا إِلَ دَ حْ يكَ  لا وَ ِ ، شرَ هُ هُ  لَ هُ  المُْلْكُ  لَ لَ دُ  وَ َمْ وَ  الحْ هُ لىَ  وَ لِّ  عَ ءٍ  كُ ْ يرٌ  شيَ دِ  »قَ

 اند: فرموده ج روایت شده که رسول خدا سزیرا در صحیحین حدیثی از ابوھریره

َ  لاَ  :قَالَ  مَنْ «
َ

  إِله
َّ
ُ  إِلا �كَ  لاَ  وحَْدَهُ  ا�َّ ُ، شَرِ

َ
ُ  له

َ
كُ، له

ْ
مُل

ْ
ُ  ال

َ
مَْدُ، وَله

ْ
ءٍ  كُلِّ  عَلىَ  وهَُوَ  الح  شَىْ

ةٍ، مِائةََ  يوَْمٍ  فِى . قَدِيرٌ  ُ  كَانتَْ  مَرَّ
َ

ُ  وَُ�تِبتَْ  رِقَابٍ، عَشْرِ  عَدْلَ  له
َ

 َ�نهُْ  وَُ�ِيتَْ  حَسَنةٍَ، مِائةَُ  له
ُ  وََ�نتَْ  سَيِّئَةٍ، مِائةَُ 

َ
يطَْانِ  مِنَ  اذرحِ  له ، حَتىَّ  ذَلكَِ  يوَْمَهُ  الشَّ تِ  وَلمَْ  ُ�مْسِىَ

ْ
حَدٌ  يأَ

َ
فضَْلَ  أ

َ
ا بأِ  مِمَّ

  بهِِ، جَاءَ 
َّ
ثَرَ  عَمِلَ  رجل إِلا

ْ
�

َ
 .)٣(»ذَلكَِ  مِنْ  أ

ھیچ معبود و مستعانی به غیر از خداوند نیست. و ھیچ «ھرکس صد بار بگوید: «
و او بر ھر چیزی شریکی ندارد، و مالک از آن اوست و حمد و ستایش او را سزاست، 

به اندازه آزادکردن ده برده پاداش دارد، صد حسنه به حساب او  ».قدرت و تسلط دارد
گردند. و آن روز تا شب از شر شیطان در امان  نوشته شده و صد گناھش پاک می

آوردی بھتر از او را ندارد، مگر کسی که بیشتر از او این را  ماند، و ھیچکس دست می
 ».گفته باشد

 سنگر هشتم: ذکر و یاد خداوند:
 که بیش از دیگر موارد از اھمیت برخوردار است، و آن ذکر بسیار خداوند است.

                                                                                                       
 ).٣٣٨٧) و دارمی (٢٨٨٢ترمذی ( بروایت -١
 .٣٣٨٦و دارمی  ٢٨٧٩ترمذی  بروایت -٢
 متفق علیه. -٣



 طب القلوب  ١٢٢

فرموده  جدر صحیح ترمذی حدیثی از حارث اشعری روایت شده که رسول خدا 
 است:
خداوند به یحیی پسر زکریا به عمل به پنج جمله امر فرموده و به او فرموده که به «

عمل کنند، اما یحیی در مورد ابلاغ آن به بنی ھا  آن یل ھم بگوید که بهبنی اسرائ
گفت: خداوند تو را به عمل به پنج موضوع  ÷اسرائیل اندکی درنگ نمود. عیسی

 عمل کنند، یا توھا  آن سفارش نموده و فرموده که به بنی اسرائیل ھم دستور دھی به
 ا خواھم کرد.را به ایشان ابلاغ کن. یا من این کار رھا  آن

را ابلاغ کنی، زمین مرا در خود فرو ھا  آن ترسم اگر تو پیش از من یحیی گفت: می
 برد یا به عذابی دچار شوم!

مردم را به بیت المقدس فرا خواند و مردم بسیاری در آن شھر اجتماع کردند، و 
 برای شنیدن سخنان او سراپا گوش شدند.

را ھا  آن موضوع امر فرموده و دستور داده یحیی گفت: خداوند مرا به عمل به پنج
 ھم به شما ابلاغ نمایم.

این که تنھا خداوند را عبادت کنید و ھیچکس را با او شریک نگردانید و  یکم:
خداوند شما را به نیکی و احسان امر فرموده است. کار آدم نیکوکار ھمچون آن است 

زدن آماده  ه و او را برای گردنکه دشمن کسی او را اسیر کرده و دست و پایش را بست
نموده باشند، اما آن آدم نیکوکار برخیزد و بگوید: من ھرچه مال و ثروت دارم به شما 

 دھم به شرطی که او را نکشید و او را از مرگ حتمی نجات دھد. می
ھمچنین خداوند به شما دستور فرموده که خداوند را ذکر و یاد کنید. ذکر خداوند 

که دشمن شخصی او را تعقیب نماید، و او به سرعت خود را به قلعه و ھمچون آن است 
پناھگاھی حفاظت شده و محکم برساند، و خود را از ایشان محفوظ کند. انسان نیز به 

تواند نفس خویش را در برابر شیطان  ھمین صورت است و تنھا با ذکر و یاد خداوند می
 مورد محافظت قرار بدھد.

 اند: فرموده جرسول خدا 

... وأنا آمر�م بخمس، االله أمر� بهن: السمع، والطاعة، والجهاد والهجرة والجماعة «
دعى دعوى سلام من عنقه إلا أن يراجع ومن افإن من فارق قيد شبر فقد خلع ر�قة الإ



 ١٢٣  بخش پنجم: محافظت از قلب در برابر تسلط شیطان

 قال: و�ن ص� ؟وصام ! و�ن ص�فقال رجل: يا رسول االله الجاهلية فإنه من جثا جهنم.
 .»االله الذي سما�م المسلم� المؤمن� عباد االله ىوصام، فادعوا بدعو

دھم:  را به من امر فرموده دستور میھا  آن من شما را به پنج چیز که خداوند«
شنیدن، اطاعت، جھاد، ھجرت و بودن با جماعت. زیرا ھرکسی به اندازه یک وجب از 

آن که بار دیگر جماعت فاصله بگیرد نشانه اسلام را از گردن خویش بیرون آورده، مگر 
به میان جماعت بازگردد، و ھرکس ادعاھا و باورھای جاھلی را زنده کند، از جمله 

 ».ھا خواھد بود جھنمی
فرمود:  جرسول خدا  مردی گفت: یا رسول الله! اگرچه نماز بخواند و روزه بگیرد؟

اوندی اگرچه نماز بخواند و روزه بگیرد، شعارھا و ادعاھای خدایی را مطرح کنید، خد«
 .)١(»که شما را مسلمان و اھل ایمان و بندگان خود نامیده است

در این حدیث اھل ایمان را باخبر فرموده که انسان تنھا به وسیله  ج رسول خدا
تواند خود را از فریب و شرارت شیطان مصون نگاه دارد. و این  ذکر خداوند است که می

عُوذُ برَِبِّ  قلُۡ ﴿ ھمان چیزی است که سوره
َ
 بیانگر آن است. ﴾١ لۡفَلَقِ ٱأ

توصیف فرموده. خناس کسی است که » خناس«خداوند در این سوره شیطان را به 
 شود. نماید، مخفی خشمگین می ھرگاه انسانی خداوند را ذکر، عبادت و اطاعت می

ھایش  وسوسهنماید و  اما ھرگاه او از خداوند غافل شود، شیطان قلب او را تسخیر می
نماید، اما ھیچ چیزی به اندازه  ھا ھستند به او القاء می ساز تمامی تباھی را که زمینه

 ھای شیطان حفظ نماید. ھا و وسوسه تواند انسان را از فریب ذکر خداوند نمی

 سنگر نهم: وضو و نماز:
را  توان خود ھایی ھستند که می ترین پناھگاه وضو و نماز که از مھمترین و اساسی

ھای شیطان مصون نمود. به ویژه زمانی که خشم و شھوت ھمچون  از وسوسهھا  آن در
را ھا  آن توانند ور شوند، ھیچ راھی به اندازه وضو و نماز نمی آتش در وجود انسان شعله

 خاموش کنند.
روایت شده که فرموده  جاز رسول الله  سدر صحیح ترمذی از ابوسعید خدری

 است:

                                           
 غریب حسن صحیح گفته است. ترمذی  این حدیث را -١



 طب القلوب  ١٢٤

لاَ «
َ
غَضَبَ  وَ�نَِّ  أ

ْ
بِ  فِى  جَمرَْةٌ  ال

ْ
مَا آدَمَ  ابنِْ  قَل

َ
ْ�تُمْ  أ

َ
  رَأ

َ
ودَْاجِهِ  وَانتِْفَاخِ  َ�ينْيَهِْ  حُمرَْةِ  إِلى

َ
 َ�مَنْ  أ

حَسَّ 
َ
ءٍ  أ يَصَقْ  ذَلكَِ  مِنْ  �شَِىْ

ْ
رضِْ  فَل

َ
 .)١(»الأ

آید، مگر سرخی  است که در دل بنی آدم پدید می )٢(بدانید که خشم آتشی«
بینید؟ ھرگاه کسی چنین حالتی به او دست داد  ھایش را نمی چشمان و بادکردن رگ

 ».گیر کند و کاری را انجام ندھد خود را زمین
شیطان از آتش آفریده شده و آتش تنھا با آب خاموش «در روایتی دیگر آمده که 

ھای خشم و شھوت  توانند بر آتش ندازه وضو و نماز نمی. ھیچ چیزی به ا)٣(»شود می
کند و اگر  چیره شوند. زیرا آب وضو جسم داغ و افروخته انسان خشمگین را سرد می

بخشد.  نماز با خشوع و خضوع اقامه شود به روح و روان ملتھب و نا آرام او آرامش می
 نماید. یاز مین اش انسان را از آوردن دلیل بی این حقیقتی است که تجربه

 سنگر دهم: خودداری از افراط و تفریط:
گفتن، خورد و خوراک و در آمیختن غیر  کردن، سخن خودداری از افراط در نگاه

نماید  ھاست که به قلب و روح انسان نفوذ می ضروری با دیگران، زیرا شیطان از این راه
 شود. و بر او چیره می

 خلاصه سخن:
 تواند بر او راه پیدا کند: ه شیطان تنھا از سه جھت میداند ک ھر آدم خردمندی می

کاری، و این که در ھرچیزی بیش از حد نیاز اقدام نماید،  طلبی و اسراف اول: زیاده
آید، و راه  ای برای نفوذ شیطان بر قلب درمی طلبی به صورت زمینه ھمین زیاده

ندی بیش از حد به یابی به علاقم ندادن به نفس برای دست رویارویی با آن فرصت
طلبی است، ھرگاه این در را بر روی نفس خویش بست،  خواب و خوراک و لذت و راحت

 در واقع در را بر روی دشمن سرسخت خویش بسته است.

                                           
 ).٤٠٠٠) و ابن ماجه (٢١٩١بروایت ترمذی ( -١
 جمره به معنای سنگ ریزه ھم آمده است. -٢
 آلبانی آن را حدیث ضعیفی به شمار آورده است. -٣



 ١٢٥  بخش پنجم: محافظت از قلب در برابر تسلط شیطان

گیرند، اما ھرگاه دچار  دوم: غفلت، زیرا اھل ذکر در پناه قلعه مستحکم ذکر قرار می
کند، و در این  دشمن به آن راه پیدا میشوند و  غفلت شوند، درھای آن قلعه گشوده می

 راندن آن بر آنان بسیار مشکل خواھد بود. حالت بیرون
نمودن کردار و گفتارھا و چیزھای بیھوده که او را  گرفتن و عملی سوم: توجه و بھره

 دھند. برای تقویت علم و ایمان و عمل نیک و خیر و مصلحت خود و دیگران یاری نمی





 
 

 بخش ششم:
 ها و گناهان بر قلب تأثیر فتنه





 
 

 فصل یکم:
 ها بر قلب آوردن فتنه روی

 اند: فرموده جگوید: رسول خدا  می سحذیفه بن یمان

فِتَنُ  ُ�عْرَضُ «
ْ
قُلوُبِ  عَلىَ  ال

ْ
صَِ�ِ  رضعَ  ال

ْ
ىُّ  ،عُودًا عُودًا الح

َ
بٍ  فَأ

ْ
َ�هَا قَل شْرِ

ُ
 ِ�يهِ  تنُِ�تَ  أ

ىُّ  سَودَْاءُ  نُْ�تَةٌ 
َ
بٍ  وَأ

ْ
نَْ�رَهَا قَل

َ
بَْ�ِ  عَلىَ  تعود القلوب حَتىَّ  َ�يضَْاءُ  نُْ�تَةٌ  ِ�يهِ  تنُِ�تَ  أ

ْ
: قَل

ب 
ْ
سْودَُ قَل

َ
ا أ كُوزِ  مُرْ�َادًّ

ْ
يًا كَال   نكَْرًامُ  ُ�نكِْرُ  وَلاَ  مَعْرُوفًا َ�عْرفُِ  لاَ  ُ�خَِّ

َّ
شْرِبَ  إلاِ

ُ
 .هَوَاهُ  مِنْ  أ

بٍ 
ْ
ْ�يضََ  وَقَل

َ
هُ  لاَ  ،أ مَوَاتُ  دَامَتِ  مَا فِتنَْةٌ  تضَُرُّ رضُْ  السَّ

َ
 .)١(»وَالأ

روند. ھر  ھا رژه می ھا و معاصی ھمچون (بافتن حصیر) یکی یکی در برابر دل فتنه«
 آید. اما ھر دلی که از میی سیاھی در آن پدید  تأثیرپذیر شود، نقطهھا  آن دلی که از

آید، تا این که دل به صورت یکی  ی سفیدی در آن پدید می گردان شود، نقطه رویھا  آن
 شود: ھای زیر می از دو دسته دل

شناسد و به بدی  ای وارونه شده که نیکی را نمی قلبی سیاه و تیره به سان کوزه
 نماید. کند و تنھا از ھواھای نفسانی خویش پیروی می پشت نمی

ھا و زمین برپاست، فتنه و گناه زیانی را به  دیگری قلبی سفید (و پاک) که تا آسمان
 ».رساند آن نمی

ھا بر قلوب را به چیدن و بافتن حصیر از  آوردن اندک اندک فتنه روی جرسول خدا 
 ھا تشبیه فرموده است. دانه دانه نی

 گیرند به دو نوع تقسیم نموده است میھا قرار  ھایی را که مورد تھاجم فتنه و قلب
 :که نوع اول اقسامی دارد

آورند. ھمانگونه که اسفنج آب را  ھا به آن روی می قلبی که وقتی فتنه الف/ یکم:
ای  ای نقطه کند، و بر اثر ھر معصیتی و فتنه ھا را در خود جمع می آن فتنه مکد، می

ش باز با آن معاصی روی خوش نشان آید. آن قلب ھمچنان با آغو سیاه در آن پدید می
گردد.  شود، و وارونه و سر و ته می دھد، تا این که به تمامی سیاه و بی فروغ می می

                                           
 .١٤٤مسلم شماره  بروایت -١
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ھرگاه اینگونه گردید، دو بیماری بسیار خطرناک که آن را به سوی مرگ و نابودی 
 آورند. کشانند به آن روی می معنوی می

خوب و بد و خیر و شر برای او فرق شدن معروف و منکر بر آن، یعنی  مشتبه :ب
 دھند. کنند و ھریک معنای خود را از دست می نمی

دار شود که او معروف را منکر و  حتی ممکن است این بیماری آنچنان در او ریشه
منکر را معروف و بدعت را سنت و سنت را بدعت و حق را باطل و باطل را حق به 

 شمار بیاورد.
 آورده است. جنفسانی خود بر آنچه که رسول خدا  گردانیدن ھواھای حاکم :ج

قلبی سفید و پاک که آفتاب ایمان در آن دمیده و نور افشانی نموده است،  :دوم
خیزد  به مقابله برمیھا  آن رد، بایھا و گناھان قرار گ چنین قلبی ھرگاه مورد تھاجم فتنه

روشنایی و نورافشانی و شود که  گرداند. ھمین باعث می را از خود دور میھا  آن و
 توانایی آن بیشتر شود.

شوند،  آورند. و اسباب بیماری معنوی قلب می ھا روی می ھایی که بر دل فتنه
 عبارتند از:

 فتنه شھوات. -
 فتنه شبھات. -
 فتنه تباھی و گمراھی. -
 ھا. معاصی و بدعت -
 ھا. ستم -
 ھا جھالت -

 شود. فتنه اولی، باعث تباھی قصد و اراده می
 گردد. فساد علم و اعتقاد می دومی باعث

 اند. قلوب را به چھار نوع تقسیم کرده رضی الله عنھم برخی از اصحاب
 فرموده است: سه که حذیفه بن یماناز جمله روایت شد

قلبی پاک و خالص که در آن چراغی فروزان روشن است و  اند: ھا چھارگونه قلب«
 آن قلب قلب انسان اھل ایمان است.

 فروغ و پنھان مانده که قلب انسان کافر است. بیدوم: قلبی 
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سوم: قلبی وارونه و راه گم کرده که قلب آدم منافق است. قلبی که نیکی و خیر را 
بیند، اما خود را به  گرداند و حق و حقیقت را می برمیشناسد، اما از آن روی  می

 زند. نابینایی می
نفاق ھریک آن را به سوی خود  نیروی ایمان و نیروی –چھارم: قلبی که دو نیرو 

 نماید. شود که بر آن تسلط بیشتری پیدا می کشند، و در نھایت تابع آن نیرویی می می
و  ج قلب مجرد قلبی است که از غیر خداوند متعال و پیامبر گرامی«منظور او از 

 حق و راستی از دیگر امور تھی باشد.
بودن آن به  ایمان است. و مجرد منظور از چراغی که در آن قلب قرار دارد، چراغ
کننده است، و وجود چراغ فروزان  معنای سلامتش از شبھات و شھوات باطل و گمراه

 عمل و ایمان است. ۀبودن آن به وسیل در آن به معنای نورانی و درخشان
مقصود او از قلب پنھان شده، قلب کافران است، زیرا در درون غلاف و پوششی 

رسد. ھمانگونه که خداوند به نقل از یھود  لم و ایمان به آن نمیپنھان مانده و نور ع
 فرماید: می

﴿ ْ  .»ھای ما در غلاف استو گفتند: دل« ]۸۸: ةالبقر[ ﴾قُلُوُ�نَا غُلۡفُۢ  وَقَالوُا
شود که در داخل جلد و پوششی  غلف، جمع اغلف است، و به چیزی گرفته می«

ای است که خداوند در جھت  پردهپنھان شده باشد. آن پوشش و غلاف ھمان 
ھای ایشان قرار داده است. آن  ناپذیری و تکبر بر روی دل شان به خاطر حق مجازات

ماندن قلوب به معنای کر و ناشنواشدن و نابیناگردیدن و قرارگرفتن حجاب بر  پنھان
 فرماید: روی چشمان ایشان است. ھمانگونه که خداوند متعال می

تَ  �ذَا﴿
ۡ
ِينَ ٱجَعَلۡنَا بيَۡنَكَ وََ�ۡ�َ  لۡقُرۡءَانَ ٱقرََأ َّ�  ِ سۡتُورٗ�  �خِرَةِ ٱَ� يؤُۡمِنُونَ ب حِجَاٗ�ا مَّ

ن َ�فۡقَهُوهُ وَِ�ٓ ءَاذَانهِِمۡ وَقۡرٗ�ۚ  وجََعَلۡنَا ٤٥
َ
ِ�نَّةً أ

َ
ٰ قُلُو�هِِمۡ أ  .]۴۶ -۴۵الإسراء: [ ﴾َ�َ

به قیامت باور ندارند حجاب ناپیدایی را خوانی میان تو و آنان که  ھنگامی که قرآن را می«
ھایشان  نھیم تا قرآن را نفھمند و در گوش ھایی را می ھایشان پوشش دھیم. بر دل قرار می

 .»کنیم سنگینی و ناشنوایی ایجاد می
ھا ذکر و بیان  ھرگاه توحید خالص و عبادت و تبعیت صادق برای صاحبان آن دل

 گردانند. برمی شود، با نفرت و ناراحتی از آن روی
ھمانگونه که گفتیم: منظور او از قلب در غلاف شده و وارونه گردیده قلب انسان 

 فرماید: منافق است، ھمانگونه که خداوند متعال می
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ُ ٱفئَِتَۡ�ِ وَ  لمَُۡ�فِٰقِ�َ ٱ۞َ�مَا لَُ�مۡ ِ� ﴿ ن َ�هۡدُواْ مَنۡ  �َّ
َ
ترُِ�دُونَ أ

َ
� ْۚ رۡكَسَهُم بمَِا كَسَبُوٓا

َ
أ

ضَلَّ 
َ
ۖ ٱأ ُ ُ ٱوَمَن يضُۡللِِ  �َّ  .]۸۸النساء: [ ﴾٨٨سَبيِٗ�  ۥفَلنَ َ�ِدَ َ�ُ  �َّ

شما ای مؤمنان! چرا در باره منافقان دو دسته شده اید؟ حال آن که خداوند به سبب «
 .»نه کرده استاعمالشان (افکار) ایشان را وارو

باز اند  یعنی آنان را از حق رویگردان نموده و به ھمان باطلی که پیشتر در آن بوده
 ھای ایشان است. ھا و نافرمانی گرداند. این ھم بر اثر معصیت می

ھاست، زیرا چنین قلبی حق را باطل و باطل را حق  ترین قلب این بدترین و خبیث
گردد و با اھل حق به رویارویی و  راه و ھمکار میآورد و با اھل باطل ھم به شمار می
 پردازد. دشمنی می

سھمی ھا  آن و از ھریک ازاند  مقصود او از قلبی که در میان دو نیرو قرار گرفته
در آن روشن  ایمانھای ایمان در آن استوار نشده و چراغش  دارد، قلبی است که پایه

نگردیده است، زیرا ھنوز خود را برای پذیرش حقیقت رسالت رسول خدا پاک و منزه 
 نگردانیده است.

نوری ضعیف از ایمان در آن روش است و تاریکی کفر و جھل نیز در آن جایی را 
شود و گاھی به ایمان بیشتر  تر می برای خود فراھم نموده است. گاھی به کفر نزدیک

 کند. د، و فرمان از آن ھمانی است که بر آن بیشتر تسلط پیدا میآور روی می



 
 

 فصل دوم:
 اثرات گناه بر قلب

گناه پیامدھای بسیاری بدی را برای جسم و قلب انسان ھم در دنیا و ھم در آخرت 
گاه است که میھا  آن دنبال دارند، و تنھا خداوند ازبه  توان به موارد زیر  به درستی آ

 اشاره کرد:

 تضعیف عظمت خداوند: -
یکی از آثار معاصی آن است که احساس عظمت خداوند را در قلب گناھکار تضعیف 

تر  ضعیفنماید و بخواھد یا نخواھد، وقار و ھیبت خداوند در دل او ھر روز ضعیف و  می
داشت، به ھیچ وجه  گردد. زیرا اگر در قلب او قدرت و عظمت خداوند قرار می می

 کرد مرتکب معاصی شود و او را نافرمانی نماید. جرأت نمی
خورده، به گمان خود بگوید: این امید به  ممکن است گاھی آدمی جاھل و فریب

نماید، نه این که شأن  یرحمت و مغفرت خداوند است که مرا به ارتکاب معاصی وادار م
 و منزلت و عظمت او در دل من اندک باشد.

این گمان و ادعا نوعی خودفریبی است، زیرا وجود عظمت و ھیبت خداوند در قلب 
انسان ضرورتاً باید باعث شود که حریم شریعت او را مراعات نماید و میان او و ارتکاب 

 گناه ایجاد مانع کند.
کنند، به حق قدر و منزلت خداوند را  ی خداوند جرأت پیدا میاما آنانی که به نافرمان

نماید،  چگونه از کسی که به آسانی اوامر و نواھی خداوند را مراعات نمی اند، نشناخته
کند و به عظمت و کبریاء او  توان پذیرفت که به راستی منزلت خداوند را مراعات می می

 نماید؟! اقرار می
ھاست و ھمین مجازات برای انسان  ترین باطل و باطلترین محالات  این از محال

گناھکار کافی است که عظمت خداوند از قلب او زدوده شود و عظمت و اھمیت حریم 
 شریعت حق خداوند را سبک شمارد.



 طب القلوب  ١٣٤

ھا این است که خداوند ھیبت و منزلت او را از دل  ھای آنگونه آدم یکی از مجازات
او نافرمانی خداوند را سبک شمرده، مردم نیز او را دارد، و ھمانگونه که  دیگران برمی

دارند که او خداوند را  شمارند. مردم به ھمان اندازه او را دوست می خوار و سبک می
دارد و به ھمان اندازه احترام و ھیبت او را در دل دارند که او ھراس و  دوست می

 ھیبت خداوند را در دل دارد.
شکند، چگونه انتظار دارد مردم حرمت او  را می ھای خداوند آدمی که حریم حرمت

ند، دھد که در عین زیر پا نھادن حق خداو را نگاه دارند؟! چگونه به خود حق می
شمارد و انتظار  و چگونه نافرمانی خداوند را سبک می دیگران حق او را مراعات ننماید
 دارد مردم او را سبک نشمارند؟!

عصیت صحبت فرموده و این موضوع را بیان خداوند در قرآن از مجازات اھل م
ھایشان پوششی را  نموده که به خاطر و بر اثر معاصی خودشان گمراه گردیده و بر قلب

او نیز ایشان را به دست فراموشی اند  قرار گرفته و ھمانگونه که خدا را فراموش نموده
یز آنان را تحقیر سپرده است، و به ھمان صورت که دینش را مورد توھین قرار داده او ن

 و خوار گردانیده و آنان را ھمانگونه که او امرش را تباه نموده، تباه گردانیده است.

ُ ٱوَمَن يهُِنِ ﴿ كۡرٍِ��  ۥَ�مَا َ�ُ  �َّ خداوند ھرکس را که خوار کند، « ]۱۸الحج: [ ﴾مِن مُّ
 .»ھیچکس او را احترام نخواھد کرد

برابر خداوند را سبک شمرده و در آستانة با آنان از آنجا که سجده و فروتنی در 
ھیچگاه ھیچکس ایشان را مورد احترام قرار نخواھد  اند، عظمت او سر به سجده ننھاده

توانند او را گرامی دارند، و  داد! چگونه کسی که خداوند او را خوار گردانیده دیگران می
 ؟کسی را که او اکرام و احترام نموده خوار و درمانده نمایند

 پدیدآمدن خوف و خشت در قلب:
یکی دیگر از آثار معاصی رعب و ھراسی است که خداوند در قلب گناھکار پدید 

 توان دید. آورد. به راستی او را مدام در حال خوف و نگرانی می می
ھا و  زیرا اطاعت خداوند پناھگاھی است که ھرکس به آن وارد شود از مجازات

خواھد بود، و ھرکس از آن خارج شود، خوف و ھراس از مشکلات دنیا و عقبی در امان 
ھر طرف او را در بر خواھد گرفت. اما ھرکس راه اطاعت خداوند را در پیش بگیرد، 
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و ھرکسی او را نافرمانی کند، آسایش و امنیتش به  ،ھایش به آسایش و امنیت ھراس
 خوف و ھراس تبدیل خواھد گردید.

ای قرار  او مثل آن که در میان دو بال پرندهھیچ آدمی گناھکاری نیست که قلب 
داشته باشد، مدام ترسان و لرزان نباشد، ھرگاه باد پنجره و یا دری را تکان بدھد، بر 

و ھر صدایی را  اند. کند که کار او تمام است و به سراغ او آمده لرزد و گمان می خود می
و را مورد عقاب قرار بدھند، خواھند ا کند می ریزد و فکر می شنود قلبش فرو می که می

اما ھرکس که خوف خداوند را در دل داشته باشد، خداوند او را از ھر بدی و شری 
دارد، اما ھرکس که از خداوند ھراس در دل نداشته باشد، خداوند او را از ھر  مصون می

 اندازد. چیزی به ھراس می
اصل و قاعده را در میان ھایش را آفریده، این  خداوند از ھمان زمانی که آفریده

 ایشان قرار داد که جرم و ھراس لازم و ملزوم یکدیگرند.
ھای قلب عاصی، این است که آن را دچار ترس و وحشتی غیر  یکی دیگر از مجازات

کند. زیرا  نماید. او خود را مدام در حالت ھراس و نگرانی احساس می قابل توصیف می
و جدایی افتاده با خود و خلق نیز احساس  ھمانگونه که میان او و خداوند وحشت

گردد. به راستی  گذرد وحشتش بیشتر و بیشتر می نماید و ھرچه زمان می بیگانگی می
اھل وحشت در بدترین نوع زندگی قرار دارند، و در مقابل اھل انس و الفت با حضرت 

 برند. احدیت در بھترین و لذیذترین زندگی به سر می
ند و میان لذت زودگذر معصیت و عذاب و خوف وحشت ناشی اگر آدم عاقل نگاه ک

ای را به عمل بیاورد به وخامت و ضعیف و خسران و زیان خود بیشتر پی  آن مقایسه از
برد. زیرا او آرامش ناشی از اطاعت و شیرینی امنیت و آسودگی را با ناآرامی و  می

 وحشت ناشی از معصیت معامله کرده است.

 الــــــــذنو إذا كنــــــــت قــــــــد اوحشــــــــتك
 

ـــــــ  ـــــــتأنسب ف ـــــــئت واس  دعها إذا ش
 

را ترک کن ھا  آن چنانکه گناه تو را در وحشت و ھراس قرار داده، اگر میل داری«
 ».تا به آسودگی و امنیت برسی

گرداند،  راز موضوع در این است که عبادت و اطاعت انسان را به خداوند نزدیک می
 گردد. ز بیشتر میو به ھراندازه نزدیکی بیشتر شود، انس و الفت نی

شود و ھرچه آن دوری بیشتر بگردد، بر میزان وحشت  اما معصیت باعث دوری می
 شود... نیز افزوده می
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ای که میان او و دشمن ایجاد شده  به ھمین خاطر است که انسان به خاطر فاصله
مدام ھراس او را در دل دارد، ھرچند در کنار او باشد، اما در مقابل با محبوب خود 

 نماید. ھا دور باشد احساس انس و الفت می رچند فرسنگھ
تر و  وحشت و ھراس پیامد حجاب و مانع است و به ھراندازه که حجاب صخیم

 تر باشد، وحشت و ھراس ھم بیشتر خواھد بود. بزرگ
آورد، و بدتر از آن وحشت ناشی از معصیت و بدتر از آن  غفلت وحشت را پدید می
بینی که با یکی از این امور ھمراه  است. ھیچکس را نمی وحشت ناشی از شرک و کفر

شود، و وحشت و ھراس چھره و قلب  شود، مگر آن که به سختی وحشت بر او چیره می
 گردد. گیرند و خود او وحشتناک و غیر قابل تحمل می او را فرا می

 دادن سلامت قلب: از دست -
قلب را از بین برده و آن را یکی دیگر از آثار معصیت این است که صحت و سلامت 

نماید. و بیماری و درماندگی آن ادامه خواھد یافت و از  دچار بیماری و انحراف می
مند نخواھد  بستگی دارد بھرهھا  آن غذاھایی معنوی که حیات و خیر و مصلحت آن به

 شد.
ھا بر بدن است، در واقع معاصی  زیرا اثر گناه بر قلب ھمانند تأثیر بیماری

 کردن است. ترک گناه و توبهھا  آن و تنھا داوریاند  ھای قلب ریبیما
ھمه سالکان الی الله در این مورد اتفاق نظر دارند که قلب تنھا زمانی به آرزوی 
خویش خواھد رسید که به مولی و معبود حقیقی خویش برسد، و تنھا زمانی به مولی و 

سلامتی و صحت برخوردار باشد، معبود و محبوب خویش پیوند پیدا خواھد کرد که از 
و تنھا وقتی از سلامت و صحت برخوردار خواھد بود که درد آن درمان شود و چنین 

ھا و ھواھای آن رویارویی بنماید. ھواھایی  چیزی روی نخواھد داد، مگر آن که با کشش
 نھفته است.ھا  آن ھای آن است و شفایش در مخالفت با که عین دردھا و بیماری

گردد یا بسیار به آن  دار شود، به مرگ معنوی دچار می ر بیماری در آن ریشهاما اگ
شود. ھمانگونه که اگر کسی نفس خویش را از ھواھای نفسانی برحذر دارد  نزدیک می

بھشت منزل اوست، قبل از بھشت آخرت او در ھمین دنیا از بھشتی موقتی دیگر 
لذایذ زندگی ھیچکس دیگری قابل ھای آن با  برخوردار خواھد بود که نعمت و لذت

ھای آن ھمچون تفاوت  مقایسه نخواھد بود، حتی تفاوت میان آن دو زندگی و نعمت
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ھای اخروی است. این حقیقتی است که تنھا کسانی  ھای دنیوی و نعمت میان نعمت
 نمایند که قلب آنان این یا آن نوع را لمس کرده باشد. آن را تصدیق می

برَۡارَ ٱإنَِّ ﴿ این فرموده خداوند:نباید گمان کرد که 
َ
ارَ ٱ �نَّ  ١٣لَِ� نعَيِٖ�  ۡ� لَِ�  لۡفُجَّ

به راستی نیکان در نعمت (بھشت) و بدان در (آتش) دوزخ « ]۱۴ -۱۳الإنفطار: [ ﴾١٤جَحِيٖ� 
 .»قرار خواھند داشت

دنیا، ھای  شود، حتی به یکی از منزلگاه ھای دنیای پس از مرگ محدود می به نعمت
برزخ و یا قیامت اختصاص ندارد. آنان در نعمت و اینان در نقمت قرار دارند، مگر 

 نعمت و لذت ھمان نعمت و لذت قلب و عذاب ھمان عذاب قلبی نیست؟
 گردانی آن از تر است از عذاب خوف و ھم و غم، دلمردگی و روی چه عذابی دردناک

ر خداوند و گسستگی از او، به خداوند و دنیای پس از مرگ و دلبستگی آن به غی
را در غیر راستای رضایت ھا  آن ھرچیزی در ھر زمان و مکانی تعلق خاطر پیدا کند و

 خداوند دوست بدارد، چنین وضع و حالی انسان را به بدترین عذاب مبتلا خواھد نمود.
ھرکس غیر از خداوند به کسی و چیزی روی بیاورد و دلبستگی و وابستگی پیدا 

 ر این جھان به سه گونه عذاب و مشکل گرفتار خواھد شد:کند، د
 قبل از دستیابی به آن در رنج و عذاب خواھد بود. -
دادن آن در رنج و عذاب  ھرگاه به آن دست پیدا کند، به خاطر ھراس از دست -

 قرار خواھد داشت.
 ھرگاه آن را از دست بدھد، به بدترین عذاب گرفتار خواھد گردید. -

 عذاب تنھا در این جھان برای او پدید خواھد آمد.این سه درد و 
اما در برزخ، به رنج و عذاب فراق و دوری که ھیچ امیدی به بازگشت نخواھد 

ھایی که به خاطر دلبستگی به آن محبوب  دادن نعمت داشت، و رنج و درد از دست
کاذب از دست داده و درد و عذاب وجود حجاب میان او و خداوند و رنج و درد 

 سرتی که جگر او را پاره پاره خواھد کرد. دچار خواھد گردید.ح
ھایی که  ھم و غم و حسرت و اندوه در روح و نفس ایشان ھمچون میکرب و کرم

در روح و روان انسان ھا  آن کنند، عمل خواھند کرد، حتی کار بدنشان را متلاشی می
ھای آنان بازگرداند،  را به جسمدار خواھد بود تا زمانی که خداوند روح  دار و ادامه دامنه

 تری در انتظار ایشان خواھد بود. تر و دردناک نگاه عذاب سختآ
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ھایی که قلب انسان به خاطر انس و  ھای کاذب کجا و نعمت ھا و لذت این نعمت
قربت خداوند و ذکر و عبادت و شوق و محبتش در آرامش ھمه جانبه و فرح و 

 گیرد، کجا! شادمانی غیر قابل توصیف قرار می
در دم مرگ به  اند. حتی بعضی از کسانی که در چنان وضع و حالی قرار داشته

 ھا اظھار حسرت کرده و یکی گفته است. دادن آن لذت خاطر از دست
اگر بھشتیان نیز در این چنین لذت و نعمتی قرار دارند، به راستی در عیش و «

 ».برند بخشی به سر می زندگی لذت
 بھشتیان زمینی گفته است:یکی دیگر از آن 

ترین نعمت دنیا که  بخش بردن از بھترین و لذت بیچاره دنیاپرستان که بدون بھره«
 ».کنند نعمت لذت ذکر و عبادت و اطاعت خداوند است. این جھان را ترک می

دانستند که ما در چه  اگر پادشاھان و حاکمان می« یکی دیگر از آنان گفته است:
 ».کشیدند بریم، برای گرفت آن از ما بر رویمان شمشیر می سر مینعمت و آرامشی به 

ھمچنین یکی دیگر از آنان که لذت بھشت دنیوی را در ذکر و عبادت و اطاعت 
 گوید: می اند، خداوند جستجو کرده

ن وارد نشود، او را به بھشت دنیای آدر این دنیا بھشتی ھست که اگر کسی به «
 ».دیگر راه نخواھند داد

ای و در این معامله به  کسی که سھم گرانبھای خویش را با بھای اندکی فروختهای 
ای، و خود نیز از آن خبر داری! اگر خود  بدترین شکل ممکن فریب خورده و زیان دیده

گاھان سؤال کن!  از بھای کالای ارزشمند خویش خبر نداری از خبرگان و آ
 ۀبھای آن بھشت است، و نمایندشگفتا از کالایی که خداوند خریدار آن است و 

برای  –که بھشت است  –خداوند که معامله به وسیله او منعقد گردید و بھای آن را 
 است. ج مشتری تضمین نموده پیامبر بزرگوار اسلام

 دادن بصیرت قلب: از دست -
یکی دیگر از آثار معاصی و نافرمانی خداوند این است که بصیرت قلب را از بین 

بندد و میان او و ھدایت مانع  نماید، راه علم را بر آن می رش را خاموش میبرد، نو می
 کند. بزرگی را ایجاد می
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ھای علمی و ایمانی  امام مالک در ملاقاتی با امام شافعی و پس از ملاحظه توانایی
 او، گفت:

کنم که خداوند نوری را در قلب تو تابانیده است، آن را با تاریکی  من احساس می«
 ».یت خاموش مگردانمعص

گردد، تا  تر می به ھراندازه که ظلمت معصیت بیشتر شود. نورانیت قلب کم و کم
شود، و به خاطر  نور و فروغ و ظلمانی می جایی که قلب به سان شبی تاریک بی

ھمچون آدمی نابینا که در شبی تاریک و در جایی پر از پرتگاه در  ،شدن از نور محروم
 افتد. یای م ھر چاه و چاله

در این راه یا باید با اطاعت و عبادت سلامت را طلب کرد، یا به خاطر نافرمانی و 
 معصیت در گرداب سرگردانی و گمراھی افتاد.

نماید، و با  تاریکی پدید آمده در قلب بر اثر گناھان به اعضا و جوارح نیز سرایت می
 د.نمای را دچار اختلال میھا  آن توجه به قوت و ضعف آن کار

ھرگاه مرگ او فرا رسد و به دنیای برزخ گام بگذارد، تاریکی قبر او را فرا خواھد 
 فرموده است: جگرفت. ھمانگونه که رسول خدا 

قُبُورَ  هَذِهِ  إِنَّ «
ْ
هْلِهَا عَلىَ  مُمْتَلِئَةٌ  ال

َ
مَةً  أ

ْ
َ  وَ�نَِّ  ظُل  .)١(»مْ عَليَهِْ  بصَِلاَتِى  ُ�نَوِّرهَُا وجََلَّ  عَزَّ  ا�َّ

را به وسیله ھا  آن اش تاریکی است. خداوند ھمهھا  آن این قبرھا برای صاحبان«
 ».گرداند صلوات من برایشان نورانی می

ھنگامی ھم روز موعود فرا خواھد رسید و ھمه بندگان را گرد ھم خواھند آورد، 
ھای ایشان نمایان است و  ھای اھل کفر و شرک و معصیت بر چھره ظلمت قلب انسان

 ن دود و سیاھی ھمه آن را خواھند دید.ھمچو
ھای دنیا از اول تا آخر با  ھا و نعمت چه مجازاتی از این بدتر، مجازاتی که ھمه لذت

ھا غرق شده در معاصی و  به وضع و حال سھم انسان آن قابل مقایسه نیست! بدا
 رویگردان از حق و روشنایی.

                                           
 ).٩٥٦بروایت مسلم ( -١





 
 

 م:بخش هفت
 قلب زنده و پویا





 
 

 فصل یکم:
 حیات قلب اساس همه خیر و منافع

 حیات و نور قلب سرچشمه سعادت:
ھا رسیدن  ی خیر و منافع و سعادت ھمه مؤمنان و حتی ھمه انساناصل و پایه ھمه

سرچشمه تمامی خیر و » حیات و نور«به کمال حیات و تحقق نور زندگی است، زیرا 
 منافع است.

وَ ﴿ اند: خداوند متعال فرموده
َ
حۡيَيَۡ�هُٰ وجََعَلۡنَا َ�ُ  أ

َ
ِ�  ۦنوُرٗ� َ�مِۡ� بهِِ  ۥمَن َ�نَ مَيۡتٗا فَأ

ثَلُهُ  �َّاسِ ٱ لَُ�تِٰ ٱِ�  ۥكَمَن مَّ ۚ  لظُّ  .]۱۲۲الأنعام: [ ﴾لَيۡسَ ِ�َارجِٖ مِّنۡهَا
ای بود و ما او را به (به وسیله قرآن) زنده  گمراھی) مردهآیا کسی که (به سبب کفر و «

رود،  کرده ایم و نور (ایمان) را فرا راه او قرار داده ایم که به وسیله آن در میان مردم راه می
 .»آید؟ بیرون نمیھا  آن ھا فرو رفته و از مانند کسی است که در تاریکی

 را در کنار ھم بیان فرموده است. »حیات و نور«خداوند متعال در این آیه دو اصل 
ھای  زیرا توانایی، شنیدن، دیدن، حیاء و پاکی، شجاعت، شکیبایی و دیگر ارزش

ھا، به وسیله حیات و روح ممکن  ھا و نفرت از بدی داشتن خوبی اخلاقی و دوست
 است.

به ھراندازه که حیات و روح انسانی تکامل یافته و قوی بگردد آن صفات نیز در او 
شوند و به ھراندازه که حیات و روح او ضعیف شوند، آن صفات نیز در انسان  ویت میتق

 گردند. ضعیف می
 ھا به میزان حیات و پویایی روح انسان بستگی دارد. شرم و حیاء از ارتکاب زشتی

ھا بر قلبی سالم و صالح حیات روی بیاورند، طبیعتش به  ھرگاه قبایح و زشتی
 ورزد. کند و اجتناب می نفرت پیدا میا ھ آن است که از ای گونه

خوب و بد، حق و باطل و  –قلبی که به مرگ معنوی دچار شده  :اما قلب میت
 گوید: می سکند. ھمانگونه که عبدالله بن مسعود معروف و منکر برایش فرق نمی

کسی که از قلبی علاقمند به معروف و گریزان از منکر برخوردار نباشد، ھلاک و «
 ».گردد مینابود 
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ھای ناروا مبتلا شده نیز به  قلبی که به بیماری دنباله روی از کشش :قلب بیمار
ای است که با توجه به بیماری و ضعف خود،  ھمین صورت است، و طبیعتش به گونه

 گردد. ھا می ھا و پلشتی تسلیم زشتی
 ھمچنین ھرگاه نور و درخشش قلب بیشتر بشود، صورت معلومات و ماھیت اشیاء

ھا بر او نمایان  ھا و نیکی گردد، حسن و زیبایی ھمانگونه که ھست بر او معلوم می
ھا نیز برای  گزیند و قبح و زشتی شوند. و به وسیله حیات و پویایی خود آن را برمی می

 نماید. دوری میھا  آن گردند و از او معلوم می
رموده است از جمله خداوند متعال این دو اصل را در مورد مختلفی از قرآن ذکر ف

ۚ مَا كُنتَ تدَۡريِ مَا  وََ�َ�لٰكَِ ﴿ فرماید: می مۡرِناَ
َ
ٓ إَِ�ۡكَ رُوحٗا مِّنۡ أ وحَۡيۡنَا

َ
وََ�  لۡكَِ�بُٰ ٱأ

يَ�نُٰ ٱ ۚ  ۦوََ�ِٰ�ن جَعَلَۡ�هُٰ نوُرٗ� �َّهۡدِي بهِِ  ۡ�ِ َّشَاءُٓ مِنۡ عِبَادِناَ  .]۵۲الشوری: [ ﴾مَن �
ایم، به تو نیز به فرمان خود روح و حیاتی  پیشین) وحی کردهھمانگونه که (به پیامبران «

دانستی کتاب چیست و ایمان کدام است، اما ما  (یعنی قرآن) را وحی کرده ایم، تو که نمی
قرآن را نور عظیمی قرار دادیم که در پرتو آن ھرکس از بندگان را که بخواھیم ھدایت 

 .»بخشیم می
که روشنایی و » نور«یابد و  وسیله آن تحقق می به» حیات«در این آیه روح را که 

شود، در کنار ھم آورده است. و این موضوع را یادآوری  درخشش از آن حاصل می
فرموده که کتابی را که بر پیامبرش نازل نموده ھردو اصل را در بر دارد، زیرا قرآن 

است که » نوری«کنند و  ھا به وسیله آن حیات واقعی پیدا می است که قلب» روحی«
 بخشد. درخشش و روشنایی میھا  آن به

وَ ﴿ فرماید: ھمانگونه که خداوند متعال می
َ
حۡيَيَۡ�هُٰ وجََعَلۡنَا َ�ُ  أ

َ
نوُرٗ�  ۥمَن َ�نَ مَيۡتٗا فَأ

ای بوده و  آیا کسی که (به سبب کفر و گمراھی) مرده« ]۱۲۲الأنعام: [ ﴾�َّاسِ ٱِ�  ۦَ�مِۡ� بهِِ 
و نوری را برای او قرار داده ایم که به وسیله آن در میان مردم راه ما او را زنده نموده 

 .»رود می
یعنی کسی که کافر بوده و قلب او دچار مرگ معنوی گردیده و در تاریکی جھالت 
غرق شده بود، اما ما او را به راه رشد و ایمان ھدایت کردیم و قلبش را زنده گردانیدیم 

 و به آن نور و درخشش بخشیدیم.
افر را به خاطر رویگردانی از فرمانبرداری، و جھالت به معرفت و توحید و شریعت ک

توجھی به کسب سھم خود از رضایت خداوند و تلاش و اقدام برای نجات و  و دین، و بی
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ای نگاه نموده که ھیچگاه سودی را برای خود فراھم  سعادت خویش، به صورت مرده
وده، اما خداوند او را به اسلام راھنمایی فرموده نکرده و زیانی را از خویش برطرف ننم

آن روح دیگری را در او دمیده که به وسیله آن به درستی مضار و منافع  ۀو به وسیل
دھد و برای نجات آن از خشم خداوند و مجازات او تلاش  خود را تشخیص می

 نماید. می
شان را  ت دیدنآوردن حیات دوباره، حق و حقیقتی را که بصیر او پس از به دست

برد، و پس از آن که از حق  پی میھا  آن کند، و به جھالت خود به نداشت مشاھده می
رویگردان بود، راه حق را در پیش گرفت و برای او نور و روشنایی پدید آمد که با 

که در ظلمت و  کند، و برخلاف کافران گیری از آن در میان مردم زندگی می بھره
 دارد. و در روشنایی و ھدایت گام برمیلالت قرار دارند. اض

 بوجهـــــــــــــــك مشرـــــــــــــــق لـــــــــــــــيلي
 

ــــــــــاس ســــــــــاري   وظلامــــــــــه في الن
 

 النـــــــــــــاس في ســـــــــــــدف الظـــــــــــــلا
 

 م ونحـــــــــــن في ضـــــــــــوء النهـــــــــــار 
 

شب من از نور روی تو روشن است، اما تاریکی شب ھمچنان مردم را فرا گرفته، «
 ».داریم برمیمردم در تاریکی ظلمت قرار دارند، اما ما در روشنایی روزگارم 

 مثالی از آب و آتش:
 آورد: از آب و آتش مثال می» وحی و بندگانش«خداوند در ارتباط با 

نزَلَ ﴿ فرماید: می» الرعد«در ارتباط با مثال اول در سوره 
َ
مَاءِٓ ٱمِنَ  أ مَاءٓٗ فَسَالَتۡ  لسَّ

وۡدِيَ� بقَِدَرهَِا فَ 
َ
يۡلُ ٱ حۡتَمَلَ ٱأ ا يوُقدُِونَ عَليَۡهِ ِ�  لسَّ ۖ وَمِمَّ ا�يِٗا وۡ  بتۡغَِاءَٓ ٱ �َّارِ ٱزََ�دٗا رَّ

َ
حِلۡيَةٍ أ

ُ ٱكََ�لٰكَِ يَۡ�بُِ  ۚۥ مََ�عٰٖ زََ�دٞ مِّثۡلُهُ  ۚ ٱوَ  ۡ�َقَّ ٱ �َّ   لَۡ�طِٰلَ
َ
افَأ َ�دُ ٱ مَّ ا مَا  لزَّ مَّ

َ
ۖ وَأ َ�يَذۡهَبُ جُفَاءٓٗ

�ٱَ�يَمۡكُثُ ِ�  �َّاسَ ٱينَفَعُ 
َ
ُ ٱكََ�لٰكَِ يَۡ�بُِ  ضِ� ۡ� مۡثَالَ ٱ �َّ

َ
 .]۱۷الرعد: [ ﴾١٧ ۡ�

ھا ھریک به اندازه  ھا و رودخانه باراند و دره خداوندا! از (ابرھای) آسمان آبی را فرو می«
سودی  ھای زیاد و بی ھا کف دھند. روی آن سیلاب گنجایش خود آن را در خویش جای می

و نقره و غیره) جھت تھیه زینت آلات روی  ء(از طلا گیرد. ھمچنین است آنچه را قرار می
آورد، خداوند برای حق و باطل چنین  ھایی مانند کف آب بار می نمایید و کف آتش ذوب می

شوند، اما آنچه برای مردم نافع است در  ھای (بیسود) دور انداخته می آورد، ولی کف مثال می
 .»ندز زمین ماندگار است، خداوند این چنین مثال می
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خویش را به آب تشبیه فرموده که از آن حیات و زندگی پدید » وحی«خداوند 
 شوند. آیند، ھمچنین به آتش آن را تشبیه نموده که از آن نور و روشنایی حاصل می می

ای به اندازه خود آب و  خداوند به این موضوع اشاره فرموده که ھر دشت و دره
تر،  تر آبی کم ای کوچک بزرگتر آبی بیشتر و دره ای دھد، دره سیلاب را از خود عبور می

ھای بزرگ گنجایش علم و معرفت بیشتری  ھا شباھت دارند، قلب ھا نیز به آن دره قلب
 شوند. مند می بھرهھا  آن ھای کوچک به اندازه خود از را دارند و قلب

ه سبب آورند، و ب ھا در خود گرد می ھا و شھواتی را که بعضی از قلب ھمچنین شبھه
ھا با  را از یکدیگر متمایز نموده و به آنچه که سیلابھا  آن ھا، وجود نور وحی در آن دل

 کنند. تشبیه فرموده است. خود حمل می
رفتن آن شبھه و شھوات را بر اثر وجود علم مفید و معرفت  ھمچنین از بین

ید واقع ماندن آنچه که برای مردم مف رفتن کف روی آب و باقی مطلوب، به از بین
 شود، تشبیه فرموده است. می

ھا را از مواد  اما در رابطه با مثال دوم، یعنی تشبیه وحی به آتش که ناخالصی
 فرماید: بخشد و می پاکی و خلوص میھا  آن زداید و به معدنی می

ِيٱكَمَثَلِ  مَثَلهُُمۡ ﴿ ضَاءَٓتۡ مَا حَوَۡ�ُ  سۡتَوۡقَدَ ٱ �َّ
َ
آ أ ُ ٱذَهَبَ  ۥناَرٗ� فَلَمَّ بنُِورهِمِۡ وَترَََ�هُمۡ  �َّ

ونَ  ۢ  ١٧ِ� ظُلَُ�تٰٖ �َّ ُ�بِۡ�ُ  .]۱۷: ةالبقر[ ﴾١٨بُۡ�مٌ ُ�ۡ�ٞ َ�هُمۡ َ� يرَجِۡعُونَ  صُمُّ
آنان ھمچون کسی است که با کوشش فراوان آتشی را بیفروزد، اما آنگاه که آتش  مثال«

ابود نماید و ایشان را در تاریکی مطلق دور و بر او را روشن نمود، پروردگار آن را خاموش و ن
شان چیزی را نبیند. آنان کر و لال و کورند و به سوی  ای که چشمان رھا سازد به گونه

 .»گردند حقیقت باز نمی

وۡ ﴿ فرماید: پس از آن خداوند می
َ
مَاءِٓ ٱكَصَيّبِٖ مِّنَ  أ �يِهِ ظُلَُ�تٰٞ وَرعَۡدٞ وََ�رۡقٞ  لسَّ

َ�بٰعَِهُمۡ ِ�ٓ ءَاذَانهِِم مِّنَ 
َ
َ�عِٰقِ ٱَ�ۡعَلُونَ أ ُ ٱوَ  لمَۡوۡتِ� ٱحَذَرَ  لصَّ َّ�  ِ  ﴾١٩ لَۡ�فٰرِِ�نَ ٱُ�يِ� ب

 .]۱۹: ةالبقر[
ای گرفتار آمده باشند  یا داستان ایشان ھمچون داستانی کسانی است که به باران توفنده«

سمان فرور بارد، و در آن تاریکی و رعد و برق بوده باشد، و از بیم مرگ انگشتان خود را که از آ
دانند که) خداوند از ھر سو  بمانند، (نمی نھایشان فرو برند تا از صدای صاعقه در اما در گوش

 .»کافران را در قبضه قدرت خود دارد
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ھای موجود در  د حکمتبه تفصیل در مور» الوابل الصیب«و » المعالم«ما در کتاب 
 سخن گفته ایم.ھا  آن این دو مثال و اسرار

 اصلاح قلب مشروط است به...؟
 منظور این است که صلاح و سعادت قلب در گرو تحقق آن دو اصل و قاعده است:

بِٞ� ﴿ فرماید: خداوند می ا ٦٩إنِۡ هُوَ إِ�َّ ذكِۡرٞ وَقُرۡءَانٞ مُّ نُذِرَ مَن َ�نَ حَيّٗ  -۶۹یس:[ ﴾ّ�ِ

آنچه بر پیامبر فرود آمده) چیزی نیست مگر یادآورنده و قرآنی روشنگر تا آنان را که «( .]۷۰
 .»ھشدار دھداند  زنده

بردن از قرآن، تنھا برای کسانی  به این حقیقت اشاره فرموده که بیدارشدن و سود
 حاصل خواھد شد که از قلبی زنده برخوردار باشند.

 ﴾قَلۡبٌ  ۥِ� َ�لٰكَِ َ�ِۡ�رَىٰ لمَِن َ�نَ َ�ُ  إنَِّ ﴿ فرماید: دیگر میھمانگونه که در جایی 
 .»به راستی در این قرآن ذکر و یادآوری است برای کسی که دارای قلب باشد« .]۳۷ق:[

 ھمچنین فرموده است:

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱءَامَنُوا ِ وَللِرَّسُولِ إذَِا دََ�ُ�مۡ لمَِا ُ�ۡييُِ�مۡۖ  سۡتَجِيبُوا الأنفال: [ ﴾ِ�َّ

۲۴[. 
تان  اید! ھرگاه خداوند و پیامبر شما را به چیزی که زنده ای کسانی که ایمان آورده«

 .»گرداند. فرا خواندند، به آن پاسخ مثبت بدھید می
ا تنھا به وسیله تلاش فرماید که حیات واقعی م در این آیه خداوند متعال به ما می

شود که محرومیت از  نماید. پس معلوم می تحقق پیدا می» علم و ایمان«برای کسب 
 شود. معرفت و ایمان، سبب مرگ و نابودی قلب می

گان ددھند، به مر خداوند کسانی را که به فراخوانی رسولش پاسخ مثبت نمی
زیبا و رسایی است، زیرا جسم شده تشبیه فرموده است. این تشبیه تشبیه بسیار  دفن
شان تبدیل شده،  شان دچار مرگ معنوی گردیده به گورستان قلب ھایی که قلب آدم
 شان دفن شده است! ھایشان مرده و در گورستان بدن دل

 فرماید: خداوند متعال می

َ ٱإنَِّ ﴿ ن ِ�  �َّ نتَ بمُِسۡمِعٖ مَّ
َ
 .]۲۲فاطر: [ ﴾٢٢ لۡقُبُورِ ٱ�سُۡمِعُ مَن �شََاءُٓۖ وَمَآ أ

توانی چیزی را به  شنواند و تو به ھیچوجه نمی به راستی خداوند ھرکس را که بخواھد می«
 .»گوش کسی که در قبر است برسانی
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 گوید: ای را سروده و می شاعری شعر سنجیده

 وفي الجهــــل، قبــــل المــــوت، مــــوت لأهلــــه
 

 وأجســــــامهم قبــــــل القبــــــور، قبــــــور 
 

 وأرواحهـــــم في وحشـــــة مـــــن جســـــومهم
 

 ولـــــيس لهـــــم حتَـــــى النشـــــور نشـــــور 
 

ھایشان قبل از قبر قبر آنان  جھالت پیش از مرگ، مرگ جاھلان است، و جسم«
 است.

شان در وحشت و ھراس قرار دارند، اما آنان تا زمان  ھای آنان با ابدان روح
 ».شوند شان بیدار نمی شدن برانگیخته

» روح«پیامبران فرستاده به نام به ھمین خاطر است که خداوند از وحی که برای 
 فرماید: برد. ھمانگونه که می اسم می

وحَ ٱيلُِۡ� ﴿ ِ  لرُّ مۡرهِ
َ
ِ  ۦمِنۡ أ ٰ مَن �شََاءُٓ مِنۡ عِبَادِه  .]۱۵غافر: [ ﴾ۦَ�َ

 .»نماید او وحی را به فرمان خود به ھرکس از بندگانش که بخواھد نازل می«

ۚ  وََ�َ�لٰكَِ ﴿ و فرموده است: مۡرِناَ
َ
وۡحَيۡنَآ إَِ�ۡكَ رُوحٗا مِّنۡ أ

َ
 .]۵۲الشوری: [ ﴾أ

 .»و بدین ترتیب ما روحی از امر خویش را بر تو نازل کردیم«
 زیرا حیات حقیقی ارواح و قلوب به معرفت و تبعیت از وحی بستگی دارد.

گاھی یابند و  این ھمان حیات طیبه ای است که خداوند کسانی را که از وحی آ
 فرماید. مند می ی نمایند، از آن بھرهپیرو

نَ�ٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡييِنََّهُ  مَنۡ ﴿ فرماید: خداوند می
ُ
وۡ أ

َ
حَيَوٰةٗ  ۥعَمِلَ َ�لٰحِٗا مِّن ذَكَرٍ أ

حۡسَنِ مَا َ�نوُاْ َ�عۡمَلُونَ 
َ
جۡرَهُم بأِ

َ
 .]۹۷النحل: [ ﴾٩٧طَيّبَِةٗۖ وََ�جَۡزَِ�نَّهُمۡ أ

حالی که مؤمن باشند عمل نیکی را انجام بدھند، او را حیات پاکی ھر مرد و زنی در «
 .»دھیم قطعاً پاداش میاند  بخشیم و آنان را براساس بھترین اعمالی که انجام داده می

خداوند متعال تنھا آنان را به برخورداری از حیات طیبه در دنیا و آخرت  اختصاص 
 داده است.

نِ ﴿ ھمچنین فرموده است:
َ
ْ سۡتَ ٱ وَأ َ�عًٰا حَسَنًا  غۡفرُِوا رَ�َُّ�مۡ ُ�مَّ توُُ�وٓاْ إَِ�ۡهِ ُ�مَتّعُِۡ�م مَّ

سَّ�ٗ وَُ�ؤۡتِ ُ�َّ ذيِ فَضۡلٖ فَضۡلَهُ  جَلٖ مُّ
َ
 .]۳هود: [ ﴾ۥإَِ�ٰٓ أ
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و از پروردگارتان طلب آمرزش کنید و در پیشگاه او توبه نمایید، تا شما را از وسایل «
مند سازد (و در آخرت) به ھر صاحب فضلی پاداش فضل و  بھرهزندگی این جھان تا دم مرگ 

 .»دھد احسانش را می

﴿ ِ ْ ِ� َ�ذِٰه حۡسَنُوا
َ
ِينَ أ ۡ�يَاٱلِّ�َّ ارُ  �ُّ ۚ وََ�َ  ﴾٣٠ لمُۡتَّقِ�َ ٱخَۡ�ٞۚ وََ�عِۡمَ دَارُ  �خِرَةِ ٱحَسَنَةٞ

 .]۳۰النحل:[
نیکی خواھد بود، اما دنیای دیگر در این جھان پاداش اند  برای آنانی که نیکی نموده«
 .»و جایگاه پرھیزکاران برتر خواھد بود بھتر

خداوند متعال به این موضوع اشاره فرموده که پاکان و پرھیزکاران را به سبب پاکی 
و پرھیزکاریشان در دنیا و آخرت سربلند و سعادتمند خواھد نمود، و ناپاک و 

ناپرھیزکاریشان در دنیا و آخرت خوار و بدبخت ناپرھیزکاران را به خاطر ناپاکایی و 
 خواھد گردانید.

 فرماید: خداوند متعال می

ُ ٱيرُدِِ  َ�مَن﴿ ن َ�هۡدِيهَُ  �َّ
َ
حۡ صَدۡرَهُ  ۥأ ن يضُِلَّهُ  ۥ�َۡ�َ

َ
سَۡ�مِٰ� وَمَن يرُدِۡ أ  ۥَ�عَۡلۡ صَدۡرَهُ  ۥلِۡ�ِ

دُ ِ�  عَّ �َّمَا يصََّ
َ
� ٱضَيّقًِا حَرجَٗا كَ� مَاءِٓ ُ ٱكََ�لٰكَِ َ�عَۡلُ  لسَّ ِينَ ٱَ�َ  لرجِّۡسَ ٱ �َّ  ﴾١٢٥َ� يؤُۡمنِوُنَ  �َّ

 ].۱۲۵[الأنعام: 
خداوند به ھرکس اراده کند که او را ھدایت دھد، دل او را برای پذیرش اسلام گشایش «

بخشد، و به ھرکسی اراده کند گمراھش گرداند. سینه او را ھمچون کسی که به آسمان  می
گرداند، اینگونه خداوند ناپاکی و آلودگی را بر کسانی که ایمان  ود. تنگ میر بالا می

 .»دھد آورند، قرار می نمی
اھل ھدایت و ایمان از گشایش سینه و فراخی دل برخوردارند، اما اھل ضلالت و 

 برند. کفر از تنگی سینه و قسوت قلب رنج می

َ�مَن﴿ فرماید: خداوند متعال می
َ
حَ  أ ُ ٱَ�َ ٰ نوُرٖ مِّن  ۥصَدۡرَهُ  �َّ سَۡ�مِٰ َ�هُوَ َ�َ لِۡ�ِ

ّ�هِِ   .]۲۲الزمر: [ ﴾ۚۦ رَّ
اش را برای اسلام گشاده و فراخ ساخته دارای نوری از جانب  کسی که خداوند سینه«

 .»باشد... پروردگارش می
اھل ایمان در نور و شرح صدر قرار دارند، اما اھل کفر و گمراھی در ظلمت و 

 برند. ب به سر میقسوت و ضعف قل
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در بخش مربوط به طھارت قلب در این مورد بیشتر سخن خواھیم گفت: مقصود آن 
ھاست و مرگ و  ھا و سعادتمندی ی ھمه نیکی است که حیات و نورانیت قلب سرچشمه

 باشد. ھا می ھا و بدبختی ی بدی تاریکی آن عامل ھمه



 
 

 فصل دوم:
 حیات قلب در گرو ادراک حق

 دو نیروی علم وارده:
 از آنجا که قلب از دو گونه نیرو برخوردار است:

 نیروی علم و تشخیص. -
 .محبتنیروی اراده و  -

در جھت تحقق خیر و منافع  وکمال، خیر و صلاح آن در گرو استفاده از این دو نیر
 و تحقق صلاح و سعادت آن است.

دادن آن  کمال، رشد آن در به کارگیری نیروی علم در ادراک و معرفت حق و برتری
 بر باطل قرار دارد.

 و پریشان است.» ضال«دارد و  ھرکس حق را نشناسد، در گمراھی گام برمی -
رد خشم خداوند قرار ھرکس حق را شناخت و باطل را بر آن برتری داد، مو -

 است.» ھمیمغضوب عل«خواھد گرفت و جزو 
اما ھرکس که حق را بشناسد و از آن پیروی نماید اھل نعمت و سعادت است و جزو 

 .باشد می» منعم علیھم«
خداوند متعال به ما امر فرموده که در نمازھایمان از او بخواھیم که ما را به راه 

ھایی که مورد  شوند، راھنمایی فرماید، نه راه آن می ھایی که از نعمت او برخوردار آن
 اند. خشم و غضب واقع شده و یا در راه گمراھی گام برداشته

مسیحیان به علت چند خدایی در جھالت قرار دارند، به گمراھی و  ،به ھمین خاطر
» مغضوب علیھم«ناپذیرند، به امت  ترند، اما یھود که ملتی اھل عناد و حق نزدیک ضلال

 باشند. تر می و مورد خشم واقع شده نزدیک
منعم «اما امت اھل ھدایت، ایمان، توحید و عدالت است که امت اھل نعمت و 

 ھستند.» علیھم
ھریک از مسلمانان که «گفته است:  /در ھمین رابطه است که سفیان بن عیینه

دچار گناه و معصیت شود، به مسیحیان مشابھت پیدا خواھد کرد و ھریک از علما که 
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دچار فساد و معصیت بگردد، به یھودیان مشابھت پیدا خواھد نمود، زیرا مسیحیان 
 کنند و کنند، اما یھودیان حق را شناخته، اما برخلاف آن عمل می بدون علم عبادت می

 ».اند راه کفر و عناد را در پیش گرفته
روایت شده که رسول  سدر مسند امام احمد و سنن ترمذی از عدی بن حاتم

 اند: فرموده جخدا

هَُودُ «
ْ

 .)١(»الوُنضَ  وَالنَّصَارىَ ،عَليَهِْمْ  مَغْضُوبٌ  الي
 ».گم کرده اند  یھودیان ملت مورد خشم خداوند قرار گرفته و نصاری مردمی راه«

 معرفت و تبعیت از حق:
در  –معرفت حق و تبعیت از آن را  –خداوند در بسیاری از آیات قرآن این دو اصل 

 کنار ھم بیان فرموده است.

جِيبُ دَعۡوَةَ  �ذَا﴿ فرماید: از جمله می
ُ
لكََ عِبَادِي َ�ّ�ِ فَإِّ�ِ قرَِ�بٌۖ أ

َ
اعِ ٱسَ� إذَِا  �َّ

 .]۱۸۶: ةالبقر[ ﴾١٨٦دََ�نِ� فَلۡيَسۡتَجِيبُواْ ِ� وَۡ�ُؤۡمِنُواْ ِ� لعََلَّهُمۡ يرَۡشُدُونَ 
ھرگاه بندگانم در مورد من از تو سؤال کنند، بگو: من به راستی نزدیکم و دعای «

که  دھم، پس دعوت مرا استجابت کنید و به من ایمان بیاورید، شاید دعاکنندگان را پاسخ می
 .»راه ھدایت را در پیش بگیرند

 در این آیه خداوند استجابه حق و ایمان به آن را باھم آورده است.

ِينَ ٱفَ ﴿ فرماید: ھمچنین می ْ بهِِ  �َّ وهُ وَ  ۦءَامَنُوا رُوهُ وَنََ�ُ ْ ٱوعََزَّ بَعُوا ِيٓ ٱ �ُّورَ ٱ �َّ نزِلَ  �َّ
ُ
أ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ   ٓۥمَعَهُ 
ُ
 .]۱۵۷الأعراف: [ ﴾١٥٧ لمُۡفۡلحُِونَ ٱأ

کسانی که به او ایمان بیاورند، از او حمایت کنند، وی را یاری بدھند و از نوری که برای «
 .»او فرستاده شده تبعیت نمایند، آنانند که رستگارند

 ٢َ� رَۡ�بَۛ �يِهِ� هُدٗى لّلِۡمُتَّقَِ�  لۡكَِ�بُٰ ٱ َ�لٰكَِ  ١ المٓٓ ﴿ فرماید: و در سوره بقره می
ِينَ ٱ َّ�  ِ لَوٰةَ ٱوَُ�قيِمُونَ  لۡغَيۡبِ ٱيؤُۡمِنُونَ ب ا رَزقََۡ�هُٰمۡ ينُفِقُونَ  لصَّ ِينَ ٱوَ  ٣وَمِمَّ يؤُۡمِنُونَ بمَِآ  �َّ

 ِ نزِلَ مِن َ�بۡلكَِ وَ�
ُ
ٓ أ نزِلَ إَِ�ۡكَ وَمَا

ُ
وَْ�ٰٓ�كَِ  ٤هُمۡ يوُقنُِونَ  �خِرَةِ ٱأ

ُ
ّ�هِِمۡۖ  أ ٰ هُدٗى مِّن رَّ َ�َ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُ 
ُ
 .]۵ -۱: ةالبقر[ ﴾٥ لمُۡفۡلحُِونَ ٱمُ وَأ

                                           
 .٢٩٥٤بروایت ترمذی  -١



 ١٥٣  بخش هفتم: قلب زنده و پویا

میم این کتاب (قرآن) است که در آن ھیچ شک و تردیدی نیست و راھنمای  –لام  –الف «
دارند و از آنچه به  ھایی که به امور غیب ایمان دارند و نماز را برپا می پرھیزکاران است. آن

که به آنچه بر تو و بر (پیامبران) پیش دھند) و آنانی  کنند (و زکات می ایم انفاق می ایشان داده
آورند و به دنیای پس از مرگ یقین دارند، آنان به راستی بر راه  از تو نازل گردیده ایمان می

 .»ھدایت پروردگارشان قرار دارند و آنانند که رستگارند
 فرماید: ھمچنین در اواسط سوره بقره می

ِ  لِۡ�َّ ٱوََ�ِٰ�نَّ ﴿ ِ ٱمَنۡ ءَامَنَ ب وَءَاَ�  نَ  ۧ �َّبِّ�ِ ٱوَ  لۡكَِ�بِٰ ٱوَ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةِ ٱوَ  �خِرِ ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ  �َّ
ٰ حُبّهِِ  لمَۡالَ ٱ بيِلِ ٱ ۡ�نَ ٱوَ  لمََۡ�ٰكِ�َ ٱوَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  لۡقُرَۡ�ٰ ٱذَويِ  ۦَ�َ آ�لِِ�َ ٱوَ  لسَّ  لرّقَِابِ ٱوَِ�  لسَّ

قَامَ 
َ
لَوٰةَ ٱوَأ كَوٰةَ ٱوَءَاَ�  لصَّ  .]۱۷۷: ةالبقر[ ﴾لزَّ

وند و جھان آخرت و ملائکه و کتاب و پیامبران اما نیکی این است که کسی به خدا «..
داشتن مال آن را به نزدیکان و یتیمان و مستمندان و از  ایمان آورده باشد، و در عین دوست

 .»ماندگان و گدایان و بردگان بدھد، و نماز را برپا دارد و زکات اموالش را بپردازد راه

�َ�ٰنَ ٱإنَِّ  ١ لۡعَۡ�ِ ٱوَ ﴿ فرماید: می» العصر«و در سوره  ِينَ ٱإِ�َّ  ٢لَِ� خُۡ�ٍ  ۡ�ِ َّ� 
لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُواْ وعََمِلُواْ  ِ  ل�َّ ِ  ۡ�َقِّ ٱوَتوََاصَوۡاْ ب ۡ�ِ ٱوَتوََاصَوۡاْ ب  .]العصر[ ﴾٣ لصَّ

آنانی که ایمان آورده و اعمال ھا در زیانند، مگر  سوگند به عصر و زمان! قطعاً ھمه انسان«
 .»صبر توصیه نمایند» گرفتن در پیش«و » نیک را انجام داده و یکدیگر را به پیروی از حق

خداوند به عصر و زمان که فرصت اقدام به اعمال سودمند و سعادتبخش و یا زیانبار 
توانایی  ھا به غیر از آنانی که و شقاوت آفرین است، سوگند یاد فرموده که ھمه انسان

در  اند، علمی و ایمانی و اعمال صالحه خویش را به وسیله اطاعت خداوند تقویت نموده
خسران و زیان قرار دارند، و کمال نفس ایشان در این معرفت و ایمان و عمل صالح 

 نھفته است.
و  فرا بخواند و آنان را در مسیر رشد پس از آن دیگران را به ایمان و عمل صالح

 تکامل قرار بدھد که شرط آن صبر و شکیبایی در برابر مشکلات و موانع آن است.
اھل ایمانی که به وسیله علم و ایمان و عمل صالح نفس خویش را در راه رشد و 
تکامل قرار داده و به وسیله تعلیم و تربیت و توجیه دیگران نیز به آن راه راھنمایی 

 اساس کار خود قرار بدھند. نموده باشند، و صبر و شکیبایی را
اگر مردم در سوره عصر فکر « اند: فرموده /به ھمین خاطر است که امام شافعی

 ».کرد نمودند) آنان را کفایت می کردند (و به محتوای آن عمل می می
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در موارد بسیاری قرآن به این موضوع اشاره نموده و خدا وند این حقیقت را به ھمه 
اھل سعادت تنھا کسانی ھستند که حقیقت را شناخته و از آن ھا خبر داده که  انسان

تبعیت نموده باشند و اھل شقاوت ھم آنانی ھستند که حق و حقیقت را در عین 
 گیرند. پذیرند و با آنان مخالفت نموده و راه باطل را در پیش می آشنایی با آن نمی

اما اگر قوت و شوند.  باید دانست که آن دو نیرو ھیچگاه در قلب تعطیل نمی
استعداد علمی آن در راه معرفت حق و ادراک آن به کار گرفته نشود، حتماً در راه 

 جھالت و امور باطل متناسب با آن به کار گرفته خواھد شد.
ھمچنین اگر نیروی ارادی عملاً در جھت عمل به حق و حقیقت مورد استفاده قرار 

 کار خواھد گرفت. نگیرد، قطعاً آن را در راه باطل و جھالت به
 جانسان طبیعتاً نگاھبانی است صاحب اراده و ھمت، ھمانگونه که رسول خدا 

 اند: فرموده

» 
َ
  قُ دَ صْ أ

َ
امٌ : اءِ مَ سْ الأ  .)١(»حَارثٌِ وهََمَّ

 ».ای است صاحب اراده کننده ترین نام برای انسان این است که او کسب مناسب«
حرکت ارادی جزئی از لوازم ذاتی آن کند و  نفس انسان به وسیله اراده حرکت می

ی اراده ھم این است که دارای مرادی قابل تصور و تشخیص و تمایز باشد.  است. لازمه
اگر حق و حقیقت را نتواند تصور کند و در پی کسب آن نباشد، باطل را درخواھد یافت 

ی دیگری  چارهو آن را خواھد طلبید، غیر از برگزیدن یکی از این دو راه علم و اراده را 
 نیست.

 در بخش بعدی این موضوع بیشتر بررسی خواھد شد.

                                           
 بروایت ابوداود. -١



 
 

 بخش هشتم:
 های باطنی قلب داروی بیماری





 
 

 فصل یکم:
 امراض قلب

 اند: امراض قلب دو نوع
سان در حین بیماری آن را فوراً نوع یکم: نوعی از مرض و بیماری است که ان

جھالت، شکوک و شبھات و «ھایی مانند:  ھای بیماری کند. این بیماری احساس نمی
 ایم. که پیشتر در موردشان سخن گفته ھستند» شھوات

ھا و پیامدھایش از دیگر انواع آن به مراتب بدتر و  این نوع از بیماری زیان
کند، زیرا  را احساس نمیھا  آن فساد قلب خویشتر است، اما بیمار به خاطر  خطرناک

شود که درد و رنج و  مدھوشی بر اثر جھالت و تبعیت از ھواھای نفسانی مانع از آن می
کاملاً با او ھمراه است، اما ھا  آن را درک نماید، در حالی که عواقب و اثراتھا  آن اثرات

 غفلت قرار دارد.در ھا  آن به خاطر دلمشغولی به امور باب طبع خویش از
ھای درونی  ترین انواع بیماری ھمانگونه که گفته شد: این یکی از بدترین و پیچیده

 است.
ھا ھستند، از  تنھا پیامبران و پیروان ایشان از آنجا که متخصصان معالجه آن بیماری

 آیند. عھده مداوایشان برمی
ھمان حال دچار درد  نوع دوم: نوعی از بیماری قلبی و درونی است که انسان را در

 نماید، مانند: غم و اندوه و خشم و کینه و... و رنج می
نمودن اسباب، یا  ھا غالباً با داروھای مناسب مانند برطرف این نوع از بیماری

را ھا  آن نمودن اموری که در برابرشان قرار دارند و در صورت تحقق عوامل فراھم
 شوند. نمایند، دفع و برطرف می برطرف می

ھای آن دچار درد و  ھای جسم و ناھنجاری این ھمانند قلب است که از درد و رنج
ھای جسمی  شود، و جسم نیز به ھمین صورت است و تحت تأثیر بیماری ناھنجاری می

 گردد. تاب می بیھا  آن تابی گیرد و از بی قرار می
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شوند جزو  ھای طبیعی برطرف می امراض ظاھری قلبی که به وسیله راه حل
آیند، و این به تنھایی موجب شقاوت و عذاب پس از  ھای جسمی به شمار می بیماری

 شوند. مرگ نمی
که تنھا به وسیله داروھای ایمانی تجویز شده  –اما این امراض باطنی قلبی ھستند 

که باعث شقاوت و عذاب دردناک در  –باشند  از جانب صاحب رسالت قابل معالجه می
 اقدام شود.ھا  آن ر آن که به وسیله داروھای مناسب به معالجهشوند، مگ دنیا آخرت می

زیرا اگر از آن داروھا و راھکارھا استفاده شود قطعاً بیماری برطرف شده و شفا 
 حاصل خواھد شد.

ۡ�هُمُ  َ�تٰلُِوهُمۡ ﴿ فرماید: خداوند متعال می ُ ٱُ�عَذِّ يدِۡيُ�مۡ وَُ�خۡزهِمِۡ وََ�نُ�ُۡ�مۡ  �َّ
َ
بِ�

ؤۡمِنَِ�  ُ ٱَ�يۡظَ قُلُو�هِِمۡۗ وََ�تُوبُ  وَُ�ذۡهبِۡ  ١٤عَليَۡهِمۡ وَ�شَۡفِ صُدُورَ قَوٖۡ� مُّ ٰ مَن �شََاءُٓۗ  �َّ َ�َ
ُ ٱوَ   .]۱۵ -۱۴: ةالتوب[ ﴾١٥عَليِمٌ حَكِيمٌ  �َّ

گرداند و شما  دھد و خوار می ذاب میبا ایشان بجنگید خداوند ایشان را به دست شما ع«
ھایشان  سازد، خشم را از دل ھای مردم مسلمان را شادمان می کند، دل را بر ایشان پیروز می

 .»پذیرد نماید و خداوند توبه ھرکس را ھم که بخواھد می برطرف می
خداوند اھل اسلام را به رویارویی با دشمنان خود فرا خوانده و ایشان را یادآور 

 شود که در آن شش فایده وجود دارد که عبارتند از: می
 .خداوند آن دشمنان را عذاب دھد -١
 گرداند. آنان را خوار و درمانده می -٢
 کند. اھل ایمان را بر ایشان پیروز می -٣
 گرداند. آنان را شادمان و مسرور می -٤
 نماید. خشم دل آنان را برطرف می -٥
 پذیرد. توبه ھرکس را که بخواھد می -٦

کردن عوامل آن خشم  آورد و داروی آن در برطرف ب دل را به درد میخشم و غض
قرار دارد. اگر به راستی اسباب آن برطرف شود، شفا حاصل خواھد شد، اما اگر کسی 
به ناروا و ستم و باطل بخواھد خشم خود را فرو بنشاند، در واقع بر آتش خشم خویش 

بخواھد رنج و بیماری عشق خود به جای آب نفت ریخته است و ھمانند کسی است که 
زی بیماری او یرا از طریق فسق و فجور با معشوق، کاھش بدھد، در حالی که چنین چ
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تر از  ھای جسمی و درونی بسیار بدتر و خطرناک دھد، و او را به بیماری را افزایش می
 سازد. بیماری عشق مبتلا می

نمودن امور  ند. و تنھا با فراھمآی ھای قلبی به شمار می غصه و اندوه نیز جزو بیماری
 را مداوا کرد.ھا  آن توان بخش و شادی آور می مانند امور مسرتھا  آن مقابل

اگر این کار به درستی انجام پذیرد، قلب شفا پیدا خواھد کرد، و بیماریش برطرف 
استفاده شود، پنھان ھا  آن خواھد شد. اما اگر از راه نادرست و باطل برای معالجه

تری را در پی  حال امراض بدتر و خطرناک و در عین گردند وند، اما برطرف نمیش می
 خواھند داشت.

جھل نیز به ھمین صورت بیماری خطرناکی است که به سختی قلب انسان را آزار 
خواھند آن را مداوا کنند، و  ھا از طریق علوم غیر مفید می دھد. اما برخی از انسان می

شوند، اما در  له آن علوم بر بیماری جھل خویش چیره میکنند که به وسی گمان می
 دھند. واقع با آن کارشان بیماری خود را افزایش می

خبری از علوم  شدن به آن علوم غیر مفید و غفلت و بی اما قلب به خاطر مشغول
نمایند، در حالی که تنھا  مفید، وجود بیماری خطرناک در درون خود را احساس نمی

 بیماری جھل کسب علم و معرفت مفید است.راه معالجه 
گاھی فتوا داده و فتوای ایشان  جرسول خدا  در مورد کسانی که از روی جھل و ناآ

 کننده گردیده فرمودند: باعث مرگ سؤال

، َ�تَلهَُمُ  َ�تَلوُهُ « ُ لاَ  ا�َّ
َ
لوُا أ

َ
مَا َ�عْلمَُوا، لمَْ  إذِْ  سَأ إِ�َّ

عِىِّ  شِفَاءُ  فَ
ْ
ؤَالُ  ال  .)١(»السُّ

پرسند؟! تنھا راه بھبودی  دانند، چرا نمی او را کشتند! خدا مرگشان دھد! وقتی نمی«
 ».پرسیدن است از بیماری جھل
 اند. جھل را بیماری و شفای آن را سؤال از اھل علم بیان فرموده جرسول خدا 

ھمچنین کسی که در مورد چیزی شک و تردید دارد، تا زمانی که در مورد آن به 
یقین نرسیده، قلب و روحش در عذاب خواھند بود، و از آنجا که درد و الم را علم و 

جوشش و حرارتی است، ھرگاه به آن علم و یقین رسید، ھمانند آن است که آب سردی 
 را بر روی او ریخته باشند.

                                           
 ابوداود و ابن ماجه و دارمی.بروایت  -١
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قلب نیز به خاطر جھالت و ضلالت در مورد راه رشد و تکامل خود دچار رنج و 
 ا علم و ھدایت از آن رنج و سختی رھایی پیدا خواھد کرد.سختی است، و تنھا ب

ُ ٱيرُدِِ  َ�مَن﴿ فرماید: خداوند متعال می ن َ�هۡدِيهَُ  �َّ
َ
حۡ صَدۡرَهُ  ۥأ سَۡ�مِٰ� وَمَن  ۥ�َۡ�َ لِۡ�ِ

ن يضُِلَّهُ 
َ
دُ ِ�  ۥَ�ۡعَلۡ صَدۡرَهُ  ۥيرُدِۡ أ عَّ �َّمَا يصََّ

َ
� ٱضَيّقًِا حَرجَٗا كَ� مَاءِٓ  .]۱۲۵نعام: الأ[ ﴾لسَّ

خداوند به ھرکس اراده کند که او را ھدایت بدھد دل او را برای پذیرش اسلام گشاده «
سازد و به ھرکس اراده کند که گمراھش گرداند، دل او را ھمچون کسی که بخواھد در  می

 .»دھد آسمان بالا برود تنگ نموده و در تنگنا قرار می
ھای معالجه آن به  تحملی و راه صدر و بیھای آینده در مورد اسباب ضیق  در بخش

 امید خداوند سخن خواھیم گفت.
 مقصود و ھدف این است که:

 شوند. ھای قلب به وسیله داروھا طبیعی مناسب برطرف می برخی از بیماری -
 گردند. به وسیله داروھای شرعی و ایمانی برطرف میھا  آن برخی دیگر از -
 ده و یا بیمار وجود دارند.ھایی مر ھایی زنده و سالم و قلب قلب -

گاھی از امور مربوط به بیماری ھای  شان از بیماری ھای باطنی به مراتب اھمیت آ
 سازتر است. ھای ظاھری قلب بیشتر و سرنوشت جسمی و بیماری



 
 

 فصل دوم:
 حاوی داروهای درونی قرآن

 قرآن و معالجه بیماری شک و شبهات:
هَا﴿ فرماید: خداوند متعال می ُّ�

َ
� ّ�ُِ�مۡ وشَِفَاءٓٞ  �َّاسُ ٱ َ�ٰٓ وعِۡظَةٞ مِّن رَّ قَدۡ جَاءَٓتُۡ�م مَّ

دُورِ ٱلمَِّا ِ�   .]۵۷یونس: [ ﴾٥٧وهَُدٗى وَرَۡ�َةٞ لّلِۡمُؤۡمِنَِ�  لصُّ
از سوی پروردگارتان برای شما آمده که شفای ای مردم! به درستی اندرزی «

 .»ھای) درونی و قلبی است و وسیله ھدایت و رحمت برای مؤمنین است (بیماری

ِلُ ﴿ اند: ھمچنین فرموده الإسراء: [ ﴾مَا هُوَ شِفَاءٓٞ وَرَۡ�َةٞ لّلِۡمُؤۡمِنِ�َ  لۡقُرۡءَانِ ٱمِنَ  وَُ�َ�ّ

۸۲[. 
 .»که برای مؤمنین وسیله شفا و مایه رحمت استکنیم  ما از قرآن آیاتی را نازل می«

ھای  پیشتر به این موضوع اشاره کردیم که شبھات و شھوات منبع ھمه بیماری
 قلبی ھستند.

ھای و راھکاری حیکمانه برای معالجه آن دو نوع بیماری  اما قرآن حاوی نسخه
 است.

باطل متمایز  در آن دلایل آشکار و غیر قابل انکاری وجود دارند که حق را از
ای را که علم و تصور و ادراک را مورد تھاجم قرار  گردانند، و امراض شک و شبھه می
 برند و امور و اشیاء را آنگونه که ھستند خواھد دید. دھند از بین می می

در زیر سقف آسمان کتابی ھمچون قرآن وجود ندارد که شامل دلایل و براھین در 
توحید، اثبات صفات، اثبات نبوت و معاد و ابطال عقاید  ھای والایی مانند: مورد ارزش

 آراء باطل باشد. انحرافی و
قرآن به صورتی بسیار بدیع و کامل و با روشی بسیار نزدیک به عقل و خرد و با 

 ی آن دلایل و براھین را در لابلای خود دارد. رساترین بیان ھمه
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 قرآن شفابخش حقیقی:
ه است، اما این شفادادن مشروط به ھض شک و شبقرآن به راستی شفابخش امرا

 فھم و معرفت خود از آن است.
مند فرماید، حق و باطل را با بصیرت  خداوند ھرکس را از این معرفت و ادراک بھره

قلب خویش ھمانند دیدن شب و روز مشاھده خواھد کرد، و در خواھد یافت که 
 ھای دیگران: ھا و آراء و اندیشه کتاب
ھای  اعتماد کرد یا در واقع دیدگاهھا  آن توان به ایی ھستند که نمیھ یا دانش -

 ھستند که غالباً تقلید از دیگرانند.
توانند جایگزین  ھای باطل و بدان دلیلی ھستند که به ھیچوجه نمی یا گمان -

 حق بگردند.
سودی حاصل ھا  آن و یا امور و مسایل صحیحی ھستند که قلب را از معرفت -

 نخواھد شد.
ھای بسیاری را  رنجھا  آن چنین علوم و معارفی ھستند که برای کسبھم -

ھا  آن متحمل شده و در عین اندک بودن فوایدشان، در مورد اثبات درستی
 آنگونه علوم ھمچون: اند، مفصل سخن گفته

گوشت شتری لاغر است که آن را بر روی کوھی سخت قرار داده باشند که به «
 .)١(»رسید...توان  آسانی به آن نمی

 نمودن مسایل توسط متکلمین: تکلفات و پیچیده
ترین آراء متکلمان و غیر آنان، ھمان مسایلی ھستند که به صورتی  بھترین و درست

تنھا چیزی که در چنته اھل کلام وجود دارد،  اند، بسیار دقیق و زیبا در قرآن بیان شده
ھای غیر ضروری و  کاری و طول و تفصیل تکلف و تطویل و تعقید به عبارت دیگر بیھوده

 کردن مسایل ساده است. پیچیده
 ھمانگونه که گفته شده:

ـــعت ـــا وض ـــدنيا لم ـــافس في ال ـــولا التن  ل
 

ــاظر لا   ــب التن ــي«كت ــد«ولا » المغن  »العم
 

 م عقــــــــداً يحللــــــــون بــــــــزعم مــــــــنه
 

 وبالـــــــذي وضـــــــعوه زادت العقـــــــد 
 

                                           
 .٢٤٤٨و مسلم  ٥١٨٩متفق علیه بخاری  -١
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و نه » مغنی«ھای مناظره نه  اگر به خاطر رقابت بر سر امور دنیوی نبود، نه کتاب«

اند، اما با کاری که  ھایی را گشوده به گمان خویش گره شدند، نوشته نمی» ةالعمد«
 ».اند تر شده ھا محکم تر و پیچیدگی ھا فراوان اند، گره کرده

ھا را برطرف  شبھه و شک اند، به وسیله آنچه گفته هکاند  گمان بردهاھل کلام 
ھای ایشان بر  گویی که با آن پیچیدهاند  اما اھل علم و تحقیق به درستی یافته اند، کرده

 ھا افزوده شده است. پیچیدگی و گنگی شبھه
و محال است که شفاء و ھدایت، و علم و یقین در کتاب خداوند و کلام پیامبران ا

انداز  ھای حیران، سرگردان، شکاک و به شک ھای آن آدم یافت نشوند، اما در کتاب
تحقیق که به نھایت و نتیجه اقدام و مرام شوند کسانی که انسانی اھل  بسیار یافته می
 . در مورد آنان گفته است:)١(ایشان پی برده

 قــــــــدام العقــــــــول عقــــــــالإنهايــــــــة 
 

 وأكثـــــــر ســـــــعي العـــــــالمين ضـــــــلال 
 

ـــــا ـــــومنا وأرواحن ـــــن جس ـــــة م  في وحش
 

ــــــــــال  ــــــــــا أذ ووب  وحاصــــــــــل دنيان
 

 ولم نســــتفد مــــن بحثنــــا طــــول عمرنــــا
 

ـــــو  ـــــالوا س ـــــل وق ـــــه قي ـــــا في  أن جمعن
 

ھا به بن بست رسیدن و بیشتر تلاش تلاشگران  سرانجام تلاش اندیشه«
و اند  ھایمان دچار غربت و وحشت شده ھایمان در جسم است، روح گردیدن گمراه
ھای  شوند. از درس و بحث اش در درد و رنج خلاصه می دنیا ھمه آوردھای ما در دست

 ».آوری قیل و قال سودی عایدمان نگردید خود در طول عمر خویش به غیر از جمع
ام. اما چیزی که  من در مکاتب کلامی و فلسفی تحقیق و بررسی بسیار نموده

، و به این نتیجه ام ندیدهھا  آن دردی را درمان کند و آبی بر روی آتش بپاشد، در
ترین راه برای رسیدن به حق و حقیقت و سربلندی و سعادت قرآن  ام که کوتاه رسیده
 است.

 .]۵طه: [ ﴾٥ سۡتَوَىٰ ٱ لۡعَرۡشِ ٱَ�َ  لرَّحَۡ�نُٰ ٱ﴿ بخوانید!» اثبات«در مورد 
 .»قرار گرفت عرش خداوند رحمن بر«

يّبُِ ٱ لَۡ�مُِ ٱإَِ�ۡهِ يصَۡعَدُ ﴿ سخن پاک و سنجیده به سوی او بالا « .]۱۰فاطر: [ ﴾لطَّ
 .»رود می

                                           
 ھـ . ق ٦٠٦٠امام فخرالدین رازی متوفی سال  -١
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 بخوانید!» نفی«و در رابطه با 

ۖ  ۦلَيۡسَ كَمِثۡلهِِ ﴿ ءٞ  .»ھیچ چیزی ھمانند او نیست« .]۱۱الشوری: [ ﴾َ�ۡ

وجه ھمه چیز او را شامل  علم ایشان به ھیچ« .]۱۱۰طه: [ ﴾١١٠عِلۡمٗا  ۦوََ� ُ�يِطُونَ بهِِ ﴿
 .»شود نمی

 من دست خواھد یافت. ۀای ھمچون نتیج کند، به نتیجهھرکس تجربه 
نوشت شخصیتی که در علم  ھای خود می آن اشعار را امام فخر رازی در پایان کتاب

 کلام و فلسفه استاد مطلق عصر و زمان خود بوده است.
الصواعق «را در کتاب ھا  آن و ما اند. امثال او از اینگونه سخنان بسیار بر زبان آورده

 ایم. آورده» المرسلة
گاھان از آراء اھل کلام را آوردیم، از جمله این سخن که:  نظرات برخی از آ

 .»آخر أمر المتكلمين الشك، وآخر أمر المتصوفين الشطح«
خلاصه و حاصل کار اھل کلام افزایش شک و تردید و حاصل کار اھل تصوف یاوه «

 ».و خرافات است
یحه، اخلاق فاضله و اعمال صالحه که والاترین اما قرآن در ارتباط با عقاید صح

رساند. و خداوند که آن را نازل نموده  ھاست، انسان را به حق و یقین می ھدف انسان
آن را برای ھمین ھدف فرستاده و شفای آنچه در دل وجود دارند قرار داده و وسیله 

 ھدایت و رحمت اھل ایمانش در زندگی گردانیده است.

 ری شهوات:قرآن شفای بیما
کننده و  ھای خردمندانه و تشویق  ھای حکیمانه و موعظه قرآن از طریق ھدایت

ھایی که حاوی  ترساننده و ترغیب به زھد دنیوی و دلبستگی اخروی و امثال و حکایت
پردازد، و صاحبان  ھا و اندرزھا ھستند، به معالجه بیماری شھوت قلب می عبرت

نماید که برای به  تشویق میاند  ا باز یافتهھای سلیم را که بصیرت خود ر قلب
آوردن ھمه آنچه برای معاش و معاد آنان مفیدند تلاش نمایند و از ھرآنچه برای  دست

دوستدار رشد و تکامل ھا  آن دنیا و آخرت ایشان مضرند دوری کنند، تا در نھایت قلوب
 شوند و از گناه و گمراھی گریزان گردند.

شوند، قرآن  ھایی است که سبب فساد قصد و اراده می کننده بیماری قرآن برطرف
کند تا خواست و اراده انسان اصلاح بگردد. و به فطرتی که براساس  قلب را اصلاح می



 ١٦٥  های باطنی قلب بخش هشتم: داروی بیماری

آن به وجود آمده بازگردد و کردارھا و گفتارھای ارادی و اختیاریش اصلاح و رو به راه 
بھبودی از بیماری صحت و سلامت دوباره خود را شوند، ھمانگونه که جسم پس از 

 گردد. یابد و به وضع طبیعی برمی بازمی
پذیرد. ھمانگونه که  قلب در حالت صحت و سلامت به جز حق ھیچ چیزی را نمی

 خورد. نوزادی تازه به دنیا آمده به جز شیر مادر چیز دیگری را نمی

ــــل ــــيس بقاب ــــل، ل ــــي كالطف ــــاد الفت  وع
 

 ــو ــيئاً  س ــض ش ــه المح ــتراحت عواذل  واس
 

آن جوانمرد دوباره ھمانند کودکی گردید که به جز شیر خالص پذیرای چیز «
 ».گران او آسوده شدند و ملامت دیگری نیست

گردد و  قلب آنچه را که باعث تغذیه و تقویت، تزکیه، و سرور و شادمانی می
بگیرد. ھمانگونه که بدن تواند بھره  نماید، تنھا از قرآن می حاکمیت آن را تثبیت می

 گیرد. شود. از غذاھا می آنچه را که سبب رشد و تقویتش می
قلب و بدن ھردو برای رسیدن به کمال، صلاح و سلامت به رشد و تکامل احتیاج 
دارند، ھمانگونه که جسم برای رشد و کسب قوت به تغذیه مناسب و حمایت در برابر 

کردن آنچه که برای آن مفید است و تنھا  فراھمامور مضر نیازمند است، و جز از طریق 
بدین وسیله است که تزکیه خواھد شد و تقویت خواھد گردید، و ھیچ راھی ھم برای 
تحقق این ھدف به غیر از مراجعه به قرآن وجو ندارد. اگر از غیر قرآن چیزی را در این 

رساند،  ود نمیراه یافت، به غیر از امری اندک که ھیچگاه او را به تمامی ھدف خ
 نخواھد بود.

محصول کشاورزی ھم به ھمین صورت است و با تحقق آن دو موضوع (جلب 
 منفعت و دفع مضرت) است که رشد نموده و کامل خواھد شد و به بار خواھد نشست.

از آنجا که تنھا از طریق تزکیه و طھارت است که قلب به حیات و نعمت و سعادت 
 قلب وجود ندارد.» تزکیه و طھارت«ردشدن به بحث ای جز وا خواھد رسید. چاره





 
 

 بخش نهم:
 ها کردن قلب از ناپاکی پاک





 
 

 فصل یکم:
 پاکی قلب و قالب

 اند: خداوند متعال فرموده

 .»را پاکیزه گردانات  و جامه« ]۴المدثر: [ ﴾٤وَ�يَِابكََ َ�طَهِّرۡ ﴿
بدون » تزکیه«ارتباط نیست و پیشتر گفتیم که  این بخش ھرچند با بخش قبلی بی

پذیر نیست، اما آن را به صورت مستقل مورد  بدون تخلیه امکان  و تحلیه» طھارت«
دھیم تا بیشتر به تبیین معنای طھارت بپردازیم، و ضرورت آن را  بررسی قرار می

توجیھات و رھنمودھای قرآن و سنت را در مورد آن بررسی  دریابیم به ھمین خاطر
 کنیم. می

هَا﴿ اند: خداوند متعال فرموده ُّ�
َ
� ثرُِّ ٱ َ�ٰٓ نذِرۡ  ١ لمُۡدَّ

َ
ۡ  ٢ُ�مۡ فَأ وَ�يَِابكََ  ٣وَرَ�َّكَ فكََّ�ِ

ای جامه بر خود پیچیده! برخیز و مردم را ھشدار بده و پرورگارت « .]۴-۱المدثر: [ ﴾٤َ�طَهِّرۡ 
 .»را به بزرگی یاد کن و لباست را پاکیزه دار

وَْ�ٰٓ�كَِ ﴿ فرماید: و در سوره مائده می
ُ
ِينَ ٱأ ُ ٱلمَۡ يرُدِِ  �َّ ن ُ�طَ  �َّ

َ
قُلُوَ�هُمۡۚ لهَُمۡ ِ�  هِّرَ أ

ۡ�يَاٱ  .]۴۱: ةالمائد[ ﴾٤١عَذَابٌ عَظِيمٞ  �خِرَةِ ٱخِزۡيٞۖ وَلهَُمۡ ِ�  �ُّ
ھایشان را پاک گرداند، در این جھان خوار و  خداوند نخواسته دلآنان کسانی ھستند که «

 .»سرافکنده شده و در دنیای دیگر به عذابی بزرگ دچار خواھند شد

 »:ثیاب«منظور از 
 در آیه» ثیاب«ی  اکثر مفسرین متقدم و معاصر بر این باورند که منظور از کلمه

 ھارت، اصلاح اخلاق و اعمال است.قلب است. و منظور از ط ﴾٤وَ�يَِابكََ َ�طَهِّرۡ ﴿
در این آیه اختلاف نظر » ثیاب«گوید: مفسرین در مورد معنا و مقصود از  واحدی می

روایت نموده که یعنی خود را از گناه و از آنچه که  بدارند. عطاء از ابن عباس
 داده پاک کن! جاھلیت آن را اجازه می

 اند: نیز ھمین گونه است، آنان گفته درأی قتاده و مجاھ
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 »یعنی نفس خود را از آلودگی گناه پاک کن!«
 شعبی، ابراھیم، ضحاک و زھری نیز ھمچنین نظری دارند.

بشری است. و مردم عرب کلمه » نفس«در اینجا » ثیاب«بر این اساس منظور از 
در یکی از اشعار خود  برای مثال شماخ اند، گرفته ثیاب را به کنایه برای نفس به کار می

 گوید: می

رموهـــــا بـــــأثواب خفـــــاف فـــــلا تـــــر 
 

 لهـــــــــا شـــــــــبهاً إلا النعـــــــــام المنفـــــــــرا 
 

او را با لباسی نازک طرد کردند و او را تنھا ھمچون شتر مرغی بدقواره مشاھده «
 ».کردی می

 گوید: عنتره نیز می

ــــــه ــــــل ثياب ــــــالرمح الطوي ــــــككت ب  فش
 

 لـــــيس الكـــــريم عـــــلى القنـــــى بمحـــــرم 
 

ھای اھل فضل و بزرگ از شرم و حیا  ای بلند لباس او را پاره کردم، اما آدم نیزهبا «
 ».بھره نیستند بی

» اخلاق خویش را نیکو بگردان!«یعنی:  ﴾٤وَ�يَِابكََ َ�طَهِّرۡ ﴿ گوید: حسن نیز می
 قرطبی ھم ھمین نظر را دارد.

ھمانگونه که لباس بر این اساس ثیاب به معنای اخلاق است، زیرا اخلاق انسان 
 شود. احوال و اوضاع او را شامل می -پوشاند،  بدن او را می

 نماید که: در مورد این آیه روایت می بعوفی نیز از ابن عباس
پوشی از درآمد ناپاک و حرام تھیه نشده باشد و سعی کن از  یعنی لباسی را که می«

 اموال غصبی و غیر شرعی استفاده ننمایی!

قلب و نیت «یعنی  ﴾٤وَ�يَِابكََ َ�طَهِّرۡ ﴿ نیز روایت شده که: سیراز سعید بن جب
 ».خویش را پاک بگردان!

شود، برای  یعنی لباس، و برای قلب ھم به کار برده می» ثیاب« گوید: ابوالعاص می

لّی ثيابی من ثيابک تنسلی« مثال گفته شده:  .»فسُ
 ».یابد میآرامش و تسلی پیدا کن چون قلب من از قلب تو آرامش «
 
 



 ١٧١  ها بخش نهم: پاک کردن قلب از ناپاکی

 معنای ظاهری آیه:
خداوند او را  اند: و گفته اند، برخی از مفسرین آیه را با توجه به ظاھر آن معنی کرده

نماز جایز نیست، دستور ھا  آن ھایی که با وجود کردن لباس خود از آلودگی به پاک
 فرموده است این سخن ابن سیرین و ابن زید است.

یعنی لباست را کوتاه کن! تا بر روی « ﴾٤وَ�يَِابكََ َ�طَهِّرۡ ﴿ ابواسحاق گفته است:
 .»زمین کشید نشود و آلوده نگردد!

 دیدگاهی دیگر:
 گویند: برخی از مفسران از جمله ابن عرضه می

یعنی ھمسران خود را پاکیزه بنما! زیرا کلمه ثیاب و لباس «: ﴾٤وَ�يَِابكََ َ�طَهِّرۡ ﴿
 شوند. به کار گرفته میبه عنوان کنایه برای زنان 

حِلَّ ﴿ فرماید: خداوند متعال می
ُ
يَامِ ٱلَُ�مۡ َ�ۡلَةَ  أ فَثُ ٱ لصِّ إَِ�ٰ �سَِآ�ُِ�مۡۚ هُنَّ ِ�َاسٞ  لرَّ

 ۗ َّهُنَّ نتُمۡ ِ�َاسٞ ل
َ
 .]۱۸۷: ةالبقر[ ﴾لَُّ�مۡ وَأ

تان برای شما روا گردانیده شده، آنان  بستری با ھمسران ھای ماه رمضان ھم در شب«
 .»باس شما و شما لباس ایشان ھستیدل

 رأی ما:
من برای این باورم که آن آیه ھمه مواردی را که گفته شده ھرچند در ظاھر لفظ 

گردد. زیرا آنچه به طھارتش  شامل می –اینگونه نباشد، اما از طریق جلب توجه و لازمه 
دستور داده شده ھرچند قلب است، اما طھارت و حلالی لباس و درآمد نیز 

 باشند. کننده طھارت قلب می تکمیل

 نقش لباس و خوراک در ماهیت قلب:
خوراک و لباسی که از حرام تھیه شده و یا آلوده باشند، وضعیت و شرایط ناپسندی 

 آورند. می را برای قلب به وجود
و دیگر درندگان از زبان رسول به ھمین خاطر است که پوشیدن پوست پلنگ 

حرام  –بدون آن که احادیث دیگری مخالف آن باشند  –در چند حدیث صحیح  جخدا
نماید که قلب انسان خو و طبیعت آن حیوانات را  گردیده است، زیرا زمینه را فراھم می
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به مرور زمان بر باطن انسان تأثیر خواھد  پیدا کند، چون پوشش و لباس ظاھری
 داشت.

ھمچنین به این دلیل است که پوشیدن لباس ابریشم و استفاده از طلا برای مردان 
شود که به مرور زمان طبیعت  باعث میھا  آن حرام گردیده است، زیرا استفاده مردان از

 به وجود بیاید.ھا  آن ھای اھل فسق و فجور در زنان و گاھی آدم
 اند. خلاصه کلام این است که پاکی و حلالی لباس و خوراک جزو کمال طھارت قلب

ای است و  اگر آنچه به آن دستور داده شده، پاکی و حلالی لباس باشد، در واقع وسیله
 ھدف چیز دیگری است، و آنچه که ھدف است، دستور مراعات آن در اولویت قرار دارد.

شده طھارت قلب و تزکیه نفس باشد، بدون پاکی و اما اگر آنچه به آن دستور داده 
شود که قرآن بر  حلالی پوشاک و خوراک تحقق پیدا نخواھد نمود، پس معلوم می

 ورزد. تأکید میھا  آن ھردوی



 
 

 فصل دوم:
 ناروا بر روی قلبتأثیر گوش فرادادن 

 انجامد دادن به باطل به تضعیف حق می گوش فرا

وَْ�ٰٓ�كَِ ﴿ فرماید: خداوند متعال می
ُ
ِينَ ٱأ ُ ٱلمَۡ يرُدِِ  �َّ ن ُ�طَ  �َّ

َ
: ةالمائد[ ﴾قُلُوَ�هُمۚۡ  هِّرَ أ

۴۱[. 
 .»درا پاک گردانھایشان  آنان کسانی ھستند که خداوند اراده نفرموده که دل«

 آن آیه را بعد از آیه زیر بیان فرموده است:خداوند متعال 

توُكَۖ ُ�َ ﴿
ۡ
عُٰونَ لقَِوٍۡ� ءَاخَرِ�نَ لمَۡ يَ� عُٰونَ للِۡكَذِبِ سَ�َّ مِنۢ َ�عۡدِ  لَۡ�مَِ ٱ رّفُِونَ سَ�َّ

 .]۴۲ -۴۱: ةالمائد[ ﴾ۦمَوَاضِعِهِ 
دھند و سخنان یاوه گروه دیگری را گوش  پیوسته به سخنان دروغ گوش فرا می«

 .»سازند آیند و سخنان را از جایگاه اصلی آن منحرف می دھند که نزد تو نمی می
این موضوع بیانگر این حقیقت است که به ھراندازه انسان به سخنان باطل گوش 

را بپذیرد، به ھمان میزان حق را از جایگاه ھا  آن عادت کند و یاھا  آن فرا بدھد و به
که باطل را بپذیرد و دوست بدارد و به آن راضی  خویش تحریف خواھد کرد. زیرا زمانی

پذیرد و در حد  بگردد، ھرگاه حقی که در مقابل آن قرار دارد و مطرح شود، را نمی
 نماید. باطلی که پذیرفته خود آن را تحریف می

در مورد آیات و احادیث مربوط به صفات خداوند » جهمیۀ«درست ھمان روشی که 
تأویل ھا  آن ای کاملاً ناسازگار با حقایق آنان آن آیات و احادیث را به گونه اند. عمل کرده

زیرا که احادیث مربوط به صفات خداوند احادیث آحادند و در باب  اند، و تفسیر کرده
 آیند. خداوند و اسماء و صفات او دلایل استوار و قابل اعتمادی به شمار نمی معرفت

له آنانی ھستند که خداوند اراده نفرموده قلب آنان و ھم مسیران ایشان از جم
گردید، باطل را جایگزین کلام  شان پاک می ایشان پاک و تزکیه شود، زیرا اگر قلب

 نمودند. نمی ج خداوند و پیامبر او
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ھمانگونه که گمراھان ھدایت نایافته بعد از آن که قلب ایشان تطھیر و تزکیه نشده. 
 اند. ایمانی قرآن ترجیح دادهبر استماع  را شنیدن از شیطان

 گوید: می سعثمان بن عفان
 ».گردید شد ھیچگاه از معرفت کلام خداوند سیر نمی ھای ما پاک می اگر قلب«

از  –ھا  به خاطر کمال حیات و نور آن و رھاییش از آلودگی و ناپاکی –قلب پاک 
شود، و با ادویه  شود و تنھا به وسیله حقایق آن تغذیه می شنیدن کلام خداوند سیر نمی

 گردد. آیاتش معالجه می
به خاطر سلوک و رفتار صاحبش آن را پاک نگردانیده، از  –اما قلبی که خداوند 

کند. زیرا قلب نجس مانند بدن بیمار است  غذاھای متناسب با ناپاکی خویش تغذیه می
 ھای سالم، برای بیماران متناسب نیست. غذاھای مناسب با بدن آدمو 

قلب موکول به اراده خداوند (و » تطھیر و تزکیه«آن آیه بیانگر این حقیقت است که 
ھا و قوانین او) است، و از آنجا که نخواسته قلب پیروان باطل را پاک بگرداند، آن  سنت

 طھارت برای ایشان حاصل نشده است.
تفسیر صحیحی نیست، زیرا  –اجبار و تقدیر  –ا تفسیر اراده به اراده ازلی در اینج

برای ایشان اراده  –داشتنش  خداوند پاکی و تزکیه را از طریق امر به آن و دوست
فرموده، و آنان را بالاجبار از آن رویگردان نکرده است. بلکه ایشان را به آن امر فرموده، 

و رفتارھا و اھداف انحرافی خود، سدھایی را میان خود و اما خود آنان به خاطر باورھا 
ھا و قوانین قرار  و اراده خداوند از طریق سنت اند، تزکیه قلب و نفس خویش ایجاد کرده

به تفصیل در » لشفاء العلی«داده شده و غیر قابل تغییر خود بوده است و ما در کتاب 
 ایم. مورد آن سخن گفته

 دهند! بدان را به بهشت راه نمی
ای که پیشتر آورده شد، بیانگر این حقیقت است که ھرکس خداوند قلبش را  آیه

روشدن با خواری دنیا و عذاب آخرت پیش روی  پاک نگرداند،  ھیچ راھی به غیر از روبه
 او نیست. و این پیامد طبیعی آلودگی و خیانت قلب او است.

بر آنانی که دارای  به ھمین علت است که خداوند متعال رفتن به بھشت را
ای ھستند حرام نموده و تنھا پس از پالایش و تزکیه آن  ھای خبیث و قسوت گرفته قلب
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شوند. زیرا بھشت جایگاه پاکان و پرھیزکاران است، و به  است که به بھشت راه داده می
 شود: ھمین سبب است که به بھشتیان گفته می

 .]۷۳الزمر: [ ﴾٧٣َ�ِٰ�ِينَ  دۡخُلُوهَاٱطِبۡتُمۡ فَ ﴿
 .»پاک شدید پس برای ھمیشه به آن وارد شوید (و شما را مبارک باد)«

شود. ھمانگونه که خداوند  و تنھا به ایشان است که در دم مرگ بشارت داده می
 فرماید: متعال می

ِينَ ٱ﴿ ْ ٱطَيّبَِِ� َ�قُولوُنَ سََ�مٌٰ عَلَيُۡ�مُ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةُ ٱَ�تَوَفَّٮهُٰمُ  �َّ بمَِا كُنتُمۡ  ۡ�َنَّةَ ٱ دۡخُلُوا
 .]۳۲النحل: [ ﴾٣٢َ�عۡمَلُونَ 

کنند و  میرانند، به آنان سلام می کسانی که فرشتگان در حال پاکی ایشان را می«
 .»گویند: به خاطر اعمال (نیکی) که انجام داده اید وارد بھشت شوید می

دھند، ھرکس  نمیبدان و ناپاکان و آنانی را که خباثتی در دل دارند به بھشت راه 
خود را در این دنیا پاک گرداند. و با پاکی قلب به حضور خداوند برود، ھیچگونه مانعی 

 رفتن او به بھشت وجود ندارد. بر سر راه
اگر کسی در این دنیا پاک نگردد و نجاست و خباثت او عمیق و عینی باشد، مانند 

 کافران ھیچگاه به بھشت راه نخواھند یافت.
شدن از آن ناپاکی، به بھشت  ودگی قلبی کسی عارضی باشد، پس از پاکاما اگر آل
 شود. نماید، و پس از آن ھیچگاه از آن بیرون رانده نمی راه پیدا می

ای میان بھشت و دوزخ نگاه داشته  حتی اھل ایمان پس از گذر از صراط، در نقطه
به  نفتن مستقیم ایشاھایی که بر آنان باقیمانده و مانع از ر شوند، و از آلودگی می

گردند، و پس از پاکی و  شده پاک می شان به دوزخ نمی بھشت گردیده و سبب رفتن
 شود. طھارت به ایشان اجازه رفتن به بھشت داده می

 دوگونه پاکی:
یابی به حضور خود را مشروط به طھارت بازخداوند متعال براساس حکمت خویش 

است » حدت اکبر و اصغر«از طھارت و پاکی از و پاکی فرموده است، نمازگزار تنھا پس 
ایستد. به ھمین صورت رفتن به بھشت و ملاقات با خداوند  که در پیشگاه او به نماز می

مھربان مشروط به سلامت قلب و طھارت نفس است، او تنھا پاکان را به بھشت راه 
 دھد. می
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 پس دوگونه طھارت وجود دارند:
 طھارت و پاکی بدن و لباس -١
 ت و سلامت قلب و نفسطھار -٢

دُ «گوید:  به ھمین خاطر است که وضوگیرنده پس از وضو می هَ هَ  لاَ  أَنْ  أَشْ  االلهَُّ  إلاَّ  إلَ

دُ  هَ أَشْ ا أَنَّ  وَ دً َمَّ هُ  محُ بْدُ هُ  عَ ولُ سُ رَ مَّ  ،وَ نِي اللَّهُ لْ عَ نْ  اجْ ، مِ ابِينَ نِي التَّوَّ لْ عَ اجْ نْ  وَ ينَ  مِ رِ  .)١(»المُْتَطَهِّ
روا و فریادرسی به غیر از خداوند حقانیت و  که ھیچ فرماندھم  گواھی می«

دھم که به درستی محمد بنده و فرستاده خداوند است.  مشروعیت ندارد، و گواھی می
 ».کنندگان و پاکان قرار بده پروردگارا مرا از توبه

 زیرا طھارت قلب به وسیله توبه -
 نماید. و طھارت بدن به وسیله آب تحقق پیدا می -

یافتن به حضور خداوند  صلاحیت بازھرگاه ھردو طھارت برای کسی فراھم گردید، 
 نمایند. و ایستادن و مناجات در حضورش را پیدا می

 !»اللهم طهرنی...«معنای دعای 

 اند: که فرموده جدر مورد این دعای رسول خدا 

 .)٢(»ا� طهر� من خطاياي بالماء والثلج والبرد«
 »ه آب و برف و تگرگ خطاھای مرا پاک بفرما!خداوندا! به وسیل«

از شیخ الاسلام ابن تیمیه پرسیدم که خطاھای انسان با این چیزھا چگونه پاک 
رد؟ در اای را در بر د دادن پاک گردیدن به آن امور چه فایده گردند؟! اختصاص می

 نماید؟! ھا را پاک می حالی که آب گرم بھتر از آب سرد آلودگی
شوند،  خطاھا و گناھان باعث پدیدآمدن حرارت، ناپاکی و ضعف در قلب میفرمود: 

گردد و آن را  ور می شود، آتش شھوت در آن شعله به ھمین خاطر سست و کرخت می
و آن را اند  گرداند، اما خطاھا و گناھان نیز ھمچون ھیزم آن آتش سیاه و آلوده می

 سازند. ورتر می شعله
ن که خطایا و گناھان بیشتر شوند، ھمچون آن است که به ھمین خاطر به ھر میزا

گردد و  ور می ھیزم بیشتری بر روی آتش شھوات انداخته شود، آن آتش بیشتر شعله
                                           

 بروایت مسلم وغیره. -١
 متفق علیه. -٢
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ھا را  گرداند، اما آب آتش را خاموش و آلودگی تر می تر و ضعیف تر و سوزان قلب را داغ
تر  ش نموده و جسم را قوینماید. چنانچه سرد باشد، بھتر و زودتر آن را خامو پاک می

گرداند و به ھراندازه که سردتر باشد، مانند: برف و تگرگ بھتر قلب سوزان و  می
ور را به حالت طبیعی خود باز گردانیده و جسم را قوت بخشیده و اثرات خطایا را  شعله

 ».برد از بین می
 این مفھوم سخنان او بود که به توضیح و بیان بیشتری نیازمند است.

 باید دانست که در اینجا چھار موضوع موجود است:
 دو موضوع ظاھری و محسوس -
 و دو موضوع دیگر معنوی و غیر محسوس -

ھا  آن خطایا و گناھان و اثر اند، کننده آن است ھردو محسوس نجاست و آب که پاک
و اصلاح و اند  شوند، ھردو معنوی و غیر محسوس که به وسیله توبه و استغفار پاک می

 نیازمند است.ھا  آن و تأمین سعادت قلب به ھردوی سلامت حفظ
بخشی را بیان فرموده که بیانگر بخش دیگری ھا  آن از ھردو نوع جرسول خدا 

 است، و آن فرموده او ھر چھار نوع را در نھایت اختصار و حسن بیان در بر دارد.
 فرماید: ھمانگونه که در دعای پس از وضو می

ِ�  اللَّهُمَّ «
ْ
ا�ِ�َ  مِنَ  اجْعَل ِ�  التَّوَّ

ْ
رِ�نَ  مِنَ  وَاجْعَل مُتطََهِّ

ْ
که ھرچھار نوع را در ضمن  »ال

 خود دارد.
 ج ای از کمال شیوایی و رسایی و حقیقت آن اموری است که رسول خدا این نمونه

خبر داده و امر فرموده و موضوعی معنوی را به وسیله مثال آوردن از موضوعی ھا  آن از
 س و مادی تبیین فرموده است.محسو

شوند. ھمانگونه که خطاب به  اینگونه موارد در احادیث نبوی بسیار یافت می

َ  سَلِ « فرماید: می سحضرت علی بن ابی طالب هُدَى ا�َّ
ْ
دَادَ، ال ذْكُرْ  وَالسَّ

ُ
هُدَى وَأ

ْ
 باِل

رِ�قِ، تَكهِدَا�َ  دَادِ �وَ  الطَّ دَادِ  السَّ هْمَ  سَّ  .)١(»السَّ
نھادن در راه درست، ھدایت را  و اصلاح را از خداوند بخواه! و به وسیله گامھدایت «

 »و به وسیله به ھدف خوردن تیر درستی و صحت را به خاطر بیاور!

                                           
 ).٢٧٢٥مسلم شماره ( -١
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ھای تعلیمی و تربیتی رسول خداست. زیرا  ترین فرموده این یکی از رساترین و بدیع
را که به بھشت و رضایت  فرموده است که ھرگاه از خداوند ھدایت به راھی سبه علی

شود، درخواست نمود، خود را به عنوان مسافری راه گم کرده که  او منتھی می
داند به کدام طرف حرکت کند، و ناگھان کسی خبره و آشنا به راه پیدا شود و راه  نمی

درست را به او بنمایاند، به خاطر بیاورد. راه ھدایت، سعادت و بھشت نیز به ھمین 
 توان راه محسوس را برای آن مثال آورد. و میصورت است، 

خواھد در پیش بگیرد، به ھدایت  نیاز انسانی که راه مسافرت به سوی خداوند را می
و راھنمای او، به مراتب از نیاز مسافری که به شھر و دیاری قصد سفر دارد و در میانه 

ر را به او بنمایاند به رسیدن به آن شھر و دیا سفر راه را گم کرده به راھنمایی که راه
 تر و بیشتر است. مراتب مھم

نیز که به معنای کردار و گفتار صحیح و صواب است، ھمچون آن است که » سداد«
کسی بخواھد تیری را به سوی ھدفی بیندازد، اگر تیر او به ھمان ھدفی که مورد نظر 

و تیر او به ھدف  گیری در پیش گرفته او بوده اصابت کند، روش درستی راه برای نشانه
برخورد کرده است. و انسانی ھم که در کردار و گفتار خود حق و صواب را مراعات 

 نموده ھمچون کسی است که تیر او به ھدف خورده باشد.
گیرند، برای مثال  در قرآن نیز در بسیاری از موارد ھردو در کنار یکدیگر قرار می

دُواْ فَإنَِّ خَۡ�َ ﴿ فرماید: خداوند متعال می ادِ ٱوَتزََوَّ  .]۱۹۷: ةالبقر[ ﴾�َّقۡوَىٰۖ ٱ لزَّ
 .»بھترین توشه به راستی توشه تقواست ھماناو توشه را فراھم کنید، «

سفر خویش را فراھم  ۀدر این ایه خداوند متعال به حاجیان دستور فرموده که توش
نمودن  کنند و بدون توشه بار سفر نبندند، و به دنبال آن ایشان را به ضرورت فراھم

 و پرھیزکاری است یادآور شده است.» تقوا«سفر آخرت که  ۀتوش
رسد، آنانی که  ھمانگونه که بدون توشه مسافری در این دنیا به مقصد خود نمی

یدن به حضور خداوند و کسب سعادت ابدی خواھند به دنیای پس از مرگ و رس می
بینیم که خداوند ھردو را  برسند، بدون توشه تقوا به این ھدف خود نخواھند رسید. می

 در کنار یکدیگر قرار داده است.

نزَۡ�اَ عَليَُۡ�مۡ ِ�َاسٗا يَُ�رٰيِ  َ�بَِٰ�ٓ ﴿ فرماید: خداوند متعال ھمچنین می
َ
ءَادَمَ قَدۡ أ

 .]۲۶الأعراف: [ ﴾َ�لٰكَِ خَۡ�ٞۚ  �َّقۡوَىٰ ٱ�شٗاۖ وَِ�َاسُ سَوۡ�تُِ�مۡ وَرِ 
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 را ھایتان ای فرزندان آدم! به درستی لباس را بر شما نازل کردم (و آفریدم که عورت«
 .»بپوشاند و وسیله زیبایی شما بشود، اما لباس تقوا بھتر است

وسیله لباس و خداوند متعال ھردو زیبایی و آراستگی، یعنی آراستگی بدن به 
یعنی زیبایی ظاھر و باطن را با یکدیگر بیان » تقوا«زیبایی بخشیدن به قلب به وسیله 

 فرموده است.
 فرماید: ھمچنین خداوند متعال می

 .]۱۲۳طه: [ ﴾١٢٣هُدَايَ فََ� يضَِلُّ وََ� �شََۡ�ٰ  �َّبَعَ ٱَ�مَنِ ﴿
 .»شود اھل شقاوت نمیھرکس راه ھدایت مرا در پیش بگیرد به ھیچوجه گمراه و «

خداوند گمراھی را که مایه عذاب قلب و روح، شقاوت را که سبب عذاب روح و 
نمایند، نفی فرموده است، در واقع  ھایی که از ھدایت او تبعیت می شود، از آن جسم می

ھای قلبی، جسمی و روحی به خاطر ھدایت و رستگاری برخوردار  آنان از نعمت
 شوند. می

، در ÷فآن موارد سخن ھمسر عزیز مصر در مورد حضرت یوسیکی دیگر از 
 است. ÷جواب به سرزنش و ملامت دیگر زنان به خاطر عشق او به حضرت یوسف

ِيٱفََ�لُِٰ�نَّ ﴿  .]۳۲یوسف: [ ﴾لمُۡتُنَِّ� �يِهِ�  �َّ
 .»کردید این ھمان کسی است که به خاطر او مرا ملامت می«)ھا!  ای خانم(

 را به ایشان نشان داد و سپس گفت:÷یوسف او جمال ظاھری حضرت

 .]۳۲یوسف: [ ﴾سۡتَعۡصَمَۖ ٱفَ  ۦعَن �َّفۡسِهِ  ۥوَلَقَدۡ َ�وَٰدتُّهُ ﴿
کرد، اما او راه پاکی را  زن عزیز مصر یوسف را) به ایجاد رابطه با خود وسوسه می«(
 .»برگزید

را نیز به  –یعنی پاکی و زیبایی باطنش  ÷به این وسیله پاکدامنی حضرت یوسف
 آنان یادآور شده است.

ا� طهر� من خطاياي بالماء والثلج « با این دعای خویش که فرمود: جرسول خدا 
 .»والبرد

یه ایمان را به نیاز شدید جسم و قلب به آنچه که آن دو را پاک و توانا و نور و آ
 آمده است.بصیرت بدھد، یادآوری فرموده است. و در این دعای او ھم این و ھم آن 



 طب القلوب  ١٨٠

ھنگام  جچیزی که به این موضوع نزدیک است، این است که رسول خدا 

 .)١(»ُ�فْرَانكََ « فرمود: آمدن از محل قضای حاجت، می بیرون
 .»خواھم خداوندا! سبکی بار و بخشش را از تو می«

در این کلام رسول خدا سری نھفته است و ظاھر آن سر این است که فضولات بدن 
 دھند. کنند و آن را آزار می میرا سنگین 

دھند.  شان آن را آزار می شدن نمایند و با جمع گناھان نیز بر روی قلب سنگینی می
پس فضولات بدن و معاصی یکی بر بدن و دیگری بر قلب تأثیر منفی دارند و برای آن 

 زیانبارند.
ن را شدن از محل قضای حاجت به خاطر نجات از آنچه بد رسول خدا پس از خارج

 اند. گردیدن بدن خداوند را حمد و ستایش فرموده شدن و راحت دھد و سبک آزار می
دیگر نجات بدھد و قلبش را  ۀھمچنین از او خواسته است که او را از آن آزاردھند

 راحت و سبک و آسوده بگرداند.
ھا و دعاھای او بالاتر از ھمه آن چیزھایی است که به ذھن ما بروز  اسرار فرموده

 کند. می

                                           
 بروایت ابوداود. -١



 
 

 فصل سوم:
 تأثیر زشتی گناه بر روی قلب

 زشتی و پلیدی شرک، زنا و لواط:
و  –به عنوان اعمال و تصرفاتی زشت و پلشت » شرک، زنا، و عمل لواط«خداوند از 

 نام برده است. –شوند  برخلاف معاصی دیگر ھرچند این امور را ھم شامل می
 فرماید: خداوند متعال در مورد مشرکین می

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ  .]۲۸: ةالتوب[ ﴾َ�َسٞ  لمُۡۡ�ُِ�ونَ ٱءَامَنُوٓاْ إِ�َّمَا  �َّ

 .»اند اید! به راستی مشرکین نجس و آلوده ای کسانی که ایمان آورده«
 فرماید: و در ارتباط با عمل لواط در قرآن می

�ثَِۚ ٱَ�نتَ �َّعۡمَلُ  لَِّ� ٱ لۡقَرَۡ�ةِ ٱءَاَ�يَۡ�هُٰ حُكۡمٗا وعَِلۡمٗا وََ�َّيَۡ�هُٰ مِنَ  وَلوُطًا﴿ هُمۡ  ۡ�ََ�ٰٓ إِ�َّ
 .]۷۴الأنبیاء: [ ﴾٧٤َ�نوُاْ قَوۡمَ سَوءٖۡ َ�سِٰقَِ� 

دادند نجات  و لوط را حکمت و دانش دادیم و او را از قومی که عمل زشتی را انجام می«
 .»راستی آنان مردمی بد و فاسق بودنددادیم به 

ْ ءَالَ لوُطٖ مِّن قَرَۡ�تُِ�مۡۖ إِ�َّهُمۡ ﴿ گفتند: ھای اھل لواط قوم نوح نیز می آدم خۡرجُِوٓا
َ
أ

رُونَ  ناَسٞ َ�تَطَهَّ
ُ
پیروان لوط را از جامعه خود بیرون کنید، آنان مردمی « ]۵۶النمل: [ ﴾٥٦�

 .»خواھند پاک باشند ھستند که می
در عین قرارداشتن در شرک و کفر به فرورفتن خود در باتلاق زشتی و پلشتی، آنان 

و پاکی و پرھیزکاری حضرت لوط و اتباع او از آن عمل پست و خبیث اعتراف 
 کردند. می

 ۡ�َبيِثُونَ ٱللِۡخَبيِثَِ� وَ  ۡ�َبيَِ�تُٰ ٱ﴿ فرماید: خداوند متعال در مورد زناکاران نیز می
زنان ناپاک از آن مردان ناپاک و مردان ناپاک متعلق به زنان « ]۲۶النور: [ ﴾للِۡخَبيَِ�تِٰ� 

 .»ناپاکند
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 شرک دوگونه زشتی دارد:
 درجه شدید یا شرک اکبر -١
 درجه خفیف یا شرک اصغر -٢

 دبخشد، زیرا خداون شرک اکبر و بدتر شرکی است که خداوند اھل آن را نمی
گردانیدن کسی و چیزی را در صفات و افعالی که خاص اوست، بر مشرک  شریک

 بخشد. نمی
تر، مانند: ریایی اندک، ظاھرسازی برای جلب توجه دیگران و  غر و کوچکصشرک ا

 سوگند یادنمودن و امید و ھراسی زودگذر از غیر خداوند.
را نجس  زشتی و نجاست شرک، عینی است به ھمین سبب است که خداوند شرک

با کسر جیم را برای آن به کار نگرفته است.  –گردانیده و کلمه نجس  –با فتح جیم  –
عین و ماھیت نجاست و نَجِس برای چیزی که به وسیله چیزی دیگر » نَجَس«زیرا 

 شوند. نجس شده به کار برده می
اما خود نامند،  می» نجس«مثلاً لباس که به وسیله ادرار یا شراب آلوده شود، آن را 

 ھستند.» نَجَس«ادرار یا شراب 
 ھمانگونه که بدترین معصیت ظالم است، بدترین نجاست نیز شرک است.

از نظر لغت و شرع نجاست، پلیدی آن چنانی است که از آن باید پرھیز نمود، و از 
شدن بدن و لباس با آن به  لمس و بوییدن و دیدن آن خودکاری ورزید، اما از آلوده

ھای سالم از آن  باید پرھیز کرد. در مجموع نجاست چیزی است که طبیعت طریق اولی
نمایند، و به ھراندازه که طبیعت انسانی سالم باشد و از حیات پاکیزه  احساس نفرت می

مادی و معنوی برخوردار بگردد. نفرت و پرھیزش از نجاست و پلیدی بیشتر خواھد 
 بود.

کنند. گاھی به  را آلوده میھا  آن یا ھردوی آنچه که ذاتشان پلید است، قلب یا بدن
وسیله بو، و گاھی از طریق لمس آن اگر دارای رایحه بدی نباشد موجب اذیت و 

 شود. آلودگی می

 تأثیر پلیدی و نجاست بر قلب و روح:
منظور این است که نجاست گاھی محسوس و ظاھری و گاھی غیر محسوس و 

کند  باطنی است. و پلیدی و نجاست گاھی آن چنان بر قلب و روح انسان غلبه پیدا می
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اش را در قلب و روح  ھای حساس و پاک بوی بد و آزاردھنده ھا و روح که صاحبان قلب
مانگونه که از بوی عرق بدنشان نمایند. و ھ ھای مبتلا و مشرک احساس می انسان

رسد. اما بوی بد روح و  شوند و بوی بدی از بدن ایشان به مشام می دیگران آزرده می
ھای اھل شرک و کفر و نفاق بیش از آنچه به ظاھرشان ارتباط داشته باشد،  قلب انسان

در ارتباط است. ھرچند عرق بدن نیز از باطن بدن آنان سرچشمه ھا  آن با باطن
 گیرد. می

ھای پاک و پرھیزگار دارای بوی مطبوعی است و  به ھمین خاطر است که بدن آدم
 شان خوشبو بوده است. بیش از ھمه عرق بدن جرسول خدا 

در کنار ام سلیم در بیستر خوابیده بود، در مورد بوی  جدر حالی که رسول خدا 
بوتر از عطر بدن بوی ھیچ چیزی خوش«بدن خویش از او سؤال فرمود. ام سلیم گفت: 

 ».نیست شما
ھایی که دارای نفس خبیثی ھستند. خباثت و نجاست ایشان بر بدنشان نیز  آدم

شود. اما کسانی که دارای نفسی پاکند، حتی از بدن و لباس ا یشان بوی  نمایان می
شود. اما  رسد که بر روی زمین ھیچ بوی خوشی مانند آن یافت نمی خوش به مشام می

ترین بوھایی است که بر  ھای پلید و خبیث، یکی از بدترین و آزاردھنده بوی بدن آدم
 روی زمین وجود دارند.

 پیامدها و آثار شرک:
ھا و بدترین  ترین پلشتی ھا و زشت ترین ستم مقصود این است از آنجا که شرک بزرگ

ترین و ناپسندترین امور است و بیش از ھر  ھاست، از نظر خداوند نیز مبغوض بدی
ھایی را که در دنیا و آخرت برای  شود، و مجازات یزی خداوند از آن خشمگین میچ

 داده برای ھیچ گناه دیگری آن را قرار نداده است. اھل شرک قرار
 ھا را یادآوری فرموده که: خداوند متعال این موضوع

 بخشد. اھل شرک را نمی -
 اند. مشرکین نجس -
 نموده.شدن به حریم مکه محروم  آنان را از نزدیک -
 کنند ممنوع فرموده. استفاده از گوشت حیواناتی را که آنان ذبح می -
 ازدواج و زناشویی با ایشان را حرام گردانیده. -
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 پیمانی میان ایشان و اھل ایمان را ممنوع فرموده. موالات و محبت و ھم -
 از آنان به عنوان دشمنان خداوند، ملایک، پیامبران و اھل ایمان نام برده است. -
گرفتن زنان و فرزندان ایشان را برای اھل  تسلط بر اموال و به کار اقتصادی -

 .)١(ایمان روا شمرده است
و کسر شأن و » الوھیت«این ھمه به خاطر آن است که شرک زیرپاگذاشتن حق 

 عظمت ربوبیت خداوند سوء ظن به آفریدگار جھانیان است.

 لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱوَ  لمَُۡ�فَِٰ�تِٰ ٱوَ  لمَُۡ�فِٰقِ�َ ٱ بَ وَُ�عَذِّ ﴿ فرماید: ھمانگونه که خداوند متعال می
آنِّ�َ ٱ لمُۡۡ�َِ�تِٰ ٱوَ  ِ  لظَّ ِ ٱب � ٱظَنَّ  �َّ وءِۡ وءِۡ� ٱعَلَيۡهِمۡ دَآ�رَِةُ  لسَّ ُ ٱوغََضِبَ  لسَّ عَليَۡهِمۡ وَلعََنَهُمۡ  �َّ

عَدَّ لهَُمۡ جَهَنَّمَۖ وسََاءَٓتۡ مَصِٗ�� 
َ
 .]۶الفتح: [ ﴾٦وَأ

خداوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را که به خداوند گمان بد دارند «
ای از بدی کشیده شد و خشم و لعنت خداوند ایشان را  دھد، بر گرداگردشان دایره عذاب می

 .»فرا گرفته و جھنم را بر آنان مھیا گردانیده و بد سرانجامی در انتظار ایشان است
ھایی که از جانب خداوند علیه مشرکین مطرح شده علیه  زاتتھدیدھا و عذاب و مجا

زیرا آنان نسبت به خداوند سوء معرفت و سوء ظن داشته به  اند. غیر مشرکین نشده
ھمین خاطر کسی یا چیزی را با او شریک گردانیده، اما اگر به راستی به او حسن 

پذیرفتند  داشتند، حقیقت توحید و یگانگی او را به درستی می معرفت و حسن ظن می
 شمردند. و خود را به آن ملزم می

 فرماید: می )٢(د در مورد مشرکین در جایی از قرآنبه ھمین سبب است که خداون
 »اند! که آنان به صورتی شایسته قدر و منزلت خداوند را مراعات نکرده«

دانند و ھمچون خداوند  کسانی که کسی یا چیزی را ھمسان و شریک خداوند می
امید ھا  آن شان را در دل دارند، به کنند، ھراس دلبستگی و وابستگی پیدا میھا  آن به

شان  آورند، برای نجات از خشم در برابرشان سر فروتنی و تعظیم را فرود می اند، بسته
دھند، چگونه ممکن  شان را بر ھر چیز دیگری ترجیح می کنند و جلب رضایت تلاش می

 است قدر و منزلت خداوند را مراعات نمایند؟!

                                           
 (مترجم)شود که با مسلمانان در حال جنگ باشند.  طبعاً این حکم شامل مشرکینی می -١
 .٦٧الزمر:  ٧٤الحج:  ١٩الأنعام:  -٢
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ِ ٱمَن َ�تَّخِذُ مِن دُونِ  �َّاسِ ٱ وَمِنَ ﴿ فرماید: خداوند متعال می ندَادٗا ُ�بُِّوَ�هُمۡ  �َّ
َ
أ

ِۖ ٱكَحُبِّ  گیرند و ھمچون  برخی از مردم از غیر خداوند شرکایی را برمی« ]۱۶۵: ةالبقر[ ﴾�َّ
 .»دارند را دوست میھا  آن خداوند

ِ  ۡ�َمۡدُ ٱ﴿ فرماید: ھمچنین می ِيٱِ�َّ َ�َٰ�تِٰ ٱخَلَقَ  �َّ �ضَ ٱوَ  لسَّ
َ
لَُ�تِٰ ٱوجََعَلَ  ۡ�  لظُّ

ۖ ٱوَ  ِينَ ٱُ�مَّ  �ُّورَ  .]۱الأنعام: [ ﴾١َ�فَرُواْ برَِّ�هِِمۡ َ�عۡدِلوُنَ  �َّ
ھا و زمین را آفریده و تاریکی و نور را قرار داده،  سپاس و ستایش خداوندی را که آسمان«

 .»اند از راه ھدایت او عدول کرده اند، اما کسانی که راه کفر را در پیش گرفته
یعنی آنان در عبادت، محبت و تعظیم کسی یا چیزی را در کنار خداوند قرار 

گردانند، این مشرکین ھستند که کسی یا چیزی را که معبود  دھند و ھمسان او می می
و در میان آتش جھنم  اند، ردیف خداند نموده ھمسان و ھم اند، و مستعان خود کرده

برند، و به معبودھا و  ھای خود پی می رفتن باورھا و به بیراھه بودن است که به باطل
 گویند: ھای خود که به ھمراه ایشان در دوزخند می مستعان

ِ ٱتَ ﴿ بٍِ�  �َّ  -۹۷الشعراء: [ ﴾٩٨ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱإذِۡ �سَُوِّ�ُ�م برَِبِّ   ٩٧إنِ كُنَّا لَِ� ضََ�لٰٖ مُّ

۹۸[. 
شکاری قرار داشتیم، آن زمان که ما شما را با خداوند سوگند به خداوند! ما در گمراھی آ«

 .»شمردیم پروردگار جھانیان برابر می
این موضوع مشخص است که مشرکان آن چیزھایی را که با خداوند شریک 

را در ذات و بعضی از صفات و افعال با او شریک ھا  آن کنند، کردند یا می می
ھا و زمین را  ھای ایشان آسمان معبودھا و مستعانکه اند  و ھیچگاه نگفته اند، کرده نمی

را در عشق، محبت، تعظیم، ھا  آن آفریده، و مرگ و زندگی در اختیار آنان است. بلکه
ھمانگونه که در میان اھل شرک  اند، عبادت و استعانت با خداوند ھمسان نموده

 کنید. منتسب به اسلام آن را ملاحظه می
جب دارد، این است که آنان اھل توحید را به تنقیص موضوعی که به راستی جای تع

کنند!؟ در حالی که تنھا گناه  حان و مشایخ متھم میلو تضعیف شأن پیامبران و صا
گویند: ھمه آنان بندگان خداوند بوده نه برای خود و نه برای  موحدان این است که می

شدن دوباره  زندهدیگران صاحب جلب منفعت و دفع مضرت نیستند، و مرگ و زندگی و 
در اختیار ایشان نیست، و به ھیچ وجه برای کسانی که ایشان را معبود و مستعان خود 
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کنند و برای اھل توحید  بنمایند در پیشگاه خداوند درخواست بخشش و شفاعت نمی
 توانند شفاعت کنند. ھم پس از اجازه خداوند است که می

ھا از آن  ایشان، و ھمه شفاعت و ولایت خلق و امر از آن خداوند خالق و آمر است نه
 باشند. اوست، و ھیچ یک از مخلوقاتش به غیر از خود او ولی و شفیع نمی

 اند. شرک و تعظیم غیر خداوند بر پایه سوء معرفت و سوء ظن به خداوند قرار گرفته
 فرمود: می زمان خودخطاب به دشمنان مشرک  ÷امام موحدین حضرت ابراھیم

�فِۡ�ً ﴿
َ
ِ ٱالهَِةٗ دُونَ ءَ  أ  -۸۶الصافات: [ ﴾٨٧ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱَ�مَا ظَنُُّ�م برَِبِّ   ٨٦ترُِ�دُونَ  �َّ

طلبید؟ در مورد خداوند پروردگار جھانیان  مگر خدایان ساختگی غیر از خداوند را می« .]۸۷
 .»اندیشید؟ چگونه می

ھایی که به  مجازاتھرچند معنی آیه این است که در مورد تعامل خداوند با شما و 
دادید  کردید و کسی یا چیزی را در ردیف او قرار می سبب آن که غیر او را پرسش می

لای این تھدید، این معنی ھم   کنید؟! اما در لابه که در انتظارتان است، چگونه فکر می
وجود دارد که چه گمان بدی در مورد خداوند داشتید که کسی یا چیزی را ھمراه با او 

 د و مستعان خویش قرار داده بودید؟!معبو
کند که خداوند برای اداره امور جھان به وزیر و معاونی  آدم مشرک یا گمان می

نیازی است که  محتاج است که این بدترین نوع کسر شأن و منزلت خداوند غنی و بی
 باشند؟ ھمه چیز و ھمه کس نیازمند او می

تفاده از قدرت آن شریک شده است که کند که تنھا بعد از اس یا این که گمان می
 گردد! قدرت خداوند کامل می

شنود، و از  داند یا نمی کند که خداوند چیزھایی را نمی یا ممکن است گمان می
 ھا باید او را باخبر نمود؟! طریق واسطه

یا ممکن است گمان ببرد که خداوند تنھا پس از دلسوزی و پا در میانی آن 
 دھد؟! را مورد رحمت و مغفرت خود قرار میا ھ آن ھا است که واسطه

خواھند تنھا پس  کند، و آنچه را که بندگانش می یا این که او بندگانش را کفایت نمی
ی دھد. و ھمچون شفاعت و پا در میان ھاست که انجام می از پا در میانی واسطه

به ھا در مورد یکدیگر که گاھی طرف مورد مراجعه به خاطر نیازی که  انسان
شود، و کمبودش را جبران و  کننده دارد، و از دوستی با او سودی عایدش می شفاعت

 پذیرد. کند. شفاعت و پا در میانی او را می ذلتش را به عزت تبدیل می
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دھد، مگر آن  ھا پاسخ نمی خداوند به دعا و درخواست انسان کند یا این که گمان می
شان در حضور صاحبان  کردن مچون مطرحھ –ھا آن نیازھا را در نزد او  که واسطه

 مطرح کنند؟! –قدرت و مقام دنیوی 
 ھای آدمیان ھمین جاست. ورزی ریشه ھمه شرک

نبودنش دعا و  برند که خداوند به خاطر دوری و در دسترس یا این که گمان می
توانند دعا و درخواست  ھا ھستند که می شنود و این واسطه درخواست ایشان را نمی

 را به او برسانند؟!ایشان 
کنند که بعضی از مخلوقات بر خداوند دارای حق و حقوق خاصی  یا این که فکر می

دھند، و از طریق آن  ھستند، و آنان خداوند را به حق آن بندگان بر او سوگند می
شوند، درست به ھمان صورتی که برخی از مردم از طریق  مخلوق به او متوسل می

شوند که عدم قبول شفاعت  ن مقام و قدرت متوسل میاشخاصی نزدیک به صاحبا
 ایشان بر آنان سخت یا غیر ممکن است.

» الوھیت و ربوبیت«شدن منزلت  ھمه آن مواردی که گفته شدند، باعث شکسته
 شوند. شدن حقوق او در نزد اھل شرک می خداوند و زیر پا نھاده

جاء از خداوند و توکل و ھیچ عیبی به غیر از نقص محبت و خوف و رھا  آن اگر در
داشت، برای زشتی و پلشتی آن کافی بود، زیرا به  توجه مشرک به غیر او وجود نمی

شدن قلب مشرک در میان خداوند و آن چیزی که شریک خداوندش  خاطر تقسیم
نموده از احساس عظمت و محبت و خوف و رجاء خداوند در دل او به شدت کاسته 

 رود. میشود، یا به کلی از بین  می

 بدعت هم ردیف شرک:
ورزی است،  نقص عظمت خداوند در قلب و زندگی اھل شرک پیامد طبیعی شرک

 آدم مشرک بخواھد یا نخواھد، چنین چیزی برای او روی خواھد داد.
حمد و کمال ربوبیت او این است که اھل شرک را مورد  ۀبه ھمین خاطر لازم

مغفرت خویش قرار ندھد و آنان را برای ھمیشه در آتش دوزخ معذب نماید. و از جمله 
 ترین مخلوقات بگرداند. بد عاقبت
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» ربوبیت و الوھیت«ھیچ انسان مشرکی نیست که در کردار و گفتار و باور او نقص 
چند که خود گمان کند که با آن روش خود، قایل به خداوند وجود نداشته باشد. ھر

 عظمت خداوند است.
به ھمین صورت ھر انسان اھل بدعتی که چیزی را به اصول و ثوابت عقیدتی و 

گرداند، در عمل رسالت و سنت رسول خدا را  کند، یا کم می عبادتی دین اضافه می
 آورد، ناقص و ناتمام به شمار می
آورد!؟ اما اگر جاھل یا  تر به شمار می از سنت بھتر و صحیح زیرا او آن کار خود را

گاھانه دست به بدعت بزند، در واقع با  مقلد باشد آن را سنت می داند، و چنانچه آ
 به مخالفت و مقابله پرداخته است. ج خداوند و پیامبر

ی خداوند را ناقص و ناکاف» الوھیت و ربوبیت«آنان که با باورھا و عملکردھای خود 
دانند، اھل شرک و بدعتی ھستند که خود ایشان از نظر خداوند و پیامبر و اھل  می

 ھای ناپخته و گمراه ھستند. توحید و ایمان آدم
دلایلی لفظی و غیر یقینی  ج گویند: کلام خداوند و پیامبر به ویژه آنانی که می

 !گردانند؟ نیاز نمی ھستند که به ھیچوجه انسان را از علم و یقین بی
شما را به خدا چه چیزی گویاتر و رساتر از این ادعای ایشان در مورد نقص کلام 

 خداوند و سنت رسول اوست؟!
ھمچنین کسی که صفات کمال را برای به خاطر ھراس و توھم از دچارشدن به 

شمارد و در واقع از جھتی خلاف آنچه  منتفی می داز خداون -» تشبیه و تجسیم«
 توصیف فرموده به نقص و کسر منزلت خداوند قایل شده است. خداوند خود را به آن

منظور این است که آن دو دسته ھردو در حقیقت قایل به تنقیص و تضعیف شأن و 
باشند،  منزلت خداوند ھستند، و حتی از جمله بدترین کسانی ھستند که قایل به آن می

ر نقص کننده صفات در حالی که شیطان ایشان را دچار فریب نموده، و عین آن باو
 برند. شدن به کمال او گمان می خداوند را قایل

قرار داده » شرک«ھمسان و ھم ردیف » بدعت«بر ھمین اساس است که در قرآن 

َ  قُلۡ ﴿ شده است: مَ رَّ�ِ ۡ�مَ ٱمَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا َ�طَنَ وَ  لۡفََ�حِٰشَ ٱإِ�َّمَا حَرَّ بغَِۡ�ِ  ۡ�َۡ�َ ٱوَ  ۡ�ِ
ِ  ۡ�َقِّ ٱ ن �ُۡ�ُِ�واْ ب

َ
ِ ٱوَأ ِلۡ بهِِ  �َّ ن َ�قُولوُاْ َ�َ  ۦمَا لمَۡ ُ�َ�ّ

َ
ِ ٱسُلَۡ�نٰٗا وَأ  ﴾٣٣مَا َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّ

 .]۳۳الأعراف: [
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ھای پیدا و پنھان و گناه و تجاوزگری ناحق را حرام نموده و  زشتی ھمانابگو: پروردگارم «
شده با خداوند شریک کنید و در مورد دین خداوند این که چیزی را که برای آن دلیلی نازل ن

گاھانه چیزی را بگویید  .»ناآ
بینیم که مصعیت و طغیان ھمسان، و بدعت و شرک نیز در کنار ھم قرار  می
 اند. گرفته

 تفاوت میان نجاست معصیت و نجاست شرک:
دیگری است و ارتکاب معصیت ھمیشه به  ۀھا به گون اما پلیدی و پیامد معصیت

فھمی نسبت به خداوند نیست، به ھمین علت  شدن به نقص ربوبیت و کج معنای قایل
ھایی را که برای شرک مقرر فرموده، قرار نداده  مجازاتھا  آن است که خداوند برای

 است.
انده یکی از موارد معتبر در شریعت این است که نجاست اندک مانند: نجاست باقیم

کردن خود به وسیله سنگ یا کلوخ و... پس از قضای حاجت، و نجاست  پس از پاک
ر داشته باشند و ادرار کودک شیرخوار مورد عفو او کفش قر» خف«اندکی که در زیر 

 ھای بیشتر مطرح نیست. گیرند. عفویی که در مورد نجاست قرار می
برای اھل توحید خالصی  –تر  نه گناھان بزرگ –تر  به ھمین صورت گناھان کوچک

گیرند.  که به ھیچوجه آن را با شرک آلوده نکرده باشند، مورد عفو و بخشش قرار می
 اما برای کسانی که اھل توحید نیستند، این عفو در کار نخواھد بود.

اگر انسان موحدی که مطلقاً کسی و چیزی را با خداوند شریک نکرده باشد، اگر «
کره زمینی به حضور خداوند برود، خداوند با مغفرتی به اندازه  با بار گناھی به اندازه

 .)١(»کره زمین با او معامله خواھد فرمود
اما چنین چیزی برای کسی که توحیدش دارای نقص است و با شوائبی از شرک آن 

آلود نشده باشد،  را درآمیخته، در کار نخواھد بود. زیرا ھمراه با توحیدی که با شرک
موجب محبت، اکرام، تعظیم، خوف و رجاء، » توحید خالص«ماند. زیرا  نمی گناھی باقی

 –ھای گناھان  شدن ناپاکی موجب پاک یفقط از خداوند خواھد گردید، و چنین چیز
ھای گناھان عارضی  گردد، زیرا آلودگی ی زمین باشد می ھرچند به اندازه وزن کره

                                           
 ) آن را روایت نموده است.٢٦٨٧بخشی است از حدیثی که امام مسلم با شمارۀ ( -١
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بسیار قوی و خالص است که گناھان در  –توحید  –ھا  آن شدن از ھستند و وسیله پاک
 کنار آن توانایی ماندگاری ندارند.

 زنا و لواط پلیدترین معصیت:
اما پلیدی و پلشتی زنا و لواط از پلیدی دیگر گناھان به مراتب بیشتر است، زیرا 

 نمایند. باعث فساد قلب شده و به شدت ایمان و توحید را تضعیف می
شوند، بیش از دیگران  ر مرتکب آن دو معصیت میبه ھمین علت آنانی که بیشت

شود، ھوس به  گردند، و به ھراندازه که شرک در ایشان بیشتر می میورزی  دچار شرک
ای که اخلاص اھل  گیرد. اما به اندازه ارتکاب آن اعمال زشت در ایشان فزونی می
 اید.نم ھا خود را مصون می توحید و ایمان بیشتر باشد، بیشتر از آن پلیدی

 فرماید: ھمانگونه که خداوند متعال می

تۡ بهِِ  وَلَقَدۡ ﴿ ن رَّءَا برَُۡ�نَٰ رَّ�هِِ  ۖۦ هَمَّ
َ
وءَٓ ٱكََ�لٰكَِ ِ�َۡ�فَِ َ�نۡهُ  ۚۦ وَهَمَّ بهَِا لوََۡ�ٓ أ  لسُّ

ۚ ٱوَ   .]۲۴یوسف: [ ﴾٢٤ لمُۡخۡلَصِ�َ ٱمِنۡ عِبَادِناَ  ۥإنَِّهُ  لۡفَحۡشَاءَٓ
و زشتی را از او دور گردانیم به راستی او از بندگان خالص بدین صورت تا این که بدی «

 .»ماست
به شمار ھا  آن ھای حرام نوعی پرستش ھا و عکس عشق و علاقه شدید به صورت

رسد. به ویژه زمانی که آن عشق و  آید، و گاھی به بالاترین درجه عبودیت ھم می می
اند که عاشق را بنده و ای ریشه بدو علاقه بر قلب چیره شود، و در آن به گونه

فرمانبردار معشوق بگرداند، و ذکر و یاد و بودن با او و تلاش برای جلب رضایتش را بر 
 عشق و محبت خداوند و تلاش برای کسب رضایتش ترجیح بدھد.
شود، و به تمام معنی  گاھی ایمان و عشق به خداوند به تمامی از قلب او برچیده می

آید،  گردد، و معشوق به صورت خدا و معبود او درمی ته میمعشوق به دلبسته و وابس به
 دھد. رضایت و محبت و تقرب به او را به رضایت، محبت و تقرب به خداوند ترجیح می

بخشد که حاضر نیست به خاطر خداوند ببخشد، و از  چیزھایی را به خاطر او می
م خداوند دوری نماید که بدان صورت از خش ای پرھیز می ناخشنودشدن او به گونه

کردن او  نماید. و بدین صورت از نظر محبت و اطاعت و فروتنی و شنیدن و اطاعت نمی
 شمارد. را بر خداوند آفریدکار جھان برتر می
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 ارتباط میان عشق و شرک:
با توجه به آنچه گفته شد: عشق به غیر خداوند و شرک به او لازم و ملزوم 

زمانی  –مصر  زیزاز ھوس قوم لوط و عشق ھمسر ع یکدیگرند. و خداوند در این ارتباط
 سخن فرموده است. –که ھنوز ایمان نیاورده بود 

ھمانگونه که گفته شد، به ھراندازه که شرک در قلب بیشتر باشد آن آدم بیشتر به 
آورد، اما به ھراندازه که ایمان و توحید او بیشتر  ھا و تصویرھا روی می عشق به صورت

 گیرد. موضوع فاصله میباشد، از آن 
ھا  آن د، و اھلرگی شان از عشق انحرافی سرچشمه می زنا و عمل لواط کمال لذت

بودن عشق و  اما به خاطر ھرزگی و ھر جایی اند، ھای الوده حتماً اھل ھوی و ھوس
شود، بلکه به موارد زیادی دلبستگی  به یکی و دو مورد محدود نمیھا  آن دلبستگی

 گردانند. سھمی از الوھیت را بر او نصیب خویش میھا  آن کی ازپیدا نموده و ھری
 .)١(شوند در میان گناھان ھیچ گناھی به اندازه این دو باعث فساد قلب و دین نمی

ھای خاصی برای دورگردانیدن دل از خداوند برخوردارند، زیرا جزو بدترین  و از ویژگی
آلوده شوند، از ھا  آن ن بهآیند. و ھرگاه قلب و ذھ شمار می ھا به ھا و پلشتی پستی

 یابند و به ھر میزان که خباثت راه نمیھا  آن شوند، و پاکی به ھرچیز پاکی گریزان می
 گیرند. در دلی جمع شود، بیشتر از خداوند فاصله میھا  آن

در روایت از امام احمد در کتاب  ÷به ھمین علت است که حضرت عیسی
 فرموده است.» دالزھ«

نخواھند شد، و زناکاران را به ملکوت » و ثروت«ھا ھیچگاه اھل حکمت  بیکاره«
 ».ھا راه نخواھند داد آسمان

کاران و اھل لواط است که قرآن کار زشت ایشان را ابه سبب ھمین وضع و حال زن
 فرماید: شمارد و می به شرک بسیار نزدیک می

اِ� ٱ﴿ وۡ مُۡ�َِ�ةٗ وَ  لزَّ
َ
ا�يَِةُ ٱَ� ينَكِحُ إِ�َّ زَا�يَِةً أ وۡ مُۡ�كِٞۚ وحَُرّمَِ  لزَّ

َ
ٓ إِ�َّ زَانٍ أ َ� ينَكِحُهَا

شود و  مرد زناکار تنھا با زن زناکار یا مشرک ھمسر می« .]۳النور: [ ﴾٣ لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱَ�لٰكَِ َ�َ 

                                           
ھا و  ھمچنین ھمکاری و ھمگامی و وابستگی و دلبستگی به دشمنان دیـن اعـم از صھیونیسـیت -١

بـا یکتاپرسـتی منافـات دارد. ھا و دیگرانی که در پی تسلط بر سرنوشت مسلمین ھستند،  صلیبی
 »مترجم«
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کند، اما خداوند این را بر مؤمنین حرام  اج میزن زناکار نیز تنھا با مرد زناکار یا مشرک ازدو
 .»گردانیده است

 داشتن دل از خداوند: نقش زنا در دور نگاه
ھای  زناکار به عنوان انسان ه خداوند متعال از مردان و زنان منظور این است ک

خبیث نام برده است، حتی پس از عمل زناشویی حلال و مشروع مرد و زن باید غسل 
دھد از نظر شرعی  ا پاک نمایند. و کسی را که عمل زناشویی انجام میکنند و خود ر

و رفتن به مسجد  خواندن قرآن، نمازبدست گرفتن  نامند، زیرا باید از  می» جُنُب«
 پیش از غسل خودداری نماید.

اما اگر از راه حرام انجام بگیرد. قلب را از خداوند و دنیای پس از مرگ دور 
نماید و تنھا پس از طھارت قلب  را میان زناکار و ایمان او ایجاد میگرداند، و مانعی  می

 گردد. به وسیله توبه و طھارت بدن به وسیله غسل است که آن مانع برطرف می

رُونَ ﴿ گفتند: آن کلام قوم لوط که می ناَسٞ َ�تَطَهَّ
ُ
خۡرجُِوهُم مِّن قرََۡ�تُِ�مۡۖ إِ�َّهُمۡ �

َ
أ

خواھند پاک  از میان خود برانید، آنان مردمی ھستند که می آنان را« .]۸۲الأعرراف: [ ﴾٨٢
 .»باشند

ٓ  وَمَا﴿ :ھمچون این کلام خداوند در مورد اصحاب الأخدود است که َ�قَمُواْ مِنۡهُمۡ إِ�َّ
 ِ  ب

ْ ن يؤُۡمِنُوا
َ
ِ ٱأ تنھا به این خاطر از ایشان انتقام « .]۸البروج: [ ﴾٨ ۡ�َمِيدِ ٱ لۡعَزِ�زِ ٱ �َّ

 .»که آنان به خداوند صاحب عزت و ستوده ایمان آورده بودند گرفتند می
هۡلَ  قلُۡ ﴿ فرماید: ھمچنین خداوند متعال در این ارتباط می

َ
أ هَلۡ تنَقِمُونَ  لۡكَِ�بِٰ ٱَ�ٰٓ

 ِ نۡ ءَامَنَّا ب
َ
ٓ أ ِ ٱمِنَّآ إِ�َّ نزِلَ مِن َ�بۡلُ  �َّ

ُ
نزِلَ إَِ�ۡنَا وَمَآ أ

ُ
 .]۵۹: ةالمائد[ ﴾وَمَآ أ

بگو: ای اھل کتاب مگر تنھا به خاطر آن که به خداوند و آنچه بر ما و پیش از ما نازل «
 .»گیرید؟ شده ایمان آورده ایم از ما انتقام می

مشرک نیز در پی آن است که از اھل توحید به خاطر خلوص و پاکی عقیده آنان از 
از ملتزمین به سنت  خواھد. ھرگونه شائبه شرک انتقام بگیرد، و آن آدم اھل بدعت می

رسول خدا به خاطر خلوص در تبعیت و در نیامیختن آن با ھرگونه دیدگاه دیگران و با 
 توزی دارد. اموری که با آن در تضاد است، سر دشمنی و کینه
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در برابر  جو اھل تبعیت از سنت رسول خدا » موحد«صبر و شکیبایی انسان 
ت بسیار به سود و مصلحت اوست و به ھای اھل شرک و بدع ھا و انتقامجویی دشمنی

به سبب ھمگامی  ج تر از عذاب و خشم خداوند و ناخشنودی پیامبر مراتب قابل تحمل
 و ھمراھی او با اھل شرک و بدعت است.

 مــــن الصــــبر فاصــــطبر ن لم يكــــن بــــدإ
 

ــــاه  ــــد عقب ــــبر تحم ــــق ذاك الص ــــلى الح  ع
 

را پیشه کن، زیرا آن اگر ھیچ راھی به جز صبر پیش رو نداری در راه حق صبر «
 ».صبر سرانجامی ستوده دارد





 
 

 بخش دهم:
 قلب ۀرشد و تزکی





 
 

 فصل یکم:
 قلب ۀرشد و تزکی

 معنی تزکیه:
 شدن است. و به معنای رشد و نمو و حرکت به سوی کامل» زکات«تزکیه از ریشه 

مَۡ�لٰهِِمۡ صَدَقَةٗ ُ�طَهِّرهُُمۡ وَتزَُّ�يِهِم بهَِا خُذۡ ﴿ فرماید: اوند متعال میخد
َ
: ةالتوب[ ﴾مِنۡ أ

۱۰۳[. 
از دارایی ایشان صدقه (و زکاتی) را بگیر تا ایشان را پاک کند و در راه رشد و تزکیه قرار «
 .»بدھد

و ملزوم یکدیگر را به خاطر این که لازم » طھارت و تزکیه«خداوند در این آیه 
 باشند با ھم ذکر فرموده است. می

 تزکیه بعد از طهارت:
ھای)  ھا و (میکرب ھا بر روی قلب، ھمچون اثر انگل گناھان و زشتی  اثر آلودگی

ھای ھرز در میان زراعت و ناخالصی موجود در طلا،  ی علف موجود در بدن و به منزله
 نقره، مس و آھن است.

ھای موجود در آن پاک شود، توان  ھا و آلودگی ازه از میکربھمانگونه بدن به ھراند
گیرد، بدون ھیچ مانعی و  طبیعی آن بیشتر شده و در صحت و سلامتی قرار می

 دھد. دھد و به رشد و نمو خود ادامه می مشکلی کار خود را انجام می
ھای گناھان پاک شود،  قلب نیز ھمینگونه است. اگر به وسیله توبه از آلودگی

به کار خواھد افتاد و اراده آن در گام نھادن به راه خیر و صلاح بیشتر  توانایی آن
کننده و عوامل ناروا رھایی خواھد یافت، رشد و نمو  ھای تباه خواھد شد. و از دام کشش

کرده و توانا و استوار خواھد گردید، زمام مملکت بدن را به دست خواھد گرفت، اوامر 
 تانش به اجرا خواھد نھاد و ھمه آن را اطاعت خواھند نمود.خود را در مورد زیردس

و تکامل قلب انسان، به غیر از طھارت و پاکسازی آن ھیچ چاره » تزکیه«پس برای 
 فرماید: دیگری وجود ندارد. ھمانگونه که خداوند متعال می
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بَۡ�رٰهِمِۡ وََ�حۡفَظُواْ فرُُوجَهُ  قلُ﴿
َ
واْ مِنۡ � زَۡ�ٰ لهَُمۡۚ إنَِّ لّلِۡمُؤۡمِنَِ� َ�غُضُّ

َ
َ ٱمۡۚ َ�لٰكَِ أ خَبُِ�ۢ  �َّ

 .]۳۰النور: [ ﴾٣٠بمَِا يصَۡنَعُونَ 
ھای خود را حفظ کنند، این  به مؤمنین بگو: چشمان خویش را فرو بندند، و ناموس«

دھند خبردار  شود، به راستی خداوند از آنچه که انجام می بیشتر باعث رشد و تزکیه ایشان می
 .»است

شود که تزکیه را پیامد چشم فروھشتن و پرھیز از انحراف اخلاقی قرار  ملاحظه می
 داده است.

 فوائد چشم فروبستن از امور حرام:
ھای ناروا سه فایده بسیار  شود که چشم فروبستن از نگاه بدین صورت معلوم می

 بزرگ و ارزشمند را به دنبال خواھد داشت.
عمتی که به ھیچوجه با لذت آنچه از نگاه آن یکم: احساس لذت ایمانی، لذت و ن

خودداری نموده قابل مقایسه نیست. زیرا ھرکس چیزی را در جھت رضایت خداوند 
 ترک کند، خداوند بھتر از آن را به او ارزانی خواھد داشت.

ھای زیبا بسیار علاقمند است، و  ھا و صورت کردن به چھره نفس انسان به نگاه
برای اطلاع از آنچه در دور و بر او قرار دارد ھا  آن و به اند، فرستادگان قلب چشمان

دھد. ھرگاه قلب را از وجود چھره و اندام زیبایی خبر دادند، برای  مأموریت می
دھد. و گاھی در این مورد ھم خود و ھم  بردن از نگاه آن از خود رغبت نشان می لذت

 نماید. اش را دچار سختی و مشکل می فرستاده
 شعری دارد که: در این زمینه شاعری

ــــك ر ــــلت طرف ــــى أرس ــــت مت ــــداً وكن  ائ
 

ــــــــاظر  ــــــــك المن ــــــــك يومــــــــأ تعبت  لقلب
 

 رأيـــــت الــــــذي لا كلـــــه أنــــــت قــــــادر
 

ـــــت صـــــابر  ـــــه ولا عـــــن بعضـــــه أن  علي
 

ھا تو را  خود را به عنوان پیشقراولان قلب خویش رھا کنی، دیدنی ھرگاه چشمان«
آوردن  ای که توانایی به دست دچار خستگی و مشکل خواھند کرد، چیزھایی را دیده

 ».دھد ھم از خود شکیبایی نشان نمیھا  آن را نداری، و در برابر بعضی ازھا  آن ھمه
خودداری ورزند، قلب از بار ھم و  ضروریھای ناروا و غیر  ھرگاه چشمان از نگاهاما 

کردن به ھر  شود، اما ھرکس چشمانش را برای گناه غم و تلاش و طلب آسوده می
 ای دچار خواھد شد. دھنده چیزی آزاد بگذارد، به حسرت و ندامت عذاب



 ١٩٩  بخش دهم: رشد و تزکیۀ قلب

داشتن را در پی خواھد داشت، و قلب به آنچه که چشمان به  دوست کردن زیرا نگاه
ھای چشمان و علاقمندی  دلبستگی پیدا خواھد نمود، و اگر آن نگاهاند  او گزارش داده

ای  قلب ادامه پیدا کند، قلب به تمام معنی به آن مشغول خواھد شد و عشق و علاقه
سخت در آن پدید خواھد آمد، و گاھی ممکن است در راه رسیدن به وصال معشوق 

ھد و گاھی دست به جرم و جنایت ھای ایمانی و انسانی خود را از دست بد ھمه سرمایه
معشوق درآید و معشوق، خداوند و معبودش بگردد. به  ۀبه صورت عبد و برد بزند، عملاً 

ھای  راستی ھمه آن مصایب و مشکلات و پیامدھای مادی و معنوی این انحراف از نگاه
 گیرد. ناروا و آلوده سرچشمه می

، و از مقام حکومت عزل شده و افتد در چنین شرایطی است که پای عقل به دام می
گشاید! اما  گردد و از دست چشم زبان به گلایه می آید و زندانی می به اسارت درمی

گویند که ما مأمور و فرستاده تو بودیم و به غیر از مأموریت خویش  چشمان به او می
 کار دیگری از ما سر نزده است!

عشق خداوند و اخلاص در  آید که از این حال و وضع البته برای قلبی پیش می
ای است که حتماً باید به معشوقی  عقیده و عمل تھی باشد، زیرا طبیعت قلب به گونه

باشد و چنانچه خداوند محبوب و معبود و مستعان کسی نباشد، قلب  دلبسته و وابسته
 ای نیست. را جز عشق و عبادت کسی یا چیزی دیگر چاره

 فرماید: می ÷خداوند متعال در مورد حضرت یوسف

وءَٓ ٱكََ�لٰكَِ ِ�َۡ�فَِ َ�نۡهُ ﴿ ۚ ٱوَ  لسُّ یوسف: [ ﴾٢٤ لمُۡخۡلَصِ�َ ٱمِنۡ عِبَادِناَ  ۥإنَِّهُ  لۡفَحۡشَاءَٓ

بدین ترتیب ما بدی و زشتی را از او دور گردانیدیم به راستی او از بندگان خالص « .]۲۴
 .»ماست

ای ھمسر بود، پایش در دام زن عزیز مصر از آنجا که مشرک بود و در عین اینک دار
به وسیله ایمان و توحید و اخلاص  ÷ھای آلوده به دام افتاد! اما حضرت یوسف ھوس

 بودن از آن دام خطرناک نجات پیدا نمود!  در عین جوان، مجرد، غریب و برده
 بصیرت قلب و سلامت فراست: -دوم

 گوید: ابوشجاع کرمانی می
ھرکس به وسیله تبعیت از سنت ظاھر خود را آباد کند و به وسیله مراقبت مداوم «

باطن خویش را پاک نماید، نفس خود را از شھوات بازدارد، چشمان خود را از 
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نامحرمان فرو بنھد، و خود را به خوراک و لباس حلال عادت دھد، فراست و ذکاوت او 
 ».به خطا نخواھد رفت

حالی را که قوم حضرت لوط در آن قرار داشتند، بیان نموده  خداوند متعال وضع و

مَِ�  إنَِّ ﴿ و سپس فرموده است:  .]۷۵الحجر: [ ﴾٧٥ِ� َ�لٰكَِ �َ�تٰٖ لّلِۡمُتَوسَِّ
 .»ھایی است به درستی در این برای ھوشمندان آیات و نشانه«

مصون ھای آلوده و اعمال زشت  آنان اھل فراستی ھستند که خود را از نگاه
 اند. داشته

ھای حرام و  خداوند متعال پس از دستور فرمودن به اھل ایمان برای دوری از نگاه

ُ ٱ۞﴿ فرماید: اعمال منافی عفت و اخلاق می َ�َٰ�تِٰ ٱنوُرُ  �َّ �ضِ� ٱوَ  لسَّ
َ
 .]۳۵النور: [ ﴾ۡ�

 .»ھا و زمین است خداوند نور (روشنایی بخش) آسمان«
که پاداش از نوع عمل است، و ھرکس چشم خود را از راز این موضوع در این است 

را حرام فرموده برھم نھد، خداوند از ھمان نوع پاداشی ھا  آن خداوند نگاه به آنچه
بسیار بھتر را به او عطا خواھد فرمود. و به ھمانگونه که نور چشمان خود را از محرمات 

نماید، و امور و اشیایی را  او را دو چندان می قلب مصون داشته، خداوند نور بصیرت
 کنندگان به نامحرم ھیچگاه آن را نخواھند دید. بیند که نگاه می

نماید، زیرا قلب انسان به سان آینه و  این حقیقتی است که انسان آن را احساس می
ای از زنگ و گرد و غبار پاک  زدگی در آن است، چنانچه آینه ھوس و ھمچون زنگ

 صورت حقایق به ھمان وضعیتی که ھستند در آن نمایان خواھند شد.شود، 
زده باشد، عکس و صورت حقیقی اشیاء در آن به  ای گردآلود و زنگ اما اگر آینه

زدگی و  ھای ھوس آلود، دچار زنگ وضوح دیده نخواھد شد، و قلبی ھم که بر اثر نگاه
 ظنی و تخمینی خواھند بود. آلودگی شده باشند، کلام و کردار سرچشمه گرفته از آن

 سوم: قوت و ثبات و شجاعت قلب:
فرماید، از  ھمانگونه که خداوند قلب را به وسیله نور خویش از بصیرت برخوردار می

طریق تقویت و توانمند نمودنش نیز او را در مقام صدارت و حاکمیت مملکت وجود 
ھد فرمود. و در چنین شرایطی مند خوا آدمی قرار خواھد داد و آن را از ھردو نیرو بھره

 شوند، ھمانگونه که در روایتی آمده است: شیاطین به شدت از آن فراری می
ھای خود مخالفت کند، شیطان از سایه و ھیبت او بر  کسی که با ھوی و ھوس«

 ».خود خواھد لرزید
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 ذلت معصیت و عزت اطاعت:
اھل معصیت را  ھای بدون تغییر خداوندی این است که یکی از قوانین و سنت

 خواھد داد.» عزت و سربلندی«و اھل اطاعت را » ذلت و خواری«

ِ ﴿ فرماید: خداوند متعال می ةُ ٱوَِ�َّ  .]۸المنافقون: [ ﴾وَللِۡمُؤۡمِنِ�َ  ۦوَلرَِسُوِ�ِ  لۡعزَِّ
 .»عزت و افتخار از آن خداوند و پیامبر او و مؤمنین است«

نتُمُ  وََ� ﴿ اند: ھمچنین فرموده
َ
ْ وَأ ْ وََ� َ�ۡزَنوُا عۡلَوۡنَ ٱتهَِنُوا

َ
ؤۡمِنَِ�  ۡ�  ﴾١٣٩إنِ كُنتُم مُّ

خود را خوار مشمارید و اندوھگین نباشید، اگر به راستی مؤمن باشید، شما « .]۱۳۹آل عمران: [
 .»برترید

ةَ ٱَ�نَ يرُِ�دُ  مَن﴿ فرماید: و در سوره فاطر می ةُ ٱفَللَِّهِ  لۡعزَِّ ۚ  لۡعِزَّ  .]۱۰فاطر: [ ﴾َ�ِيعًا
 .»طلبد، ھمه عزت در اختیار خداوند است ھرکسی عزت و سربلندی را می«

یعنی ھرکس در پی عزت و سربلندی است آن را در اطاعت خداوند از طریق کلام 
 صحیح و سنجیده و عمل نیک و صالح جستجو نماید.

 اند: برخی از گذشتگان گفته
، به نآورد آوردن عزت و افتخار، به جای روی دستھا برای به  بعضی از انسان«

 ».برند داران روی می اطاعت خداوند، به اشتباه به دربار حاکمان و سرمایه
ھای راھوار ھم سوار شوند و  گناھکاران اگر بر اسب« فرماید: می سحضرت حسن

داشت، تاخت و تاز بنمایند، ذلت و خواری معصیت ھمچنان در قلب ایشان قرار خواھد 
زیرا اراده خداوند بر این است که عاصیان را خوار گرداند، و کسانی که فرمان او را 

إنَّه لا يذل « کنند، سربلند فرماید، ھمانگونه که در دعای قنوت آمده است: اطاعت می

 .»من واليت ولا يعزُّ من عاديت
ھرکس که  گردد، و به راستی کسی را که تو سرپرستی نمایی خوار و درمانده نمی«

 ».تو با او دشمنی نمایی ھیچگاه به عزت و سربلندی نخواھد رسید

 پیش شرط تزکیه قلب:
منظور این است که تزکیه قلب مشروط به تطھیر آن است. درست به ھمان صورت 

 بودن آن از بیماری و معایب است. که رشد جسم انسان مشروط به پاک
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ِ ٱوَلوََۡ� فَضۡلُ ﴿ فرماید: خداوند متعال می مَا زََ�ٰ مِنُ�م مِّنۡ  ۥعَليَُۡ�مۡ وَرَۡ�َتُهُ  �َّ
بدَٗا وَ 

َ
حَدٍ �

َ
َ ٱ َ�ِٰ�نَّ أ ُ ٱيزَُّ�ِ مَن �شََاءُٓۗ وَ  �َّ اگر فضل و کرم « .]۲۱النور: [ ﴾٢١سَمِيعٌ عَليِمٞ  �َّ

این خداوند است  گرفتید، اما ھیچیک از شما راه رشد و تزکیه را در پیش نمی خداوند نبود.
گاه است ھرکس را که بخواھد تزکیه می  .»کند، خداوند شنوا و آ

بودن زنا، و تھمت ناموسی، و ازدواج با زناکار، آن  خداوند متعال پس از بیان حرام
آیه را بیان فرموده، و بیانگر این حقیقت است که تزکیه از طریق دوری از آنگونه امور 

 تحقق پیدا خواھد کرد.
خواستن از صاحبان خانه برای ورود  ه ھمچنین خداوند متعال در مورد ضرورت اجاز

ْ ٱ�ن �يِلَ لَُ�مُ ﴿ اند: به آن فرموده ْۖ ٱفَ  رجِۡعُوا زَۡ�ٰ لَُ�مۡۚ وَ  رجِۡعُوا
َ
ُ ٱهُوَ أ بمَِا َ�عۡمَلُونَ  �َّ

برای تزکیه شما بھتر اگر به شما گفته شد بازگردید، باز گردید، این « .]۲۸النور: [ ﴾٢٨عَليِمٞ 
 .»است

خواھند وارد منازل دیگران شوند، اگر اجازه ورود به ایشان داده  زیرا کسانی که می
ناروا است، ھا  آن شان برای ماندن از دیدن آنچه که دیدن نشد به خاطر مصون

 گردد. شان باعث تزکیه و تعالی آنان می بازگشت

ٰ قَدۡ ﴿ فرماید: ھمچنین خداوند متعال می فۡلحََ مَن تزََ�َّ
َ
ٰ  ۦرَّ�هِِ  سۡمَ ٱوَذَكَرَ  ١٤أ فَصَ�َّ

به درستی کسی که خود را پاک و مزکی گردانده و نام پروردگارش را « .]۱۵ -۱۴الأعلی: [ ﴾١٥
 .»یاد کند و نماز را برپای دارد، رستگار گردیده است

ل لَّكَ إَِ�ٰٓ َ�قُلۡ هَ ﴿ خداوند سخن موسی را خطاب به فرعون نقل فرموده است که:
 ٰ ن تزََ�َّ

َ
خواھی (از آنچه در آن ھستی رھا شوی) و پاک  بگو: آیا می« .]۱۸النازعات: [ ﴾١٨أ

 .»گردی؟
ِينَ ٱ ٦وَوَۡ�لٞ لّلِۡمُۡ�ِ�َِ� ﴿ و در سوره فصلت فرموده است: كَوٰةَ ٱَ� يؤُۡتوُنَ  �َّ  ﴾لزَّ

 .»دھند (دارایی خود را) نمیھایی که زکات  بدا به حال مشرکین آن« .]۷ -۶فصلت:[
بر این باورند که منظور از  اند، اکثریت مفسرین و آنانی که بعد از ایشان بوده

و ایمانی است که باعث تزکیه » لا اله الا الله«در این آیه توحید و شھادت به » زکات«
 قلب شود.
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تنھا به این به معنای نفی قلبی و عملی الوھیت غیر خداوند است. و » توحید«زیرا 
وسیله طھارت آن تحقق پیدا خواھد کرد، و الوھیت او را بر قلب و زندگی خویش استوار 

 خواھد گردانید، چنین چیزی اصل و ریشه ھرگونه رشد و تکاملی است.
ھرچند در اصل به معنای افزایش و رشد و برکت است، اما تنھا پس از » تزکیه«

 شد. نمودن آفات و موانع حاصل خواھد برطرف
اصل و ریشه تمامی آن چیزھایی است که » توحید«خلاصه سخن این است که 

 شوند. موجب تزکیه و تعالی قلب انسان می

 کردن: تفاوت تزکیه نفس و خود را مزکی معرفی
گردانیدن یا در ذات  گردانیدن است. این پاک تزکیه به معنای چیزی را پاک و خالص

و خبردادن از آن است که در مورد آن سخن به میان انسان تحقق یافته یا تنھا در علم 
 آید. می

نفُسَُ�مۡۖ ﴿ فرماید: بر این اساس است که خداوند متعال می
َ
وٓاْ أ  .]۳۲النجم: [ ﴾فََ� تزَُ�ُّ

 .»عیب نشمارید) خود را نستایید (و پاک و بی«

فۡلحََ مَن ﴿ فرماید: که معنای آن جدا از معنای این آیه است که می
َ
ٮهَٰا قَدۡ أ  ﴾٩زَ�َّ

 .»به درستی کسی که نفس خود را پاک گرداند، رستگار شده است« .]۹الشمس:[
بودن آن برای دیگران سخن نگویید! و ادعای اھل تقوا و  آلایش یعنی از تزکیه و بی

عۡلمَُ بمَِنِ  هُوَ ﴿ فرماید: بودن ننمایید! زیرا بعد از آن می تزکیه
َ
 .]۳۲النجم: [ ﴾٣٢ �ََّ�ٰٓ ٱأ

گاه او«  .»تر است به کسی که پرھیزکارتر است آ
یعنی پاک و نیکوکار بود، رسول » برّه«(ھمسر رسول خدا) پیشتر  لنام زینب

دھد، به ھمین خاطر رسول  فرمود: این نام از نیکی و پرھیزکاری او خبر می ج خدا

ُ « خدا او را زینب نامید و فرمود: عْلمَُ  ا�َّ
َ
هْلِ  أ

َ
بِرِّ  بأِ

ْ
 .)١(»مِنُْ�مْ  ال

 ».شناسد خداوند خود بھتر نیکان و پاکان شما را می«

لمَۡ ﴿ فرماید: ھمچنین این آیه که می
َ
ِينَ ٱترََ إَِ�  � نفُسَهُم�  �َّ

َ
ونَ أ  .]۴۹النساء: [ ﴾يزَُ�ُّ

 .»ستایند شمارند و می ھای خود را پاک می بینی آنانی را که نفس مگر نمی«

                                           
 .٢١٤٢ – ٢١٤١به روایت مسلم  -١
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نمایند. و  دارند و آن را برای دیگران بیان مییعنی به تزکیه و تکامل نفس خود باور 
ھمچون کسانی دیگر که در مورد ایشان شھادت بدھند خود نیز از خویشتن تعریف و 

 کنند. تمجید می

ُ ٱبلَِ ﴿ فرماید: پس از آن خداوند متعال می  .]۴۹النساء: [ ﴾يزَُّ�ِ مَن �شََاءُٓ  �َّ
 .»گرداند مزکی میاین خداوند است ھرکس را که بخواھد پاک و «

دھد و در مورد او  یعنی این خداوند است که کسی را در راه رشد و تکامل قرار می
 گوید. سخن می

فۡلحََ مَن ﴿ فرماید: آن موارد در مقابل این فرموده خداوند قرار دارند که می
َ
قَدۡ أ

ٮهَٰا  بدھد، رستگار به راستی کسی که نفس خود را پاک کند و رشد « .]۹الشمس: [ ﴾٩زَ�َّ
 .»گردیده است

ٰ ﴿ فرماید: و این که می ن تزََ�َّ
َ
 .]۱۸النازعات: [ ﴾١٨هَل لَّكَ إَِ�ٰٓ أ

 .»به راستی کسی که نفس خود را پاک گرداند رستگار گردیده است«
 نیز به ھمین صورت است.

ٮهَٰا﴿ معنی فۡلحََ مَن زَ�َّ
َ
 .]۹[الشمس:  ﴾قَدۡ أ

اختلاف نظر وجود دارد، بعضی » ھازکا«فعل ورد ضمیر فاعلی مستتر در در م
گردد. یعنی نفسی که خداوند او را تزکیه کند، به درستی  گویند: به خداوند برمی می

رستگار گردیده است، و نفسی را که او آن را به حال خود واگذارد، و پنھان دارد، 
 شکست خورده و ناامید گردیده است.

گردد، فرق  است برمی» من«که کلمه » أفلح«گویند: به ضمیر فعل  بعضی دیگر می
فرمود:  گشت، می کند موصول باشد یا موصوف، زیرا اگر آن ضمیر به خداوند باز می نمی

 »قد أفلح من زکاه وقد خاب من دساه«
ھرچند لفظ آن مذکر است، اما اگر برای » مَن«گویند: کلمه  صاحبان رأی اول می

مراعات معنی ضمیر تأنیث را برای آن به کار  توان برای مؤمن به کار برده شود، می
 توان ضمیر مذکر را برایش استعمال نمود، و ھردوی گرفت، و یا برای مراعات لفظ می

یعنی ارجاع ضمیر ھا  آن شان برخلاف فصاحت نیست. در قرآن ھردوی استعمالھا  آن
 به اعتبار لفظ و یا ارجاع آن به اعتبار معنی آمده است:
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ن �سَۡتَمِعُ إَِ�ۡكَۖ  وَمِنۡهُم﴿ اول این آیه آمده است: در مورد حالت  .]۲۵الأنعام: [ ﴾مَّ
 .»دھد و از میان ایشان ھست کسی که به تو گوش فرا می«

ن �سَۡتَمِعُونَ إَِ�ۡكَۚ  وَمِنۡهُم﴿ و در مورد حالت دوم آمده است که:  .]۴۲یونس: [ ﴾مَّ
 .»دھند فرا میو از میان ایشان ھستند کسانی که به تو گوش «

دھند. برای اثبات سخن خود به حدیثی که اھل  آن عده که رأی اول را ترجیح می
 نمایند: استدلال می اند، سنن از ابن ابی ملیکه و او از ام المؤمنین عایشه نقل نموده

 اند: فرموده لحضرت عایشه
 فرماید: در حالت دعاست و می جشبی به خانه آمدم، شنیدم که رسول خدا «

عْطِ  ربَِّ «
َ
هَاوَ  ،َ�قْوَاهَا َ�فْسِى  أ نتَْ  ،زَ�ِّ

َ
نتَْ  ،هَازَ�َّ  مَنْ  خَْ�ُ  أ

َ
 .)١(»وَمَوْلاهََا وَلِيُّهَا أ

پروردگارا! پرھیزکاری را به نفسم عطا فرما و آن را تزکیه کن! زیرا تو بھترین «
 ».آن ھستی صاحبکننده و ولی و  تزکیه

آیه را تفسیر نموده است و این خداوند  از نظر صاحبان رأی اول: این حدیث آن
گیرد. یعنی  نماید و در نتیجه در مسیر رشد و تکامل قرار می است که نفس را تزکیه می

شده است. و تفاوت میان این دو ھمچون تفاوت  کننده و انسان تزکیه خداوند تزکیه
 میان فاعل و اثر فعل اوست.

کیه را به انسان نسبت داده براساس گویند: آنچه که در قرآن آمده و تز آنان می

ٰ ﴿ فرماید: معنی دوم است. نه اول. ھمانگونه که می ن تزََ�َّ
َ
 ﴾١٨َ�قُلۡ هَل لَّكَ إَِ�ٰٓ أ

 .]۱۸النازعات: [
 .»آیا میل داری (که از آنچه در آن ھستی رھایی یابی و) پاکیزه شوی؟«

 ه بشوی؟پذیری تا تزکی یعنی: آیا راه تزکیه از طرف خداوند را می
را ھرکس که خداوند او را تزکیه ننماید، رستگار یگویند: حق و صواب این است، ز می

ترجمان و مفسر قرآن است. و در روایتی از  بنخواھد شد. این رأی ابن عباس
 گوید: ابوطلحه و عطاء و کلبی می

 ».کسی رستگار شده که خداوند نفس او را تزکیه فرماید«
 گویند: میابن زید و ابن جریر 

                                           
 .٢٧٢٢به روایت مسلم، شماره:  -١
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 ».کسی رستگار است که خداوند نفسش را تزکیه نماید«
دھد  گویند: این فرموده خداوند در اول سوره به صحت این رأی شھادت می آنان می

لهَۡمَهَا﴿ که
َ
راه فسق و فجور و پرھیزکاری را به او « .]۸الشمس: [ ﴾٨فُجُورهََا وََ�قۡوَٮهَٰا  فَ�

 .»الھام نمود
حقیقت را که آفریدگار نفس و صفات آن خود اوست، بیان  ھمچنین خداوند این

 ھمین است.» تسویه«فرموده و معنای 
 گویند: صاحبان رأی دیگر می

است. » مَن«به کلمه » زکاھا«ظاھر آیه و نظم درست آن بیانگر بازگشت ضمیر 
 شود که نفس خویش را پاک و مزکی کند. یعنی کسی رستگار می

 رسد، و شاید غیر آن از آیه برداشت نشود. ھمین است. میمعنای که زودتر به ذھن 
به خداوند » زکاھا«است، اگر ضمیر موجود در  ثمؤن» نفس«گویند:  آنان می

 :بود که گشت، و ساختار کلام بدین صورت می بازمی

 .»فلحت نفس من زكاهاأقد «
 ».نفس کسی که آن را تزکیه کرده رستگار است«

 »هافلحت من زكاأ« یا:
 ».کسی که آن را تزکیه کند، رستگار است«

 گردد. برمی» نفس«بر » مَن«زیرا 
جایز  ثآوردن فعل بدون تاءمؤن» مَن«ھرچند به خاطر لفظ  اند: ھمچنین گفته

 .»فلح من قامت منكنأقد «گویند:  است؛ ھمانگونه که می
 این زمانی است که اشکال و اشتباھی را سبب نشود. اما اگر چنین شود. ھیچ

 کردن آن وجود ندارد. ای جز برطرف چاره
 شد. است، اگر گفته می» الذی«به معنای » مَن«گویند:  آنان ھمچنین می

 .»فلح الذی زكاها االلهأقد «
 گشت. بازمی» الذی«جایز نبود، زیرا در این صورت ضمیر مؤنث به 

خود خواسته که رستگاری را به کسی نسبت بدھد که  گویند: خداوند متعال می می
را با تاء تأنیت ذکر » زکاھا«نفس خویش را تزکیه کند. به ھمین خاطر است که فعل 
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است آورده، و اکثریت مفسران حتی » الذی«را که به معنای » مَن«ننموده و لفظ 
 اند. نیز ھمین رأی را پسندیده باصحاب ابن عباس

ٮهَٰا ﴿ گوید: قتاده می فۡلحََ مَن زَ�َّ
َ
 .]۹الشمس: [ ﴾٩قَدۡ أ

یعنی ھرکه کار نیکی را انجام بدھد و خداوند را اطاعت کند، به راستی در راه «
تزکیه نفس خویش گام برداشته و آن را اصلاح نموده و به اطاعت خداوند وادار کرده 
است، و ھرکس نفس خود را به سوی معصیت خداوند سوق داده، دچار خسران و 

 ».شکست شده است
 گوید: ابن قتیبه می

 یه این است که ھرکس نفس خویش را تزکیه کند، یعنی به وسیله عبادت ومعنی آ«
اطاعت خداوند و نیکی و احسان آن را در مسیر رشد و نمو قرار بدھد، رستگار و 

 سعادتمند گردیده است.

ٮهَٰا  وَقَدۡ ﴿  .]۱۰الشمس: [ ﴾١٠خَابَ مَن دَسَّ
نفس خویش را یعنی کسی که به سبب ارتکاب معصیت و ترک اطاعت خداوند 

 ناقص و ضعیف گردانید و آن را ناکارآمد نموده دچار زیان و ناامیدی شده است.
مروت، دارای شخصیت مبھم و  نام و نشان، بی انسان اھل فسق و فجور، انسان بی

گردد. کسی که گناه و معصیت را  مرموزی است و مدام دچار خواری و سرافکندگی می
ھای  نماید. اما انسان آلوده و سست و سرکوب میشود، شخصیت خویش را  مرتکب می

دھند و استعدادھایشان را  پاک و پرھیزگار نفس خود را در مسیر رشد و تعالی قرار می
 دھند. بروز می

ساختند، تا مستمندان  ھای خویش را می ھا خانه راد مردان عرب بر بالای بلندی
ایشان مراجعه کنند، حتی در  شان به ھای ایشان را ببینند و برای حل مشکلات خانه
 افروختند!؟ ھا برای راھنمای مسافران در کنار خانه خویش آتش می شب

خزیدند،  ھا پست و دنج می ھای خوار و گناھکار به گوشه و کنارھا و جای امام آدم
 تا کسی کاشانه ایشان را پیدا نکند، و چیزی را از ایشان نخواھد.

ده و بلندی بخشیده، اما اینان نفس خود را آلوده ھای خویش را تزکیه نمو آنان نفس
 اند! نموده و آن را پنھان داشته
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ٮهَٰا ﴿ آنچه بیان گردیدند، دو دیدگاه و تفسیر مشھور در مورد آیه: فۡلحََ مَن زَ�َّ
َ
قَدۡ أ

 .]۹الشمس: [ ﴾٩
 گوید: بودند، اما رأی و تفسیر سومی ھم وجود دارد که می

مردان جلوه بدھد، و از ایشان  ھرکس خود را از نیکمعنی آیه اینگونه است که «
 ».گردد نباشد، به زیانباری و ناامیدی دچار می

 گوید: واحدی این را نقل نموده و می
خواھد مردم او را  مردان پنھان کرده و می یعنی او خود را در میان صالحان و نیک«

و در راھی که پاکان و ھم جزو پاکان و پرھیزکاران به شمار بیاورند. در حالی که ا
 دارند، قرار ندارد. صالحان در آن گام برمی

این رأی ھرچند در ذات خود حق و صحیح است، اما این که مراد از آیه آن باشد، 
 گردد. محل نظر است، تنھا از طریق عمومیت آیه است که چنین معنی ھم وارد می

با اھل خیر ھمنشین ھرگاه زیرا کسی که نفس خود را فسق و فجور پنھان کند، 
 کند خود را در میان ایشان جای بدھد. ی میشود، سع



 
 

 بخش یازدهم:
 اسباب سعادت قلب

قلب تنھا زمانی از سعادت، لذت، نعمت و خیر و صلاح برخوردار خواھد شد که تنھا «
آفریدگار، خالق، معبود، و ھدف مطلوب خویش به شمار بیاورد، و محبت او را خداوند را 

 .»بیش از محبت ھر چیز دیگری در خود داشته باشد





 
 

 فصل یکم:
 سعادت حقیقی کدام است؟

 برداشت کلی از نفع و ضرر:
اعم از ملایک  –غیر از خداوند  –این موضوع بسیار واضح است که ھمه موجودات 

 باشند. و انسان و جن و حیوان به جلب سود و منافع و دفع زیان و مضار محتاج می
تصور درستی از منفعت و مضرت ھا  آن اما چنین چیزی زمانی ممکن است که

داشته باشند. با یادآوری این نکته که منفعت از جنس نعیم و لذت و مضرت از نوع درد 
 .و رنج است

 برای داشتن تصوری درست در مورد نفع و ضرر، توجه به دو موضوع ضرورت دارد:
شود  یکم: شناخت آن چیزی که محبوب و مطلوب است و از آن منفعتی حاصل می

 و درک و معرفت آن لذتی را در پی دارد.
دوم: اسباب و عواملی که انسان را برای رسیدن به آن شناخت و معرفت یاری 

 دھند. می
 باشند: برابر آن دو موضوع دو قضیه دیگر نیز مطرح میدر 

 یکم: امور ناپسند و مضر
 شوند. دوم: اسباب و عواملی که مانع از معرفت مفید و مضر می

 در نتیجه ما در این ارتباط با چھار موضوع مواجه ھستیم:
 یکم: موضوعی محبوب، مطلوب و مفید.

 ای ناپسند و غیر مطلوب و مضر. دوم: قضیه
 وم: وسایل رسیدن به امور محبوب و مطلوب.س

 امور ناپسند و غیر مطلوب. ۀکنند چھارم: وسایل برطرف
این چھار موضوع نه تنھا برای انسان بلکه برای دیگر جانداران بسیار ضروری و 

 پذیر نیست. حیاتی ھستند، و وجود و مصلحت ایشان بدون توجه به آن امور امکان
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 اوند:ارتباط این امور با خد
شود که ھدف مطلوب و مقصود  وقتی اھمیت آن امور مشخص گردیده معلوم می

نھایی برای اھل ایمان عبادت و قربت و کسب رضایت خداوند است. و ھم اوست که 
 دھد. انسان را برای رسیدن به این ھدف یاری می

اما عبودیت و قربت و تلاش برای کسب رضایت به غیر او، ھمان قضیه مضر و 
 مقابل آن قرار دارد. ۀای است که در نقط کننده تباه

خداوند خود نیز (از طریق ھدایت و استعانتش) انسان را برای اجتناب از آن یاری 
 فرماید. می

به ھمین خاطر خداوند متعال جامع ھمه آن امور چھارگانه است، و غیر او به 
 ھیچوجه این چنین نیست.

 است.خداوند خود محبوب، معبود و مراد  -
 فرماید. او انسان را برای ادای وظایف بندگی و کسب رضایت خود یاری می -
 نماید. ناروا و ناپسند ھمان چیزی است که مشیت و حکمت او اقتضاء می -
و ھم اوست که از طریق ھدایت و حکمت خویش انسان را برای رویارویی با آن  -

 دھد. امور ناپسند یاری می
 فرماید: به حضرت احدیت میترین بشریت  ھمانگونه که عارف

عُوذُ «
َ
عُوذُ سَخَطِكَ  مِنْ  برِضَِاكَ  أ

َ
عُوذُ  ُ�قُوَ�تِكَ  مِنْ  بمُِعَافَاتكَِ  ، وَأ

َ
 .)١(»مِنكَْ  بكَِ  وَأ

خداوندا! از خشمت به رضایتت و از مجازاتت به عفوت و از خودت به خودت پناه «
 ».آورم می

سْلمَْتُ  إِ�ِّ  اللَّهُمَّ « ھمچنین فرموده است:
َ
كَْ  َ�فْسِى  أ

َ
هْتُ  ،إلِي كَْ  وجَِْ�  وَوجََّ

َ
 إِلي

مْرِ  وَفَوَّضْتُ 
َ
كَْ  يْ أ

َ
تُ  ،إِلي

ْ
أَ
ْ
لج

َ
كَْ  يْ ظَهْرِ  وَأ

َ
كَْ  وَرهَْبَةً  رَْ�بَةً  ،إِلي

َ
  لاَ ، إِلي

َ
جَأ

ْ
 مِنكَْ  مَنجَْا وَلاَ  مَل

 
َّ
كَْ  إِلا

َ
 .)٢(»إِلي
نمودم. امورم را به تو واگذار کردم، پروردگارا! خودم را به تو سپردم به سوی تو رو «

و ھمراه با رغبت و رھبت به تو پناه آوردم، (برای نجات از خشم و عذابت) ھیچ پناھگاه 
 ».و راه نجاتی جز در کنار خود تو موجود نیست

                                           
 مسلم. -١
 متفق علیه. -٢
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توحید، توجه، توکل و «ھا تنھا در  ھا و گمراھی پناھگاه و نجات از ھمه بدی
شوند،  به او پناه برده میھا  آن ردن و ھمه آنچه از شرب خداوند است، و پناه» عبودیت

را آفریده ھا  آن ھایی ھستند که خداوند با اراده و مشیت خویش فعل اویند، یا آفریده
 است.

ھمه امر و فرمان و تمامی حمد و ستایش و ھمه ملک و دارایی و خیر و منفعت در 
ه حمد و ثنای او آنگونه که اختیار اراده خداوند است، ھیچیک از بندگانش از عھد

ستاید، و بالاتر  ای است که خود خویشتن را می آیند، و او ھمانگونه شایسته است برنمی
 و برتر از ثنا و تعریف ھمه مخلوقات است.

 :سرچشمه سعادت ﴾٥َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتَعُِ�  إيَِّاكَ ﴿
است به تحقق شود که مصلحت و سعادت انسان مشروط  بدین صورت معلوم می

 معنای:

 .]۵: ةالفاتح[ ﴾٥َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتَعُِ�  إيَِّاكَ ﴿
 .»جوییم کنیم و تنھا از تو یاری می تنھا تو را عبادت و اطاعت می«
 زیرا عبودیت خالصانه خداوند مقصود و مطلوب آفرینش جن و انس است. -
 شو. خواسته میو مستعان کسی است که برای رسیدن به مطلوب از او یاری  -

 : مرتبط با معنای الوھیتاول
 : با معنی ربوبیت در ارتباط است.و دوم
ھا از روی عشق، رغبت، رھبت، عظمت، اجلال،  ھمانی است که قلب» إله«زیرا 

 ورزند. آورند و به او عشق می اکرام، خشوع، خضوع، خوف، رجاء و توکل به او روی می
دھد. و  کند و رشد می آفریند، او را تربیت می میآن است که مخلوقش را » رب«اما 

کند. پس ھیچ الھی به غیر از  او را به خیر، مصالح، منافع و مضارش راھنمایی می
 خداوند و ھیچ ربی به جز او مشروعیت ندارد.

 .تھاس ترین باطل غیر او باطل» ربوبیت«ھمانگونه که 
 ھاست. ھا و گمراھی ترین باطل غیر او نیز از بدترین و زشت» الوھیت«

 آیات توحید:
را در کنار یکدیگر قرار » الوھیت و ربوبیت«خداوند متعال در بسیاری از آیات خود، 

 داده است.
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ۡ عَليَۡهِ�  ۡ�بُدۡهُ ٱفَ ﴿ فرماید: ھمانگونه که می  .]۱۲۳هود: [ ﴾وَتوََ�َّ
 .»تنھا او را عبادت کن و به او توکل بنما«

ِ ﴿ فرماید: می ÷از زبان پیامبرش شعیب  ب
ِۚ ٱوَمَا توَۡ�يِِ�ٓ إِ�َّ تُۡ �َ�ۡهِ  �َّ عَليَۡهِ توََ�َّ

�يِبُ 
ُ
توفیقم تنھا از جانب خداوند است و بر او توکل نمودم و به سوی او « .]۸۸هود: [ ﴾٨٨أ

 .»آورم روی می
﴿ ۡ ِيٱ لَۡ�ِّ ٱَ�َ  وَتوََ�َّ َّ�  ِ ِ  ۦوََ�َ�ٰ بهِِ  ۚۦ َ� َ�مُوتُ وَسَبّحِۡ ِ�َمۡدِه خَبًِ�ا  ۦبذُِنوُبِ عِبَادِه

میرد توکل کن، و او را به وسیله  ای که ھیچگاه نمی و بر خداوند زنده« .]۵۸الفرقان: [ ﴾٥٨
 .»حمد و ستایشش پاک دار و ھمین که او از گناه بندگانش خبر دارد کافی است

ذِۡهُ ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ فَ  لمَۡغۡربِِ ٱوَ  لمَۡۡ�ِقِ ٱ رَّبُّ  ٨وَتبَتََّلۡ إَِ�ۡهِ تبَۡتيِٗ� ﴿  ﴾٩وَ�يِٗ�  �َّ
از ھمه چیز ببر و به او بپیوند. خداوند مشرق و مغرب ھیچ فرمانروا و « .]۹ -۸المزمل: [

 .»فریادرسی به غیر از او مشروعیت ندارد، و او را وکیل خویش بنما!

تُۡ �َ�ۡهِ مَتَابِ قلُۡ هُوَ رَّ�ِ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ ﴿  .]۳۰الرعد: [ ﴾٣٠عَليَۡهِ توََ�َّ
بگو: او پروردگار من است ھیچ معبود و مستعالی به غیر از او مشروعیت ندارد و بر او «

 .»توکل کردم و بازگشت و توبه به سوی اوست

نَۡا ﴿ فرماید: می ÷گرایان اتباع حضرت ابراھیم و از زبان حق �َّنَا عَليَۡكَ توََ�َّ رَّ
نبَۡنَا �َ�ۡكَ 

َ
پروردگارا! بر تو توکل نمودیم و به سویت « .]۴: ةالممتحن[ ﴾٤ لمَۡصِ�ُ ٱ�َ�ۡكَ �

 .»روی آوردیم و سرنوشت و بازگشت به سوی توست
جامع برای و این ھفت آیه، بیانگر آن دو اصل  ﴾٥َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتَعُِ�  إيَِّاكَ ﴿

ھاھیچ انسانی طعم سربلندی دنیا و سعادت عقبی  ھستند که بدون تحقق آن» توحید«
 را نخواھد چشید.



 
 

 فصل دوم:
 محبت دنیا و رؤیت آخرت

ایمان به این حقیقت است که  نماید، دومین عاملی که سعادت انسان را تأمین می
خداوند مخلوقات را به خاطر عبادت، معرفت، توجه، محبت و اخلاص برای خویش 

 آفریده است.
 رسند. ھا به آسودگی می کنند، و نفس ھا با یاد او آرامش پیدا می خداوندی که دل

رسد و  ھایشان به اوج شادمانی و روشنایی می و با رؤیت او در آخرت است که دل
گردد، و در قیامت خداوند ھیچ نعمتی را  شان کامل می رخورداری از نعمت و سعادتب

برتر و بالاتر از نعمت دیدار و شنیدن بدون واسطه کلام خود، به اھل سعادت عطا 
 فرماید. نمی

تر از  تر و سعادت آفرین در این جھان نیز خداوند ھیچ چیزی را بھتر و محبوب
ر و عشق به وصال و لذت ذکر و عبادتش به ایشان عطا ایمان، محبت و اشتیاق دیدا

 ننموده است.
 اند، در دعایی که احمد و نسایی و ابن حبان آن را روایت کرده جرسول خدا 

 فرموده است:

مِكَ  اللَّهُمَّ «
ْ
غَيبَْ  بعِِل

ْ
قِ  عَلىَ  وَقُدْرَتكَِ  ال

ْ
لَ

ْ
حْيِِ�  ،الخ

َ
يََاةَ  عَلِمْتَ  مَا أ

ْ
 إذَِا فَِّ� وَتوََ  ،لِي  خَْ�ًا الح

وَفَاةَ  كَانتَْ 
ْ
ا ال لكَُ  لِي  خَْ�ً

َ
سْأ

َ
غَيبِْ  فِي  خَشْيتََكَ  وَأ

ْ
هَادَةِ  ال لكَُ  ،وَالشَّ

َ
سْأ

َ
قَِّ  كَلِمَةَ  وَأ

ْ
 الرِّضَا فِي  الح

غَضَبِ 
ْ
لكَُ  وَال

َ
سْأ

َ
قَصْدَ  وَأ

ْ
فَقْرِ  فِي  ال

ْ
غَِ�  ال

ْ
لكَُ  ،وَال

َ
سْأ

َ
لكَُ  ،َ�نفَْدُ  لاَ  نعَِيمًا وَأ

َ
سْأ

َ
ةَ  وَأ  لاَ  َ�ْ�ٍ  قرَُّ

لكَُ  ،َ�نقَْطِعُ 
َ
سْأ

َ
قَضَاءِ  َ�عْدَ  الرِّضَاءَ  وَأ

ْ
لكَُ  ال

َ
سْأ

َ
عَيشِْ  برَْدَ  وَأ

ْ
مَوتِْ  َ�عْدَ  ال

ْ
لكَُ  ال

َ
سْأ

َ
وْقَ  وَأ   الشَّ

َ
 إِلى

اءَ  َ�ْ�ِ  فِي  ،لِقَائكَِ  ةٍ  ضَرَّ نَا الإِيمَانِ  بزِِ�نَةِ  زَ�ِّنَّا اللَّهُمَّ  ،مُضِلَّةٍ  فِتنَْةٍ  وَلاَ  مُضِرَّ
ْ
 هُدَاةً  وَاجْعَل

 .)١(»مُهْتَدِينَ 
گاھیت از غیب و توانایی« دانی زندگی  ات بر خلق تا زمانی که می خداوندا! به سب آ

به سود من است مرا زندگی ارزانی بدار! و اگر خیر من در مردن است مرا بمیران! از تو 

                                           
 ).١٣٠٥ – ١٣٠٤ت نسایی: شماره (یبه روا -١
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تو ش را عطا فرمایی. و از خواھم که در پیدا و پنھان مرا توانایی خشیت از خوی می
شنودی تنھا سخن حق را بر زبان بیاورم! و به ھنگام خواھم که به ھنگام خشم و خ می

 رو باشم (و از اسراف و ناسپاسی دوری نمایم). ثروتمندی و مستمندی میانه
خواھم و شادمانی و چشم روشنی پایان ناپذیری  پایان را از تو می خداوندا! نعمتی بی

خواھم، و  کنم: و رضایت و تسلیم پس از قدر و قضا را از تو می درخواست میرا از تو 
به دیدارت را بدون سختی و مشکلات  شوق ،نمایم آرامش بعد از مرگ را از تو طلب می

خداوندا! ما را با زیبایی ایمان بیارا و از  ،گر از تو خواستارم زیانبار و بدون گروھی گمراه
 »رار بده!یافتگان ھدایتگر ق ھدایت

ترین نعمت  برترین و گرامی –در این دعای بسیار ارزشمند  ج رسول گرامی اسلام
و اشتیاق به دیدار خداوند و بھترین لذت و نعمت آخرت یعنی رؤیت او  شوقدنیا یعنی 

 را از معبود خویش خواسته است.
ھای  فتنهماندن از مضرات دنیوی و  از آنجا که کمال چنین چیزی مشروط به مصون

 اند: فرموده ج دینی است، رسول خدا
 .»کننده در غیر زیان و خسران و بدون فتنه و فسادی گمراه«

و از آنجا که کمال انسان در معرفت و تبعیت از حق و ھدایت دیگران به آن است، 
 اند: فرموده

 »خداوندا! ما را راھنمایانی ھدایتگر قرار بده!«
کننده مقصود رضایت بعد از رویداد  مفید و حاصلو بدین جھت که رضایت و تسلیم 

و قضاء الھی است، نه قبل از آن، زیرا قبل از قضا عزم و تصمیم به رضایت است. و پس 
شود به  ماند، و آزمون از آنجا شروع می از وقوع است که دیگر جایی برای عزم باقی نمی

اء و قدر از خداوند رضایت و تسلیم خود را پس از وقوع قض جھمین سبب رسول خدا 
 خواستار شده است.

 زیرا در مورد مقدور دو قضیه مطرح است:
 استخاره پیش از وقوع. -اول
 تسلیم و رضایت پس از وقوع. -دوم

نمودن میان این دو نشانه سعادت انسان است. ھمانگونه که در مسند و... از  جمع
 روایت شده است که: ج رسول خدا
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خارة االله ورضاه بما قضى االله و�ن شقاوة ابن آدم ترك ستإن من سعادة ابن آدم ا«
 .)١(»ستخارة االله وسخطه بما قضى اهللا

استخاره (قبل از قضاء) خداوند و رضایت پس از وقوع آن، علامت سعادتمندی «
انسان است، و ترک استخاره خداوند، و نارضایتی از قدر و قضا خداوند، نشانه 

 ».شقاوتمندی آدمی است
سبب که خشیت از خداوند اساس ھمه خیر و منافع در دنیا و آخرت است، بدین 

رسول گرامی از خداوند خواسته است، خشیت خود را در پنھان و آشکار در دل او قرار 
 بدھد.

بخش از حق  و به این علت که بسیاری از مردم در اوضاع و احوال مطلوب و رضایت
دید و باب طبع نبود و خشم و ناراحتی گویند. اما ھرگاه اوضاع دگرگون گر سخن می

دارند. گاھی ھم اوضاع و احوال مطلوب  ایشان را در برگرفت به سوی باطل گام برمی
دھد، رسول گرامی از خداوند خواسته است که  ایشان را به سوی باطل و ناروا سوق می

 او را برای بیان حق در ھنگام خشم و به ھنگام رضایت توفیق بدھد.
از آنانی نباشید که اگر در « اند: است که بعضی از پیشینیان گفتهاطر به ھمین خ

آورند، و ھرگاه در  بخش قرار داشتند به باطل و بدی روی می وضعیتی مطلوب و رضایت
وضعیتی نامطلوب و ناخوشایند قرار داشته باشند، خشم و نگرانی آنان را به باطل و 

 ».ناروایی سوق بدھد
و خداوند به اند  و مستمندی ھردو وسیله امتحان و آزموناز آنجا که ثروتمندی 

نیازی دستش را باز و در شرایط  آزماید. در حالت بی بندگان خود را میھا  آن وسیله
از خداوند خواسته که  ج بندد، به ھمین خاطر رسول گرامی نیازمندی دست او را می

در ھردو شرایط او را از اسراف، انحراف و ناسپاسی و یأس مصون فرماید. و به اعتدال و 
 اقتصاد توفیق بدھد.

 اند: ھا دوگونه و به این خاطر که نعمت
 ھای جسمی و مادی. نعمت -اول
 ھای قلبی و معنوی. نعمت -دوم

                                           
 ).٢١٥١به روایت ترمذی ( -١
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ندی است و کمال آن بستگی به ھای قلبی مایه سعادت و سربل برخورداری از نعمت
را از او درخواست ھا  آن ھردوی جدوام و استمرار آن دارد، به ھمین خاطر رسول خدا 

 نموده و فرموده است:
 ».پایانی را از تو خواستارم خداوندا! نعمتی بر دوام و شادمانی بی«

 و به این خاطر که دوگونه زیبایی و آراستگی وجود دارند.
 و آراستگی مادی و جسمی. یکی زیبایی -اول
 زیبایی و آراستگی قلبی و معنوی. -دوم

تر است و ھرگاه آن زیبایی و آراستگی برای  تر و باارزش آراستگی و زیبایی قلب مھم
 جشود. رسول خدا  ترین صورت حاصل می آن حاصل شود، زیبایی ظاھری با کامل

 و فرموده است:ھردو زیبایی ظاھری و باطنی را از خداوند خواستار شده 
 »خداوندا! ما را به زینت ایمان بیارا!«

از آنجا که زندگی در این جھان پر از زحمت و مشقت به کام ھیچکس نیست و 
ھای ظاھری و باطنی است. از خداوند خواسته است: او را از آرامش  اش درد و رنج ھمه

 مند فرماید: و سعادت بعد از مرگ بھره
ھای دنیا و آخرت  ھا و پاکی در آن دعا ھمه نیکی ج امنظور این است که رسول خد

 را از خداوند درخواست نموده است.

 کند؟ آیا توحید ربوبیت کفایت می
شدن  ھا به معرفت الوھیت خداوند و عبادت او ھمچون نیازشان به آفریده نیاز انسان

 دادن به ھا و امنیت بخشیدن و ستر و پوشیدن پنھانی دادن و سلامتی و روزی
 ھای ایشان به وسیله خداوند است. نگرانی

ھا به الوھیت، محبت و عبودیت خداوند به راستی برتر از آن امور ھم  نیاز انسان
ھست. زیرا ھدف از آفرینش ایشان و خیر، مصلحت، لذت، سعادت و رستگاریشان در 

 گرو آن عبودیت و محبت خداوند قرار دارد.
ھا و پایه سربلندی  اساس ھمه خیر و نیکی» لا اله الا الله«به ھمین علت است که 

 .آخرت استدنیا و سعادتمندی 
ھای  نمایند، و متکلمین در کتاب ھم مسلمان و ھم کافر به توحید ربوبیت اقرار می

، کند خود به آن اعتراف دارند، اما این اقرار و اعتراف نه این که ایشان را کفایت نمی



 ٢١٩  بخش یازدهم: اسباب سعادت قلب

آید. حقیقتی که خداوند آن را بارھا در  بلکه حجت و دلیلی علیه ایشان به شمار می
 قرآن بیان فرموده است:

بر ھمین اساس این حق خداوند بر بندگان خویش است که تنھا او را عبادت و 
اطاعت نمایند و کسی و چیزی را با او در عبودیت و استعانت شریک نکنند. ھمانگونه 

به او  ج روایت شده که رسول خدا سحیحی از معاذ بن جبلکه در حدیث ص
 اند: فرموده

 »دانی حق خداوند بر بندگانش چیست؟ می«
 دانند! گفتم: خداوند و پیامبرش بھتر می

ھا این است که تنھا او را عبادت کنند و کسی و  حق خداوند بر انسان«فرمود: 
 »چیزی را برای او شریک ننمایند!

کنند بر خداوند  ھایی که این چنین می دانی حق انسان می«سپس فرمود: 
 »چیست؟

 دانند. گفتم: خداوند و پیامبرش بھتر می
 .)١(»این است که خداوند ایشان را عذاب ندھدھا  آن حق«فرمود: 

دارد و  به ھمین خاطر خداوند متعال به راستی بندگان موحد خویش را دوست می
شود. این برترین لذت و سعادتی است که انسان موحد از آن  ایشان شادمان می ۀاز توب

یابد که  گردد. زیرا در تمامی کائنات به غیر از خداوند کسی چیزی را نمی برخوردار می
قلبش با یاد او آرامش پیدا کند و به وسیله انس و الفت با او احساس لذت بنماید و خیر 

 بداند.و سعادت را در توجه به او 
ھرکس که غیر خداوند را عبادت نماید، نوعی منفعت و لذت برای او حاصل 

شود، مضرت و شقاوت او چندین برابر آن است و کار او ھمچون خوردن غذایی لذیذ  می
 اما مسموم است.

بودند، نظم  ھا و زمین غیر از خداوند خدایان دیگری می ھمانگونه که اگر در آسمان

ُ ٱَ�نَ �يِهِمَآ ءَالهَِةٌ إِ�َّ  لوَۡ ﴿ خورد: م میبه ھھا  آن و اداره َّ�  ۚ  .]۲۲الأنبیاء: [ ﴾لَفَسَدَتاَ
به ھم ھا  آن بودند، نظام ھا و زمین به جز خداوند خدایان دیگری می اگر در آسمان«

 .»شدند ریخت و تباه می می

                                           
 متفق علیه. -١
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محبوب ھا و زمین است، و چنانچه غیر از خداوند معبود و  قلب نیز ھمچون آسمان
شود. و تنھا زمانی  دیگری در آن حضور پیدا کند، دچار تباھی و بیماری و نابسامانی می

معالجه و مداوا خواھد شد که آن معبود و محبوب از قلب او بیرون رانده شود و معبود 
و محبوب او تنھا خداوند دانای توانا و ھمه امید، رجا، توکل و توجھش به او باشد و 

 بس!



 
 

 فصل سوم:
 نیاز انسان به عبادت خداوند

عامل سوم برای تأمین سعادت انسان معرفت این حقیقت است که نیاز انسان به 
خداوند این است که تنھا او را عبادت نماید و کسی و چیزی را در عبودیت و استعانت 

 با او شریک نگرداند.
 ھیچ چیزی ھمانند او نیست. زیرا که ھیچکس و

کشیدن  این نیاز انسان از بعضی جھات مانند نیاز او به خوردن، نوشیدن و نفس
 وجود دارد.ھا  آن شود، ھرچند تفاوت زیادی میان تشبیه میھا  آن است، و تنھا با

سعادت و مصلحت حقیقی انسان و اصلاح قلب و روح او در گرو معرفت الوھیت 
از او ھیچ معبود، مستعان و محبوبی راستین وجود و مشروعیت است، الھی که غیر 

 ندارد.
یابند و معرفت و محبت او دلبستگی و  ھا آرامش می خداوندی که تنھا با یاد او دل

 کنند. تعلق خاطر پیدا می
خداوندی که اھل توحید و معرفت از ھیچ تلاشی برای کسب رضایتش در دنیا و 

 ورزند. ملاقاتش در آخرت کوتاھی نمی
خداوندی که ھیچ خیر و مصلحتی جز در توحید، محبت، عبادت و امید و ھراس از 

 پذیر نیست. او امکان
ھایی از جھت غیر او حاصل شود، بسیار اندک، ظاھری و  ھا و لذت اگر مصلحت

شود، و در  ناپایدار است، از نوعی به نوعی دیگر و از شخصی به شخص دیگر منتقل می
گردند. و در بیشتر موارد آن  دمان و در شرایطی دیگر از آن نگران میشرایطی از آن شا

 شود. برای او به بدترین مضرت و زحمت تبدیل می نعمت و لذت
اما در ھیچ زمان و مکانی و در ھیچ احوال و اوضاعی انسان از عبودیت و محبت 

قوت قلب و استواری نیاز نیست و ذکر و یاد او لذیذترین و بھترین غذا و مایه  خداوند بی
ایمان و اراده اوست، و به شھادت قرآن و سنت و قلب و فطرت این تنھا اھل ایمان 

 باشند. ھستند که از چنین نعمت و سعادتی برخوردار می
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 عبادت تکلیف سنگینی نیست:
گویند:  گان از علم و عرفان و محرومان از حظ نیکی و احسان می بھره آنگونه که کم
شکر خداوند باری است سنگین و تکلیفی است شاق، به ھیچ وجه  عبادت و ذکر و

 صحیح نیست.
گویند: عبادت و یاد خداوند سبحان تنھا به خاطر آزمون و  ای ھم می عده -

 امتحان است. و بس.
 یا تنھا در راستای کسب اجر و پاداش در معاد و معاش است. -
تا از درجه حیوان یا عبادت تنھا در راستای ریاضت و ورزش نفس بشری است،  -

 به منزلت انسان ارتقاء پیدا کند.
بھرگان از معرفت خدای رحمن و محرومان از چشیدن  ھا سخنان مفلسان و کم این

 ھای اذھان دیگران است. مانده لذت حقایق ایمان و شادمانان از پس
اما در حقیقت توحید و عبادت حضرت احدیت و ستایش صاحب نعمت خلقت عین 

ترین  ھدایت و بصیرت است. برترین عامل لذت روح و قلب و گرامی لذت، سعادت،
 اند. مند گردیده از آن بھرهاند  نعمتی است که آنانی که شایسته

 در این راه یاری را از خداوند باید جست و بر او باید توکل نمود.
ھدف از عبادت او در درجه اول ایجاد زحمت و مشقت نیست، و اگر اندک مشقتی 

دت موجود باشد، فرعی و تبعی است، و اسبابی ضروری آن را سبب گردیده در عبا
 است، زیرا تلاش و تحمل مشقت جزو لوازم این خیزش و جنبش است.

 عبادت عامل سلامت، سرور و سعادت:
اوامر خداوند متعال و تکالیفی که بر بندگان خویش واجب فرموده و احکام شریعتی 

و تنھا از  اند. اش مایه و پایه سعادت و لذت قلب و روح هکه برایشان مقرر گردانیده، ھم
این طریق است که در معاش و معاد راه کمال و رشد خود را در پیش خواھند گرفت. 

نھادن در این راه  به راستی ھیچگونه شادمانی و لذت و برخورداری از نعمت جز با گام
 ممکن و میسر نیست.

هَا﴿ د:فرمای ھمانگونه که خداوند متعال می ُّ�
َ
� وعِۡظَةٞ مِّن  �َّاسُ ٱ َ�ٰٓ قَدۡ جَاءَٓتُۡ�م مَّ

ّ�ُِ�مۡ وشَِفَاءٓٞ لمَِّا ِ�  دُورِ ٱرَّ ِ ٱبفَِضۡلِ  قلُۡ  ٥٧وهَُدٗى وَرَۡ�َةٞ لّلِۡمُؤۡمِنَِ�  لصُّ  ۦوَ�رَِۡ�َتهِِ  �َّ
ا َ�ۡمَعُونَ   .]۵۸ -۵۷یونس: [ ﴾٥٨فبََِ�لٰكَِ فَلۡيَفۡرحَُواْ هُوَ خَۡ�ٞ مِّمَّ
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ای مردم! به راستی از سوی پروردگارتان اندرزی برای شما آمد که شفای (دردھای «
ھدایت و رحمت است. بگو به سبب فضل و رحمت  ۀنی و قلبی است) و برای مؤمنان مایودر

نمایند بسیار بھتر  آوری می خداوند و به خاطر این شادمانی کنند، این از ھمه آنچه جمع
 .»است

فضل خداوند، یعنی: قرآن، و رحمت او این است که « فرماید: می سابوسعید خدری
 ».شما را از اھل و اتباع قرآن گردانیده است

اسلامی که شما را به آن ھدایت فرموده، و قرآن که آن را « گوید: ھلال بن یساف می
 ».ھای طلا و نقره جھان ارزشش بیشتر است ی ثروت به شما آموخته، از ھمه

فضل خداوند، اسلام و رحمت او، « فرمایند: سن و قتاده میو ح بابن عباس
 ».قرآن است

 ».فضل او قرآن و رحمت او اسلام است« اند: ای از گذشتگان گفته عده
رسیم که ھم در قرآن و ھم در اسلام  اما پس از تحقیق و بررسی به این نتیجه می

بر ھا  آن اطردو صفت فضل و رحمت وجود دارند، فضل و رحمتی که خداوند به خ

ۚ مَا  وََ�َ�لٰكَِ ﴿ پیامبر خویش منت نھاده و فرموده است: مۡرِناَ
َ
ٓ إَِ�ۡكَ رُوحٗا مِّنۡ أ وۡحَيۡنَا

َ
أ

يَ�نُٰ ٱوََ�  لۡكَِ�بُٰ ٱكُنتَ تدَۡريِ مَا   .]۵۲الشوری: [ ﴾ۡ�ِ
دانستی کتاب  بدین صورت روحی از امر خویش را به سوی تو وحی کردیم، تو پیشتر نمی«

 .»و ایمان کدام استچیست 
ای را رفعت و منزلت بخشیده، و  خداوند به وسیله کتاب و ایمان است که عده

 دچار خواری و ذلت گردانیده است.ھا  آن ای را به خاطر رویگردانی از عده

 پاسخ به یک پرسش:
اگر کسی سؤال کند، پس چرا قرآن از اوامر خداوند به عنوان تکلیف نام برده و 

 فرموده است:

ُ ٱيَُ�لّفُِ  َ� ﴿ َّ�  ۚ خداوند ھیچکس را بیش از توانایی « .]۲۸۶: ةالبقر[ ﴾َ�فۡسًا إِ�َّ وُسۡعَهَا
 .»کند او مکلف نمی

﴿ ۖ ھیچ انسانی را بیش از توانایی او مکلف « .]۱۵۲الأنعام: [ ﴾َ� نَُ�لّفُِ َ�فۡسًا إِ�َّ وسُۡعَهَا
 .»کنیم نمی
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شود، نه این  ظاھر و باطن این دو آیه معلوم میدر پاسخ باید گفت: ھمانگونه که از 
را ھا  آن بودن شریعت و اوامر خود را نفی فرموده، بلکه که خداوند تکلیف و مشقت

آمیز و اندرز و توجیه و... نامیده  روح، روشنایی، شفا، ھدایت، رحمت و زندگی سعادت
 است.



 
 

 فصل چهارم:
 رؤیت خداوند در آخرتلذت 

 برترین لذت و نعمت:
جھت چھارم در ارتباط با سعادت انسان که بالاترین و ارزشمندین نعمت در آخرت 

ھای  است، رؤیت روی مبارک و منزه خداوند و گوش فرادادن به خطاب و فرموده
 اوست.

 ھمانگونه که در صحیح مسلم روایت شده است:

هْلُ  دَخَلَ  إذَِا«
َ
نََّةِ  أ

ْ
نََّةَ  الج

ْ
هْلُ  الج

َ
هْلَ  ياَ :مُنَادٍ  ناَدَى النَّارَ  النَّارِ  وَأ

َ
نََّةِ  أ

ْ
ِ  مَعَ  لَُ�مْ  إِنَّ  !الج  ا�َّ

نْ  يرُِ�دُ  مَوعِْدًا
َ
لمَْ  ؟هُوَ  مَا :َ�يَقُولوُنَ . ُ�نجِْزَُ�مُوهُ  أ

َ
لِ وَ  وجُُوهَنَا يبُيَِّضْ  أ ُ  ُ�ثَقِّ  مَوَازِ�ننََا ا�َّ

نَا
ْ
نََّةَ  وَُ�دْخِل

ْ
ِجَابَ  َ�يَكْشِفُ  :قَالَ  ؟النَّارِ  مِنَ  وَُ�رنا الج

ْ
هِْ  َ�ينَظُْرُونَ  الح

َ
ْ�طَاهُمُ  مَا�َ  ،إِلي

َ
ُ  أ  ا�َّ

حَبَّ  شَيئًْا
َ
هِْمْ  أ

َ
هِْ  النَّظَرِ  مِنَ  إِلي

َ
 .)١(»إِلي

نداگری بانگ  ،و جھنمیان به جھنم ھرگاه بھشتیان به بھشت وارد شدند،«
ی را داده بود که اکنون  گوید: ای اھل بھشت! خداوند به شما وعده آورد و می برمی

 خواھد آن را عملی فرماید. می
گویند: ان وعده کدام است؟ مگر ما را رو سفید ننموده و میزان  بھشتیان می

 ه؟!مان را سنگین نگردانیده و بھشتمان نیاورده و از دوزخمان دور نفرمود اعمال
 زند تا شما او را ببینید! گویند: خداوند موانع را کنار می دھنده می آن ندا

کردن به روی مقدس خود را به  تر از نگاه بخش خداوند ھیچ نعمتی بالاتر و لذت
 ».ایشان عطا نفرموده است

تَفِتُونَ  فَلاَ « و در حدیث دیگری آمده است:
ْ
  يلَ

َ
ءٍ  إِلى  َ�نظُْرُونَ  وادَامُ  مَا النَّعِيمِ  مِنَ  شَىْ

هِْ 
َ

 »إِلي
 .»کنند ھا توجه نمی نگرند، به ھیچیک از نعمت تا وقتی که به خداوند می«

                                           
 .١٨١به روایت مسلم  -١
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که بھشتیان در عین برخورداری از اند  این موضوع را بیان فرموده جرسول خدا 
برخوردار نموده، ھا  آن ھای بھشت که خداوند در حد کمال ایشان را از ھا و لذت نعمت

مانند خداوند لذت  کردن به روی مبارک و مقدس و بی به اندازه نگاهھا  آن ھیچیک از
دھد لذتی روحی و  برند. زیرا لذت و سروری که از رؤیت خداوند به آنان دست می نمی

معنوی است، و به ھیچوجه با لذت خوردن و آشامیدن و بودن با حوریان بھشت قابل 
 مقایسه نیست.

ٓ ﴿ فرماید: رد کافران میبه ھمین خاطر خداوند در مو ّ�هِِمۡ يوَۡمَ�ذِٖ  َ�َّ هُمۡ عَن رَّ إِ�َّ
َّمَحۡجُوُ�ونَ   .]۱۶ -۱۵المطففین: [ ﴾١٦ ۡ�َحِيمِ ٱُ�مَّ إِ�َّهُمۡ لصََالوُاْ   ١٥ل

و پس از اند  نه به ھیچوجه! به درستی آنان در آن روز از دیدار پروردگار خویش محروم«
 .»گردند آن به دوزخ وارد می

خداوند ایشان را به ھردو نوع از عذاب: عذاب در آتش دوزخ، و عذاب محرومیت از 
دچار نموده است. ھمانگونه که اھل توحید، ایمان، عمل صالح و پاکان و  –رؤیت خود 

» بھشت و رؤیت«پرھیزکاران را که اولیاء و دوستداران او ھستند، از ھردو نعمت 
 برخوردار فرموده است.

بیان نموده و در مورد ابرار و  مطففینآن چھارنوع را در سوره خداوند متعال 

برَۡارَ ٱ إنَِّ ﴿ فرماید: صالحان می
َ
رَآ�كِِ ٱَ�َ  ٢٢لَِ� نعَيٍِ�  ۡ�

َ
 -۲۲المطففین: [ ﴾٢٣ينَظُرُونَ  ۡ�

۲۳[. 
ھایش)  ھا (به خداوند و نعمت و بر روی تختاند  به راستی نیکان در ناز و نعمت«

 .»نگرند می
کنند، یعنی به عذاب دیدن دشمنان،  گویند: منظور از این که نگاه می کسانی که می

زیرا  اند، کنند، به معنی آیه جفا کرده ھای خود، یا به یکدیگر نگاه می یا قصرھا و باغ
 نگرند. منظور آن است که ایشان به وجه مبارک خدای سبحان می

ٓ ﴿ شوند. می برخلاف کافرانی که از رؤیت خداوند خویش محروم ّ�هِِمۡ  َ�َّ هُمۡ عَن رَّ إِ�َّ
َّمَحۡجُو�ُونَ  هُمۡ لصََالوُاْ   ١٥يوَۡمَ�ذِٖ ل  .]۱۶ -۱۵المطففین: [ ﴾١٦ ۡ�َحِيمِ ٱُ�مَّ إِ�َّ

و اند  به ھیچوجه اینگونه نیست، به درستی آنان در آن روز از نعمت دیدار خداوند محروم«
 .»شوند پس از آن به دوزخ وارد می
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در این مورد که خداوند متعال چگونه سخنان کافران را در مورد دشمنان خویش 
و به تمسخرگرفتن ایشان را با عکس آن در آخرت مقایسه  –یعنی اھل ایمان  –در دنیا 

دیدند ایشان را  ید، و این سبب است که ھرگاه کافران در دنیا مؤمنان را میافرم می
 دادند. مورد تمسخر قرار می

َ�ٰطُِ�  إذَِا﴿
َ
لِ�َ ٱُ�تَۡ�ٰ عَلَيۡهِ ءَاَ�تُٰنَا قَالَ أ وَّ

َ
 .]۱۳المطففین: [ ﴾١٣ ۡ�

 .»گویند: به درستی آنان مشتی آدم گمراھند بینند، می وقتی آنان را می«

ِينَ ٱ ۡ�َوۡمَ ٱفَ ﴿ فرماید: ھمچنین خداوند می ْ مِنَ  �َّ ارِ ٱءَامَنُوا  ﴾٣٤يضَۡحَكُونَ  لۡكُفَّ
اما در این روز آنانی که ایمان آورده بودند، کفار را مورد تمسخر قرار داده و « .]۳۴المطففین: [

 .»خندند به ایشان می
این به خاطر آن است که کافران مؤمنان را در دنیا با ایماء و اشاره مورد تمسخر و 

 دادند. استھزاء قرار می

رَآ�كِِ ٱ َ�َ ﴿ فرماید: سپس می
َ
 .]۳۵المطففین: [ ﴾٣٥ينَظُرُونَ  ۡ�

 .»کنند ھا نگاه می بر روی تخت«
کردن ایشان صحبت فرموده و آن را به مورد قابل  خداوند به طور مطلق از نگاه

ترین لذت لذت نگریستن  بخش رؤیت خاصی محدود نفرموده است. زیرا والاترین و لذت
و  به وجه مقدس و مبارک خداوند است، این بالاترین درجه نعمت و سعادت است

ؤَُ�ءِٓ لضََآلُّونَ ﴿ مقابله با آن ادعای کافران پرداخته که: خداوند با آن به  ﴾٣٢إنَِّ َ�ٰٓ
 .]۳۲المطففین: [

بدون تردید، مراد از این دو نگریستن، به وجه مبارک خداوند است، یا به طور خاص 
شود  یا به صورت عموم و مطلق ھرکس که در سیاق و ساختار آیه تأمل کند، متوجه می

 که آن دو به طور خاص یا عام بیانگر معنایی غیر از این نیستند.

 لذت رؤیت پیامد معرفت:
ھمانگونه که ھیچ لذت و نعمتی در بھشت با لذت و نعمت رؤیت خداوند قابل 
مقایسه نیست، در دنیا نیز ھیچ نعمت و لذتی با نعمت معرفت و ذکر و عبادت و شوق 

 مقایسه باشد.تواند قابل  دیدار او نمی
حتی لذت رؤیت خداوند تابع معرفت و محبت اھل توحید و ایمان است، زیرا لذت 
پیامد شعور و احساس محبت است، به ھراندازه معرفت عاشق در مورد محبوب خویش 
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دارد، و از بودن با او و ذکر و یادش بیشتر لذت  بیشتر باشد، بیشتر او را دوست می
 برد. می



 
 

 فصل پنجم:
 روزی و پیروزی و اراده خداوند

یکی دیگر از موارد مربوط به سعادت انسان این است که نفع و ضرر حقیقی و دادن 
و گرفتن، راھیابی و گمراھی، شکست و پیرزی، پستی و بلندی، خواری و سربلندی، در 

نیست، و خداوند خود به تنھایی از قدرت و اراده  اختیار ھیچیک از مخلوقات خداوند
 برخوردار است و فرمانروا و مالک ھمه امور و اشیاء تنھا اوست.ھا  آن ھمه

ا﴿ فرماید: خداوند متعال می ُ ٱَ�فۡتَحِ  مَّ ۖ وَمَا  �َّ للِنَّاسِ مِن رَّۡ�َةٖ فََ� مُمۡسِكَ لهََا
ِ  ۥُ�مۡسِكۡ فََ� مُرۡسِلَ َ�ُ   .]۲فاطر: [ ﴾٢ ۡ�َكِيمُ ٱ لۡعَزِ�زُ ٱوهَُوَ  ۚۦ مِنۢ َ�عۡدِه

تواند مانع  ھرگاه خداوند بخواھد رحمت خود را شامل حال مردم بگرداند، ھیچکس نمی«
دادنش نیست، و او  از آن بشود، و ھرگاه بخواھد آن را مانع شود، ھیچکس را به جز او یارای

 .»صاحب عزت و حکمت است

ُ ٱَ�مۡسَسۡكَ  �ن﴿ فرماید: میھمچنین  ٖ فََ� َ�شِفَ َ�ُ  �َّ إِ�َّ هُوَۖ �ن يرُدِۡكَ   ٓۥبُِ�ّ
ۡ�ٖ فََ� رَادَّٓ لفَِضۡلهِِ 

یونس: [ ﴾١٠٧ لرَّحِيمُ ٱ لۡغَفُورُ ٱوهَُوَ  ۚۦ مَن �شََاءُٓ مِنۡ عِبَادِهِ  ۦيصُِيبُ بهِِ  ۚۦ ِ�َ

۱۰۷[. 
نمودنش  بنماید، ھیچکس را به جز او یارای برطرفاگر خداوند ضرری را متوجه تو «

تواند فضل و رحمت او را مانع شود، و به ھر  نیست و اگر به تو اراده خیر بنماید، ھیچکس نمی
 .»دھد و او بخشنده و مھربان است کس از بندگانش ھرچه را که بخواھد می

ُ ٱينَُ�ُۡ�مُ  إنِ﴿ فرماید: در سوره آل عمران نیز می َ� َ�لبَِ لَُ�مۡۖ �ن فَ  �َّ
ِيٱَ�ۡذُلُۡ�مۡ َ�مَن ذَا  َّ�  ِ ِ ٱوََ�َ  ۗۦ ينَُ�ُُ�م مِّنۢ َ�عۡدِه َّ�  ِ

آل [ ﴾١٦٠ لمُۡؤۡمِنُونَ ٱفَلۡيَتَوَ�َّ

 .]۱۶۰عمران: 
تواند بر شما چیره شود، اما اگر خوارتان  اگر خداوند شما را پیروز گرداند ھیچکس نمی«

 .»تواند شما را یاری بدھد؟ او می گرداند، چه کسی غیر از

ذُِ ﴿ فرماید: و در سوره یس نیز می َّ�
َ
ٖ �َّ  لرَّحَۡ�نُٰ ٱءَالهَِةً إنِ يرُدِۡنِ  ۦٓ مِن دُونهِِ  ءَ� بُِ�ّ

 .]۲۳یس: [ ﴾٢٣ا وََ� ينُقِذُونِ  ٔٗ ُ�غۡنِ َ�ّ�ِ شََ�عَٰتُهُمۡ شَۡ� 
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ایانی که اگر خداوند به من اراده مگر رواست غیر از خداوند خدایان دیگری را برگیرم، خد«
 .»توانند مرا نجات بدھند رساند و نمی کند زیانی برساند، پا در میانی ایشان مرا سودی نمی

هَا﴿ فرماید: و در سوره فاطر می ُّ�
َ
� ْ ٱ �َّاسُ ٱ َ�ٰٓ ِ ٱنعِۡمَتَ  ذۡكُرُوا عَليَُۡ�مۡۚ هَلۡ مِنۡ  �َّ

ِ ٱَ�لٰقٍِ َ�ۡ�ُ  مَاءِٓ ٱيرَۡزقُُُ�م مِّنَ  �َّ �ضِ� ٱوَ  لسَّ
َ
ٰ تؤُۡفَكُونَ  ۡ� َّ�

َ
ۖ فَ� فاطر: [ ﴾٣َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ

۳[. 
ھای خداوند را به خود یادآور شوید! آیا به غیر از خداوند آفریدگار دیگری  ای مردم! نعمت«

ریادرسی به غیر از او دارید که از آسمان و زمین شما را روزی بدھد. فرمان ھیچ فرمانروا و ف
 .»بندید! روا نیست، چه چیزی را به دروغ به ھم می

نۡ ﴿ فرماید: ھمچنین می مَّ
َ
ِيٱَ�ذَٰا  أ إنِِ  لرَّ�ۚ ٱهُوَ جُندٞ لَُّ�مۡ ينَُ�ُُ�م مِّن دُونِ  �َّ

نۡ  ٢٠إِ�َّ ِ� غُرُورٍ  لَۡ�فٰرُِونَ ٱ مَّ
َ
ِيٱَ�ذَٰا  أ مۡسَكَ رزِۡقَهُ  �َّ

َ
ُّواْ ِ� ُ�تُوّٖ  ۚۥ يرَۡزقُُُ�مۡ إنِۡ أ بلَ �َّ

 .]۲۱ -۲۰الملک: [ ﴾٢١وَُ�فُورٍ 
کنند  آخر کدام افرادند که لشکر شما ھستند و جدای از خدای مھربان به شما کمک می«

زی یا این که اگر خداوند رواند  نمایند، کافران تنھا گرفتار غرور خویش و از شما مواظبت می
توانند روزی شما را برسانند، کافران اساساً در سرکشی و  خود را از شما بگیرد، چه کسانی می

 .»نمایند گریز (از حق) پافشاری می
خداوند متعال روزی و پیروزی را باھم ذکر فرموده است، زیرا انسان برای دفع شر 

ی آوردن روزی به حمایت و نصرت کس دشمن خویش و جلب منفعت و به دست
نیازمند است، یعنی به ناصر و رازقی دانا و توانا و مالک که بر ھمه امور دانا و توانا 
باشد، و این تنھا خداوند است که از قدرت، علم، حکمت و ثروت مطلق بر خوردار است 

 رسانی به او را دارا است. و توانایی پیروزی و روزی
خداوند او را به مشکلی  این علامت کمال معرفت و ذکاوت انسان است که ھرگاه

ھا و قوانین  جز از طریق سنت –نمودن آن را  مبتلا نماید، کسی و چیزی یارای برطرف
گرفتن آن از او  ندارد و ھرگاه نعمتی را نصیب او بفرماید: ھیچکس را یارای –الھی 

 نیست.
 خداوند متعال در مورد ساحران فرموده است:

حَدٍ إِ�َّ �إِذِۡنِ  ۦوَمَا هُم بضَِارِّٓ�نَ بهِِ ﴿
َ
ِۚ ٱمِنۡ أ  آنان جز با اجازه خداوند« .]۱۰۲: ةالبقر[ ﴾�َّ

 .»توانند به کسی زیانی را وارد نمایند نمی
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این خداوند است که خود به تنھایی متکفل روزی و پیروزی بندگان خود (از طریق 
 ھا و گاھی به صورت مستقیم) است. ھا و سنت ھدایت

عبدالرزاق از عمران روایت نموده که او از وھب شنیده است  گوید: امام احمد می
 ھای آسمانی فرموده است: که خداوند متعال در یکی از کتاب

به عزت و عظمتم سوگند! چنانچه کسی به من روی آورد و متوسل شود، اگر «
قرار دارند علیه او دست به یکی کنند، من از ھا  آن ھا و زمین و ھرآنچه که در آسمان

 نمایانم. راه نجاتی را به او میھا  آن انمی
اما ھرکس به من روی نیاورد و متوسل (به ھدایت من نشود) من دست او را از ھمه 

شکافم، و او را در ھوا  نمایم و زمین را زیر پای او می ھا و زمین کوتاه می اسباب آسمان
 گذارم. گردانم، و سپس او را به خودش وامی معلق می

کنم به ویژه آنگاه که او مرا اطاعت نماید، قبل از آن که  را کفایت میمن خود عبدم 
دھم، و پیش از دعا درخواستش را اجابت  چیزی را از من بخواھد آن را به او می

بخشند از خود او  ھایی که او را آرامش می کنم، زیرا من به نیازھا و خواسته می
گاه  ».ترم آ

را تنھا از خداوند  –خواری و سربلندی یعنی روزی و پیروزی و  –این موضوع 
در  –یعنی ربوبیت و الوھیت خداوند  –در فصل قبلی دانستن از موضوع مورد بحث 

تر است، به ھمین خاطر در این مورد بیش از موضوع  زندگی عامه مردم تأثیرشان واضح
قبلی ایشان مورد خطاب قرآن قرار گرفته، و پیامبران بیش از این موضوع برای 

 اند. راخوانی ایشان به موضوع قبلی تلاش کردهف
یابد که خداوند از این قضیه  ھرگاه کسی به درستی در قرآن اندیشه کند، درمی

خواند، و لازمه این قضیه توکل، استعانت، دعا،  مردم را به سوی موضوع قبلی فرا می
ھا از آن  کیھا و نی درخواست، محبت و عبادت تنھا خداوند است و بس. زیرا ھمه نعمت

اوست. ھرگاه از این طریق او را دوست بدارند و عبادت کنند و به او توکل بنمایند به 
 راه خواھند یافت.» الوھیت و ربوبیت«وجه اول یعنی توحید 

برای مثال چنانچه برای کسی گرفتاری بزرگی پیش بیاید، یا به سختی دچار فقر 
ا او در پیشگاه خداوند دست به دعا بردارد شود، یا خوف و ھراسی بر او سایه افکند، ام

ھای الھی برای رفع مشکلات خود  ھا و سنت و گریه و زاری کند (و از راھنمایی
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استفاده کند) خداوند لذت دعا و مناجات با خود را به او خواھد چشانید، و مشکل و 
 نگرانی او را برطرف خواھد فرمود.



 
 

 فصل ششم:
 های دلبستگی به غیر خداوند زیان

یکی دیگر از عوامل مربوط به سعادت انسان معرفت این حقیقت است که دلبستگی 
ھای  زیان –چنانچه بیش از حد نیاز و خارج از حدود شرعی باشد  –به غیر خداوند 

بسیاری را برای انسان به دنبال خواھد داشت، و او را در راه بندگی خداوند دچار 
 مشکل خواھد کرد.

بستری با ھمسر  ھرگاه انسانی بیش از حد نیاز و ضرورت به خوردنی، پوشیدنی و ھم
دلبستگی و وابستگی پیدا نماید، آن امور در مسیر اطاعت، عبادت، تزکیه، و اصلاحش 

 تی را پدید خواھند آورد.مشکلا
انسان ھرچیزی و ھرکسی غیر از خداوند را دوست داشته باشد، روزی باید آن را 

دیگری ھم وجود ندارد، اگر آن را در جھت غیر  ۀترک کند یا از دست بدھد. ھیچ چار
داشته قطعاً آن عشق و محبت به زیان او بوده است و ھمان  رضایت خداوند دوست می

گردد، و غالباً در ھردو دنیا آن عذاب  ا یا آخرت مایه رنج و عذاب او میمحبوب در دنی
 شود. گریبانگیرش می

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: خداوند متعال می ونَ  �َّ هَبَ ٱيَۡ�ِ�ُ ةَ ٱوَ  �َّ وََ� ينُفِقُوَ�هَا ِ� سَبيِلِ  لۡفِضَّ
ِ ٱ ۡهُمفَبَ  �َّ ِ�ّ  �ٖ�ِ

َ
ُ�َۡ�ٰ عَليَۡهَا ِ� ناَرِ جَهَنَّمَ َ�تُكۡوَىٰ بهَِا جِبَاهُهُمۡ  يوَۡمَ  ٣٤بعَِذَابٍ أ

ونَ  ْ مَا كُنتُمۡ تَۡ�ِ�ُ نفُسُِ�مۡ فَذُوقُوا
َ
ُ�مۡ ِ� : ةالتوب[ ﴾٣٥وجَُنُوُ�هُمۡ وَظُهُورهُُمۡۖ َ�ذَٰا مَا كََ�ۡ

۳۴- ۳۵[. 
را در راه خدا (و خیر و ھا  آن اندوزند، و ھایی دیگر) را می ھایی که طلا و نقره (و ثروت آن«

گیرند، به عذابی دردناک بشارت بده! روزی که آن (طلا و نقره) در  مصلحت مردم) به کار نمی
ھای ایشان سوزانیده  پیشانی و پھلو و پشتھا  آن شوند و به وسیله آتش دوزخ گداخته می

انبار کرده شود این ھمان (مال و ثروتی) است که برای خود  آنان گفته می شود. و به می
 .»بودید، پس اکنون عذاب آنچه را که اندوخته بودید بچشید
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وَۡ�دُٰهُمۡۚ إِ�َّمَا يرُِ�دُ  فََ� ﴿ فرماید: ھمچنین خداوند متعال می
َ
مَۡ�لٰهُُمۡ وََ�ٓ أ

َ
ُ�عۡجِبۡكَ أ

ُ ٱ َ�هُم بهَِا ِ�  �َّ ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱِ�عَُذِّ نفُسُهُمۡ وَهُمۡ َ�فٰرُِونَ  �ُّ
َ
 .]۵۵: ةالتوب[ ﴾٥٥وَتزَهَۡقَ أ

خواھد ایشان را به وسیله آن  زده نکند، خداوند فقط می اموال و اولاد ایشان تو را شگفت«
 .»اموال و اولاد در دنیا عذاب بدھد و در حال کفر جان بدھند و بمیرند

 های دلبستگی دنیوی: زیان
 به سه چیز مبتلایند:دلبستگان به دنیا مدام 

 دلمشغولی بر دوام -
 رنج و مشقت ھمیشگی -
 پایان حسرت و ندامت بی -

این از آن جھت است که دوستدار آن به ھراندازه که مال و ثروت بیندوزد، چشم او 
 نگرد. آوردن ثروت بیشتر است و به ثروتمندان بالاتر از خود می در پی به دست

 روایت شده است: جخدا  ھمانگونه که در حدیثی صحیح از رسول

 .)١(»ثاَلِثاً لهَُمَا لاَْ�تَغَى  مَالٍ  مِنْ  وَادِياَنِ  آدَمَ  لاِبنِْ  كَانَ  لوَْ «
م بر آنان سومی را ھ ۀکند که در د، آرزو میاگر بنی آدم را دو درّه ماه و ثروت باش«

 ».بیفزاید
ای را بدین مضمون برای عمر  نامه /نماید که حسن بصری ابن ابی الدنیا نقل می

 بن عبدالعزیز نوشت:
ای  اقامت، آدم برای مجازات بر آن فرود آمده بود! ۀدنیا راه مسافرت است، نه خان«

نیازی در  امیرالمؤمنین! بھترین توشه دنیا ترک (دلبستگی و وابستگی به) آن است، بی
کند، آنکس که آن را  می آن عین نیازمندی است، دنیا ھرچند گاھی کسی را قربانی

آوری مال و ثروت (بدون  گرداند، و آنکس را که در پی جمع شمارد، خوار می مھم می
آید، در آخرت محروم و مستمند  مراعات موازین شرعی در نیت و دخل و خرج) برمی

 نماید. می

                                           
 متفق علیه. -١
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دنیایی (که ھمه ھم و غم و مایه دلبستگی آدمی شود و بیش از حد به آن وابستگی 
گاھانه جام زھری را سر بکشد، و جان  پیدا نماید) ھمچون آن است که کسی از ما آ

 خویش را از دست بدھد.
کند، و  ای امیرالمؤمنین! تو در آن ھمچون کسی باش که زخم خویش را مداوا می

 نماید. تر داروھای تلخ و دردآور را تحمل می برای گریز از مشقت و دردی طولانی
آور برحذر باش!  از این سرای فریبنده، پر نیرنگ و خیال و ملالای امیرالمؤمنین! 

ھا را دچار فریب  ھا خود را آراسته و انسان ھا و نیرنگ دنیایی که با انواع فریبندگی
ای  ق دیدار خواستگارانش را دارد و ھمچون دختر آراستهونموده است و به سختی ش

ای خویش گردانیده است، و ھمه ھا را واله و شید ھا را حیران و دل است که چشم
کشد، اگر عاشقی را اندکی فرصت وصال  خواستگاران خویش را به خاک و خون می

نماید و دنیای دیگر را از یاد او  دھد و دچار غرور و سرکشی می دھد، او را فریب می
 برد. می

نھایت برد، و در  دارد، و او را در راه گمراھی به پیش می دل او را به خود مشغول می
ھای دم مرگ و  نھد، و او را در زیر سختی کوھی از حسرت و ندامت را بر دوش او می

 گرداند. دادن ھمه چیز نیست و نابود می ھای از دست حسرت
اما دوستداری که به وصال او دست نیابد، زندگی خود را غرق در غم و غصه 

مقصد خویش دست پیدا شود، اما ھیچگاه به  ھا دچار می گرداند، و به ھمه سختی می
گردد و در آخرت ھم از جایگاه  نماید و در نھایت بدون زاد و توشه از آن خارج می نمی

 شود. مطلوب محروم می
آوردن دنیا، به سختی از آن  ای امیرالمؤمنین! به جای حرص و ولع برای به دست
پاید که در  گیرند، دیری نمی برحذر باش! زیرا ھرگاه دنیا دوستان در لذتی قرار می

شوند. آلودگی و آزردگی و ثروتمندی و نیازمندی در آن باھم  واقع می مشقت و زحمتی
و بقای آن با فنای در آن فاصله اندکی دارند، و شادمانی و غم آن باھم  اند، گره خورده

 اند. درآمیخته
آرزوھای آن ھمه دروغ و دغل، و امید به ناامیدی است، زلالی آن چیزی جز 

 آلودگی و زیستن در آن چیزی به جز رنج و آزردگی نیست. گل
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ھا را  زد، زوال آن خود خوابیده داد، و مثالی نمی اگر خداوندش ھم از آن خبری نمی
کرد، در حالی که خداوند در مورد دلبستگی و وابستگی  بیدار و غافلان را ھوشیار می

 بودیت) ھشدار فرموده است.(بیش از ضرورت و مصلحت و به عنوان اسباب در مسیر ع
از نظر خداوند دنیای (منھای دینداری) از ارزش و منزلتی برخوردار نیست، و از 
ھمان زمانی که آن را آفریده، به دنیاپرستان خداناپرست نگاه رحمت نفرموده است، و 

عرضه داشتند، اما حاضر به قبول  جھای دنیا را به رسول خدا  کلید ھمه ثروت و گنج
خواست چیزی را دوست بدارد که دوستی خداوند را در دل او کم  ردید، زیرا نمیآن نگ

 کند، و آن را در جایی بالاتر از آنچه خداوند قرار داده، بگذارد.
به ھمین خاطر آن را از پاکان و پرھیزکاران دور گردانیده، اما برای فریب دشمنان 

برند که  ت آورده، گمان میخوردگان ثروت به دس خود آن را فراخ نموده، و فریب
که رسول اند  خداوند به وسیله ثروتمندی ایشان را گرامی داشته است، و فراموش کرده

 ».بست خدا گاھی از فرط گرسنگی سنگی را بر روی شکم خود می
 در جایی دیگر گفته است: /حسن

یا را کشد! دن م که دنیا را بیش از حد دوست بدارند، دنیا آنان را به صلیب میمرد«
 ».نماید ترین وضع و حال را برایتان فراھم می خوار و خُرد بشمارید، زیرا آسوده

سخن در مورد دنیا و عذاب و عقاب عاشقان دنیا و دنیاپرستان (که ھمه ھم و غم 
 آوری دنیاست و بس) بسیار گسترده است. ایشان جمع

مرگ و ملاقات خداوند  ھایی که به دنیای پس از ترین غم و اندوه آن از آنجا که بزرگ
اندوزی دچار  شان برای ثروت باور ندارند، این است که به میزان حرص و طمع و تلاش

 گردند. حسرت و ندامت می
خواھی از رنج و عذابی که دنیاپرستان به آن دچارند باخبر شوی، حال و  اگر می

به معشوق  ای تصور کن که ھرگاه وضع ایشان را ھمچون وضع و حال آدم عاشق و واله
کند، او را  خویش وفا نمی ۀتابد، به وعد گردد، معشوق از او روی برمی خود نزدیک می

شود، او در آن حال در  نماید، و جلو چشمان آن عاشق با دشمن او دوست می ترک می
گیرد! زیرا معشوقی که او حاضر  آورترین شرایط زندگی خویش قرار می بدترین و عذاب

شود، به  وفا و پرجفاست. با ھرکسی دوست می ایش کند، بیاست جان خویش را فد
پیشه، و بدون رگ و ریشه است و ھر  کند، بسیار خیانت سرعت او را مجذوب خویش می

 کند. بار به نوعی رنگ عوض می
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خیانت  –قرار است  که واله و بی –معشوقی که به جان و مال عاشق خویش 
شناسد، و جز  بیند و نمی کند، عاشقی که ھیچ چیزی و ھیچکس را به غیر از او نمی می

وصال و بودن با او ھم و غمی ندارد. اگر آن عاشق به غیر از ھمین شیدایی و دلبستگی 
دادنی غم و اندوه دیگری نداشت، ھمین برای عذاب او کفایت  به آن معشوق از دست

ھا و شادی دیگر محروم نموده و  آن معشوق او را از ھمه لذتنماید، در حالی که  می
صدھا بار بیش از لذت عشق او در رنج و عذاب قرار دارد و بدتر از ھمه او را از اندوختن 

 توشه آخرت و تلاش برای مصلحت دنیا و سعادت عقبی غافل گردانیده است.

 درد و رنج دوستی با غیر خداوند:
و چیزی را در غیر راستای محبت خداوند دوست دارد ھدف این است که اگر کسی 

و آن را در مسیر عبودیت، و قبل از فرارسیدن دنیای پس از مرگ، او را در ھمین دنیا 
 نماید. ھای بسیاری می دچار دردسرھا و عذاب

شان  ھرگاه که روز موعود فرا برسد، خداوند ھمه محبان غیر خود را به محبوبان
 گرداند. با ایشان در عیش یا عذاب و بھشت یا دوزخ ھمراه میسپارد و آنان را  می

را به  –ایمان و ناپرھیزکار  بی –در ھمین ارتباط است که دارایی صاحب ثروت 
گوید: من ھمان ثروت و دارایی تو  آورند. و به او می صورت ماری و حشتناک درمی

لو و پشت او را برشته کند که پیشانی و پھ ای از آتش را بر او وارد می ھستم شراره
 .)١(»نماید می

آنانی که ھمه ھم و غمشان عشق و علاقه به زیبارویان از راه حرام است و برای آن 
گیرند، آنان را با معشوقان خویش در جھنم در  ھای نامشروع و ناصواب بھره می از راه

 دھند. کنار ھم قرار می

ءُٓ ٱ﴿ فرماید: خداوند متعال می خِ�َّ
َ
 ﴾٦٧ لمُۡتَّقِ�َ ٱيوَۡمَ�ذِِۢ َ�عۡضُهُمۡ ِ�َعۡضٍ عَدُوٌّ إِ�َّ  ۡ�

نشینان در آن روز دشمن ھمدیگرند، به غیر از پرھیزکاران (که  دوستان و ھم« .]۶۷الزخرف: [
 .»یابد) دوستی و محبت ایشان ادامه می

ک و خداوند متعال به این حقیقت اشاره فرموده کسانی که در این دنیا بر پایه شر
کنند، و  شوند، در روز قیامت ھمدیگر را لعن و نفرین می پیمان می کفر دوست و ھم

 بدون آن که کسی و چیزی از آنان حمایت کند، در آتش دوزخ جای داده خواھند شد.
                                           

 .١٤٠٣ بروایت بخاری شماره  -١



 طب القلوب  ٢٣٨

عاشق در دنیا و آخرت با معشوق خود ھمراه خواھد بود. به ھمین علت است که 
مگر غیر عادلانه است که « :فرماید می خداوند متعال در آخرت به بندگان خویش

ھرکس را با کسی که او را در دنیا ولی و دوست خود گردانیده ھمراه و ھمنشین 
 ».بنمایم

 .)١(»المرء مع من أحبه« اند: نیز فرموده ج رسول خدا
 .»نشین خواھد بود انسان با محبوب خویش ھم«

 فرماید: خداوند متعال می

المُِ ٱَ�عَضُّ  وََ�وۡمَ ﴿ ٰ يدََيهِۡ َ�قُولُ َ�لٰيَۡتَِ�  لظَّ َذۡتُ ٱَ�َ  َ�وَٰۡ�لََ�ٰ  ٢٧سَبيِٗ�  لرَّسُولِ ٱمَعَ  �َّ
ذِۡ فَُ�ناً خَليِٗ�  َّ�

َ
ضَلَِّ� عَنِ  لَّقَدۡ  ٢٨َ�ۡتَِ� لمَۡ �

َ
يَۡ�نُٰ ٱَ�عۡدَ إذِۡ جَاءَِٓ�� وََ�نَ  ّ�ِكۡرِ ٱأ  لشَّ

�َ�ٰنِ خَذُوٗ�   .]۲۹ -۲۷ان: الفرق[ ﴾٢٩لِۡ�ِ
در آن روز ستمکار (کفرپیشه) ھردو دست خود را (از روی حسرت و ندامت) با دندان «

گوید: ای کاش با رسول خدا راه (دینداری و سعادت ابدیت) را در پیش  گزد و می می
گزیدم. او بعد از آن که قرآن برای  گرفتم! ای کاش فلانی را به عنوان دوست خود برنمی می

 .»گرداند د، مرا از یاد خداوند غافل گردانید، این چنین شیطان انسان را خوار میمن آمده بو

ْ ٱ۞﴿ ھمچنین خداوند متعال فرموده است: وا ِينَ ٱ حُۡ�ُ زَۡ�جَٰهُمۡ وَمَا َ�نوُاْ  �َّ
َ
ظَلَمُواْ وَأ

ِ ٱدُونِ  مِن ٢٢َ�عۡبُدُونَ  ۡ�  ٢٣ ۡ�َحِيمِ ٱإَِ�ٰ صَِ�طِٰ  هۡدُوهُمۡ ٱفَ  �َّ  ٢٤ولوُنَ  ُٔ وَقفُِوهُمۡۖ إِ�َّهُم مَّ
ونَ  مَا  .]۲۵ -۲۲الصافات: [ ﴾٢٥لَُ�مۡ َ� َ�نَاَ�ُ

ھمراه با  اند، ای فرشتگان) کسانی را که (با کفر و گمراھی) بر خود ستم کرده«(
کردند، گرد آورید و به راه دوزخ  ھایی را که غیر از خداوند پرستش می شان و آن ھمراھان

شود) چرا  کنید! و آنان را نگاه دارید، باید که بازپرسی شوند، (و به آنان گفته میراھنمایی 
 .»دھید؟ اکنون ھمدیگر را یاری نمی

 اند: فرموده سحضرت عمر بن خطاب

زَۡ�جَٰهُمۡ «
َ
 ».! یعنی ھمانند و ھم مسیران ایشانوَأ

 .]۷التکویر: [ ﴾٧زُوجَِّتۡ  �ُّفُوسُ ٱ�ذَا ﴿ اند: ھمچنین خداوند متعال فرموده
 .»شوند م و روح) باھم پیوند داده میھا (جس آنگاه که نفس«

                                           
 .٢٦٤٠به روایت  مسلم شماره  -١



 ٢٣٩  بخش یازدهم: اسباب سعادت قلب

نشین یکدیگر  دھند و قرین و ھم مسیران را در کنار ھم قرار می ھمسانان و ھم
 گردانند، نیکان را با نیکان و بدان را بدان. می

مقصود این است که ھرکس کسی و چیزی غیر از خداوند را (بیش از حد مشروع و 
لازم) دوست بدارد، اگر آن را به دست بیاورد، یا نتواند به آن برسد، به میزان تعلق 

 خاطرش به آن دچار رنج و اندوه خواھد گردید.
شود، و چنانچه آن را از  آوردن رنج و دردھای بسیاری را متحمل می برای به دست

که از آن برده ھا برابر بیش از لذتی  دادن آن ده دست بدھد، به عذاب حسرت از دست
 دچار خواھد شد.

ــــــن محــــــب ــــــقى م ــــــما في الأرض أش  ف
 

ـــــــذاق  ـــــــو الم  وان وجـــــــد الهـــــــوي حل
 

 تــــــــــراه باكيــــــــــاً في كــــــــــل حــــــــــال
 

 مخافــــــــــــة فرقــــــــــــة أو لاشــــــــــــتياق 
 

ــــــــيهم ــــــــأوا شــــــــوقا إل  فيبكــــــــي أن ن
 

ـــــــراق  ـــــــذر الف ـــــــوا ح ـــــــي إن دن  ويبك
 

ــــــــي ــــــــد التلاق ــــــــه عن  فتســــــــخن عين
 

ــــــــراق  ــــــــد الف ــــــــه عن ــــــــخن عين  وتس
 

روی زمین کسی وجود ندارد، ھرچند پیروی از ھوای نفس تر از عاشق بر  بدبخت«
یابی! زیرا به سبب اشتیاق به  کند. اما در ھرحالی او را گریان می را شیرین گمان می

تابد از شدت  دیدار یار یا فراق او مدام در ھراس است. ھرگاه معشوق از او روی برمی
ت به خاطر ھراس از فراق نالان شود. و ھرگاه یار در کنارش قرار گرف اشتیاق گریان می

گردد و به ھنگام فراق باز  گردد. به ھنگام دیدار چشمانش از اشک گرم می و نگران می
 ».شود چشمانش گریان می

نھند. به  تحقیق، بررسی، تجربه و عبرت پذیری بر روی این حقیقت مھر تأیید می
 اند: فرموده جھمین سبب است که رسول خدا 

(و بندگی و تبعیت از ھدایت الھی) و ھرآنچه که سبب سربلندی و به غیر از ذکر «
 ».اند نچه در آن قرار دارند، نفرین شدهشود، ھمه دنیا و آ سعادت انسان می

 ھاست. ھا و اطاعت ذکر خداوند به معنای ھمه انواع بندگی
و ای اوامر خداوند را اطاعت نماید و از نواھی او پرھیز کند، کار ا ھرکس در زمینه

 ذکر و یاد خداوند است، اگرچه زبان او به ذکر مشغول نباشد.
اما ھرکس که در زندگی راه بندگی خداوند را در پیش بگیرد، (و در کار معیشت 

 خویش موازین دینی را مراعات کند) به ھیچوجه مشمول آن لعن و نفرین نخواھد بود.



 طب القلوب  ٢٤٠

 خواری دلبستگی به مخلوقات:
عامل ھفتم در ارتباط با سعادت انسان، این است که از توکل و توجه به غیر خداوند 

 باید دوری کند. –که قطعاً مفاسد و مضرات بسیاری را در پی خواھد داشت  –
کسانی که برای جلب مصالح و دفع مفاسدی در معاش و معاد به غیر دین و ھدایت 

خلاف امید و انتظارشان به مشکلات، شوند، بر میخداوند در اعتقاد و عمل متوسل 
موانع و عواقب بسیاری بدی رو به رو خواھند شد. و از ھمان جھتی که انتظار پیروزی 

دچار شکست خواھند گردید، و به جای مدح و تعری، مذمت و تمسخر اند  را داشته
 خواھند شنید.

ھا  آن و تجربهو تحقیق اند  ھمه آنچه که گفته شدند، دارای دلایلی از قرآن و سنت
 را اثبات نموده است.

ْ ٱوَ ﴿ فرماید: خداوند متعال می َذُوا ِ ٱمِن دُونِ  �َّ َّ�  � ْ لهَُمۡ عِزّٗ َكُونوُا ۚ  ٨١ءَالهَِةٗ ّ�ِ َّ�َ 
ا   .]۸۲ -۸۱مریم: [ ﴾٨٢سَيَۡ�فُرُونَ بعِِبَادَتهِِمۡ وََ�ُ�ونوُنَ عَليَۡهِمۡ ضِدًّ

عزت و سربلندی ایشان بگردند. به ھیچوجه  ۀتا مای اند. غیر از خدا خدایانی را برگزیده«
 .»گویند شمارند و علیه ایشان سخن می اینگونه نیست و آنان عبادت ایشان را نادرست می

 فرماید: ھمچنین می

ْ ٱوَ ﴿ َذُوا ِ ٱمِن دُونِ  �َّ ونَ  �َّ �سَۡتَطِيعُونَ نَۡ�َهُمۡ وَهُمۡ لهَُمۡ  َ�  ٧٤ءَالهَِةٗ لَّعَلَّهُمۡ ينَُ�ُ
ونَ  ُ�َۡ  .]۷۵ -۷۴یس: [ ﴾٧٥جُندٞ �ُّ

توانند  به این امید که ایشان را یاری بدھند. اما نمی اند، غیر از خداوند خدایانی را برگزیده«
 .»کنندگانند که سربازان آماده ایشانند ایشان را یاری بدھند، و این عبادت

شوند، و درست ھمانگونه  خدایان دروغین خود خشمگین مییعنی آنان به خاطر 
جنگند، در حالی  کند، با مخالفان خود می که سربازی از میھن و مردم خویش دفاع می

که آن خدایان کاذب به ھیچوجه توانایی دفاع از خود و پیروزگردانیدن ایشان را ندارند 
 و جز باری بر دوش ایشان چیزی دیگری نیستند.

ۡ�نَتۡ َ�نۡهُمۡ  وَمَا﴿ فرماید: متعال میخداوند 
َ
نفُسَهُمۡۖ َ�مَآ أ

َ
ْ أ ظَلَمَۡ�هُٰمۡ وََ�ِٰ�ن ظَلَمُوٓا

ِ ٱيدَۡعُونَ مِن دُونِ  لَِّ� ٱءَالهَِتُهُمُ  مۡرُ رَّ�كَِۖ وَمَا زَادُوهُمۡ َ�ۡ�َ تتَۡبيِبٖ  �َّ
َ
ا جَاءَٓ أ َّمَّ ءٖ ل مِن َ�ۡ

 .]۱۰۱هود: [ ﴾١٠١
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که به خود ستم کرده و خدایانی را اند  ورزیده ایم، این خود ایشان بودهما به آنان ستم ن«
خواندند و ایشان را از ھیچ چیزی وقتی فرمان خدا فرا رسید  را فرا میھا  آن غیر خداوند که

 .»نیاز نکردند، و جز ضرر و نابودی چیزی را برایشان نیفزودند بی
 فرماید: و در سوره الشعراء می

ِ ٱتدَۡعُ مَعَ  فََ� ﴿ �ِ�َ ٱإَِ�هًٰا ءَاخَرَ َ�تَكُونَ مِنَ  �َّ  .]۲۱۳الشعراء: [ ﴾٢١٣ لمُۡعَذَّ
پس با خداوند ھیچ خدای دیگری را فرا مخوان (و به یاری طلب مکن) در غیر این «

 .»گردی صورت ملامت شده و خوار می
 فرماید: ھمچنین می

ِ ٱَ�ۡعَلۡ مَعَ  �َّ ﴿ ۡذُوٗ�  إَِ�هًٰا ءَاخَرَ  �َّ  .]۲۲الإسراء: [ ﴾٢٢َ�تَقۡعُدَ مَذۡمُومٗا �َّ
با خداوند خدای دیگری را قرار مده! در غیر این صورت ملامت شده و خوار و درمانده «

 .»شوی می
آدم مشرک از خدایی که برای خود برگزیده گاھی انتظار نصرت و حمایت و گاھی 

ما و ایشان را مطلع فرموده که ھم توقع ستایش و تشویق را دارد. خداوند متعال 
 درست خلاف توقع و انتظارش را خواھد دید و به خواری و مذمت دچار خواھد شد.

مقصود این است که توجه و توکل به دین و ھدایت خداوند در اعتقاد و عمل 
(اعتقاد توحیدی و عمل شرعی) عامل و پایه اصلی پیروزی و سربلندی انسان در ھردو 

نمودن به سوی غیر او و بوییدن سعادت در غیر طریق ھدایتش  رویجھان است، اما 
 مایه و پایه خواری و درماندگی و عذاب دنیوی و اخروی است.

» عبودیت و استعانت«به حقیقت خیر و صلاح قلب و سعادت و رستگاریش در 
 خداوند است و بس!

واھند شد، از ھایی که در حال و آینده گریبانگیر او خ و ھلاکت و شقاوتش و زیان
 گیرند. از مخلوق سرچشمه می» عبودیت و استعانت«





 
 

 فصل هفتم:
 منفعت خالق و منفعت مخلوق

عامل ھشتم در رابطه با سعادت انسان معرفت این حقیقت است که خداوند ھمه 
نیاز  بیھا  آن و کاملاً ازھا قرار داده و خود ا ھا و امکانات را در اختیار انسان نعمت

 باشد. می
نیازی ھمه آنچه را که  نیا، بخشنده، گرامی و مھربان است و در عین بی خداوند بی

ھای خویش قرار داده است، نسبت به ایشان اراده خیر دارد  لازم است در اختیار آفریده
ی را برای او دارد، آن ھم نه به خاطر آن که مخلوقاتش منعفت و شر را از ایشان دور می

فراھم نمایند یا زیانی را از او برطرف کنند. زیرا خداوند متعال مخلوقاتش را نیافریده، تا 
کمبود خود را به اکثریت ایشان، و ضعف خویش را با قوت آنان برطرف فرماید، و به 

 ھیچوجه نیازی ندارد که آنان او را روزی دھند و منفعتی رسانند و یا از او دفاع کنند.

نَّ ٱخَلَقۡتُ  وَمَا﴿ فرماید: داوند متعال میخ �سَ ٱوَ  ۡ�ِ ٓ  ٥٦إِ�َّ ِ�عَۡبُدُونِ  ۡ�ِ رِ�دُ مِنۡهُم  مَا
ُ
أ

ن ُ�طۡعِمُونِ 
َ
رِ�دُ أ

ُ
َ ٱإنَِّ   ٥٧مِّن رّزِۡقٖ وَمَآ أ زَّاقُ ٱهُوَ  �َّ الذاریات: [ ﴾٥٨ لمَۡتِ�ُ ٱ لۡقُوَّةِ ٱذُو  لرَّ

۵۶- ۵۸[. 
زق و روزی را از ایشان ام و ر عبادت و اطاعت از خود نیافریدهجن و انسان را جز برای «
 .»رسان و دارای توان استوار است ، به راستی این خداوند است که بسیاری روزیخواھم نمی

 فرماید: ھمچنین می

ِ  ۡ�َمۡدُ ٱ وَقلُِ ﴿ ِيٱِ�َّ َّ�  ُ ا وَلمَۡ يَُ�ن �َّ ُ  لمُۡلۡكِ ٱَ�ِ�كٞ ِ�  ۥلمَۡ َ�تَّخِذۡ وََ�ٗ  ۥوَلمَۡ يَُ�ن �َّ
ٞ مِّنَ  ۖ ٱوَِ�ّ لِّ ۡهُ تَۡ�بَِ�ۢ�  �ُّ  .]۱۱۱الإسراء: [ ﴾١١١وََ�ّ�ِ

: حمد و سپاس خداوندی را سزا است که برای خود فرزندی را برنگیزده و در بگو«
فرمانروایی و مالکیت جھان شریکی را انتخاب نکرده و از روی ناتوان نیست که برای خود 

 .»ی را قرار نداده. بنابراین، او را به عظمت و بزرگی ستایش کننشین شریک و ھم
خداوند به ھیچوجه به خاطر ضعف و کبود خویش نیست که از مخلوقات سرپرستی 

او تنھا  –ھا از یکدیگر  برخلاف دوستی و سرپرستی و حمایت انسان –کند  و حمایت می
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دارد و با آنان  دوست میبر پایه رحمت، محبت و احسان است که دوستداران خود را 
 نماید. مھربانی می

ُ ٱوَ ﴿ فرماید: ھا ھمانگونه که خداوند در موردشان می اما انسان نتُمُ  لۡغَِ�ُّ ٱ �َّ
َ
وَأ

ۚ ٱ  .»نیاز است و شما به او نیازمند ھستید خداوند غنی و بی« ]۳۸محمد: [ ﴾لۡفُقَرَاءُٓ
کنند، اگر  که به یکدیگر نیکی میھا به خاطر فقر و نیاز در حال یا آینده است  انسان

بود، ھیچگاه به یکدیگر نیکی ننموده  با ھدف کسب چنان منفعی مادی یا معنوی نمی
کننده، از خود حمایت کرده و  کردند. در واقع شخص حمایت و از ھم حمایت نمی

ای برای جلب منافع و دفع مضار از خویش نموده  احسان و نیکی با دیگران را وسیله
 است.

دھد از دو حال بیرون  کند و ایشان را یاری می قصد آدمی که از دیگران حمایت می
نیست، یا این که انتظار دارد که در اسرع وقت در مقابل نصرت و حمایت از دیگران، از 
جانب آنان مورد حمایت قرار بگیرد، یا با او نیکوکاری بشود و مورد تعریف و 

کند و نیازشان را برطرف  علت از آنان حمایت می تمجیدشان قرار بگیرد، یعنی به این
باشد. در واقع با  شدن نیاز محتاج می کند که خود او نیز به ھمان حمایت و برطرف می

 حمایت از دیگران و رفع نیاز ایشان از خود حمایت کرده است.
یا این که ھدف او آن است که به اجرا اخروی از جانب خداوند دست پیدا کند، در 

صورت بازھم او به خود نیکی نموده، و انتظار دارد در روزی که ھیچ ثروت و این 
زن و فرزند و قوم خویشی ندارد، آن کار نیک و رفع نیازمندی دیگران سبب  سامانی و

نیازی و رستگاریش بشود، اما به ھیچوجه او به خاطر این مقصد مورد ملامت  بی
ه سختی مستمند و نیازمند و فقر و نیاز گیرد، زیرا او در آن روز ب ھیچکس قرار نمی

جزو لوازم ذات اوست، و کمال بشری آن است که در مورد جلب منافع و دفع مضار از 
 خویش، فعال و جدی باشد.

نفُسُِ�مۡۖ  إنِۡ ﴿ فرماید: خداوند متعال می
َ
حۡسَنتُمۡ ِ�

َ
حۡسَنتُمۡ أ

َ
 .]۷الإسراء: [ ﴾أ

 .»اید هاگر نیکی کردید به خاطر خویش نیکی نمود«

نتُمۡ َ� ُ�ظۡلَمُونَ ﴿ فرماید: ھمچنین می
َ
ْ مِنۡ خَۡ�ٖ يوُفََّ إَِ�ُۡ�مۡ وَأ  ﴾٢٧٢وَمَا تنُفِقُوا

 .]۲۷۲:ةالبقر[
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کنید و به شما  ھر کار خیری را که بیندوزید، پاداش آن را به تمام و کمال دریافت می«
 .»گیرد ستمی صورت نمی

 فرماید: اش آن را بیان نموده می رسول گرامیو خداوند متعال در حدیثی قدسی که 

ا« بَادِ  يَ !عِ مْ  يْ نْ  إِنَّكُ وا لَ بْلُغُ عِى تَ ونِى نَفْ عُ تَنْفَ وا فَ بْلُغُ نْ تَ لَ ِّ  وَ و يْ ضرَ ُّ تَضرُ ا ،نيفَ بَادِ  يَ  إِنَّماَ  ي!عِ

ىَ  مْ  هِ كُ لُ ماَ ا أَعْ يهَ صِ مْ  أُحْ كُ مْ  ثُمَّ  ،لَ يكُ فِّ ا أُوَ اهَ نْ  ،إِيَّ دَ  فَمَ جَ ا وَ ً يرْ دِ  خَ مَ يَحْ لْ نْ  االلهََّ  فَ مَ دَ  وَ جَ َ  وَ يرْ  غَ

لِكَ  نَّ  فَلاَ  ذَ لُومَ هُ  إِلاَّ  يَ سَ  .)١(»نَفْ
ای بندگان من! به حقیقت شما به جایی نخواھید رسید تا مرا نفعی برسانید، و به «

 حدی نخواھید رسید که مرا زیانی برسانید!
ھا را برایتان  خودتان است که آندھید کردار  ای بندگان من! آنچه را که انجام می

دھم، ھرکس خیری  را ملاک معامله با شما قرار میھا  آن دارم و شمارم و نگاه می برمی
را انجام داد، خداوند را حمد و ستایش کند و ھرکس غیر آن را عملی نمود، جز خود 

 ».کسی دیگر را مورد ملامت قرار ندھد

 هدف دیگران منفعت تو نیست:
اول خیر و منفعت تو نیست،  ۀدیگران از نصرت و حمایت تو در درجقصد و ھدف 

نیاز و  باشند. اما خداوند بی بلکه پیش از آن در پی سود و منافع حال و آینده خویش می
ای از  ھدفی به غیر از سود و منفعت تو را ندارد، منفعت خالصی که ھیچ شائبه بخشنده

خواھند به  ندارد. اما سودی که دیگران میجلب منفعت و دفع مضرت برای او را در پی 
نھادن بر شما  شما برسانند، گاھی به زیان تو تمام خواھد گردید. ھرچند تنھا منت

 باشد.
در این مورد بیندیش! زیرا توجه و تدبر در این مورد تو را به پرھیز از توجه به 

برخلاف ھدایت  دارد که دارد! و تو را بر آن می مخلوق و توکل بر ایشان برحذر می
شریعت الھی انتظار جلب منفعت و دفع مضرتی را از ایشان نداشته باشی و به آنان 
دلبستگی و وابستگی پیدا ننمایی، زیرا دیگران بیش و پیش از آن که در پی خیر و 

 اند. مصلحت تو باشند به دنبال سود و منفعت خویش

                                           
 ).٢٥٧٧ت مسلم شماره (یبه روا -١
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در روابط و تعامل میان آنان این چیزی است که در میان اکثریت قاطع مردم رایج و 
معمول است. فرزند با پدر و مادر و زن با ھمسر و کارگر با کارفرما و شریک با ھمکار و 

 کنند. شریک خود، ھمین ھدف را دنبال می
کسی سعادتمند است که تنھا در راستای رسیدن به رضایت خداوند از ایشان 

اوند ھراس داشته باشد، در ھراس از حمایت کند و احسان نماید، و در مورد آنان از خد
خداوند ایشان را با او شریک ننماید و امیدش به خداوند باشد، آنان در این امید با او 
ھمسان ننماید، آنان را به خاطر خداوند دوست بدارد. و از محبت ایشان ھمراه با 

 خداوند دوری نماید.

مَا﴿ گویند: ھمانگونه که دوستان و محبان خداوند می ِ ٱُ�طۡعِمُُ�مۡ لوِجَۡهِ  إِ�َّ َّ�  �َ
ما به خاطر رضایت خداوند شما را طعام « ]۹الإنسان: [ ﴾٩نرُِ�دُ مِنُ�مۡ جَزَاءٓٗ وََ� شُكُورًا 

 .»خواھیم دھیم و پاداش و تشکری را از شما نمی می

 دهند: دیگران مصلحت تو را تشخیص نمی
زمانی مصلحت و منفعت شما را عامل و جھت نھم این است که دیگران تنھا 

د. و تنھا زمانی توانایی آن را یآشنا فرماھا  آن دھند که خداوند آنان را با تشخیص می
دارند که خداوند به ایشان توانایی بدھد، و تنھا زمانی در پی آن برخواھند آمد که 

 خداوند اراده و مشیت را در ایشان ایجاد فرماید.
گردد که ھمه چیز از او آغاز شده و  امور در نھایت به خداوندی برمی ۀپس ھم

 گردد. تمامی خیر و منافع در اختیار اوست و به او ارجاع می
، توجه، توکل و عبودیت وابستگی، خوف و رجا و بیم و امید در نتیجه دلبستگی و

ر منفعتی ھم اش ضرر و زیان است، و سودی و منفعتی را در بر ندارد، و ھ ایشان ھمه
که حاصل شود، درست ھمانی است که او مقدر فرموده و آن را در اختیارت نھاده 

 است.

 طلبی دیگران: منفعت
کردن نیازھای خود از شما  عامل و وجه دھم این است که دیگران در پی برطرف

ھرچند  اند، ھستند، ھرچند به زیان دین و دنیایتان تمام شود، و در پی منافع خویش
 ی را برای شما در پی داشته باشد.مضار
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خواھد و در پی آن است که  اما خداوند متعال خیر و منفعت و مصلحت شما را می
دھی که  شر و مضرت و مفسدت را از شما برطرف فرماید، پس چگونه به خود اجازه می

 به غیر او امید و انتظار داشته باشی و از غیر او خوف و ھراسی را به دل راه بدھی؟!
 خلاصه ھمه آنچه بیان گردید. معرفت این حقیقت است که:

اگر ھمه مردم برای واردکردن زیانی به شما دست به یکی کنند، جز آنچه خداوند «
 .)١(»توانند زیانی را بر شما وارد نمایند مقدر کرده، نمی

ُ ٱلَّن يصُِيبنََآ إِ�َّ مَا كَتَبَ  قُل﴿ فرماید: خداوند متعال می ِ ٱَ�اَ هُوَ مَوۡلَٮنَٰاۚ وََ�َ  �َّ َّ� 
 ِ

 .]۵۱: ةالتوب[ ﴾٥١ لمُۡؤۡمِنُونَ ٱفَلۡيَتَوَ�َّ
شود. او مولی و  بگو: جز آنچه که خداوند بر ما نوشته و مقرر نموده چیزی بر ما واقع نمی«

 .»بزرگ ماست و اھل ایمان بر خداوند توکل کنند

                                           
 ) آن را روایت نموده است.٢٥١٦بخشی از حدیثی که ترمذی با شماره ( -١





 
 

 فصل هشتم:
 قسمت پایانی این بخش

از آنجا که نه تنھا انسان بلکه ھمه جانداران به وسیله اراده زندگی و حرکت 
و عملی که از آن اراده سرچشمه » علم و اراده«از ھا  آن نمایند، و ھیچیک از می
باشند و راھی را برای  بھره نیستند، و ھریک دارای مطلوب و مرادی می گیرد، بی می

 گیرند. به آن در پیش می رسیدن
ای متعلق به خود و گاھی از وسایلی خارج از وجود خویش و در  گاھی از وسیله

مواردی از اسبابی درونی و بیرونی باھم برای وصول به مقصد و ھدف خود استفاده 
 کنند. می

ای است که چیزی را  در مجموع طبیعت ھمه جانداران از جمله انسان به گونه
آیند. و برای رسیدن به مراد و مقصود  یابی به آن برمی و در پی دستکنند  طلب می

 گردند. خویش به چیزی متوسل می
 اند: مراد و مقصود نیز بر دو گونه

 یکم: آنچه در ذات خود مقصود و ھدفند.
آیند. وسایلی که  دوم: آنچه که به خاطر چیزی دیگر به صورت مراد و مقصود درمی

ھا  آن شود و به عبارت دیگر از به آن ھدف و مراد استفاده می برای یاری در راه رسیدن
 اند: شود، نیز دو نوع یاری طلبیده میکمک و استعانت و 

 اند. یکم: آنچه در ذات خود مستعان
 آیند. دوم: آنچه که تابع و ابزار آن به شمار می

 پس در این ارتباط چھار موضوع مطرح است:
 است. چیزی که در ذات خود ھدف و مراد -١
 گیرند. اموری که در ارتباط با مسایلی دیگر مورد ملاحظه قرار می -٢
 باشند. چیزھایی که در ذات خود مستعان می -٣
 شوند. بودن و به تبع دیگری مورد توجه واقع می در ارتباط با ابزار و اسباب -٤

منظور این است که قلب را مطلوبی باشد که از آن آرامش بگیرد، و آن را به درستی 
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بدارد، و به چیزی نیازمند است که برای رسیدن به آن از آن بھره بگیرد و یاری  دوست
 بخواھد.

ھر چیزی که قلب در ارتباط با معیشت و نصرت و نفخ خود به آن دلبسته شود، در 
گردد، ھرچند به خاطر ذات آن دوستش نداشته  برابرش خاضع و فروتن و تسلیم می

شود، و  دارد، اما گاھی اوضاع و احوال بر او چیره می باشد، از این نظر آن را دوست می
دارد، و مقصود و ھدف خود را از آن فراموش  آن را به خاطر ذات و ماھیتش دوست می

 کند. می
شمارد، اما از  دارد و آن را مراد و مقصود خویش می گاھی قلب چیزی را دوست می

به چیز دیگری متوسل جوید، و برای وصول به آن  خود آن استعانت و یاری نمی
شود. مثل کسی که مال، مقام یا زنی را دوست بدارد و دلبسته به آن بگردد، اگر  می

ل سنمودن مقصود و ھدف او را دارد، به آن متو بداند که محبوبش توانایی فراھم
او بر یک مراد و مقصود متمرکز » محبت و استعانت«شود، و در این صورت  می
 گردد. می

 نماید. ه چھار قسم پیدا میدر نتیجه قضی
باشد.  یکم: محبوبی که به خاطر ذات و نفس خود ھم محبوب و ھم مستعان می

این بالاترین نوع است و ھیچکس و ھیچ چیزی به غیر از خداوند این چنین نیست، و 
غیر او باید به تبع و در ارتباط با محبت او محبوب شوند، و به عنوان ابزار و اسباب 

 نت قرار بگیرند.مورد استعا
و مورد استعانت ھم واقع اند  دوم: چیزی که به خاطر ذات چیزی دیگر محبوب

خویش را داشته  دوستدارنمودن مقصود  شوند، مانند محبوبی که توانایی عملی می
 باشد.

محبوب و مرادی که برای وصول به آن از کسی و چیزی دیگر طلب استعانت  :سوم
 شود.

ای که به خاطر خود نیست که محبوب  از آن خواسته شده ،چھارم: مستعان و یاری
 شود. واقع می

شود که کدامیک از این چھار نوع شأن  وقتی که این امور شناخته شوند، معلوم می
ای  را دارد، و محبت و استعانت از غیر او اگر وسیله» عبودیت و استعانت«و شایستگی 
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گردد و مفسدت آن به  و زیان انسان میبرای محبت و استعانت از او نباشد، مایه شر 
 مراتب از مصلحت آن بیشتر است.

 استعانت و توکل خاص خداوند متعال است

 پایان





 
 

 شده این نویسنده: های ترجمه و تألیف کتاب

 مجرمت مؤلف نام کتاب شماره
عبدالعزیز  ندوی زندگی افکار امام عبدالقادر گیلانی ١

 سلیمی
 " فتحی یکن نقش نسل جوان در تحولات اجتماعی ٢
عبدالعزیز  امام مودودی اسلام و جاھلیت ٣

 سلیمی
 " امام غزالی روش تربیت کودکان و نوجوانان ٤
 " محی الدین مستو سؤال و جواب علوم قرآنی ٥٠٠ ٥
 " فتحی یکن مباحثی پیرامون دعوت اسلامی ٦
 " حسن البنا اسلامیھای  آموزش ٧
 " دکتر گیلانی »مجموعه داستان«ھمسر دوم  ٨
 " محی الدین مستو احکام، اسرار و فوائد روزه ٩

 " سید نوح ھای دینداری و دعوتگری آفت ١٠
 " جاسم المطوع توبه تولدی دوباره ١١
 " محی الدین مستو جپیامبر  ۀسیری در سیر ١٢
 " دکتر قرضاوی ثروتھا در اقتصاد و  نقش ارزش ١٣
عبدالعزیز  دکتر قرضاوی ی معرفت و تمدن سنت سرچشمه ١٤

 سلیمی
 " عبدالعزیز سلیمی مختارات حکم حکایات ١٥
 " استاد ربیعی ...محکمةاشرف المخلوقات فی  ١٦
عبدالعزیز  دکتر قرضاوی دانش و دینداری ١٧

 سلیمی
 " محمد غزالی ھا فساد سیاسی در جامعه ١٨
 " دکتر قرضاوی اصول فقه سیاسی ١٩
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 " محمد غزالی حقیقت تلخ ٢٠
 " محمد شلتوت اسلام عقیده و شریعت ٢١
 دکتر حقوق مخالفان سیاسی ٢٢

 عبدالمجیب  محسن
" 

 " دکتر محمد عماره ھای غربی نگرش اسلامی و چالش ٢٣
 " دکتر قرضاوی اسلام تمدن فردا ٢٤
 " محی الدین مستو احکام بانوان ٢٥
 " محمد طه سؤال و جواب سیره و سنت ١٢٠٠ ٢٦
 " محی الدین مستو سؤال و جواب معلومات عمومی ١٠٠ ٢٧
 " دکتر قرضاوی دورنمای جامعه اسلامی ٢٨
 " " فقه سیاسی ٢٩
 " محمد خطاب کبوتران شاھد ٣٠
 " دکتر قرضاوی معرفت و معنویت ٣١
 " " اخوان المسلمین ٣٢
 " " بحران ھویت ٣٣
 " عبدالبدیع صقر فروغ ھدایت ٣٤
 " الجزایری کلیات اسلام ٣٥
 " دکتر زحیلی فقه خانواده در جھان معاصر ٣٦
 " دکتر قرضاوی شدن جانی ٣٧
 " عبدالعزیز سلیمی اسرار سقوط بغداد ٣٨
 " دکتر قرضاوی دانش و اندیشه ٣٩
 " دکتر سباعی اخلاق اجتماعی ٤٠
 " سباعی دکتر اوصاف انسان پیامبر ٤١
 " محمد غزالی اصول و مبانی وحدت فرھنگی ٤٢
 " جاسم مھلھل بوی عطر محمدی ٤٣
 " دکتر قرضاوی قدس مھمترین مسئله مسلمین ٤٤
 " جاسم مھلھل ھای ایمانی معادله ٤٥
 " سعید محمد رطان صھیونیسمس ٤٦
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 " دکتر قرضاوی قرآن منشور زندگی ٤٧
 " دکتر قرضاوی سنت و بدعت ٤٨
 " عبدالقادر شیخ جرھنمودھای تربیتی رسول خدا  ٤٩
 "  ١-١٦سپیده ھدایت  ٥٠
 " دکتر سباعی نزاع میان عقل و قلب ٥١
 " دکتر محمد عماره نو اندیشی اسلامی ٥٢
 " دکتر خالدی خلفای راشدین ٥٣
 " دکتر قرضاوی قرآن منشور زندگی ٥٤
 " حسن الدقی دورنمای استرتژی اسلامی ٥٥
 " دکتر محمد عماره گرایی کثرت ٥٦
 " دکتر سباعی خلفای راشدین (برای کودکان) ٥٧
  عبدالعزیز سلیمی اسامه بن لادن ٥٨
 " ابن القیم طب القلوب ٥٩
 " محمد غزالی ھای مدنی حقوق و آزادی ٦٠
مقایسه حقوق بشر سازمان ملل و  ٦١

 حقوق انسان در اسلام
 " محمد غزالی

  عمر عبدالعزیز ایمان و اخلاق ٦٢
 صلاح الدین نگاھی به اندیشه و سیاست ٦٣

 محمد بھاء الدین
 

 
 



 
 

 
 

برای رھایی از گمراھی ھیچ راھی به غیر از استعانت از 
رضایت او و ھدایت حضرت احدیت و توسل به اسباب 

تبعیت ھمه جانبه قلب از اوامر و نواھیش و به جز 
پوشانیدن خلعت عبودیت و تبعیت از شریعت ھیچ طریقی 

 برای تضمین مصونیت از شیطنت ابلیس وجود ندارد.
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